سمل 
(ترجمه و توضیح آبات 


چلد 
ال وره ی طر اساء :و ورن و ور 
رورس 


به اهتمام 
فرهاد بیبیانی 


سوره‌ی طه 


توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره» در دوران مکه نازل شده و به لحاظ وزن آیات. شبیه سوره‌ی آعلی 
می‌باشد. 

در آغاز سوره به تسلی پیامبر " پرداخته تأکید می‌نماید که از ناباوری منکران 
اندوهنا ک نشود و از که قرآن فقط «قذ کره» است و از سوی خالق 
آسمان‌ها و زمین نازل شده. خدایی که «نام‌های نیکو» از آن اوست. سپس به تفصیل 
از داستان موسی و رسالت او و مشکلاتی که در ا کرد» یاد می کند و 
بدین ترتیب پیامبر " را مطمئن می‌سازد که خداوند د همانگونه که پشتیبان نهضت 
موسی بود - یاور او در رسالت‌اش می‌باشد. آنگاه مجدّداً به قرآن با زگشته از اهمَیّت 
آن سخن می گوید و به روز رستاخیز و حوادث آن اشاره داشته از داستان آدم) یاد 
می کند و سرانجام در آیات انتهایی - بر بردباری و نماز تا کید گردیده است. 

آیات سوره را می‌توان در ده بخش تحت عناوین زير در نظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱ تا ۸)؛ قر آن» فرو فرستاده‌ی آفر بد گار جهان 

بخش دوم (آیات ٩‏ تا ۳۶)؛ آغاز رسالت موسیگ و فرمان مأموریت او 

بخش سوم (آیات ۳۷ تا ۴۶)؛ بادآوری مراحم خداوند به موسی؟ در 
کود کی و میانسالی 

بخش چهارم (آیات ۴۷ تا ۵۵)؛ موسی* و هارون؟ در برابر فرعون 

بخش پنجم (آبات ۵۶ تا ۷۶) ؛ ارائه‌ی معجزات به فرعون 








بیان معانی در کلام رټانی 


بخش ششم(آیات ۷۷ تا 6۸۲؛ نجات بنی‌اسرائیل و غرق فرعونیان در در با 
بخش هفتم(آیات ۸۳ تا 4۸)؛ پیام احضار خدا به موسی* و فتنه‌ی سامری 
بخش هشتم (آیات ۹٩‏ تا ۱۱۲)؛ با زگشت به قرآن و تذ کر رستاخیز 

بخش نهم (آیات ۱۱۳ تا ۱۲۹)؛ اشاره به داستان آدم 


بخش دهم (آیات ۱۳۰ تا ۱۳۵)؛ دعوت موّمنان به تردباری و نماز. 





رمو و مات 


بل ال 


(قرآن» فرو فرستاده‌ی آفر بد گار جهان) 


در مورد کلمه‌ی «طه» بین مفستران گفتگوست. عده‌ای آن را مانند «یا سین». اسم خاص برای پیامبر " دانسته 
و خاندان او را «آل طه» و «آل پاسین» خوانده‌اند. برخی نیز گفته‌اند که «طه» به زبان نبطی یا سریانی) به 
معنی «ای مرد» می‌باشد. 

اما به نظر ما هیچ‌یک از اقوال فوق مناسب نیست و حقیقت آن است که «طه» مانند سایر حروف مقطعه 
در آغاز بعضی از سَوّ مختصر اسماء خداست که توضیحش را داده‌ایم (به توضیح آیه‌ی اول سوره‌ی بقره 
نگاه کنید) و شاید بتوان آن را در اشاره به اسماء (لهی همچون «ذی الطول» و «هادی» در نظر گرفت که هر دو 
نام» شاهد قرآنی دارند (غافر/۳ و فرقان/۳۱). 


( ماآنرآتا عَلَْكَ فان شقن . 

«ما این قرآن را بر تو نازل نکردیم تا (در راه پذیرفتن آن از سوی خلق) به رنج اتی » 

در تفسیر آیه برخی از مفتران اقوال ضعیفی آورده و گفته‌اند که پیامبر“ چون شب‌ها برای عبادت 
برمی‌خاست - برای آنکه عبادتش بیشتر مقبول خدای‌تعالی قرار گیرد - روی یک پا می‌ایستاد تا در رنج 
باشد و آنگاه آی‌ی فوق نازل شد که ما قرآن را برای رنج بردن تو نازل نکردیم! (تفسیر نمونه نیز همین شأن 
نزول را برای آیه ذکر کرده است.) درصورتی که آیه‌ی بعد به وضوح منظور را روشن می‌سازد که مراد رنج 
پیامبر " از ناباوری منکران و خود را به زحمت افکندن برای ایمان آوردن آنها بوده است. تفسیر طبری نیز بر 
این قول رفته» و شبیه این آیه در سوره‌ی کهف نیز مشاهده می‌شود چنانکه می‌خوانیم: لک باخ َفْسَکَ 
علی آثارهم إن لم یُْمنُوا بهذا الحدیث اشفا یعنی «نزدیک است که تو در پی اسان اگر بدین سخن 
(قرآن) ایمان نیاورند - خود را به اندوه هلاک سازی»! (کهف ). 


0 إلا تَذکرة من یی . 


« خزاین که برای هر کس که (از خدا) می‌ترسد. یادآوری باشد » 


۴ سوره‌ی طه ۲۰ بیان معانی در کلام ریانی 


یعنی. ای پیامبر "" (و ای مسلمانان) شما مسئول ایمان نیاوردن مردم نیستید که خود را در این راه به رنج 
افکنید. جز این نیست که قرآن مایه‌ی بیداری و تذکر برای کسانی است که وجدانی بیدار داشته و در برابر خدا 
احساس مسئولیّت می‌کنند. درمورد منکران که فارغ از چنین مسئولیّتی هستند. پرده‌های غفلت و شهوت 
نمی گذارد که دل به کلام إلهی سپرند و نباید برای آنکه آنها «بیدار» شوند تلاش بی‌فایده کرد و اندوه خورد.؟ 

واژه‌ی «َذْکرّة» در آیه به معنی «یادآوری» است. یادآور عهدی که انسان در فطرت با خدا داشته و آن عهد 
ا کرده ات اشوا این رسالت را تم ا د هیر وا بد که ا شب 
یادآوری ۶ 
تلا تن لق اازش والشتوت الع . 
« (کتابی) فرو فرستاده از سوی کسی که زمین و آسمان‌های بلند را آفرید » 
یعنی قرآن از ضمیر پیامبر " برنخاسته. بلکه کتاب الهی است. واژه‌ی یلا فعل دراه را در تقدیر دارد 
و مفعول مطلق است و امکان دارد که آن را «حال» بدانیم و بدل از تذکره باشد. 

دراینکه چرا خلقت زمین درآیه مقلم بر خلقت آسمان‌ها آمده است. مفران دلائل گوناگون آورده‌اند: 

علّه‌ای گفته‌اند این‌موضوع به‌خاطر رعایت وزن آیات بوده است. بدین‌معنی که چون واژه‌ی «العْلی» 
متعلّق به «مَمَوات = آسمان‌ها» می‌باشد. به لحاظ هماهنگی با ختام سایر آیات. «السَمَوَات الْعْلی» در انتهای 
آیه آمده است. 

برخی دیگر گفته‌اند تقدّم زمین بر آسمانها در آیه» ذکر واقعیّت است وترتیب خلقت آنهارا بیان می‌کند. 
چنانکه فرموده است «هو الّذی حَلَق لک ما فی الأض جَمیحَا ثم اسْتَوّی ی السَمَاءِ قمَوَاهُنْ سَبْعٌ مَمَوَات = 
اوست (خدایی) که برای شما هرآنچه درزمین است آفرید سپس اراده‌ی آسمان کرد و نظام هفت آسمان را 
هماهنگ قرار داد» (بقره/۲۹). شاید هم تقدّم ارض بر سموات در این آیه» به دلیل نزدیکی زمین با آدمیان و 
رابطه‌ی بیشتر آن با بشر باشد. 

البته در اکثر آیات به علّت وسعت و عظمت بیش واژه‌ی «سموات) پیش از «آَرض) در قرآن ذکر شده است» 
مانند آیات ۱۰۷ و ۱۹۶ سوره‌ی بقره. 


(۱) - چنانکه می‌فرماید: «و مَاعّی الرّسُول إلا ابلاغ امین = بر عهده‌ی رسول جز ابلاغ آشکار (پیام) تکلیفی نیست» 
(نور/۴ ۵ و عنکبوت/۱۸). و «و مَاعَیّکَ یی = بر تو تقصیری نیست اگر تزکیه نشود» (عبس/۷) و برای آنکه سایر 
مسلمان‌ها از بی‌ایمانی منکران ناراحت نشوند می‌فرماید: «یّا أََّا الَذِينَ آمَُوا عَلَيْكُم أنْفمَکُمْ لايَضْرْكُمْ مَنْ صَلَ با 
اهتَدیتم -ای مؤمنان مراقب خود باشید کسی که گمراه است زمانی که خود راه‌یافته باشید. بر شما زبانی وارد نسازد» 
(مائده/۵ ۱۰). 

(۲) - در مورد اعراب آیه که چرا تّذکره منصوب آمده (یَذکرةّ) گفته‌اند که فعل «َنرَلناه» را باید در آن تقدیر گرفت: «لّا 


تاه تَدْکرةٌ = مگر آنکه نازل کردیم آن را برای یادآوری» پس به قول زمخشری «تَذکرةٌ» ول لاحله ات 


جزء ۶ سوره‌ی طه ۲۰ ۵ 


7 الرَحْمَنْ عل العرّش أستَوی . 
« همان (خدای) رن که بر عرش (عالم) استقرار یافت » 
تفسیر نمونه می‌گوید که منظور از «غرش» جای معیّنی نیست بلکه منظور تمام ملک هستی است. این گفته 
با آیه‌ای که می‌فرماید: «الْذینّ یَحْمونْ العَرش و مَنْ حَوْلَهُ بُسَبُحُونَ پِحَمْد رَبّهم = آنها (ملانک) که عرش 
را حمل می‌کنند و اطرافیان عرش تسبیح‌گوی خدا هستند» (غافر/۷ تطابق ندارد. از نظر ما - چنانکه قبلا 
هم گفته‌ايم (توضیح آیه‌ی ۵۶ اعراف) - منظور از «عرش» مرکز فرماندهی و کانون جهان هستی است. 
«خدای بخشنده بر عرش عالّم استقرار یافت» کنایه از آن است که پس از آفرنیش جهان خداوند اداره‌ی 
عالم را از مرکز فرماندهی و کانون جهان هستی به دست گرفت. و چون فعل «استوی» ماضی است؛ 
بنابراین باید گفت که آیه‌ی شریفه به کنایه از آغاز اداره‌ی جهان آنهم از ناحیه‌ی عرش سخن می‌گوید. 

(» لو ما ی لسوت وما ق آلارض وما تما وما تحت آلتری . 
« هر آنجه در آسمان‌ها و زمین و میان آن دو و در زیر خاک (اعماق زمین) است. از آن اوست ». 
یعنی» علاوه بر آنکه خدا بر عرش عالم مستقر است (آیه‌ی قبل) همه‌ی اجزاء عالم تکوین تابع و تسلیم 
اوست. واژه‌ی «َوّی» به معنی «خاک مرطوب» می‌باشد و مقصود از آن» بیان نفوذ آمر إلھیء در زیر زمین و 
اعماق خاک است. 


۳3 


( ون هر بقل قه یلم الم خی 
« و اگر سخن آشکار کنی. پس همانا او نهان و نهان‌تر را (هم) می‌داند » 
مجموعه‌ی آیات اخیر به دست می‌دهند که قرآن از سوی خالق مطلق (آیه‌ی4) حاکم مطلق (آیه‌ی۵) مالک 
مطلق (آیه‌ی1) و دانای مطلق (آیه‌ی فوق) نازل شده است. آیه‌ی۷ در حقیقت تأکیدی بر علم تفصیلی خداست 
و بدیهی است در برابر «علم مطلق» هویدا و پنهان یکسان است. منظور از واژه‌ی «َحْفَی» وسوسه‌هایی است 


که بر دل آدمی می گذرد» چنانکه فرموده «و لقذ حَلَقتا الانسان و تلم ما توَسُوس به تَفْسُهُ = ما انسان را 


آفریدیم و از وسوسه‌های نفس او آگاهیم» (ق/۱7). 


و ۳ 


(« آله لآ له إلا هو له الاَسْمَآء مق . 


« خدایی که معبودی جز او نیست. نام‌های نکی از آن اوست » 

یعنی «عْبّودیّت» فقط شایسته‌ی چنین مقامی است که عالق مطلق» حاکم مطلق. مالک مطلق و دانای مطلق 
است (توضیح آیه‌ی قبل) و قرآن نازل شده از جانب همان مقام است که نیکوترین نام‌ها از آن اوست (و 
بی جهت نام‌های ویژه‌ی او را نثار دیگران می‌کنند). 


4 
کر ن 
92 فا 
(آغاز رسالت موسی؟ و فرمان مأمورتت او) 


«» هل اتلك دیف مُومَیق . 

« و آیا خبر موسی به تو رسیده است؟ » 
به دنبال آیات قبل در دلداری پیامبر"7(و همه‌ی پیروان راستین او) که از ناباوری منکران بی‌تاب نشده و 
خود را به رنج نیافکند (و نیافکنند) و اينکه قرآن فقط «تذ کره»ای است برای هر کس که دربرابر خدا احساس 
مسئولیّت می کند - خدایی که خالق و فائق بر هستی و صاحب «اسماء حُسنی» است - اینک داستان موسی 
را آغاز نموده درحقیقت خطاب به پیامبر " می‌فرماید خدای تو ای محمد“ همان خدای موسی است که 
پاسدار حق و حامی پیامبران خویش است و همانگونه که موسی" و بنی‌اسرائیل را در برابر فرعون و سپاهش 
پیروز ساخت. تو -خاتم پیامپرانش - و پیروان حقیقی او را نیز پشتیبان خواهد بود. 

آیه‌ی شریفه ازنظر طرز بیان. «استفهام تقریری» است که مستمع را به کنجکاوی برده برای شنیدن ماجرا 
ایجاد آمادگی می‌کند. 

(0۰ لذ رعا تارا فا یه مرا ِن عادْسث تارا لََلَ عاتیکم نها ببس آز أجد على آلقاررشتی. 
« آن زمان که (از دور) آتشی دید؛ پس به اهل (خانواده‌ی) خود گفت: درنگ کنید. همانا من آتشی دیدم! 
باشد که آخگری از آن برایتان بیاورم یا بر آن آتش رهنمودی بیابم » 
پیشینه‌ی آیه‌ی فوق در سوره‌ی قصص (آیات ۲۰ تا ۹) آمده که موس پس از آن که در مصر - در اثر درگیری 
با افرادی - احساس خطر کرد راهی مدین شد و در آنجا با دختر فردی خداباور ازدواج کرد و بنا به قرار 
شا O‏ ما هن باق فلت مد گوس مس AEE‏ 
مصر گشت و آیه‌ی فوق در اشاره به واقعه‌ای است که در جریان آن سفر -هنگامی که آنها به جلگه‌ای در 
دامنه‌ی کوه طور رسیده بودند - پیش آمد. مفستران آورده‌اند که شبی تاریک و سرد بود؛ همسر موم به درد 
زایمان دچار آمده و راہ را نیز گم کرده بودند که در آن گیر و دان موسی - از مسافت دور- شعله‌ای به 
نظرش آمد. 

واژه‌ی «قبس» به.مقداری از آتش که از منبعی گرفته شده است اطلاق می‌شود. در سوره‌ی قصص (آیه‌ی 
4 می‌فرماید موسی به املشس گفت «أمُکُُوا ای آنشث تازّا تعلی آتيكُمْ مها بخبر آو جَذُوَة من التّار 


(۱) نام این مرد چنانکه در تورات آمده «بترون» بود؛ و چون محل سکونت وی «مدین» نام داشت و خداوند شعیب را 
به سوی اهل مَدیّن فرستاد. بعضی گمان کرده‌اند که پدر زن موسی همان شعیب بوده» ولی این‌قول درست نیست. 


جزء ۶ سوره‌ی طه ۲۰ ۷ 


Exe 


تَصطَلّون = درنگ کنید که من آتشی دیدم شاید برایتان از آن خبری بیاورم و یا پاره آتشی که شاید 
شما گرم شوید». جمع دو آیه را باید در شرح کامل رویداد درنظر گرفت. 
ظاهراً موسی امیدوار بود که حول آن آتش افرادی بیابد که به کمک آنها مسیریابی کند و یا حد‌اقل 
وسیله‌ی گرمایش برای خانواده‌اش فراهم آورد. از امام على روایت شده که موسی به اميد آتش به طور 
رفت و نبوّت یافت. 
و فلا اكلا ودی یلمومَو . ا 1 ری فاخلَم تَعَلَيَّكَ نك بالواد اَلْمُقَدّس ظوی . 
« پس چون به سوی آن (آتش) آمد. ندا شد: ای موسی!» «این منم خداوندگار تو. پس پای‌پوش‌ات را 
به در آر که تو در وادی مقس طوی هستی ». 
ملاحظه می‌شودکه اوّلین ندای به موسی -به مانند همه‌ی پیامبران - ندای توحید بوده است که تو خداوندگاری 
داری و من خداوند تو هستم و بعد دستور به خحضوع (فاخلَم تَعَلَیْکَ = کفش‌هایت را درآور"*) و تعلیل آن 
(که زیرا تو در سرزمین مقدسی هستی که جایگاه وحی و ارتباط با حداست)۲ 
۲۴ و نات فاستَیم لما بوک .نف اناده 
«و من تو را برگزیدم پس به آنچه وحی می‌شود گوش فراده » «همانا منم خدایی که جز من معبودی نیست؛ 
پس مرا بندگی کن و نماز را برای یاد من به پا دار ». 
در آیه‌ی ۱۲ فرمود : «ی آنا ویک = همانا من خداوند تو هستم (توحید ربوبیّت) و در آیه‌ی ۱۶ می‌فرماید 
نی آقا الله لاالة الا آنا = همانا منم خدایی که معبودی (به حق) جز من نیست» (توحید آلوهیّت). یعنی 
مقام آلوهیّت منحصر به کسی است که صاحب اختیار انسان بوده و تنها او شایسته‌ی بندگی و عبادت است؛ 
واو همان خالق آدمی و فقط خداست. SE‏ و «الله) به دلیل کلمه‌ی «فَاعْبّدنی = پس مرا عبادت کن» 
به معنی «معبود» است. 
در مقطع آبه‌ی ۱۶ می‌فرماید «برای ياد من (که خدای تو هستم) به نماز بایست». یعنی نماز یادآور 
رابطه‌ی عبد و معبود است. به عبارت دیگر, فلسفه‌ی نماز در حفظ پیمان عبودیّت آدمی با خداست و در نماز 
به انسان یادآوری می‌شود که فراموش نکن بنده‌ی خدا هستی و نمی‌توانی به هر کاری دست بزنی» بلکه 
قیود و وظایفی داری! از این رو می‌فرماید «ن الصَلَوة تنقی عن الفَحْشّاء و الْمُنْگر = نماز (البتّه با توجهات 
لازم و حضور قلب. وجدان انوی به انسان بخشیده و او را) از زشتی‌ها بازمی‌دارد» (عنکبوت /4۵). 


(۱) - متأستفانه مفستران (که بسیاری از آنها در به ابتذال کشاندن مضامین مقس واقعاً تبخر دارند) گفته‌اند چون 
کفش‌های موسی از پوست خرمرده بوده» خداوند در آن موقعیّت به او دستور داد آنها را از پای خود به درآورد! 
(۲) - درمورد کلمه‌ی «طْوی» برخی از مفسران گفته‌اند که نام آن منطقه بوده و برخی ان ۳ به معنی «پیچیده 
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۵ ان انسَاعة اا آ ڪا آغفیها لشجوی کل تفس ماي 
« همانا قیامت آمدنی است - اراده دارم (زمان) آن را پنهان دارم - تا هر کس به پاداش (و کیفر) آنجه 
کوشش کرده برسد ». 
یعنی» آن‌همه تأکید بر لزوم احساس مسئولیّت در برابر من که خدای تو هستم (آیه‌ی قبل) عبث نیست؛ زیرا 
قیامتی در پیش است و در آن موقعیّت همگان. به نتایج کامل عملکرد خود در دنیا می‌رسند؛ و اگر خدا این 
امر عقلی را «محسوس» قرار می‌داد و زمان وقوع آن را اعلام می‌داشت. دنیا دیگر دار اختیار و امتحان نبود؛ 
بلکه همکان ملزم به ایمان گردیده «بد» و «(خحوب» معنا نمی داشت. 
٠‏ فلایَضئت عنها من این بها اتب قولة فتزدی . 
( پس آن کس که به آن (قیامت) ایمان نداشته و پیرو هوس‌های خویش است. تو را از آن بازندارد که 
هلاک می شوی ». 
خدا به موسی می‌فرماید مراقب باش دنیاپرستانی که به قيامت عقیده‌ای ندارند تو را نسبت به آن ست 
نکنند که در این‌صورت در دنیا به مسیری می‌روی که سرانجامش تباهی است. البته این تذکر نه تنها موش 
بلکه همه‌ی پیروان او و حتی مسلمان‌ها را : نیز در خطاب دارد. 
۷ وَمَا یلك بييينك یموس . 
«و آن چیست در دست راست تو ای موسی!). 
دو نکته در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 
اول آنکه سژال از جانب خدای واقف به همه‌ی امور نه از باب کسب اطلاع» بلکه از نظر عطف توجه 
بوده که ای موسی! از آنچه در دستت گرفته‌ای چه شناختی داری؟ 
os Ss E‏ ا 


۳ 


یملق دست نیسته بلکه باه ارت صا در دست رات موسیبوده ات 


٠۰‏ قال ھی عصای رو لها رهش بها عل غتبی وَل فیها مارب خر 
«(موسی) گفت: این عصای من است؛ بر آن تکیه می کنم و برای گوسفندانم با آن (برگ) می‌ریزم و مرا 
نیازهای دیگری هم در آن هست ». 
موسی شناخت خود را از چوبدستش شرح می‌دهد که چنان نیازهایی را برآورده می‌سازد؛ و طبیعتاً 


ویژگی‌هایی را که برمی‌شمرد متأثر از زندگی چوپانی او بوده است (و مسلماً به ذهنش هم خطور نمی کرد 
که ممکن است آن عصا به ماری تبدیل شده اسلحه‌ی رسالت او به سوی فرعون گردد !). 
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ال ها توت 

« (خدا) فرمود: ای موسی. آن را پیفکن! ». 

به نظر می‌رسد که تکرار خطاب «یا موسی» از نظر ایجاد انس و رفع وحشت موسی" بوده است. 
.۷ الها ادا هی حَيَه َس . 

ی موی ان را افکند و در دم آن ماری شد که به سرعت می‌خزید » 


I 
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طاشن ارو از همست وا من کلم ان که ا وی 
(موسی) گریزان پشت کرد و (حتی) به عقب ننگریست» (قصص /۳۱. 
(۲۱ قال خُذها ولاف سلعیذها بییرتها الأول . 

« (آنگاه خدا) گفت: بگیر آن را و مترس که به زودی آن را به شکل نخستین با زآوریم » 

خداوند موسی را که از مار شدن عصایش به وحشت افتاده بود. آرام می‌سازد که مترس» به زودی همان 
قدرت خلاقی که آن را مار کرد. باز عصای‌اش می‌کند. آی‌ی شریفه بیانگر سه نکته‌ی مهم است: اوّل آنکه 
ان می دهد انیا خو در مباردی که نها وی و دای وی ود 
موسی بایدمی‌دانستکه عصایش مارخواهد شد ونمی‌بایستی از آن می‌ترسید. دوم آنکه (با توجه به آیه‌ی 
۳ مشخص می‌شود عوارض بشری مثل ترس گاهی بر پیامبران نیز عارض می‌شده است. سوم آنکه به 
دست می‌آید که انبیاء *" ولایت تکوینی و قدرت تصرف در طبیعت نداشتند و هم از این رو خدا می‌بایستی 
عصا را مار و مار را عصا می کرد و نه موسی 


و 


2 
هم 


۲۷ وَأَضمم دك ٍل جتاجك رخ بَیْضاء من غیرسوم ءاية أخْرَّى . 
( و دستت را به گریبانت پیوند؛ سپید (و روشن) بی‌آنکه آسیبی دیده باشد. برون آید! که (این) نشانه‌ی 
دیگری است ». 
در سوره‌ی قصص (آیه‌ی ۳۲) می‌فرماید: «اُسُلّک یک فی جک = دستت را در گریبانت ببر». بنابراین؛ از 
جمع دو آیه به دست می‌آید که موسی فرمان یافت دست را به گریبان زده و از آنجا زیر بغل برد. مقطع آیه 
«ید بَضاء؛ را به عنوان معجزه‌ی دوّم (بعداز مار شدن عصا) به موسی معرفی می‌نماید. 

۳۳( نك من اقتا الَحبری . 
دنا تو را از آیات بزرگ خود بنمایانیم » 
(لام» تعلیل در ابتدای واژه‌ی «لرِیَک = تا به تو بنمایانیم» در آیه‌ی شریفه» محذوفی می‌طلبد و به نظر 
می‌رسد که آن محذوف «فعَلنا هکذا = چنین می‌کنیم» باشد (چنین می کنیم تا برخی ازآیات بزرگ خود را 
به تو بنمایانیم). 
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)۴( هَت ال فرعون 2 طو. 
« به سوی فرعون برو که او سرکشی کرده است » 
با اطمینان بخشی به موسی به وسیله‌ی معجزات (آیات قبل)» فرمان مأموریّت صادر شده است. موسی؟ 
موظّف می‌شود به سوی فرعون رفته او را از سرکشی‌هایش بیم دهد. 

(۵ قال رب آفرم ی صَدّری . 
« (موسی) گفت: خداونداا سینه‌ام را بگشای ». 
مأموریّت در نظر موسی) سنگین ی لذا - در عین اطاعت امر- از خدا کمک می‌طلبد. 

در سوره‌ی زمر (آیه‌ی ۲۲) می‌فرماید «آ قَمَّن شَرَحّ الله صَدره للاسْلام فهو على ور من رَه = کسی که 

خدا سینه‌اش را برای اسلام بگشاید. پس او بر نور(بصیرتی) ازجانب خداوندش خواهد بود». در آنجا 
(شرح صدر» به معنی «حق‌پذیری» است» ولی در دعای موس ظاهراً درخواست «شرح صدرا به معنی 
«قدرت تحمّل) آمده است. 


سو 


(۲۶( لی 
رو کارم را آسان گردان ». 
یعنی مشکلاتی برايم پیش نیاید که در پیشبرد رسالتم دربمانم. 
)۷9۲۸( و عفد مق تسان:: یفقَهوا ول ۱ 
« و گره از زبانم بگشای » «(در نتیجه) سخنم را بفهمند »» 
نوشته‌اند موسی"ٌ زبانش می‌گرفته و می‌خواسته است که رفع این عیب شود. اماه به اعتبار «یَفْقَُوا قولی» 
شمکن ات ای موس کک تشک که ابا باق وتا و ایا فش پم اقطا که یاج سا تمد 
درنمانم و مردمان مقاصدم را درک کنند. 
)۳9۳۰( واجْعَل ۲ وزیرا من هل . هلرون آخ . 
« و یاوری از خاندانم برایم قرار ده » « برادرم هارون را »» 
پس از درخواست تقویت قابلیّت‌های درونی (قدرت تحمّل و روشنی بیان) موسی* تقاضای کمک بیرونی 
(ار را ضرق سانشان ی کی یی که آ مسا ها رون را غود ر سای ا اف ان 
خوانده» شاید علاوه بر خویشاوندی حاکی از نوعی سنخیّت فکری و روحی بین دو برادر بوده است. 
٣‏ أَمُدُد به آژری . 


« پشتم را به او قوی کن »» 


جزء ۶ سوره‌ی طه ۳۰ ۱۱ 


در سوره‌ی قصص (آیه‌ی ۳۶) می‌فرماید «هَارُونْ هُوّ آفصح می لِسَانًا = هارون که او لسانی فصیح‌تر از من 
دارد». بنابراین ممکن است آیه‌ی ۳۱ طه را چنین در نظر گرفت که موسی؟ بیشتر خواهان پشتیبانی کلامی 
برادرش دربرابر فرعون بوده است. 

(۳۲ رهق آمری. 
« و او را در کارم شریک گردان ». 
یعنی» تا با دستیاری هارون -علاوه بر پشتوانه‌ی کلامی (آیه‌ی قبل)- مشکلات نبوّت بین من و برادرم تقسیم 
شود و به سهولت حل و فصل گردد. 

۳ ک سبح گییرا . وذ كرك گییرا. 

« تا تسبیح تو بسیار گوییم » «و تو را بسیار یاد کنیم ». 
مقصود این است که خدایا با برآوردن این درخواست (نصب هارون به عنوان کمک و پشتیبان من) ما را 
بسیار ممنون و شاکر خود خواهی ساخت. 

(۳۵ نك گنت با بصیر . 
« همانا تو به (احوال) ما بینایی ». 
یعنی» خداوندا! تو می‌دانی که آنچه می‌گویم عين حقیقت و برطبق صدق است و به مکنونات قلبی و احوال 
بیرونی‌ام آگاهی. 

۳۶ قال قَد وتيت سول یموس . 
« (خدا) فرمود: ای موسی! خواسته‌ات به تو داده شد ». 
مجدداً خطاب «یا موسی» از باب اظهار لطف. در این آیه تکرار شده است. مفاد آیه می‌ر ساند که خداوند 
درخواست موسی"ٌ را در مورد دستیاری برادرش هارون» اجابت کرد. چنانکه مذکور است «و وَهَبْتا لَه من 
رخمتتا خَاهُ هارون تب = از رحمت خویش برادرش هارون را -به پیامبری - به او (موسی) عطا کردیم» 
(مریم/۵۳). 


(یادآوری مراحم خداوند به موسی در کود کی و میانسالی) 
99 
۳۷ و لد مََنًا عَلَيَكَ مره خر 
« و همانا ما بر تو (ای موسی) ی 11 
2 «مئت» در آیه‌ی شریفه به معنی «نعمت بخشیدن) و «احسان» آمده است. چنانکه می‌فرماید «قامَا مت 


تل 
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.» آنچه را (که باید) وحی می‌شد. وحی کردیم‎ ۱0 
«وحی» انواعی دارد و یک نوع آن وحی قلبی و غیرتشریعی است که گاهی نصیب افرادی غیر از پیامبران نیز‎ 
می‌شود؛ وحی به مادر موسی ع از اد نت‎ 
21] گر موی و ر ر ع ا رم موه م‎ 

(۳۰ ان اقذفیه ف ماوت وت تن بألسَاڃل ید عذو ی وعَذو لر والقَّت 
عك ع نی ولفضتع ل عت 
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تا دشمن من و دشمن وی او را برگیرد؛ و بر تو (ای موسی) محبّتی از (جانب) خود (در دل‌ها) انداختم تا 


۳ 


زیر نظر من ساخته (وپرورده) شوی »» 

مفتران آورده‌اند که مقارن با بارداری مادر موسی"ٌ برحی کاهنان مصر, فرعون را از توسعه‌ی نفوذ بنی 
اسرائیل در کشور برحذر داشته گفتند پسری از آن قوم زاده می‌شود که دستگاه تو را درهم خواهد ریخت. 
در نتیجه فرعون دستور داد که هر پسری را که از بنی‌اسرائیل به دنیا می‌آید به قتل رسانند و دختران و 
زنانشان را به کنیزی گیرند (قصص/4). تا آنکه موسی زاده شد و خداوند به مادرش وحی کرد که به 
فرزندت شیر ده و همین‌که از مأموران فرعون احساس خطر کردی, او را در جعبه‌ای نهاده به دریا سپار 
(قصص /۷). ولی دلیلی از کتاب خدا نداریم که کاهنان مصری غیب می‌دانستند و از نهضت موسیٌ پیش از 
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وکو ا ا ی یر ری رال وو کی 
بیگانه بودند» در هراس افتاده بود و در اندیشه‌ی جلوگیری از جمعیّت آنان اقدام به نسل‌کشی نمود تا 
sS‏ 

واژه‌ی «فَلْيلقه» در آبه‌ی شریفه از ماده‌ی إلقاء می‌باشد. یعنی امر و اراده‌ی خدا این بود که پس‌از آنکه 
مادر موسی طفلش را در صندوقی به دریا افکند. دریا او را به ساحل آورد و آن طفل در خانه‌ی کسی که 
دشمن خدا و دشمن بنی‌اسرائیل بود بزرگ شود (قصص/۷. به قول شاعر : 

گر نگهدار من آنست که من می‌دانم شیشه را در بغل سنگ نگه می‌دارد! 

در مورد «محبّتی که خدا از موسی به دلها افکند» در درجه‌ی اول می‌توان عکس‌العمل زن فرعون را 
هنگام رژژیت طفل نام برد که با یک نگاه شیفته‌ی وی گردید و گفت «قَرّتْ عَْن لی و = نور چشم من و 
توست (ای فرعون)» (قصص /4). 

مقطع آیه حاکی از آن است که موسی تحت نظارت با 
مأموریّت رسالت رسید (هرچند ظاهربینان از واژه‌هایی نظیر «عین = چشم» و «یّد = دست» اعضای بدن را 
برای خدای‌تعالی که بالاتر از ین اوصاف اشت اه اند 


اد یی أَخْتل تقو هَل دا َم عل من ۳ کف قرَجَعْتل ت ال اَمَك ق ک کت عَینها و وم ولا ین 
فلت تفا قتعیکت من لقع وفتتاک فرت فلیفت سني ف َر 


۳ 
پم 
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ییوت . 

« آن زمان که خواهرت به راه افتاد و (به کسان فرعون) می گفت: آیا شمارا به کسی که (می‌تواند) او 
(طفل) را سرپرستی (و دایگی) کند رهنمون شوم؟ پس (بدین ترتیب) تو را به سوی مادرت بازآوردیم تا 
دیده‌اش روشن گردد و غم مخورد؛ و (آنگاه که) شخصی را کشتی. و (ما) تو را از آن اندوه رهانیدیم 
و بارها تو را آزمودیم؛ پس چند سالی در(بین) اهل مَدیّن ماندی و سپس در زمان مقر (به اینجا) 
آمدی ای موسی! »۰ 

بخش اوّل آیه حاکی از آن است که چون جریان آب صندوق حاوی طفل (موسی؟) را به سوی کاخ فرعون 
می‌برد» مادر موسی از درن (خواهر موسی) خواست که از پی صندوق برود و از سرانجامش خبر آورد. 
چنانکه می خوانیم «و قالت لأخته فضیه قَبَضرّت به عن جنب ب و هم لانشعرون = و (مادر موسی) به 
خواهرش گفت که از پی او برو؛ پس (خواهر موسی جریان پی گرفت و) از دور نگاهاش می کرد و آنها 
(فرعونیان) نمی‌فهمیدند» (قصص /۱۱). متعاقباً چنین به نظر می‌رسد که خواهر موسی - اطراف کاخ فرعون - 
به مأمورانی برمی‌خورد که به دنبال زن شیرده برای طفل می‌گردند. زیرا نوزاد (که به پستان مادرش عادت 
داشت -قصص /۷) پستان هیچ دایه‌ای را که می‌آوردند نمی گرفت. چنانکه مذکور است «و همه‌ی شیردهندگان 
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را بر او (موسی) از قبل ممنوع ساختیم؛ پس (خواهر موسی به آنها) گفت: آیا شما را به سوی خانواده‌ای که 
او را برایتان بپروراند و خیرخواه‌اش باشد. دلالت کنم؟ پس (بدین‌ترتیب) او (موسی) را به سوی مادرش 
باز گرداندیم تا حشمش روشن گردد و غم نخورد و بداند که وعده‌ی خدا حق است» (قصص /۱۳و ۱۲). 
بخش بعدی آیه در اشاره به واقعه‌ای است که در میانسالی موسی پیش آمد (سوره‌ی قصص آیه‌ی ۱۶ 
E‏ شوه عا او زاره وی اف اس E‏ و ی تا 
چه بسا در معرض خطر و گرفتاری بزرگ می‌بود. 
بخش پایانی آیه تذکر الهی است که ای موسی! بدآن‌سان خدایت تو را از همه‌ی مخاطره‌ها و بلایا 

رهانید و سرانجام - پس از آزمون‌ها - به مقام رسالت برگزیده شدی (پس دلگرم از عنایات إلھی» مسیر رسالتت 
را طی کن). شبیه این مطلب را خداوند در مورد پیامبر اسلام 7 در سوره‌ی ضخی فرموده که «أ لَم بذک 
یتیما وی . و وَجَدَکَ ضاّا فَهَدی . و وَجَدک عائلا فی = آیا (خدا) تو را یتیم نیافت و مأوی بخشید؟ و 
کمرام یافت ین هدایت. کدی ارد ت انت ن تبازت:ساعت»: سس ایات:شریفه به جه کیری 
می‌رسد که «فأما تیم قلاتفهز. و آمّا اسائ فلاتلهز. و أَمَا بنمة رَبْكَ فَحَدّتْ = پس با يتيم حشونت 
مکن و بر فقیر بانگ مزن و از موهبت خداوندت سخن گوی» که این نصایح به عموم کوان تشر دار 
زیرا هرکس اگر در زندگی‌اش بیاندیشد. کم و بیش درمی‌یابد که چگونه -در مراحل مختلف - الطاف الهی 
به سراغش آمده و او را در مهلکه‌ها حفظ کرده است. 

(۲۱ وأَضطََمَئكَ لتیی . 
« و (بدآن سان) تو را برای (رسالت) خود ساختم (و پروردم) 5 
یعنی» نصب انبیاء به نبوّت بی‌مقدّمه وبی‌ريشه نبوده و پس از طی مراحل و رسیدن به استحقاق لازم پیش 
می‌آمده است. ۱ 

۴ هَت آنت ا پاق ولائنیّا فی ذگری . 
« (اکنون) تو و برادرت با نشانه‌های من روانه شوید و در یاد من سستی مکنید ». 
مراد از «نشانه‌ها» دراینجاء همان معجزات یعنی مار شدن عصا و «یّد بیْضاء» (آیات 3۲۳ ۲۰)بوده است. 
خداوند تأکید می‌نماید که در این مأموریّت بزرگ» یاد من بسیار کنید و البته نیروبخش انسان در جریان هر 
کار صعب و دشوان یاد خدا و توکل بر اوست. 

(۲۳ ذبا إل فرعون ات ى . 
« به سوی فرعون بروید که همانا او طغیان کرده است ». 
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متظور از اطغیان» واا و از ود ای اا است. جتانکه فرغون به کان بندکی دا عا 
حدایی داشت و به عوض آنکه پادشاه عادلی باشد. رو به ظلم و ستمگری رفته بود. 
0 ففولا هر ولا لیا له ند کر أو یمین 
« و به او سخن نرم بگویید شاید که پند پذیرد یا بیم دارد ». 
علی‌رغم تصریح بر «طغیان» فرعون (آیه‌ی قبل) تأکید می‌نماید که بدون خشونت و با خیرخواهی و منطق با 
آن پادشاه جبّار سخن بگویید. از اين‌گونه آیات باید سلیقه‌ی خدا را در برخورد با ظالمان عالّم شناعت. 
می‌گویند «قول لَیْنْ» دو جنبه دارد: (۱) سخن را به ملایمت و ادب گفتن و (۲) سخن را در حل درک و 
فهم مخاطب اظهار داشتن. 
در ارتباط با مقطع آیه, شایان توجه است که البته خدا می‌دانسته فرعون نه پند خواهدگرفت و نه از 
اھ و رلک اب ان ی مرس وک یه ان اس ی وید 
که ان شرانک ان طاع NA E‏ این که انسان E‏ از خن 
راه هدایت می‌شود: یا طی رجوع به عقل و شناخت مصلحت؛ و یا ترس از خطر و احتمال ضرر. البته کسی 
که از خدا بترسد و احتمال خطرهم بدهد رفته رفته عقل پنهانش نیز ظاهر شده و در رفتارش اثر می گذارد. 
)۴۵( الا ر رت تا انا اف آن یفرط عَلینا و ان بَطون . 
» خداوندا! همانا ما خوف داریم که او بر (عذاب) ما پیشی گیرد یا طغیان ورزد » 
به دنبال آیه‌ی قبل. موسی و هارون در پیشگاه خدا اظهار نگرانی می‌کنند که ما بیم آن داریم که پیش از آنکه 
بتوانیم صحبتی کنیم» فرعون دستور دهد ما را (به‌خاطر همان موضوع قتل - آیه‌ی )٤١‏ دستگیر E‏ 
GG CG E‏ خدای بزرگ» اداء کنیم). 
(۴۶ قال لا افا ای مَعکما مغ وا ای . 
« (خدا) فرمود: مترسید. همانا من با شمایم. می‌شنوم و می‌بینم ». 
البته «إِتّنی مَعَکُمَا = من با شمایم» در اینجا همراهی خدا با موسی و هارون ازحیث احاطه‌ی تکوینی نیست 
- که از این حیث خدا با همه می‌باشد - بلکه عبارت مذکون مفهوم پاری و پشتیبانی دارد. خداوند 
پیامبرانش را متذکر می‌سازد که ترس به خود راه مدهید که من پشتیبان شما بوده و همه چیز را می‌بینم و 
فی وم 


4 8 
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۹ 
(موسیء و هارون؟ در برابر فرعون) 


2 س کہ سے ب صا صا 
ا رَسُولا رب فَاریل مَعَتا بى ٍسرتویل وَلاثعَرَبهُمُ قد جفکك باية ین رل 
ام عم من نب لد . 


« پس (ای موسی و هارون) به نزد او (فرعون) بروید و بگویید: همانا ما دو (نفر) فرستادگان خدای 
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توییم؛ پس بنیاسرائیل را با ما بفرست و عذابشان مکن؛ به راستی ما نشانه (معجزه)ای از خداوندت 
نزد تو آورده‌ایم؛ و درود بر کسی که پیرو هدایت شد ». 
پس از موافقت الهی با درخواست موسی"ٌ مبنی بر دستیاری هارون (آیات قبل) آیات این بخش ماجرای 
حضور آنان در دربار فرعون و حوادتی را که یشن ام مک کرد اسنت: 
آیه‌ی فوق -مشعر بر درخواست موسی و هارون" از فرعون - متضمّن چند نکته است: 
اول آنکه تصریح می‌نمایند ما پیام‌آور آن مقامی هستیم که خدای توست. 
دوّم درخواست نجات مردم که این قوم بنی‌اسرائیل را که آن‌همه می‌آزاری. عذاب مکن و با ما بفرست. 
سوم آنکه حاضریم ادعای «نبوّت» را با ارائه‌ی معجزه‌ای نشان دهیم. 
و بالاخره چهارم نصیحت و تذکر که ای فرعون! اگر می‌خواهی ایمن ¿ بمانی» بدان که ایمنی از آن کسی 
ر ی 
)۴۸( یا َد وج | إل ا العَدَابَ عل م کد ویر 
« همانا بر ما وحی شده است که بر کسی که تکذیب (حق) کرده و پشت نماید. عذاب می رسد )» 
موسی و هارون - بر طبق دستور خداوند - پس‌از طرح درخواست و تذکر و نصیحت (مقطع آیه‌ی قبل) 
اتمام حجّت می کنند که ای فرعون اگر خواسته‌ی ما را اجابت نکنی» خدا فرموده که گرفتار عذاب خواهی 
ا 
(۹ قال فمن ربکا موی . 
« (فرعون) گفت: ای موسی! خداوند شما (دو تن) کیست؟ »» 
البته این سؤال از سر انکار بود و جنبه‌ی حقیقت‌جویی نداشت. در واقع فرعون می‌گوید که من جز خود 
حدایی نمی‌شناسم؛ آن خدایی که شما می‌گویید ازجانب او آمده‌اید کیست؟ خطاب مستقیم به موسی است؛ 
ولی در خلال سخن از هارون هم یاد شده است. 
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0 قال رَبُتا آلذی آغطی کل میء خلقد, نم هی . 
« (موسی) گفت: خداوند ما همان کس است که به هرجیزی خلقت (در خور)اش را عطا کرده. سپس 
هدایت نموده است ». 
یعنی» خداوند ما همان خالق ماست؛ ُز او صاحب اختیاری نداریم و خدایمان نه تنها همه چیز را «خلق» 
کرده بلکه به علاوه همه را «هدایت» نموده است. به تعبیر دیگر: خداوند لوازم و ابزار زندگی هرموجودی را 
به او بخشیده و روش کاریرد آنها را نیز به او آموخته است. بدین‌ترتیب منظور از «هدایت» در اینجا هدایت 
عام و تکوینی است. نه هدایت تشریعی. بدین‌معنی که هر موجودی بر طبق قوانین مقار جهان برای طی 
طریق در مسیر زندگانی متناسب خود -علاوه بر تجهیز قوا و ابزار لازم - «هدایت» شده است. 

(«۵ قال قَمَا بل لبون الاو . 
« (فرعون) گفت: پس حال (و روز) نسل‌های پیشین چه می‌شود؟ ». 
پعتی اق:موسی! نو که می‌گویی هرکه واه تهدایت: را تکذیت. کند. عداب مي‌بیند (ایه‌ی۶۸) پس تکلیف 
گذشتگان که عذاب نشدند و مردند چه می‌شود؟ و يا ممکن است منظور فرعون این بوده که ای موسی 
اگر تو از سوی آفریدگار تمام موجودات و هدایتگر همگان آمده‌ای» پس از احوال اقوام گذشته به تفصیل به 
من خبر ده» چون خداوند تو باید همه را بشناسد و از همه چیز آگاه باشد. 

(۷ ال غلا عند رن ف کتب لا یِضل رن ولاینسی . 
«(موسی) گفت: علم آن نزد خداوندم در کتابی (لوح محفوظ) است؛ خدایم نه (چیزی را) گم می کند و 
نه از یاد می‌برد ». 
یعنی علم و آگاهی از احوال اقوام گذشته ‏ که تکلیفشان چه می‌شود - در علم خداست و به نظر می‌رسد 
مقصود از «کتاب» همان لوح محفوظ يا «نقشه‌ی علمی خلقت» باشد. بدین‌معنی که خداوند حساب همه را 
در آنجا ثبت و ضبط کرده و بنابراین مشرکان پیشین از داثره‌ی حسابگری خدا خارج نخواهند شد" 

یا ممکن است مقصود موسی این بوده که علم به احوال گذشتگان را خداوند ثبت و ضبط فرموده و 

پرونده‌ی همگان نزد اوست و کار من ابلاغ رسالت است. نه آگاهی از غیب! 

0 ی ج کم ای مَهذا وسَلّك لک فیها شبلا ر أنول من السَماء ماء ارجا ب 
رجا من ات ى 
«همان(خدایی) که زمین را برای شما (همجون) گهواره‌ای (محل آسایش) قرار داد و برایتان - در آن - 
(۱)-چنانکه امروزه نیز خیلی‌ها مطرح می‌سازند که: این‌همه مردم کافر در دنیا بوده و هستند و نه تنها هیچ‌گاه عذاب 


نشدند. بلکه چه بسا زندگی مرقهی نیز داشته‌اند. قرآن در آیه‌ی فوق -از زبان موسی"*- به این شبهه‌ی عمومی پاسخ 
می‌دهد که خداوند حساب همه را دارد و روزی خواهد رسید که تکلیف نهایی همگان را روشن خواهد ساخت. 
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ژاه‌ها کشیده است: و از اسمان ال (باران) نازل ساخت و به آن (آب) انواعی از روییدنی‌های گوناگون 
پرون آوردیم 5 
پس از پاسخ به سوال فرعون» آیه‌ی فوق, به اصل سخن در ارتباط با خداوند و تدبیر او در نظام عالم 
بازگشته نعمت‌های گوناگون الهی را در جهان برشمرده است. 

واژه‌ی «آزواج» در انه به معنی «انواع» است و نس (گوناگون) صفت ازواج شمرده می‌شود و آیه‌ی 
کو ا طت وا اک د ان کد ا ا 


ص ي 


۵۲ لوا وار عَوا نَڪ رن نی َلك ت یت ي لو الثّی . 
«(از این نعمت‌ها) بخورید و چهارپایانتان را بچرانید؛ به تحقیق در این‌ها آیاتی برای خردمندان است » 
منظور ان اوی الثهی4 کسانی است که دارای آن نیروی عقلانی شده‌اند که آنها را از زششی‌ها بازمی‌دارد و 
عاقبت‌اندیش می‌کند. می‌فرماید چنین کسانی آیات و حکمت‌های خدا را در طبیعت به روشنی می‌بینند (و 
به ارتقاء و کمال روحی می‌رسند). 

۲ 

(۵۵ مها عَلفْککُم وفیها نعدکَم مها مرجم ار خی . 
« از این (زمین) شمارا آفریدیم و در همان شما را بازمی‌گردانيم و بار دگر - از همان - بیرونتان آوریم ». 
در آیه‌ی شریفه از حیات و مرگ و رستاخیز آدمی سخن رفته و حیات مجدّد انسان را به آفرینش آغازین او 
مل رو مانند کرقه اسست: 


1۹ 


۰ ۹ 
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۰ 
(ارائه‌ی معجزات به فرعون) 


۳ 


(۵۶) ولد ریت عابتا ۳3 قدت وق ۱ 
« و به تحقیق همه‌ی آیات (معجزات) خود را (که به موسی داده بودیم) به او (فرعون) نشان دادیم؛ پس او 
(آنها را) تکذیب کرد و (از ایمان به موسی) سر باز زد »» 
به دنبال آیات قبل در اشاره به حکمت‌های خداوند در طبیعت و سخن از مبداً و معاه آیات شریفه مجدداً 
به ادامه‌ی: داستان موس و فزعون پزداعته است: 

آیه‌ی فوق روحیّه‌ی حقیقت‌ستیزی فرعون را نشان می‌دهد؛ می‌فرماید فرعون عَلی‌رغم رژیت همه‌ی 
معجزات. از ایمان خودداری کرد. 

۵۷ قال َجقتتا لشخرجتا ین أرْضتا رك موس . 
« (فرعون) گفت: ای موسی! آیا نزد ما آمده‌ای تا -با سحرت - ما را از سرزمینمان بیرون رانی؟! ». 
تمام طواغیت عالّم در برابر حرف حساب تهمت می‌زنند. در برابر دعوت موسی"ٌ به ایمان به خدا و ترک 
آزار بنی‌اسرائیل و رهاسازی آنهاء فرعون می‌گوید تو با جادویی که آورده‌ای خیال براندازی داری و 
می‌خواهی سلطنت ما را ساقط کے و سرزمین ما را از ما گرفته و ما را از ملک خود برانی و بنی‌اسرائیل را 
به رهبری خود بر مسند حکومت بنشانی! 

۵۸ فأك بیخر مه فَاَجُعَل بَا وبیتك مَوعِتا لا لُه خن ولا أنت مکانا سوی . 
« پس ما قطعاً سحری همانند آن برایت می‌آوریم؛ بنابراین ميان ما و خودت. موعدی را که -نه ما و نه تو 
از آن تخلف ورزیم - در جایگاهی هموار (منظر عام) قرار ده (تا به مقابله به مثل پردازیم!)»؛ 
ظاهراً آوازه‌ی معجزات موسی؟ (اعراف/۱۰۵۱۰۸) در محیط پیچیده بود و فرعون و دستگاهش نمی‌توانستند 
آن را - صرفاً با اتهاماتی - پس زنند. بلکه خود را ملزم به خنثی‌سازی می‌دیدند (اعراف/۱۰۹9۱۱۲). از این رو 
فرعون به موسی"ٌ می‌گوید با این بساطی که به راه انداخته‌ای - من هم جادویی از همان ردیف که تو 
آورده‌ای برایت می‌آورم تا بدانی که ساحرتر از تو هم وجود دارد. منظور از «مَکَاّا سُوّی» به قول اکثر 
مفستران (از جمله صاحب مجمع البیان) زمینی مسطح و هموار است تا همگان بتوانند شاهد و ناظر باشند. 


۶و ے 


)۵٩(‏ قال معد کم یوم أَلريتة وان حفر الئاس صی:: 
«((موسی) گفت: موعدتان روز زینت (جشن) باشد. و آن (هنگامی) که مردم - پیش از ظهر- گرد میآیند ». 


۳۶ سوره‌ی طه ۲۰ بیان معانی در کلام رتانی 


موسی موقع را -برای روشن شدن اذهان همگان - مغتنم شمرده بلافاصله تعیین موعد می کند. 


«یوم الزيتة < روز آرایش و زیور) » در اشاره به یکی از اعیاد مصریان است که کوی و برزن را در آن روز 
آذین E‏ می پر داختند. 


ت 
م 28۶ 


۶ تول فرعَون فجَمم كيه د ثم ال . 
« پس فرعون برفت و (همه‌ی) ترفند خود را گرد آورد و سپس (به وقت موعود در محل) پیامد ». 

آیه‌ی شریفه در اشاره به وقایعی است که در دیگر سوره‌ها (از جمله آعراف و شعراء) شرح داده شده است: 
اینکه فرعون از همه جا ساحران را برای رویارویی با موسی فرا خواند و به آنها وعده‌ی پاداش بزرگ در 
صورت پیروزی داد. (اعراف/۱۱۶ و پونس/۷۹. 

(۶۱ قال هم موی ويَڪ لاتفتروا عل آله کذبا فیْسحتگم باب وقد اب من ری . 
« (پیش از شروع) موسی به آنان (ساحران) گفت: وای بر شما! بر خدا دروغ مبندید که شما را با عذابی 
(سخت) هلاک گرداند و بی‌گمان هرکه دروغ بندد. نومید می‌شود » 
آی‌ی فوق و آیات بعد. صحنه‌ی رویارویی موسی"ٌ را با ساحران و فرعونیان در میدان بزرگ شهر. شرح 


می‌دهد. 
موسی در آغاز به نصیحت و انذار ساحران می‌پردازد که مراقب باشند. خداوند ناظر است و مبادا به 


خدا دریی بندند که سرانجامش نومیدی از رحمت او است. 


(۷ فکرَعَوا را مهم هم بیتهه 7 الَجرّى . 
« پس (ساحران) بین خود در کارشان به نزاع پرداختند و نحواریشان) را پنهان داشتند ». 
ای ر ا زوس یی فیای ع و ا را کچھ و داو داو وون 
بین آنها ایجاد کرد؛ لذا در کار خود به شک افتاده بودند. ولی -از ترس فرعون - چون و چراهایشان را از 
اذهان عمومی پنهان می‌داشتند. 


ت 


(FFF)‏ ۳ ۸ هن مر پریدان آن رجا نز تن رجف بسحرهما و یدبا بظريقَتِڪَمُ 
الم . فا کیدم نم اتقو او قد افلح لیم من آستَمل 
« گفتند: همانا TT‏ بی‌شک ساحرند؛ همی خواهند که شما را - به سحر خود - از 


سرزمینتان بیرون رانند و آئین برتر شما را براندازند » « پس (همه‌ی فن و) مکر خود را جمع کنید. سپس 
به (یک) صف پیش آیید و همانا امروز رستگار کسی است که فائق آید »» 


آیات فوق نشان می‌دهد که بعد از مجادلات (آیه‌ی قبل) سرانجام منطق دنیاپرستان بین ساحران فائق آمد و 


تصمیم به رویارویی با موسی گرفتند (هرچند برخی مفستران مفاد این آیات را به فرعونیان نسبت داده‌اند). 


جزء ۶ سوره‌ی طه ۳۰ ۳۱ 


دو انات فوق ساحران خود را قانع می‌سازند که مطمئن باشید موسی و هارون نیز به مانند شما ساحرند 
و اکنون شما می‌روید تا مقرب فرعون شوید و اگر آنها غلبه کنند. شما و فرعون هردو به زمین می‌خورید و 
به علاوه طریقه‌ی والای شما - که فرعون‌پرستی است - از بین می‌رود؛ پس همه‌ی فوا و مهارت‌های خود را 
ی و اس سوت 
«مع الوا موم إا آن تى رما آن توت ول من ان . 
« (ساحران) گفتند: ای موسی! آیا تو می‌افکنی و یا (ما) نخستین کسی باشیم که می‌افکند؟ ». 
یعنی ای موسی برای ما تفاوتی ندارد تو شروع می‌کنی یا ما شروع کنیم؟ 
مه کل بل اه اد الم وعصیِهُم یل له من سخرمم ها نی . 
« (موسی) گفت: بلکه شما بیافکنید؛ پس آنگاه - از (اثر) سحرشان - چنان به خیال او (موسی) آمد که 
آنها (ریسمان‌ها و عصاهایی که ساحران افکنده بودند) به شتاب می خزند ». 
در سوره‌ی اعراف (آیه‌ی۱۱۳) آمده که ساحران «مَحَوُوا آَعَیْنَ الاس = چشم مردم را سحر کردند» یعنی در 
فکر مردم القاء کردند که آنچه می‌بینند مارهایی است که حرکت می‌کند. آیه‌ی فوق نشان می‌دهد که این 
تلقین (یا هیپنوتیزم) حتی در موسی هم مۇر افتاد. 
)۶۷( ف تفه خیمَةٌ مُومُو . 
« پس موسی در نفس خود هراسی احساس کرد » 
ظاهر آبه‌ی شریفه می‌رساند که موسی نیز همچون مردم عادی تحت تأثیر عوامل انسانی قرار گرفت. اما از 
امام على در تهج البلاغه (خطبه‌ی چهارم) آمده که ترس موسی از گمراهی مردم بود» زیرا احساس کرد اگر وی 
هم عصای خود را بيافکند و تبدیل به مار گردد. مردم تفاوتی بین دو پدیده نمی‌بینند و به این نتیجه می‌رسند 
که موسی نیز ساحری مانند دیگر ساحران است لم پُوجس مُوسی عليه الام خی عی تفم بل شق من غَلبة 
الجُهّال و ول الضلال). 


22 ۶ و 


. فلا لاف اک آنت الاغ‎ ٠۸ 
.» (به او) گفتیم: مترس که همانا تو برتری‎ « 


آیه‌ی شریفه بیانگر امداد إلهی به پیامبرش, در آن موقعیّت بحرانی است. خداوند به پیامبر خود اطمینان 


ET‏ سحر آنها را خنثی خواهد ساخت. 
وا ما O ET‏ صتغوا کید جر ولابفاخ O‏ کیت أن 


« و آنجه را در دست راستت داری (عصایت) بیفکن که آنجه را ساخته‌اند فرو برد؛ همانا جیزی که 
ساخته‌اند مکر ساحر است و ساحر به هرجا که درآید کامیاب نمی‌شود » 


۳۲ سوره‌ی طه ۲۰ بیان معانی در کلام رئانی 


آی‌ی شریفه فرق بین معجزه (که از مشیّت الهی سرچشمه می‌گیرد) و سحر را (که از قوای بشری است) 
بازگو کرده است. سحر متکی به قدرت محدود انسان‌هاست ولی معجزه امری واقعی و متکی به قدرت 
نامحدود الهی است. موفقیت ساحران بسته به نفوذپذیری انسان‌هاست و از این رو چنین نیست که ساحران 
در هر موقعیتی؛ اتوها فان ا بلکه در وق تاروشی نا ماموران له هو ارم هکت ی حور ند 
۱ فلع سکره شتا الوا ما برت هوق وموشی . 

« پس (با دیدن آن صحنه) ساحران به سجده درافتادند؛ گفتند: به خدای هارون و موسی ایمان آوردیم » 
ساحران چون خود اهل سحر بودند. تفاوت بین سحر و معجزه را فوراً فهمیدند و از آنجا که از ابتدا در 
مورد حقانیّت کارشان دربرابر پیامبر الهی مردد بودند (آیات ۱و ۲) بلافاصله از اینکه می‌خواستند در مقابل 
اراده‌ی خدا قد علم کنند. شرمنده شدند TT‏ ۰ به بعد). 


0 قال اش رن کم له لکبیر ليرڪ ی عَلَمَڪُ خر لقع یدیم و 


۳ 
1 ۳3 


أ من جلف و سکن ف جذرع آلقغل واعتلنه یا مد عَدابا واب . 
/ اا که شاهد صحنه بود) گفت: آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟! همانا او 
(موسی) بزرگ شماست که به شما سحر آموخته؛ پس به یقین دستان و پاهای شما را - به خلاف 
(یکدگر) - قطع می کنم و بر تنه‌های درخت خرما به دارتان می‌آویزم و البته خواهید دانست که عذاب 
کدام یک از ما (من یا خدای موسی) شدیدتر و پایدارتر است » 
فرعون چون در برابر واقعیّت درماند. چاره‌ای جز این برای خود نمی‌دید که -به شیوه‌ی همه‌ی مستبدان - 
ساحران را به توطئه‌ی سیاسی عليه حکومت متهم کند و بگوید که شما از قبل با رئیس خود موسی تبانی 
کرده بودید که در این هنگامه‌ی عمومی او را بر حق جلوه دهید! 
همه‌ی زورگویان تاریخ نیز اگر صریحاً نگویند. ولی عملا انتظار دارند که مردم فقط به آنچه آنها 

می‌گوبند عقیده و ایمان داشته باشند. مضافاً به مانند همه‌ی جپّاران که هرمخالفتی را «توطثه» می‌نامند فرعون 
نیز کار موسی و هارون"ٌ را توطئه خوانده به آن ساحران بیچاره تهمت می‌زند که شما نیز دست دردست 
آنها داشته‌اید و تهدید می‌نماید که دست و پایتان را برخلاف یکدیگر قطع ین کو بر درخت تنومند و 
بلند خرما به دارتان می‌کشم. و آن‌وقت (در برابر گفته‌ی موسی که ساحران را از عذاب إلهی برحذر داشته 
تخت ی )رم قد غا اب :هی یدقن ات با غذان دایم مرس 

0 قالوا لن بیرق عل ما جاعنا ین الینتب و ای فظرنا فافض ما آنت قاد 


۱ i اک‎ 


(۱) - مجازات مزبور را که ظاهراً خُکام قدیم در حق مخالفان خود اجرا می‌کردند. در قرآن با گزینه‌ها و تبصره‌هایی, 
در حق جانیان قیّار همجون قطاع الطریق. در آیه‌ی۴ ۲و ۳۳ سوره‌ی مائده آورده آنتتت ر 


جزء ۶ سوره‌ی طه ۲۰ ۳۳ 


« (ساحران) گفتند: ما هرگز تو را (ای فرعون!) بر آنچه از دلایل روشن به سویمان آمد و (بر) آن کس که 
ما را آفرید. ترجیح نمی‌دهیم؛ پس حکم کن هرآنچه که حکم کننده‌ای؛ زاین نیست که تو (فقط) دراین 
حیات دنا حکم می کنی )» 
در ترجمه‌ی فوق از آیه حرف «واو» بر سر واژه‌ی «آلذی» واو عطف گرفته شده است. ولی بعضی آن را واو 
قسم گرفته آیه را چنین ترجمه کرده‌اند که «قسم به آن کس که ما را آفرید. هرگز تو را (ای فرعون) دربرابر 
دلائل روشنی که بر ما آمده اختیار نمی کنیم ۰.۰ ». 
۳ نا ءامنا پربتا لیفیر آعا خطیتا ما آگرفتا عَلَيَهِ من آلسخر وله و 

« همانا ما به خداوندمان ایمان آوردیم تا گناهانمان و سحری که ما را بر آن واداشتی. بر ما ببخشاید و 
خدا (از تو) بهتر و پاینده‌تر است »» 
لکاه اوه به آیه. کا به فشت میم‌دهل که متاغران توبه‌کان دو برتی و کنر داونت ب. هھ تنها از هدنل 
فرعون بیمی به خود راه ندادند. بلکه به استغفار از گذشته‌ی خود پرداختند و در این راستا (چنانکه مقطع 
آیه می‌نماید) تصریح نمودند که تو ای فرعون می‌میری و می‌روی و خداست که باقی می‌ماند و هیچ آدم 
عاقلی فانی را به باقی ترجیح نمی‌دهد. 

اما با نگاه دقیق‌تر» بخش اول آیه محتاج تامّل می‌باشد. زیرا آیات ٩۳‏ و1۶ نشان می‌دهد که فرعون 
ساحران را وادار به رویارویی با موسی نکرد و آنها خود سرانجام ت ار نفسانیّات - تصمیم به آین‌ کار 
گرفتند (هرچند فرعون به آنها وعده‌ی تقرب به خود داده بود). در تفسیر نمونه می‌گوید «هیچ دلیلی 
دردست نیست که ساحران از آغاز مجبور به پذیرش دعوت فرعون نبودند. بلکه آیه‌ی يوک کل مَحار 
غلیم = بروند و ساحران علیم را نزد تو بیاورند (شعراء/۳۷) می‌رساند که آنها از ابتدا ملزم به پذیرش 
آن‌دعوت بودند». ولی این مطلب صحیح نیست زیرا افرادی که شغلشان جادوگری است نباید هیچ دعوتی 
را برای هنرنمایی و رونق کار خود از دست بدهند. بنابراین هیچ‌دلیلی دردست نیست که ساحران را به زور 
آورده بودند. تفسیر نمونه ادامه می‌دهد «اين احتمال نیز داده شده است که در اولین برخورد با موسی این - 
فکر برای ساحران پیش آمد که موسی حق است و بنابراین باهم به جر و بحث پرداختند (َمَاعوا = آیه‌ی 0۲ 
فرعون و دستگاهش از این جر و بحث آگاه شدند و آنها را وادار به اجرای سحر کردند». این سخن نیز 
درست نیست. زیرا آیات ٩۳‏ و 76 نشان می‌دهد که بالاخره بعداز جر و بحث هاء ساحران خود تصمیم به 
اجرای سحر دربرابر موسی گرفتند و اجباری ازجانب فرعون در کار نبوده است. 

اما چنانچه به تفاسیر سلف مراجعه شود. مسئله به آسانی حل می‌شود. طبری می‌گوید فرعون. مانند 
برخی از جبّاران» مردم را طبقه‌بندی کرده بود و عده‌ای موف بودند سحر بیاموزند چنانکه عده‌ای ملزم 
بودند دبیر و سرباز و غیره شوند. از این رو ساحران در آیه‌ی فوق می‌گویند ما از ابتداء راضی نبودیم برویم 
ساحر شویم و دستگاه تو ای فرعون ما را به این کار واداشت. 


۳۴ سوره‌ی طه ۲۰ بیان معانی در کلام رتانی 


7 ند من بات ا ا ان له جَهَم ایو يها ولا يى . 
( به ۳ هر که گنهکار. سوی خداوندش آید. برای او جهنمی است که نه درآن می‌میرد و نه زنده 
می‌ماند ». 
در اینجا نقل وقایع به سخن خداوند. خاتمه می‌یابد و از آیه‌ی فوق تا انتهای این بخش» خدا سخن گفته است. 
ضمیر («هاء» در دنه در متن آیه ی ی اس و در ترجمه نمی‌آید. 
در اینکه آیا فرعون تهدید خود را در مورد ساحران عملی ساخت يا خیر قرآن ساکت است ولی طبری 
می گوید «آنها صبح ساحر بودند و شب شهیدان نیکو)؛ و بنا به اشاره‌ی آیه‌ی فوق آنها سعادتمند از دنیا رفتند 
و رای اک وغله‌ی کات جاودان به کسانی ات که فرصت پاک شندن او کسب: درجات:معنوی را در 
دنیا ازدست داده و گناهکار به سوی خدای خویش می‌روند. مقصود از لاوت فیهّا و لایَخیی» دست و پا زدن 
و وج ون وت 


2 
۶ 


۷۵۷۶ و من یاه مو قد عیل لصحت اوليك لهم رجث الل . جث عذن ی من 


2 


راو راو من کی 

«و آنکه در حال ایمان - که کارهای شایسته انجام داده باشد - به نزد او آید. پس برای آنان درجات 
والا (مهیّا) است» « بهشت‌های ماندگار که نهرها از زیر آنها جاری است و در آن جاویدند؛ و این است 
پاداش آنکه پاک شد». 

بر طبق صنعت مقابله بعد از سخن از فرجام ناگوار گنهکاران. از سرانجام نیک مژمنان نیکوکار سخن آورده 
است. می‌فرماید عاقبت نیک از آن کسانی است که از مهلت عمر برای رسیدن به ایمان صحیح و عمل صالح 
استفاده کردند و از این‌طریق ا شایسته‌ی مراحم و رضوان الهی ساختند. 


(۱) -ضمیر شأن به منظور تأکید و عطف توجه خواننده و استواری کلام به کار می‌رود. 


۲۵ 


0 
۰ 4 4 
هش ۸ 

۰ فقو 


(نجات بنی اسرائیل و غرق فرعونیان در دریا) 


سر پیبادی فرب لَه طریقّا فی آلبخر یبا لاف در و 


« و همانا به سوی موسی وحی کردیم که بندگانم را شبانه (از مصر) حرکت ده و راهی خشک در دریا 
برای آنها بگشای؛ نه از فرارسیدن (فرعونیان) بیمی داشته باش و نه هراسی (از غرق شدن) ». 
واژه‌ی «اسراء» به معنی «حرکت در شب» می‌باشد. 

آیه‌ی شریفه حوادئی را پشت سر گذاشته که در سور دیگر چون آعراف آمده است. حوادئی به مانند 
خون شدن آب آشامیدنی و هجوم ملخ‌ها و شپش‌ها و غورباغه‌ها (اعراف/۱۳۳) که هیچ‌یک منجر به تنبّه 
ی ONE OCS E‏ یی ی ار و 
بنی‌اسرائیل را شبانگاه از مصر به سوی بیت المقداس حرکت دهد. 

در مورد «قَاضربٌ لهم طریقا فی لیخ بسا = راهی خشک در دریا برای آنها بگشای» شایان توجه 
است که ۱ «ضرب در آرض» به معنی مسافرت می‌باشد. چنانکه می‌فرماید «و ذا ضرَبْنمْ فی الازض فَلَيْسَ 
عَلَيْكُم جتَاحْ آن ۵ تفضروا من الصّلاة کو کر فش ف کم کلاهی ھا مب که که که ماو 
(نساء/۱۰۱). بنابراین مقصود از خطاب به موسی را که «راهی خشک در دریا بگشای» می‌توان به این صورت 
دانست که با عصایت به دریا بزن تا راه خشکی برای پیشبرد سفر پیدا کنی؛ خصوصاً آنکه می‌خوانیم 
«قأوحَینا لى موی آن اضرب بعضاك بح قانقلق فَكانَ کل فرق گالطَودِ العَظیم = به موسی وحی کردیم 
عصای خویش به دریا بزن؛ پس (دریا) بشکافت و هرپاره‌ای چون کوهی بزرگ بود"» (شعراء/۳٩)‏ 


۸ فبعَُمْ عون نودو یه من لیم ماع 
« پس فرعون با سپاهش از پی ایشان روان شدند و دریا آنان را فرو گرفت و پوشانید » 


(۱) - همانگونه که می‌دانیم موسی" بر طبق دستور لهی بنی‌اسرائیل را حرکت داد. اما فرعونیان خبر شده و به 
فرعون و سپاهش بودند و در آنجا فریاد برآوردند «إنا لَمُدَرکون = مارا گرفتند» (شعراء/۶۱». ولی موسی؟ با اطمینان گفت 
«گلاً لو مَعی رَبّی مَیَهْدینْ = چنین نیست. همانا خدایم با من است و مرا راه خواهد نمود» (شْراء/۶۲) و اینجا بود 
که خداوند به موسی وحی کرد عصایت را به دریا بزن (و بنیاسرائیل از راه خشک میان آن‌دو کوه آب» گذشتند). 
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یعنی وقتی فرعون و سپاهش - در تعقیب بنی‌اسرائیل - وارد راه خشک دریا شدند. آن‌دو کوه آب به امر 
خداوند. فروربخت و همگی غرق شدند. عبارت «فَعْشیَهُم من الیم ما شيهم = فروگرفت آنها را از دریا 
آنجه فرو گرفتشان بعتی دریا کاملا آنها را پوشاند. 
(۰ وَأَضَلّ فرَعَوَنْ قَوْمَهُِ مَاهدی . 

« وفرعون قومش‌را گمراه کرد و هدایت ننمود ». 

مفستران می‌گویند ذکر «مَاهدّی - هدایت نکرد» پس‌از اکل کے گمراه کرد» از نظر تأکید است. از نظر ما 
ذکر «ماهدی» بعداز صل بدین‌معنی است که فرعون قومش را -برخحلاف آنکه گفته بود: «من شما را جز 
به راه درست هدایت نمی کنم» (غافر/۲۹) - گمراه ساخت و حتی بعد از دلایل روشن و هشدارهای مکرر 
ازجانب الهی نیز متنبّه نشده و عبرت نگرفت و همچنان آنها را در گمراهی نگه داشت. 


۳ ۳ 
2 ۶ 
وس 


(۸ ب اٍسراویل قڌ میم ِن عَدوڪم وَوَعَڌڌڪُم جانب آلظور آلایْمَن و درلا عَلَيَڪُ 

من وَالملْوی . 
« ای فرزندان اسرائیل (دودمان یعقوب)! همانا ما شما را از دشمنانتان نجحات دادیم و در سمت راست 
(کوه) طور با شما وعده نهادیم و ترنجبین و پرندگان بر شما فرو فرستادیم ». 
شبیه آیه‌ی فوق در سوره‌های بقره (آیه‌ی ۵۷) و اعراف (۱0۰) آمده است (به توضیحات ارائه شده ذیل آیات 
مزبور نگاه کنید). 

(اسرائیل» نام دیگر «یعقوب». پدر قوم بهود بوده است. 

در مورد رهانیدن بنی‌اسرائیل از شر دشمنانشان» آیه‌ی٩4‏ سوره‌ی بقره گویاست که می‌فرماید «و ذ 
َجُيْتَاكُمُ من آل فَعوَن يَسُومُونَكُمُ سُوء الْعَذاب يُدَبْحُونَ ناكم و يَسْتَحْيُونَ نسَاءکُمْ = (و به ياد آرید) 
آنگاه که شما را از (شر) فرعونیان رهانیدیم (آنان) شما را سخت شکنجه می کردند» پسرانتان را سر می‌بریدند 
و زن‌هایتان را زنده می گذاشتند). 

در ارتباط با وعده‌ی خدا با بنی‌اسرائیل در سوره‌ی اعراف آیه‌ی ۱۶۲ فرموده که «و واعَدتا مُومَّی ثلاث 
یل و أَُمْنَاها بعشر... = و با موسی سی شب را وعده گذاشتيم و آن را با ده شب (دیگر) تمام کردیم ...» 

«مَنْ» نوعی یم اي شبیه عسل بوده که بر برگ‌ها و تنه‌ی درختان ظاهر می‌شده است. اما در مورد 
واژه‌ی «تزول» در ارتباط با آن صمغ گیاهی» تفسیر نمونه می‌گوید واژه‌ی مزبور هميشه به معنی «فرو 
فرستادن» نیست. بلکه به معنی «در اختیار قرار دادن» و «مهمانی کردن» نیز آمده است چنانکه فرموده «و انَل 
کم من لام (زمَر ۷). ولی ذکر «أذْرَلّنا در مورد واژه‌ی «مَنْ) می‌تواند به اعتبار نعمت‌بخشی از مقام 
اعلاع ی تعالی.بافنل: 


o 


«سلوی) جمع است و مفرد آن سَلواة» آمده که بنا به کتب لغت از جمله فرهنگ عمید. همان «بلدرچین» 
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می‌باشد. نام دیگر اسلو ی در عربی چنانکه در فرهنگ (معجم الألفاظ القرآن الکریم» (ج 1 ص )٦۳"‏ و 
فرهنگ «الخُنجد» ات (سُمانی» است که بنا به «قاموس کتاب مقداس» (ص 1۸۲) پرنده‌ی کوچکی (شبيه کیک) 
بوده که در زمستان از مُنتهی له آفریقا به مصر و سودان و حبشه مهاجرت می‌کرده و چون به صفحات 
هس مت یه کر هی که ارو کم اس و کی شوه هه فشک EOE‏ 
به کتاب مقس بنی‌اسرائیل آن را گرفته و گوشتش را برای ذخیره‌سازی خشک می‌کردند چنانکه می‌خوانیم 
«پس موسی"" با مشایخ اسرائیل به لشکرگاه آمدند و بادی از جانب خداوند وزیده سلوی را از دریا برآورد 
و آنها را به اطراف لشکرگاه پراکنده ساخت و قريب به دو ذراع از روی زمین بالا بودند و قوم برخاسته 
تمام آن روز و تمام آن شب و تمام روز دیگر سَلوی را جمع کردند و آنها را به اطراف اردو برای خود پهن 
می کردند» (سفر اعداد. باب ۱۱ شماره‌ی ۳۱ و ۳۲). 

(۸ وا من یب ما ررفتم ولاتطفراً فِيهِ فیَحلْ عَلَيَڪُْ غضی وَمَن یلیل عَلَيهِ غص 
« از پاکیزه‌هایی که روزیتان دادیم بخورید و در آن طغیان مورزید که خشم من بر شما فرو می‌آید و 
هرآنکه غضب من بر او فرود آید. به تحقیق هلاک شود » 
طغیان در نعمت خداء استفاده از آن در اموری است که خلاف رضای اوست. 

مسلماً این آیات مقاصدی دارد. قومی را مطرح می‌سازد که به لطف لهی - به رهبری پیامبرشان - از 
چنگال دیکتاتوری چون فرعون نجات يافتند و نعمت‌های گوناگون نصیبشان شد. ولی آنها عصیان کرده و به 
شرک رفتند (آیات بخش بعد) و حقه‌بازی و مایگری و حیله‌های شرعی در میانشان پیدا شد و از این‌رو 
تازیانه‌های تاریخ -در ادوار گوناگون - بر آنها فرود آمد. آیه می‌فرماید خطر ناسپاسی و کفران نعمت خدا 
خطر بزرگی است و جا دارد که نعمت‌یافتگان از آن برحذر باشند. در مورد واژه‌ی «هوّی» در مقطع آیه‌ی 
شریفه زمخشری در کشاف گوید در اصل به معنی سقوط از کوه است ولی بسیاری از مفستران از آن به 
«هلاک شدن» تعبیر کرده‌اند. 


(۸۷ ولف لحار و تا وَءَامَنَ وعمل صلخا ثم ادى . 
« و به یقین من برای کسی که ll‏ آورد و عمل صالح به جای آورد و سپس بر سبیل 
هدایت استوار ماند. آمر زنده‌ام ۷. 
یعنی برای آنکه انسان از گذشته‌اش جدا شده و به جای «سقوط» «صعود» نماید لازم است که الا توبه 
کند و راسخ در ایمان گردد و ثانیاً به ایمان تنها بسنده نکرده عمل صالح بجای آورد و ثالثاً این راه هدایت 
را ادامه داده و در آن استوار باشد. در این راستا منظور از واژه‌ی «اهتدی» تداوم راه توبه و دوام ایمان و 


عمل صالح است. هرچند تفسیر نمونه در توضیح آیه‌ی فوق «هدایت» را به معنی قبول «ولایت» گرفته است! 
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اما با توجه به آنکه آیه در سیاق گفتگو درباره‌ی بنی‌اسرائیل می‌باشد. موضوع «ولایت» در آن نمی‌گنجد. بلکه 
منظور آن است که انسان در راه «هدایت» استوار بوده و مثل خیلی‌ها بعداز مدّتی از صراط مستقیم برنگردد. 
چنانکه می‌فرماید: «ِن الذِینَ قالُوا تا له ثم امْتََامُوا قَلاحَوْفٌ عَلَيْهِمْ و لاهُم یَحْرَنونْ = همانا کسانی که 
گفتند صاحب اختیار ما خحداست سپس استقامت ورزیدند» پس بر ایشان نه ترسی است و نه ایشان 
اندوهناک شوند» (احقاف/۱۳). 


۳۹ 


9 4مم 
E‏ 


(بیام احضار خدا به موسی و فتنەی سامری) 


(۸۳ رما أَعْجَلّكَ عن وی بمْومَی . 

« و (خدا فرمود) ای موسی! جه جیز تو را از قومت به شتاب آورد؟ ». 
به دنبال آیات قبل در بیان مراحم |لهی نسبت به بنی‌اسرائیل» مجدداً به داستان موسی؟ باز گشته است. 

از آی‌ی شریفه به دست می‌آید که پس‌از عبور بنی‌اسرائیل از دریا و نجاتشان از چنگ فرعون -در بین راه 
به سوی بیت المقداس - به موسی" وحی شد که از قوم جدا گردیده و برای دریافت شریعت به کوه برود. 
ولی لازم بود که وقت این کار را خدا اعلام فرماید. "اما ظاهراً موسی" با دریافت این پیام» سر از پا نمی‌شناخت 
و با اشتیاق تمام به سوی کوه طور شتافت. از این‌رو خدا در آیه‌ی فوق می‌فرماید ای موسی چرا از قومت 
پیشی گرفته و شتاب کردی؟"(و قومت را زودتر از زمان احضار من به حال خود گذاشتی که به انحراف 
روند؟ - آیه‌ی ۸۵ 


ر و ر 
۳ قال هم ولاء عل آثری و عجلث إِليَكَ رت لوی . 
« (موسی) گفت: اینان اینک در پی منند و من -ای خداوندم - به سوی تو شتافتم تا (زودتر) به رضای 


تو رسم ». 
یعنی خداوندا نگرانی از قوم نداشتم که به دنبال (و پیرو) من خواهند بود (و به راه دیگری نمی‌روند) و 
شوه رت ادص E‏ را 


(۱) - چنانکه گفته شده: مره آن بحضر المیقات فی وَفت مَعلوم فتی قبل ذلک الوَفت فْعابَه یعنی: خدا به موسی؟ 
فرمان داده بود که در وقت معیّن به میقات آید ولی موسی" زودتر از آن آمد و از این رو مورد عتاب قرار گرفت. 

(۲) - در برخی تفاسیر از جمله کشف الاسرار, آمده که قرار بود موسی -وقتی برای گرفتن الواح تورات به کوه طور 
می‌رود - گروهی از سران بنی‌اسرائیل را نیز با خود ببرد؛ لیکن موسی" از فرط اشتیاق به گفتگو و مناجات با خداوند. 
شتابان سوی میقات دوید و پیش از همراهانش به انجا رسید و از این رو خدا او را شماتت می کند که چرا از پیروانت 
پیش افتادی؟! اما این تعبیر درست نیست: زیرا الا منطقی نیست که وقتی خدا موسی* را برای سی شب احضار 
کرده (و سپس ده شب نیز بر آن افزود) موسی؟ با عده‌ای دیگر نیز قرار بگذارد که با او به میقات بروند! ثانیاً موضوع 
انتخاب هفتاد نفر از قوم بنی‌اسرائیل توسط موسی" که با وی به وعده‌گاه ٍلهی بروند. مربوط به بعد از آن احضار 
خداوند برای ابلاغ شریعت (ده فرمان) به او بوده است؛ چنانکه در سوره‌ی اعراف (ایات ۱۴۲<۱۵۴) پس از شرح 
جریان احضار لهی موسی به «طور» و بازگشت او به میان قومش. در آیه‌ی ۱۵۵ می‌فرماید «و احْتَار موی قومَه 
سَبْعینَ رجْلا لمیقانتا...- و موسی هفتاد نفر از مردان بنی‌اسرائیل را برای وعده‌گاه ما انتخاب کرد ...». 


۳۰ سوره‌ی طه ۲۰ بیان معانی در کلام رتانی 


( قال فا قذ قفوم من بل وَأَصَلَهُمُ لایر . 

« (خدا) فرمود: همانا ما بعد از تو قومت را آزمودیم و سامری آنان را گمراه کرد » 
در واقع خداوند به موسی“ می‌فرماید که بی‌جهت درمورد قومت آسوده‌خاطر بودی» زیرا در غیبت تو 
نتوانستند از عهده‌ی آزمایش به در آیند و سامری ایشان را منحرف کرد. بنابراین در آمدن به «طور» لازم بود 
شتاب نورزی. 

چگونگی گمراه کردن بنی‌اسرائیل توسط سامری علاوه بر آیات بعد» در سوره‌ی بقره (آیه‌ی ۵۱) نیز آمده 
که می‌فرماید «و لد وَاعَذتا مُومی اَرَبَعينَ یله نم تحت العجل من بُعده وأنتمْ ظَالمُونَ = و چون با 
موسی چهل شبه وعده کردیم» سپس بعد از او (در غیبت وی) آن گوساله را (به بندگی) گرفتید و ستمکار 
بودید). 


#ر سم و 


(۸۶ فرجم موی ال ۳1 ال د تم کم رم وَعْدا فطل عم 
دمآ دتم آن یل ىل م بم وو ب من رن وا 21 مُوَعد دی . 
« پس موسی - خشمناک و اندوهگین - به سوی قوم خود بازگشت؛ گفت: ای قوم من! آیا خداوندتان 
شما را وعده نداد (آنهم) وعده‌ی نیکو؟ آیا آن عهد (و زمان درنگ من) بر شما طولانی شد؟ یا خواستید 
خشمی از خداوندتان بر شما فرود آید که با وعده‌ام خلاف کردید؟! ». 


یعنی ای قوم! پس‌از دیدن آن‌همه معجزات و مراحم الهی» این چه خطای بزرگی بود که آوردید و با طولانی 
شدن غیبت من به عبادت گوساله‌ای برخاستید؟! آیا از عنایات خدا خسته شده و به دنبال حشم خدا رفتید که 


چنین د ا پشت پا به همه‌ی عهدها و وعده‌ها زدید؟! یا از دوران غیبت من امر بر شما مشتبه شد؟! 
«» الوا مآ أَخلَفْتا موعدك بملکتا وَلکئًا خلت آززارا من زيئة لموم فقَدفتها نیت الى 
سای 


» گفتند: ما وعده‌ی تو را به اختیار خود خللاف نکردیم؛ ولیکن بارهایی از زیورالات آن قوم را بر ما 
نهاده بودند؛ پس (به القاء سامری) آنها را (در آتش) افکندیم و بدین گونه (خود) سامری (نیز زینت‌آلاتش 
را) بیافکند ». 

ظاغرا وفتی فرعونیان E a‏ بهودیان مدا به مر باز گشته و سغذاری از ژییت‌الات: مصریان را 
برداشته با خود حمل می‌کردند (یا دیگران در اختیار آنان نهادند). از این رو در پاسخ شماتت موسی 
می گویند: تقصیر ما نبود. سامری گفت موسی شما را در بیابان تنها رها کرده و رفته است! طلاهایتان را در 
آتش افکنید تا نرم شود و من برایتان معبودی زمینی بسازم که پرستش او موجب خواهد شد تا از 


جزء ۶ سوره‌ی طه ۳۰ ۳۱ 


۲ قَأخْرَج لَه عجْلا جَسَدا لَه خوار قالْو دآ کم وله مُوتی فنیی . 
« و (سامری) برای آنها پیکر گوساله‌ای را برآورد که وی را بانگی (چون صدای گاو) بود؛ پس گفتند: 
این است خدای شما و خدای موسی. که (آن را) فراموش کرد » 
موسی"ٌ به قوم خود گفته بود که خدا سی روز مرا وعده داده است و آنها انتظار داشتند که موسی پس از سی 
روز باز گردد؛ لیکن خدا ده روز دیگر بر آن افزود (اعراف/۲ع۱) و در نتیجه موسی پس از سی روز نزد 
بنی‌اسرائیل بازنگشت. سامری از حالت بلاتکلیفی قوم در غیبت موسی فرصت یافت تا پیکر گوساله‌ای 
برای عبادت آنها ساز" 

برخی گفته‌اند که در آن مجسمه‌ی گوساله» سوراخ‌هایی تعبیه شده بود که وقتی در بیابان باد می‌وزید و 

از سوراخ‌ها عبورمی‌کرد. صداهایی پدیدمی‌آمد. اما از آی‌ی۹۱ برمی‌آید که سامری آن صداها را به عوامل 
غیبی نسبت می‌داد! 

)۸۹( لا یرو ازجم إا : ۳ وَلَايَْلِك له د صا و لائَعَا. 
« آیا نمی‌بینند که (آن گوساله) پاسخی به ایشان نمی‌دهد و مالک ضرر و نفعی برایشان نیست؟! » 
بنی‌اسرائیل علی‌رغم همه‌ی براهین و نشانه‌هایی که از موسی"ٌ دیده بودند. ولی همین که موسی مدتی از آنها 
دون له ام هاش نان یک وسال فت با اقا ات اوی کو اه یا بقع ررقم ف ات 
عوامل محدود فانی که نه ضرری به انسان می‌توانند رساند و نه نفعی. چگونه می‌توانند به حاجات آدمی 


0 


٠‏ ولد ال له مرون من قبل يفوم ما ینثم به وان ریم لحم فاتیغوی وَأِيعُر أَمَرى. 
« و همانا هارون پیش از آن به آنها گفته بود که: ای قوم من! جز این نیست که شما به آن (گوساله) در 
معرض آزمایش قرار گرفتید و همانا خداوندتان (خدای) رحمان است پس مرا پیروی کنید و فرمانم را 
پذیرا باشید ». 
یعنی چنان نبود که دربرابر وساوس سامری در غیبت موسی* - تذکار و رهنمودی بین قوم در ميان نیامده 
باشد» بلکه در غیبت موسی“ برادرش هارون"ٌ به ارشاد قوم ادامه می‌داد و اصرار می‌ورزید که ای قوم! آنچه 
پیش آمده آزمایش خداست و برای آنکه سرافراز از بوته‌ی آزمایش درآییده به عبادت انحصاری خداوندتان 


چنانکه من انجام می‌دهم - بیردازید. 
(«» الوا نت ح عليه عکفین حَق یرجم لیا موی 
(۱) - مصریان گاو آپیس را پرستش می‌کردند. از این رو بنی‌اسرائیل طی اقامت در مصر تحت تأثیر آن فرهنگ قرار گرفته 


بودند. سامری از همان آمادگی روحی آنان استفاده کرد و مجسمه‌ی گوساله‌ای را به عنوان خدای زمینی» تحویلشان داد (به 
سوره‌ی بقره توضیح آیه‌ی ۶۷ نگاه کنید). 


۲۲ سوره‌ی طه ۲۰ بیان معانی در کلام ریانی 


» گفتند: ما هرگز از تعظیم و عبادت آن (گوساله) دست برنداریم تا موسی به سویمان باز گردد ». 

یعنی بنی‌اسرائیل «رهبرپرست» بودند و به دلیل و برهان و حتی به تذکارهای جانشین آن رهبر نیز وقعی 

نمی‌نهادند؛ از این رو می‌گفتند باید موسی بیاید و تکلیفمان را با او روشن کنیم و تا آن زمان. دست از 

عبادت ِِ برنمی‌داریم! 

۳ قال یرون مَامَتَعَكَ لد اا لايع من میت آمری . 

1 ِ چون به میان قوم رسید) گفت: ای هارون! چه چیز مانع‌ات شد که چون دیدی آنها گمراه 

گشتند از من پیروی کنی؟ آیا از فرمان من سر باز زدی؟ » 

آی‌ی فوق و آیات بعد پس از شرح ماجراهای زمان غیبت موسی (آیات ۸۸۵۹۱) مجدداً به صحنه‌ی 

حضور موسی* و پاسخگویی قوم به او بازگشته است. نشان می‌دهد که موسی* پس از شنیدن معاذیر و 

بهانه‌های قومش (آیه‌ی ۸۷) رو به هارون آورده و از او استنطاق می‌کند که مگر تو میانشان نبودی؟ چرا در 

برابرشان نایستادی و با شت با آنها برخورد نکردی؟ حرف «لا» در « الا تتبعن؛ » برای تأکید آمده و زائد 

تلقی می‌شود. مقصود از «أقعَمَیْتَ أَمری - آیا از فرمانم سر باز زدی» در اشاره به سفارش موسی"ٌ به هارون" 
پیش از حرکت به سوی میقات الهی است که «و قال مُومّی لأّخیه هَارونّ اخلْفُنی فی قَومی و َضلخ و لا 

ت تتبع سبیل الَمُفُسدینَ = و موسی به برادرش هارون گفت: میان قوم جانشینم باش و به اصلاح پرداز و 

تبهکاران را پیروی مکن» (اعراف/۱۶۲). 


ت 


0 فا بر ب اغد بلق ول لا برأیی نی حَشِيٺ آن تفول فَرَفُت بَيَنَ ب سول وَل رهب 
جدایی افکندی و را نگاه ا ۹ 


قت 


۳ 


آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که اعتراض موسی به هارون (آیات قبل) توأم با تندی و حتی گریبانگیری بوده 
است (اعراف/۱۵۰). 

خطاب «یَابْنَ َمْ = ای پسر مادرم» ممکن است از نظر تحریک عواطف و یا به خاطر این بوده باشد که 
موسی و هارون با یکدگر برادر مادری بودند. هارون در برابر اعتراض موسی. پاسخ می‌دهد که من ترسیدم 
اگر با قوم به شدّت رفتار کنم گروهی به مخالفت برخیزند و تفرقه بین بنی‌اسرائیل ایجاد شود (چنانکه 
زمخشری در کشاف آورده است). البته توضیحات بیشتر هارون که تا چه حد به مقابله با شرک در بین 
بنی اسرائیل پرداخته. در آیات دیگر منعکس است؛ به طوری که نزدیک بود او را بکشند! (آعراف/۱۵۰). بعد از 
این توضیحات, موسی؟ قانع می‌شود که کوتاهی ازجانب هارون؟ نبوده و متعاقباً برای خود و برادرش طلب 
آمرزش می‌نماید (اعراف/۱۵۱). 


جزء ۶ سوره‌ی طه ۲۰ ۳۳ 


۲ قال فمَا حَظْبْكَ یَسیریٌ 
شوه شتا یی EES‏ این جه کار خطرناکی بود که از تو سر زد؟ ». 
بنا به وحی الهی (آیه‌ی۸۵) روشن است که موسی از پیش می‌دانست که سررشته‌ی گمراهی قومش سامری 
بوده, از این رو حضرت پس از گفتگو با برادرش هارون (آیات قبل) رو به سامری کرده و از او می‌پرسد که 
aS‏ واژه‌ی «حَطب» در آبه‌ی شریفه به معنی «کاری خطرناک» | 

(۶) قال بَضرّت رت پما لم ی روا به ف ف ین ار لول 5 قَتَبذْنها کل شولا ل فی 
) گفت: من چیزی را ديدم که دیگران آن را ندیدند؛ پس مشتی (خاک) را از اثر آن رسول 
پرگرفتم و آن را (در کالبد آن گوساله) افکندم و این‌چنین نفسم برایم (آن را) بیاراست »» 
برداشت ما از آیه این است که سامری به دروغ می‌گوید من مشاهده‌ی غیبی کردم و به یکباره ديدم که در 


0) 


غیبت تو ای موسی. فرشته‌ی الهی (رسول) نزد ما آمده است؛ آنگاه مقداری از خاک پای او را - که دیدم 
لرزش و آوایی دارد - برداشتم و بعد که آن گوساله را ساختم به درون آن ریختم و آن آوایی که از آن 
گوساله به گوش می‌رسد به خاطر آن خاک بود؛ به نظرم آمد که کار خوب و صوابی انجام داده‌ام. 

امّا صاحب تفسیر المیزان تفسیر دیگری برای آیه آورده و می‌گوید که برحی گفته‌اند: سامری گفت که 
بصیرت من ای موسی از قوم تو بیشتر بود و چیزهایی ديدم که آنها ندیدند و در غیاب تو (رسول) بخشی 
از اثر تو یعنی دین تو را گرفته ولی نپذیرفتم و عقیده دارم که عملم درست بود. البته در این توضیح بايد 
توقف کرد و نقطه‌ی ضعف آن این است که اگر درنظر گیریم مخاطب سامری, موسی بوده است. باید 
| دمن آثرک» نه «من آثّر الرسشول» او ا ی راه درستی کر نکرده استت: جاده 
حمل معنای آیه به آنچه صاحب المیزان به نقل از دیگری آورده سرراست و بی‌اشکال نیست. 

روشن و و و رس و موسی به نقل آیه‌ی شریفه آورده دروغ بود 
چنانکه ابوالعلا مودودی (رهبر معروف پاکستانی) در تفسیر «تفهیم القرآن» بر این قول رفته و بنا به قرآن 
همیشه مردمان به انبیاء راست نمی گفتند چنانکه می‌خوانیم «و من النّاس مَن یج قَوْلهُ فى الْحَیَاة الذي 
و یُشهدُ الله علی ما فى قَلبه و هُو الد الخضام. و لا تول سَعی فى الأرض لیس فيا و ی الْحَرْتٌ و 
التسْلّ = از جمله‌ی فردم کسین است که گفتازش در(باره‌ی) زندگی دنیا تو را به شگفت آورد و خدا را بر 
آنچه در دل دارد گواه گیرد و (بدان که) او سخت‌ترین دشمنان است و چون (از تو) روی گرداند (و دور 
شود) به تباهکاری در زمین می‌کوشد و کشت و نسل را هلاک می گرداند» (آیات ۲۰۵ و۲۰۶ سوره‌ی بقره). 
واقع دلیل خروج صدا از آن گوساله‌ی دست‌ساخته چه بسا همان بوده که ما ذیل آیه‌ی۸۸ آورده‌ايم. 


(۱) - گفته‌اند: سامری همان «شمرونی» در زبان عبری است. و در تورات نام یکی از اولاد یشاکر بن یعقوب می‌باشد 
(سفر اعداد» باب ۲۶ بند۴ ۲). در انجیل یوحنا باب چهارم نیز مکرر از «شومرونیانی» سخن رفته است. همچنین در 
همان انجیل (باب۸ بند۴۸) آمده که: یهودیان در پاسخ به او (عیسی) گفتند که: تو سامری هستی! ظاهراً سامری در 
اینجا معنای وصفی دارد و به معنای گمراه کننده آمده است. 


۳۴ سوره‌ی طه ۲۰ بیان معانی در کلام رتانی 


٩ e ٤ Er 6 2 kr 4‏ 1 ۳ ۳ 2 چ ۳ سے 8 که 7 ۹ ۲۹ 
۳ قال فاذْهَبٍ فان لك فى اَيَو أن تفُول لا مساس ون مَوَعِدًا ن لَه اضر إل هلت 


ی لت یه اکتا َحرقتهر ق کنیفته, ف لیم نما 
« (موسی) گفت: پس برو (دور شو) همانا بهره‌ی تو در زندگی (اين دنیا) این باشد که (به هرکس نزد تو 
آید) بگویی: مرا لمس مکن؛ و به تحقیق (علاوه بر آن) برایت موعدی است که هرگز خلاف نمی‌شود؛ و 
به معبودت (گوساله‌ای) که مقیم عبادت آن بودی. بنگر که هرآینه ما آن را بسوزانيم سپس (خاکستر)اش 
را قطعاً در دریا فروپاشیم ». 
نوشته‌اند که بعداز آن واقعه. هرکس به سامری دست می‌زد. دچار تب شدیدی می‌شد و از این رو به همه 
می‌گفت به من دست نزنید و درنتیجه» همواره در انزوا بسرمی‌برد. بخش بعدی آیه حاکی از آن است که 
این کیفر دنیوی او بود و به لحاظ آخرت نیز قطعاً به حسابش رسیدگی خواهدشد. 

در بخش انتهای آبه منظور از «لننْسقَنْهُ فی الیم تفا = پراکنده سازیم او را در دریا پراکنده ساختنی»؛ 
این است که چنان آن را در دریا پراکنده سازیم که اثری از آثارش باقی نماند. امٌا در تورات حرف آمده 
که موسی «گوساله‌ای را که ساخته بودند گرفته به آتش سوزانید و آن را خرد کرده نرم ساخت و بر روی 


آن آب پاشیده بنی‌اسرائیل را نوشانید ). 


سح سم و 


سم ام م ص 24 ج 2 

( نما هکم لته الزی له الا هو وسع کل شىء علمّا . 
« جز این نیست که معبود شما آن خدایی است که معبودی ځز او نیست و دانش او همه جیز را فرا 
گرفته است ». 
در آخرین آیه‌ی این بخش خداوند در تقابل با خدانشناسی بهود - درس خداشناسی داده و در واقع اساس 
دیانت را بیان کرده است. این که انسان‌ها بیذیرند که خدا - آفرید گاری - دارند و یگانه شایسته‌ی بندگی و 
اطاعت محض آنها؛ همان آفریننده‌ی ایشان است. علم و آگاهی او همه‌ی اجزاء عالم و از جمله تمامی افکار 
و اعمال بندگان را فرا گرفته (پس جا دارد مردمان مراقب نیّات و کردار خود باشند که در روز جزا در 
پیشگاه او پاسخگو خواهند بود). 


(۱) - سفر خروج - باب ۳۲ شماره‌ی ۲۰. 


۳۵ 


9 م 


(با زگشت به قر آن و تذ کر رستاخیز) 


ك تفض غك آثباء ما قذ و و لا گر 

« این چنین بر تو(ای پیامبر!) از اخبار پیشین حکایت می‌کنیم. و همانا تو را -از جانب خود - پندنامه‌ای 
داده‌ایم )۹ 

پس از پایان ماجرای موسیتٌ در آیات قبل. خداوند -در آیات این بخش - عبرت‌ها را گوشزد می‌نماید. در 
آیه‌ی فوق خداوند در حقیقت خاطرنشان می‌سازد که پیامبرش اطلاع قبلی از اخبار موسی نداشته و صرفاً 
از طریق وحی الهی و نزول این قرآن «سراسر پند» به جزئیّات آنوقایع آگاهی يافته است. بنا به نظر عموم 
مفستران» اطلاق واژه‌ی «ذگر» به انار اروت که این کتاب» راه رستگاری را به مردم یادآوری می کند 
و هم از این رو فرموده که «و له لَذکْرٌ لك و لقوْمكَ و مَوّف تلو = و همانا این (قرآن) برای تو (ای 
پیامبرا) و قومت (و نیز أمَتت) تذکاری است و به زودی از (نحوه‌ی عمل به)آن بازخواست می‌شوید» 
(حرف /11) 


نت 


کی س لا 2۶ موه ما مس هه د و و مھ کل مر هه 1 
0۰-0 مَنْ عرص عَنَه فان حمل يڙ م ال مه وزرا ۱ . خللدیی فیه وَسَاءَ لَه يو م ألمَیَمَةٍ جملا . 


« هرکس از آن روی گرداند. پس او -بی‌گمان - روز رستاخیز بار سنگینی برمی‌دارد » « آنها در آن (بار 
گناه) همواره می‌مانند و جه بدباری روز قیامت خواهند داشت ( 
در این آیات خداوند عواقب انکار قران را گوشزد می‌نماید. از جمله آیاتی است که -به نوعی - بر تجستم 


وه و بر کے 


اعمال در آحرت دلالت دارد. چنانکه فرموده ۱ وم تجد کل تفس ما عَمّث من خبر محْضرا و ما عم من 
سوء ود لو اَن بیْنها و ین أَمَدَا بعیذا = روزی که هرکس هرآنچه از نیک و بد انجام داده حاضر بیند؛ آرزو 
کند که ای کاش میان او و آن (اعمال بدش) فاصله‌ی بسیار می‌بود» (آل‌عمران/۳۰ - به توضیح آیه نگاه کنید). 
مسلّماً کسانی که با حق روبرو شده و آن را تکذیب می‌کنند. مسئولیّت سنگینی به عهده خواهند داشت. 
خداوند این مسئولیّت را که امری روحی و معنوی است در آیات ۱۰۱ و۱۰۰ طه به «باری سنگین» که کمیّت 
مادی است. تشبیه فرموده و به نمایش گذارده است. همه‌ی کسانی که انکار حق می‌کنند از نظر روحی به 
بدوضعی می‌رسند؛ زیرا وجدان فطری و طبیعی را با مخالفت با حق. منحرف و مسخ کرده و در حقیقت 
اک 


۲ ۰ یمین فى آلصور وش لَمْجَریینَ ن ومذ 


* ۰ * ش 
( روزی که در صور دمیده شود و e‏ در آن روز کبودچشم برمی‌انگیزیم » 


۳۶ سوره‌ی طه ۲۰ بیان معانی در کلام رټانی 


منظور از «یوم نفخ فی الصور = روزی که در صور دمیده شود» روز قیامت است؛ روزی که دنیای اختیار 
انسان‌ها به پایان رسیده و سلطنت الهی بر همگان به ظهور می‌رسد؛ چنانکه فرموده «و لَه الم يَوْم نفخ 
فی الصو ور ا روز کل دز ضور مدو ف ات ان از اوست» (انعام/۷۳). 


واژه‌ی «ژزق = کبودچشم) در آیه شریفه کنایه از کوری است. جنانکه در آیه‌ی ۶ همین سوره 


می‌فرماید «و مَنْ آغرض عن ذکُری قَانْ لَه مَعيشة ضنکا و تشه يَوْمَّ القَامَة آغمّی = هرکه از یاد من 
روی گرداند. زندگی برایش تنگ می‌شود و روز قیامت او را کور برانگیزیم»؛ و حشر با کوری در قیامت؛ 
مظهر عینی فقدان بصیرت در دنیاست. چنانکه می‌فرماید «و من گان فی هذه آَعمّی فَهُوَ فى الاَخرة آعمَّى 
= هرکس در این دنیا کور بوده (دیده‌ی بصیرت نداشته باشد) در آخرت هم کور محشور خواهد شد» 
(اسراء/۷۲). به عبارت دیگر کوری باطنی در دنیا (نسبت به حق و حقیقت) در آخرت ظهور عینی می‌یابد و 
هرکس باطنش در اینجا کور باشد. چشم ظاهرش در آنجا کور خواهد بود. 

٠.۲۳‏ یعون هم إن لبم الا عشرا . من أغلم بما یمولون دیول له ريمه إن لَبِق لا 
وم . 
« بین خود آهسته می‌گویند که جز ده روز درنگ نکردید » «ما به آنچه می‌گویند داناتریم؛ آنگاه که 
ره‌یافته ترینشان گوید: جز یک روز درنگ نکردید » 
آی‌ی شریفه می‌رساند که مجرمان. هرچند در آخرت کور محشور می‌شوند. ولی بالاخره -از سر و صدایی 
که در محیط به پا می‌شود - پی به حضور یکدیگر برده و بین خود (از ترس) آهسته گفتگو می‌کنند که: 
عجب؛ بیش‌از ده روزی از مردن تا زنده شدن ما طول نکشید! و خداوند می‌فرماید ما به خوبی از آنچه 
می‌گویند آگاهیم و می‌دانيم که عاقل‌ترینشان حتی احساس کمتری از دوران برزخ خود دارد و می‌گوید 
بیش‌از یک روز درنگ نکردید. یا زندگی دنیا را به منزله‌ی یک روز (کوتاه و زودگذر) می‌شمارد (روم/۵۵ و 
7 آیه می‌رساند که همه به قیامت خود نزديکیم. چنانکه مثلاً همه‌ی کسانی‌که در نتیجه‌ی بیهوشی 
(0۳08)) به خواب می‌روند. وقتی از آن حالت خارج می‌شوند احساس نمی‌کنند که بیش‌از ساعتی خوابیده 
بودند؛ هرچند زمان بیهوشی آنان به درازا کشیده شده باشد (انبیاء/ آیه‌ی اول). 
« و تو را از کوه‌ها می‌پرسند. پس بگو: خداوندم آنها را کاملاً پراکنده (و محو) می‌سازد ». 
به تناسب سخن از معاد در آیات قبل» ظاهراً مخاطبان از ظهور قیامت می‌پرسیدند و این‌که کوه‌های به 
این‌عظمت و لّهای رفیع با دگرگونی عالم چه خواهد شد و چگونه این لنگرهای کره‌ی ارض ممکن است 
متزلزل شوند؟! خداوند پاسخ می‌دهد که همه‌ی این کوه‌های عظیم - که حتی هنوز توسّط پاره‌ای از اقوام 
دنیا چون سرخ‌پوستان امریکا و بومیان هاوایی مورد ستایش و پرستش قرار می‌گیرند - با شروع قیامت و 
رها شدن نیروهای جاذبی به فرمان خدا. همچون غباری در فضا پراکنده گردیده و محو خواهند شد. 


جزء ۶ سوره‌ی طه ۲۰ ۳۷ 


EUEY 

« پس آنها را صحرای صاف و هموار می گرداند »«(که) نه در آن کژی بینی و نه بلندی » 
واژه‌ی «قاع» در آیه‌ی شریفه به معنی صحرای بدون بلندی است. و «صَفْصّف» در معنای زمین مستوی يا 
بدون گیاه می‌آید. کوه‌های عظیم و سر به فلک کشیده با «نفخه‌ی صور» (آیه‌ی ۱۰۲) چنان از هم خواهند 
پاشید که گویی هیچ‌گاه نبوده‌اند و صحراهای صاف و هموار - بی‌هیچ پستی و بلندی - جای آنها را 
خواهند گرفت. 

(۰۸ یوَمیذ یموق الداع لاعوج در و حَشَعَت الاضوا للتتن ن لام الا مسا . 
« در آن‌روز (همگان) دعوت کننده(ی حق) را - که هیچ انحرافی در او نیست - پیروی می کنند و همه‌ی 
آوازها در برابر (خدای) رحمان خاشع گردد و جز نوایی نرم نشنوی ». 
به نظر می‌رسد که منظور از «داعی = دعوت کننده» در آیه‌ی شریفه» فرشته‌ای است که صحنه‌گردان صحرای 
مخت اهنت موی ی د که شمان شروش عام اسنت که مود کان را یه مان کا ات 
مجلّد می‌خواند. محشورشدگان همگی» ملزم به تبعیّت از آن‌فرشته خواهند بود و در آن جمعیّت انبوه که 
عظمت خدا تجلّی دارد» صدا از کسی شنیده نشده و جز «همس)» یعنی صدای آهسته و زیر لب» چیزی به 


گوش نخواهد رسید. 


ت 


۸۰۰ یومیز لاس لمع لا من أَذِنَ هن ورضی له ولا 

« در آن روز (هیچ) شفاعتی سودی نبخشد. مگر کسی را که (خدای) رحمن برایش اجازه دهد و راضی 
باشد سخنی درباره‌ی او (گفته شود) ». 
در آی‌ی فوق لازم است روشن شود که منظور از واژه‌ی «مَن» کیست؟ «شافع = شفاعت کننده» یا «مشفوځ له 
= کسی که برای او شفاعت می‌شود» ؟ ترجمه‌ی ما حالت دوم را در نظر داشته و مقصود از (م مَنْ» را در آیه‌ی 
شریفه «مَشفوع له» دانسته است؛ زیرا الا کر متشه از شود شفاعت» آمده و روشن است که «شافع» د 
شفاعت ذی‌نفع نیست. بلکه آن کسی که برای او شفاعت می‌شود - چنانچه شفاعت تأثیری داشته باشد - از 
شفاعت سود می‌برد. بنابراین آیه‌ی شریفه که می‌فرماید «َاتنقَغْ الشْقَاعَةً < شفاعت سودی نمی‌بخشد» یعنی 
وای کی که مغر اه ازد اب قفا هت و ی تا انا ووا رة بای 000 کی مان 
«من دا اّذی یَشْمَعٌ عنده الا بادنه یلم ما ی يديهم و ما خلفْمْ = کیست که به نزد او (خداوند) جز به 
اجازه‌ی وی شفاعت کند؟ آنچه پیش رو و پشت سرشان است می‌داند (بنابراین اگر لیاقتی در شخصی نبیند 
اجازه‌ی شفاعت به کسی برای او نمی‌دهد)».(هرچند زمخشری احتمال نخست را هم آورده است). 

بدین ترتیب شفاعتی که در آیه‌ی۱۰۹ طه آمده شفاعتی است که بعد از تصمیم و اجازه‌ی الهی - برای 


lL 


هرکس که او اراده نماید - صورت می‌گیرد نه آنکه ت پیش از تصمیم و اراده‌ی خداوند شخصیّتی (پیامبر 


۳۸ سوره‌ی طه ۲۰ بیان معانی در کلام رتانی 


فرشته) بنا به خواست خود بتواند نزد خدای‌تعالی برای شخصی که دوست می‌دارد شفاعت کند و خداوند 
آن شفاعت را -به خاطر قدر و منزلتی که برای ن قائل است - بپذیرد! چنانکه فرموده شفاعت بعد از اذن 


۳ 


و رضای خداوند صورت می‌گیرد نه پیش از آن: (الّا من بَعْد آن دنل لمن یَشاءٌ وَیرْفّی -/ نجم /۲۹) 


(0۱۰ یَعلَم مَا بان يديهم وَمَا مهم ولا بحیظون به علْمَا 

« (خدایی که) هرآنچه پیش روی و پشت سر دارند می‌داند و هیچ علمی به او احاطه ندارد » 

یعنی دربرابر خدایی که علم کامل حتی به جزئیّات افراد دارد. و استحقاق همگان را می‌شناسد و هیچکس 

در حل تشخیص و حکمت او نیست. شفاعت و واسطه‌شدن شخصیّت‌ها (جز به صورتی که در آیه‌ی قبل 
ين آیُدیهم = حال و آینده» و «مّا خُلَفهُمْ = گذشته» برای 
ۅþو‏ جر ی 


2 9 > یر 
۱ وَعتت لوَجُوة لح یوم ومد من مَل ظلتا 
رو چهره‌ها در برابر آن زنده‌ی پاینده _ گردند و به تحقیق آنکه (بار) ظلمی بر دوش دارد. نومید 
گردد ». 


واژه‌ی «عتثت» در ای درحفیقت به معنی «حضعت) می‌باشد. مقصود از (وجوه) را در آبه عله‌ای. 


و 


گفته شد) چه معنی دارد ؟ شایان توجه آنکه «ما 


شخصیّت‌های مهم دنیوی و برخی تمام افراد بشر دانسته‌اند. به هرحال مقصود آن است که در آن‌موقعیّت؛ 
همه‌ی چهره‌ها (که مقصود صاحبان چهره‌هاست) در برابر آن «حَیٌ قَيُوم = زنده‌ی پاینده» ذلیل و فروتن 
خواهند بود. خصوصاً واژه‌ی «حي قَبّوم» به کار برده شده زیرا در آن صحنه همه می‌دانند که مرده بودند و 
فقط خداست که زنده‌ی پاینده بوده است. سپس توضیح می‌دهد که در میان آن خاضعان فقط کسانی از 
رحمت خدا مأیوس خواهند بود که حامل ظلمی باشند (خواه با گناهان به نفس خود و خواه به صورت 
تجاوز به حقوق دیگران). 

۱۷ وَمَن يَعْمَلَ مق ألصَلِحَتِ وَهُو مرن لیاف ظلْمَا لاهسا . 
« و آنکه کارهای شایسته کند و مؤمن باشد. نه از ستمی بهراسد و نه از کاستی (یاداش) » 
در برابر «مأیوسان از رحمت خدا» (آیه‌ی قبل) آیه‌ی فوق از مومنان نیکوکار سخن به میان آورده است. اینکه 
می‌فرماید «و من یَعْمَل من الصالحات = کسی که عمل کند از صالحات» منظور این نیست که «برخی» از 
اعمال شخص صالح بوده باشد (چنانکه عده‌ای نتیجه‌گیری کرده‌اند) بلکه منظور آن است که اعمال شخص 
به طورکلی صالح بوده باشد (من بیانیّه است). به علاوه آن اعمال» ازسر ایمان بوده ريشه در جان و روح 
فرد داشته باشد. می‌فرماید چنین کسی. در آخرت. نه از هیچ ظلمی خوف داشته و نه در هراس خواهد بود 
که مبادا پاداشش ناقص داده شود. چنانکه می‌فرماید «ثْم توَفی کل تفس ما َمَبّث و هُمْ لابْظمُون - 
سپس به هرنفسی پاداش کامل داده خواهدشد و هیچ‌ظلمی به کسی نی شود (بقره/۲۸۱ و آل‌عمران/۱۱۱). 


۳۹ 


عم 


(اشاره به داستان آدم) 


. ولك رلته فزءائا عَرَبيَا وف ف فيه ین آلعید للم َو ن ود هم ذ گر‎ ٠” 

« و این‌چنین آن را قرآنی (به زبان) عربی نازل کردیم و از انواع هشدارها در آن بیاوردیم؛ شاید که آنها 
تقوا پیشه کنند یا (حد اقل) برایشان تذ کاری پدید آید ». 
واژه‌ی «وعید» (برخلاف «وعد» که می‌تواند مربوط به خبرخوب باشد) جنبه‌ی هشدار و انذار دارد که با 
گفتگو درباره‌ی قیامت طی آیات قبل» مناسب است. بدین‌ترتیب به دنبال آیات پیشین که مبنی بر تشریح 
صحنه‌هایی از قیامت بود دراینجا می‌فرماید این‌چنین (با آن بیانات) قرآن را به زبان عربی نازل کردیم تا 
شاید مردم به خود آیند و تقوی پیش‌گیرند و یا حل اقل برایشان تذکُری ایجاد نماید (واژه‌ی «یْحْدثّ» از 
مصدر «إحداث» به معنی «ایجاد» است). 

قول دیگر آن است که آیه‌ی فوق را در ارتباط با آیه‌ی ۹۹ سوره درنظر گیریم. درآنجا فرمود «این‌چنین 
برخی از اخبار گذشتگان را بر تو حکایت می‌کنیم و همانا ذکری از نزد ما به سوی تو آمد». سپس طی سیزده 
آیه به تشریح صحنه‌هایی ازقيامت پرداخت و در آیه‌ی فوق مجدداً می‌فرماید «گذلک = این‌چنین . 
به عبارت دیگر ۱۳ آیه راجع به قیامت» می‌تواند به صورت بخشی درنظر گرفته شود که با آیات۹۹ و۱۱۳ 
محصور گردیده است. 


٠‏ قعل أله المیك أل" نجل بالفزتان ين قبل نمی ال و وفل 7 ب زدنی قا 
« پس بلندمرتبه است خدایی که پادشاه حق است؛ و به (خواندن) قرآن پیش از آنکه وحی آن بر تو پایان 
پذیرد - شتاب مکن؛ و بگو: ای خدای من! دانشم را بیفزای » 
درمورد ارتباط این آیه با آیات قبل با استفاده از اصل : آلفرآن یس بَعْضه بَْضا (- در قرآن پاره‌ای از آیات» 
رک شک و 
ما خَفْتَاکم عَبنَّا و آنکم الیتا لاترجَغون فتعالی اله الْمَلکُ الحَقّ ... = آیا پنداشتید که شما را بیهوده 
آفريديم و به سوی ما بازنمی‌گردید؟ پس بزرگ است خداوندی که پادشاه حق است». ظاهراً در آیات 
سوره‌ی مژمنون می‌فرماید خداوند والاتر از آن است که خلقت بیهوده کند و مردم را به حساب نهایی 
۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ رازه ۳1 کي 9 
ااا همطل ا می کین ا کر دا ام و سایق تاو رف عافت هیک کو و آن ناوشا سم 
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بالاتر از این نسبت‌هاست. (قید «حَق» بعداز «ملک» در آیه شاید برای آن است که مردم پادشاهی خدا را با 
سلطنت سلاطین ناحق مقایسه نکنند يا اشاره به ثبات و دوام آن پادشاهی است). 

در بخش 8 آیه خداوند در عین‌حال به پیامبرش " هشدار می‌دهد که در بیان آیات تکان‌دهنده‌ی 
قرآن شتاب مکن. به نظر می‌رسد که پیامبر از شوق دریافت آیات و از این‌نگرانی که مبادا آنها را فراموش 
کند. آیات را هماهنگ با القاء پیک وحی» می‌خواند. آیه آنحضرت را از این‌کار منع نموده و می‌فرماید تا 
اتمام وحی آیات منزل. صبر کن (و نگرانی از فراموشی نیزنداشته باش؛ چنانکه می‌فرماید «مَنْفرنکَ فلاتنْسّی 
= ما [برآیات خود] تورا خوانامی‌کنیم پس فراموش نخواهی کرد - آعی ٩.۷‏ 

بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که نهی از عجله در گفتار به معنی نهی از شوق برای کسب علم و 
اطلاعات نیست. خداوند از پیامبرش می‌خواهد که در طلب هرچه بیشتر علم برآمده و در این‌راه از خدای 
خویش امداد گیرد. این موضوع دو مطلب اساسی را می‌رساند: اوّل آنکه علم انبیاء - چنانکه عده‌ای مدّعی 
شده‌اند - لایتناهی نبوده و در بُعد محدودی از علم می‌زیسته‌اند و دوم آنکه فارغ التحصیل شدن برای مسلمان 
معنی ندارد و هرمسلمانی باید -به پیروی از پیامبرش - همواره در طلب علم و آگاهی باشد. 

(0۱۵ ولد عَهدتاِلَ ءَادمَ من قبل يى وم جد له عَرمَا . 

« و همانا پیش از این با آدم پیمان بستیم؛ پس (آن را) به فراموشی سپّرد و ما او را بر عزم (استواری) 
نیافتیم < 
برخحی گفته‌اند که در «عهذتا إل آ3م حون واژه‌ی «عهد» با «الی» آمده به معنی «سفارش کردن» است 
(تفاسیر مجمع البیان و المیزان) و منظور همان سفارشی است که در آیه‌ی۱۹ سوره‌ی اعراف آمده که خدا 
به آدم سفارش کرد «تو و همسرت در این بهشت سکن گزینید و از هرجا(ی آن) که خواستید بخورید و 
(فقط) به این تک‌درخت نزدیک نشوید ...». واژه‌ی «نسی = فراموش کرد» در آیه در حقیقت به معنی 
(ترک عهد (یا سفارش) می‌باشد؛ وگرنه ارتکاب گناه از «سر فراموشی» مورد ایراد نیست. 

داستان او در قرآن در مواضع مختلف آمده و هرکجا ضمائم و پیامی دارد. پیام داستان آدم را در 
این‌سوره - خحصوصاً درچارچوب ارتباط با آیات قبل - می‌توان چنین درنظر گرفت که از ابتدای خلقت. انسان 
و شیطان در برابر هم بوده‌اند و گاهی انسان و اکثراً شیطان پیروز می‌شده است (چون به طور کلّی - چنانکه 
در انتهای آیه آمده - انسان‌ها نتوانسته‌اند در عهدی که با خداوند در مورد عدم پیروی از شیطان بسته‌اند. 
استوار باشند). بنابراین گویی به پیامبر و پیروانش (در سختی‌های دوران مکه) می‌فرماید این مبارزه‌ای نیست 
که فقط شما با آن روبرو شده باشید؛ به طور کلی «انسان» با «شیطان» همیشه این رویارویی و کشمکش را 
داشته و خواهد داشت و اگر به «عهد» با خدا و عمل به پیمان شریعت پایبند باشد. سعادت دنیا و آخرت 


( از این آیات می‌توان نتیجه گرفت که خداوند شتاب در گفتار را - حتی در بیان آیاتش - دوست ندارد. شبیه 


آیه در سوره‌ی قیامت (آیات ۱۶<۱۹) آمده است. 


جزء ۶ سوره‌ی طه ۳۰ ۴۱ 


نصیبش خواهد شد و در غیراین‌صورت به گرفتاری‌ها درخواهد آمد. 
بدین ترتیب در این داستان. هرچند ماجرای «آدم» مطرح شده ولی اشاره‌ی سخن با «بنی‌آدم» است. 
بنابراین واژه‌ی «عهد» که در آیه آمده منحصر به «آد دم» نیست. بلکه به همه‌ی آبناء بشر تعمیم دارد. چنانکه 
فرموده است: الم أَعَذٌ کم یا بنی دم آن لاَعْبدُوا الشَيْطَانَ اه کم عَدُو مبینْ و آن اعْبُدُونى هذا صراط 
مُسْتقیم = ای فرزندان آدم آیا با شما عهد نبستم که بندگی شیطان نکنید که او دشمن آشکار شماست و 
بنده‌ی من باشید که این راه مستقیم است؟» (یس/۰و۱۱). تفسیر کشف الاسرار برداشت مشابه‌ای از آیه‌ی 
مزبور داشته و می‌گوید: مقصود آیه این است که ای مومنان! اگر قریش فرمان خدا را بگذاشتند, عجیب 
نیست که پدر ایشان آدم نیز پیش از این همین کرد؛ با وی عهد بستیم که هرچه در بهشت است توراست 
مگر آن درخت ممنوع» گرد آن مگرد و از آن مخور, ولی او آن فرمان بگذاشت و بخورد. 
(۱۶ه ود فلا تلا للم یکة جوا دم قسَجَدوا لا 3 یلیس آق . ۱ 
« و (به یاد آر) آن زمان را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده آورید؛ پس همگی به سجده رفتند مگر 
ابلیس که سر باز زد » 
از اینجا به بعد در آیات سوره داستان آدمع را می‌خوانيم که در تفصیل آیه‌ی قبل آمده است؛ اینکه پیمان از 
ا ووو رتست فان و اه کی ھا الق وان تا که ور 
موارد گوناگون دیده‌ايم - از سک قرآن است که مطلبی را ابتدا به اجمال گفته و سپس تفصیل می‌دهد. 
روشن است که سجده‌ی فرشتگان بر آدم. سجده‌ی عبادی -به معنی معبود گرفتن آدم - نبود؛ بلکه 
تواضع در برابر مخلوق جدید و اعتراف به برتری آدم بوده است (آعراف/توضیح آیه‌ی ۱۱). چنانکه شیطان در 
توجیه سجده نکردنش بر آدم» به برتری خود اشاره کرده ومی‌گوید «اَذٍی گرّمتَ عَلَیّ = کسی را که بر من 
گرامی داشتی» (اسراء/۱۲). از اینجا گفته‌اند که تواضع کن تا خوی ملکی بیابی و تکبُر مکن که همچون 
شیطان می‌شوی! (برای توضیح بیشتر در مورد سجده‌ی فرشتگان به آدم و نکات مرتبط با آن» به توضیحات 
ارائه شده ذیل آیات بقره/۳۶ |سراء/۱۱ و کهف/۰٩۵‏ نگاه کنید). 
۷ فلا بَتَادم ِن هذا عَد ا ول وَلِرَوجك فلایخرجتَکما ین له فتشتن 
« پس گفتیم: ای آدم! همانا این (ابلیس) دشمن تو و همسر توست؛ پس مبادا شمارا از آن بهشت بیرون 
کند که به رنج آفتی ». 
آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که برخحی از دشمنان انسان افرادی متکیُر و حسودند که نمی‌توانند فضیلت را 
در آدمی ببینند. در مورد محتوای آیه ذیل آیات۳۵ و۳۶ سوره‌ی بقره توضیح داده‌ايم. شایان توجه در آیه‌ی 
فوق این است که واژه‌ی «لایْخْرجَکُا = شما را بیرون نراند» خطاب به آدم و همسرش هردوست. ولی 
«قتشقیٰ = پس به رنج آفتی» فقط خطاب به آدم می‌باشد. در تعلیل مطلب مفستران دو قول آورده‌اند. یکی 
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آنکه آورده‌اند «فقتشقی» بنا به قانون «تغلیب» ) مفرد آمده و در واقع شامل حال آدم و همسرش هردوست. دیگر 
آنکه گفته‌اند در آن محیط زیست آندو همه‌گونه موجبات زندگی فراهم بوده و آدم نبازی نداشته که برای 
تأمین روزی کار کند؛ ولی اگر از آنجا خارج می‌شدند. رنج و زحمت برای آدم بود زیرا وظیفه‌ی مرد است 
که به دنبال تأمین روزی خود و همسرش. تلاش کند 

مسلماً منظور از «َلْجََّة = آن بهشت» نیز در آیه . آن بهشت خلد و موعود که در برابر اعمال نیک 
نصیب انسان می‌شود نبوده زیرا هنوز آدم و همسرش عملی انجام نداده بودند که مستحق آن بهشت گردند. 
از این‌رو در حدیثی از امام صادق آمده که «جنة آم من جتان لديا و و کات من 3 الخد ماخرج منها 
دا < باغستان آدم دنیوی بود و اگر بهشت آخروی بود هرگز از آنجا بیرون نمی‌رفت». بنابراین به دست 
می‌آید که باغستان مذکور در آیه, منطقه‌ی سبز و خرمی در همین جهان (یا بهشت برزخی - بقره اتوضیح 
آیه‌ی ۳۵) بوده که بشر در ابتدای پیدایش آنجا می‌زیسته و همه‌گونه مواهب طبیعی برایش فراهم بوده است. 

و۸٠٠‏ لن لَك اَلاَجُوع فینا انعرف .رانك لاتم فِيهًا ب 
« همانا برای توست که در آن (باغستان) نه گرسنه و نه برهنه 9[ 
آفتاب زده خواهی شد » 
قاعدتاً انتظارمی‌رفت که کرس و تشنگی) در یک ایه و «عدم غریانی و مصون بودن از آفتاب») در آنه‌ی 
دیگر بیاید؛ ولی چنین نشده است. در توجیه مطلب گفته‌اند که چون اکثر اوقات انسان در معرض آفتاب 
تشنه می‌شود. لذا این دو مطلب باهم آمده است. هرچند شاید بهتر است در این ارتباط اشاره‌ی توأم به 
«غذا و لباس» به عنوان ذکر دو نیاز اساسی انسان درنظر گرفته شود و این قول با آیات دیگر نیز - که مشعر 
بر نوعی پوشش برای آدم اولیّه بوده و 
(۸۲۰ قوش یه لین قال تاه دم هَل دك عل سجر i‏ ا 

« پس شیطان او را وسوسه کرد؛ گفت: ای آدم! آیا تو را به درخت جاودانی و سلطنتی زایل‌نشدنی 
رهنمون شوم؟ »» 
البته نهی آدم از آن تک درخت در سور دیگر (از جمله بقره/۳۵ و اعراف/۱۹) و همچنین در تورات " آمده 
است. خداوند در پی تصمیم به آشنایی انسان با الفبای «تکلیف» به آدم امر کرد که از همه‌چیز به جز آن 
تک‌درخت می‌تواند بخورد («اختیار» وسیع در برابر «تکلیف» محدود) و شیطان از همان موضع به وسوسه 


پرداحت و ازطریق تحریک حس «فزون‌خواهی» پیش رفت و -بنا به آیه‌ی بعل - به نتیجه رسید. 


زنهار نخوری زیرا روزی که از آن خوردی هرآینه خواهی مرد» (سفر پیدایش. باب ۰۲ شماره‌ی ۱۷و۱۶). برخلاف گفته‌ی 
تورات کنونی» آدم از آن‌درخت خورد و در آن‌روز نمردا و در قرآن چنین سخنی نیامده است. 


جزء ۶ سوره‌ی طه ۲۰ ۳۳ 


ee 2 ۳ كلا منْهّا قَبَد دَتْ هنا سوا و طفقا یخْصفان هما من وَرَقٍ اة و عم‎ OY 


۹ 


فعَوّی . 
« پس هر دو از آن (درخت) خوردند؛ آنگاه شرمگاهشان برایشان نمایان شد و به چسباندن برگ (درخت) 
آن بهشت بر خود آغاز کردند؛ و آدم نافرمانی خداوند خود کرد و به بیراهه رفت » 
یعنی آدم نتوانست از شهده‌ی آن «تکلیف محدود» در برابر «اختیارات وسیع » برآید؛ تخطی کرد و نعمت خدا 
را ازدست داد. نکات زیر درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است: 
# اینکه می‌فرماید قدت لیما سوا تھا - پس شرمگاهشان بر آنها نمایان شد», به دست می‌آید که در 

آن شرایط برای آدم و همسرش پوششی بوده -چنانکه در آیه‌ی ۱۱۸ نیز به آدم خطاب شده است که در آن 
بهشت برهنه نخواهی بود (لاتعری)- و با ارتکاب گناه پوشش دریده شده و شرمگاه‌ها برآنها نمایان گردید. 
در سوره‌ی اعراف نیز منعکس است که تا پیش از ارتکاب گناه شرمگاه‌ها بر آدم و همسرش پنهان بود 
(آعراف/۲۰). شاید مراد این باشد که در آن شرایط. آدم و همسرش همچون فرشتگان می‌زیسته و قرار نبوده 
به آن زودی به ظهور غرائز و رابطه‌ی جنسی برسند. ولی با خوردن میوه‌ی درخت ممنوع تمایلات جنسی 
(زودتر از موعد مقرر» در آنها ظهور کرد. همچنین ممکن است برهنگی آنان به نشانه‌ی گناهکاری (که مایه- 
ی شرمساری است) پدید آمده و آنها سپس. به ناگهان متوجه خطای خود شده سعی داشتند (با پوشش 
برگ درخحت) جبران مافات کنند. البته ذکر این جزئیّات برای پیامی است که در خلال آنها به نظر می‌رسد 
که ارتکاب گناه همچون پاره شدن جامه مایه‌ی رسوایی می‌گردد! 

# اینکه می‌فرماید « عصّی ام رَبَهُ فَعَوَیٌ = و آدم خداوندش را نافرمانی کرد پس گمراه شد» این 
جمله. عصمت آدم)ٌ را صریحاً نفی می کند (هرچند عده‌ای ازمفستران - به خصوص مفستران شیعی - بر آن 
شده‌اند تا این جمله را به تأویل برند و نسبت گمراهی به آدم را نپذیرند. همانگونه که در المیزان آمده آن 
نافرمانی از امر ارشادی بوده نه از امر مولوی! ولی این تلاش با صراحت آیه به جایی نمی‌رسد. به ویژه که 


این نافرمانی پیش از برگزیده شدن آدم بوده افتت از 


۱۲ أَجتَبهُ ريه قعاب عَلَیّه وهدی . 


« سپس خداوندش او را برگزید و بر او بازگشت و هدایت کرد » 

در سوره‌ی آعراف مذکور است که آدم و همسرش پس از ارتکاب گناه. پشیمان شدند و به درگاه خدا توبه 
کردند (اعراف/۲۳) و در آبه‌ی فوق می‌فرماید که خداوند «تابٍ علَیّه = بر او بازگشت» و آدم را بخشود و برای 
نبوت خود انتخاب کرد و هدایتش نمود. البته شاید انتظار می‌رفته که «ذکر بخشودگی و هدایت» خداوند. 
پیش از «برگزیدگی» آدم در آیه بياید. ولی ظاهراً سبک قرآن این است که امر بزرگتر و مهمتر را ابتدا ذکر 
می کند چنانکه شبیه این نحوه بیان در آیه‌ی۵ سوره‌ی توبه دیده می‌شود (به توضیح آیه‌ی مزبور نگاه کنید). 


۴۴ سوره‌ی طه ۲۰ بیان معانی در کلام ریّانی 
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ےر ت ص صل 

۳۲ قال آهبطا مِنهَا میا بمَضُم لِبعْضِ عد 
لایضل و لايشُقى . 
« (آنگاه خدا) گفت: همگی از آن جایگه فرود آیید؛ برخی از شما دشمن برخی دگر است؛ پس اگر 
هدایتی از من به سویتان آید. هر آنکه هدایت مرا پیروی کند نه گمراه شود و نه (در آحرت) رنحی بیند ». 
به نظر می‌رسد که فرمان «هبوط» در آیه شامل حال آدم و همسرش و شیطان. همه است. بدین‌ترتیب انسان 
مختار و مکلف با شر و وساوسش. به زندگی زمینی وارد می‌شوند و از این رو حق‌تعالی خاطرنشان می‌سازد 
که به جایی وارد خواهند شد که در آن دشمنی‌ها پیش می‌آید. ولی در مقابل» تصریح گردیده که هدایت 
انبیاء را پیروی کند. نه در زندگی دنیا گمراه می‌شود و نه شقاوت و رنج آحرتی خواهد داشت. واژه‌ی 
«یشقی» » نمی‌تواند در ارتباط با دنا باشد زیرا زندگی دنیا بالاخره رنج و مشّت دربردارد. بنابراین مراد از آن 
SS‏ ی 


ت 


۲0 وَمَن أَغرض عن ذکُری قَإنَ لهد مَعیشَة نک و شروو یوم الْقَيمَةٍ عَم . 

« و هرآنکه از یاد من رویگرداند. پس همانا زند گیش تنگ می‌شود و روز رستاخیر او را کور برانگیزیم « 
هرچند -دربرابر مدلول آیه - مشاهده می‌شود که بسیاری از افراد از یاد خدا اعراض کرده و ظاهراً مت 
آنها نیز نقصانی ندارد. ازاینرو مفستران اقوال گوناگون در تفسیر آیه آورده‌اند: 

عله‌ای گفته‌اند مقصود این است که با اعراض از یاد خداء یا روزی شخص محدود می‌شود و پا دچار 
بخل می‌گردد و با حرصی که می‌یابد زندگی برایش سخت می‌شود. 

برخی دیگر گفته‌اند که منظور. زندگی سخت قبل‌از قيامت و در عالم برزخ است و آنجا برای فراموش 
کنندگان خدا حیات تنگی خواهد بود. 

از نظر ما منظور از «معیشت تنگ» لزوماً فقط قلت روزی نیست. بسیاری ازثروتمندان» درعین برخورداری 
از مواهب دنیاء به حاطر |عراض از باد خدا و ناراحتی‌های روحی و اضطراب و غصه‌هایی که برایشان پیش 
می‌آید. زندگی برایشان تنگ می‌شود؛ به طوری که گاهی به مواد مخدر روی آورده و یا حتی خودکشی 
کرده‌اند! بنابراین ممکن است که وضع کسی به لحاظ مالی خوب باشد. ولی در عین‌حال زندگی تنگ و 
سختی را بگذراند. 

درمورد حشر با کوری منظور. کوری در «یکی ازمراحل» حشر است. زیرا از آیات دیگر برمی‌آید که 
مجرمین درقیامت پس‌ازمدتی» یکدیگر را می‌بینند و می‌شناسند (به توضیحات ارائه شده ذیل آیه‌ی ۱۰۲ 
سوره نگاه کنید). 


جزء ۶ سوره‌ی طه ۲۰ ۴۵ 


<“ 2 بر شا کباش 3 ۳ و 
۷ قال رب لِم حَشرّتی اع وقد کنث بَصيرَا . 


« گوید: خدای من! چرا مرا کور برانگیختی و حال آنکه (در گذشته) بینا بودم؟ ». 
مفاد آیه به دست می‌دهد که مجرمان در صحنه‌ی آخرت تعجب می‌کنند که چرا در شرایطی که دنیا را با 
دو چشم بینا ترک گفتند - کور از قبور برخاسته‌اند؟! آیه‌ی بعد پاسخ می‌دهد. 
تیش ی میسن ی و افش مر موی تون ی اقا رس و 

(۲۶) قال کذلك اتئك ءایِئتا فنییتها و کالك الوم نمی . 
« (خدا) گوید: همان‌گونه که آیات ما بر تو آمد وآنها را به فراموشی سپردی (و نادیده انگاشتی) این جنین 
امروز فراموش (متروک) می‌شوی » 
مراد از واژه‌ی «نسیان» در مقطع آبه «ترک و نادیده گرفتن» است. نه فراموشی. زیرا صراحتاً فرموده «و 
مَاگانَ ریک تسیا = خداوند تو فراموشکار نیست» (مریم /16). 

طبرسی در تفسیر آیه در مجمع البیان می‌گوید: خدا (خطاب به مجرمی که در آخرت کور محشور شده) 

می‌فرماید همانند آنکه قلبت (در دنیا) کور بود -و آیات ما را واگذاشتی و با نظر عبرت در آنها ننگریستی و 
ا وای او کر کک وی ام ی ری ترا زر کی کو سرا تین ی افو قاری سر که 
قرار می‌دهم. 

٠‏ و كلك چَّزی مَنْ سرّف ولم وین ایب لدان اا وا 
«و بدیسان هرکه را به اسراف گرایید و به آیات خداوندش نگروید. کیفر دهیم و قطعاً عذاب آخرت 
(از سختی‌های دنیا) شدیدتر و پایدارتر است ». 
همه‌ی گناهان در واقع اسراف‌اند» زیرا اعمالی را شامل می‌شوند که از حدود الهی خارج است. ولی البته 
گناهکاران به شرط توبه و اصلاح» می‌توانند به رحمت حق امیدوار باشند. چنانکه فرموده «یّا عبّادی الذِینَ 


o 
با ي و و‎ 
E 


رفوا علی آنفسهم لاتفتطوا من رَحْمَة الله ِنْ الله يَغْفْرٌ الذنُوبِ جَمیعًا إِلَهُ هو الْعْفُور الرّحيمٌ = ای بندگنان من 
که درباره‌ی خود با گناهان) اسراف کردید» از رحمت خدا ا نشوید که خدا همه‌ی گناهان را (یا توبه) 


می‌آمرزد؛ همانا او بس آمرزنده و مهربان است» (زعر /۵۳). 


« آیا مای‌ی هدایت‌شان نبود که (ببینند) چه نسل‌هایی که پیش از ایشان هلاک کردیم که (اینان) در 
سراهای آنها ره می‌پویند؟ همانا در این (امر) برای خردمندان عبرتهاست ». 


مقصود از آوّلی آلنْهّی = خردمندان» در مقطع ای کسانی است که درنتیجه‌ی ایمان به خدا به بصیرتی ره 
یافته‌اند که آنان را از اعمال نادرست نهی می کند. 


۴۶ سوره‌ی طه ۲۰ بیان معانی در کلام رتانی 


مفهوم آیه روشن است. مردم مکه در مسیر رفت و آمد خود به شام از کنار بقایا و آثار ویران‌شده‌ی 
اقوامی چون عاد و مود می‌گذشتند. قرآن می‌فرماید آیا این امر ایشان را هدایت نمی کند که ببینند سرانجام 
مخالفت با تعالیم انبیاء چیست؟ 
هان ای دل عبرت‌بین ازدیده نظرکن هان ایوان مدائن را آئینه‌ی عبرت دان .. 
دندانه‌ی هرقصری پندی دهدت نونو پند سر دندانه بشنئو ز بن دندان 
(۸۳۰ و لولا گلِمَة سب من رَبك ت گان راما أجل مُسَمّی ۳ 


ی وه پیشی نگرفته و مهلتی معیّن مقرر نشده بود قطعاً (عذابشان) لازم می آمد »۰ 


2 


کک أجل فتن ۳ = مهلت معیّن» هرچند مؤخر واقم شده ولی از نظر معنی مقلم است. به 
عبارت دیگر ال مه sy‏ می‌بود» بايد «اجلا مُسمّی» می‌شد. 
۱ بو ولالمة سَبقتا من ریک و أجل ست اکان لزاما» 
بعتی اگر سنت و اراده‌ی دا این نبود که در ونیا به کناهکاران. مهلت: دهد غذاب:ی هلاکت. بدکاران 
بلافاصله لازم می‌آمد؛ ولی سنت خدا این است که به کافران و مُسرفان فرصت اصلاح می‌دهد (و شایسته 


است که مردمان از این فرصت استفاده کرده و تا مهلت معیّن خدا سرنیامده به سوی او باز گردند). 


۴۷ 


لدم 


(دعوت مومنان به پُردباری و نماز) 


0۳ قار عَلّ ما َفُولونَ کک رل قبل طلوع لس وقبل غزویقا وین اتآ یل 
سیخ وآظراف آلکهّار لَعَلْكَ لعَلكَ یر 
١‏ پس بر آنجه (از کفر و انکار) می‌گویند شکیبا باش؛ و خداوندت را پیش از برآمدن آفتاب و قبل از 
غروب آن. به ستایش تسبیح گوی. و (همچنین) در اوقاتی از شب و میانه‌های روز به تسبیح پرداز؛ 
باشد که (به سبب پاداش خدا) راضی (و خشنود) گردی ». 
پس از سخن با مخالفان در آیات قبل . خداوند در این آیات. پیامبر " (و پیروان او) را مخاطب قرارداده و 
می‌فرماید در برابر مخالفت‌ها و کارشکنی‌های مخالفان صبر کن (و شکیبایی ورزید) و برای حفظ پایداری, 
بر انجام نمازهای پنجگانه تأکید می‌فرماید. 
واژه‌ی «آطراف» در آیه‌ی شریفه به معنی «آوساط ‏ میانه‌ها‌ست (هود/۱۱8) و بدین‌ترتیب عده‌ای از 
مفستران عقیده دارند که در این آیه به نمازهای پنجگانه اشاره شده است: 
بل طلُوع الشْمُس: نماز صبح 
قبل غروبها: نماز عصر 
من آتاء اللَيّل: نماز مغرب و عشاء 
و آطْرَاف النّهّار: نماز ظهر. 
روح آیه آن است که به پیامبر - به عنوان الگوی همه‌ی مسلمان‌ها - می‌فرماید با ذکر و تسبیح خدا 
در اوقات شب و روز خود را دربرابر مشکلات و ناهنجاری‌هاء پایدار و شکیبا گردان. 
مقطع آیه حاکی از آن است که با استقامت و آرامشی که بدین‌ترتیب دست می‌دهد و با در نظر گیری 
پاداشی که خدا در آخرت نصیبت خواهد کرد راضی و خشنود خواهی بود (چنانکه مسلمانان نماز گزار نیز 
از این پاداش‌ها بهره‌مند می‌شوند). 
(۳ امن ع تلف عَیتیت إل ما متا بهء ارو ڄَا مهم زفرة یود نبا لعفیتهم فيه ورژق رد ربك خير 


ربق 
« و دیدگانت را بر آنجه اصنافی از ایشان را از آرایش زندگی این دنیا بهره‌مند ساختیم - تا آنان را در 


آن بیازماييم - (به حسرت) مدوز؛ و روزی خداوندت بهتر و پایدارتر است 1 
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مد عَيْن» به معنی «چشم دوختن و نگاه طولانی» به شیء است و مقصود از آن» آرزو کشیدن و حسرت 
خوردن است. می‌فرماید ای پیامبر (و ای پیروان او) برخورداری‌های مادی مردم (واژه‌ی آزواج = جفت هاء 
در اشاره به اصناف و گروه‌هاست) را مهم نشمرید؛ اینها نه حقیقت وجوهر زندگی» بلکه «رَهُرَة الا ان 
= آرایش حیات دنیا» است و برای آزمایش نصیب عله‌ای گردیده و ممکن است در آزمایش مردود شوند. 
برای شماء آن روزی حلال و نعمت‌هایی که در نتیجه‌ی علم و تقوی و پایداری برای حق و مجاهدت در 
وف تارف که رتیت کر ات 

فاب سیر الاق وای وک رار اوی فرق هم وا کر که یکن است فر اوقاظ 
Eg ERE‏ با ی هی Ea SO Sg es EE‏ 
صبر پیشه کرده و حسرت نعمت‌هایی را هم که به برحی از آنها ِ مخورید. ثروت‌های آنها که موجب 


غفلت و غرورشان گردیده. مایه‌ی عذابشان خواهد بود. اما می‌توان 9 فتنه» را به معنی آزمایش نیز دانست و 
اهاط ها ری تکرش اهنا رو ی ی و 
داشته باشند درنظر گرفت زیرا «ثروت». > همانگونه که می‌تواند موجب غفلت» گردد. ممکن است مایه‌ی 


«(خحدمت» شود. جنانکه رسول‌خدا(ص) فرموده است: انم الما لستالم ۱ الصَالح = چه خوب است 
مال حلال در دست مرد درستکار). 


0۳ وام مُر هت باه واضطبز علیها انسعلق روا خن تروقات ى اقب للتفوی . 

« و خانواده‌ات را به نماز امر کن و بر آن شکیبایی (و مداومت) بورز؛ از تو (درقبال نماز» روزی 
نمی‌طلبیم؛ ما تو را روزی می‌دهيم. و فرجام نیک از آن (اهل) تقواست ». 
در بخش اون آیهه واژه‌ی«علبْها > برآن»» به «صلَوة = ۳ برمی گردد. 

می‌فرماید دستور به نماز و ذکر خدا را (آیه‌ی۱۳۰) ای پیامبر (و ای ممنان) منحصر به خود ندانسته 
بلکه به خانواد‌ی خود نیز آمر کنید و در این عبادت «مداومت» بورزید. زیرا رسیدن به مقام قرب الهی 
ی 

پر ب ادر کل شین اول ایت کار چ ا ری ناه تا مرا ان تج راوید از 
عبادات ما نصیبی می‌برد! او خود روزی دهنده و نصیب‌بخش همه‌ی موجودات است. ما هرچه داریم از 
خدا داریم؛ این عبادات به نفع خود انسان است. زیرا - اگر درست انجام شود - او را از ذلت نفس نجات 
می‌بخشد و آدمی می‌تواند در پرتو بندگی خدا و تقوی» به بزرگی و قدرت نفس که ویژه‌ی پرهیزکاری است 
برسد. آنها که می‌توانند در برابر گناه و وساوس نفس مقاومت ورزند بزرگند. نه کسانی که شیفته‌ی 
خواسته‌های دل بوده و به دنبال آنها به هر سمتی می‌دوند و هر بهایی را می‌پردازند. آنان هرگز به «سرانجام 
نیک» - که فقط با «پرهی زکاری» قابل حصول است - نمی‌رسند. 
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و ۵ سم 


۲ و الوا رابنیا باب من زبهء ونم تأنهم یت ما نی الشحف الاو . 

« و گفتند: جرا معجزه‌ای از جانب خداوندش به سوی ما نمی‌آورد؟ آیا دلیل روشنی که در صحیفه‌های 
پیشین است آنان را نیامد؟ »۰ 
به دنبال دستور به «صبر» در برابر مخالفان و دیگر سخنان که گذشت. در آیه‌ی فوق نمونه‌ای از ايراد مخالفان 
را آورده است. 

معاندان همواره خود را از هر تلاشی برای رسیدن به حق» بی‌نیاز دانسته و انتظار دارند که حق به سوی 
آنها بیاید! در صدراسلام به جای آنکه انصاف نشان داده و درقرآن بیاندیشند» گاه و بیگاه. معجزه‌ی حسّی 
می‌طلبیدند و اکنون نیز آن نوع افراده شبیه همین گونه توقعات را مطرح می‌سازند و رویّه‌ی آنان با مخالفان 
۰ سال پیش چندان تفاوتی ندارد. 

خداوند. در برابر طلب معجزه‌ی حسّی؛ می‌فرماید «مگر دلیل روشنی از آنچه در کتب گذشته است 
ایشان را نیامد؟». این عبارت به دو گونه تفسیر شده است: 

اول آنکه خدا می‌فرماید مگر این معجزه نیست که در کتب گذشته (تورات و انجیل) خبر از ظهور این 
پیامبر آمده است؟ (به سوره‌ی بقره» توضیح ایه‌ی 4۰ نگاه کنید). 

دوّم آنکه خدا می‌فرماید مگر شرح أمّت‌های پیشین را در کتب گذشته ندیده‌اند که وقتی همچنان به 
عناد خود ادامه دادند و چیزهای غریب از پیامبرشان برای ایمان می‌خواستند. دچار هلاکت شدند (انعام/۸)؟ 


AY)‏ ولو أا اما ,2 وت من قَبْله- ۳۳1 ریت 5 أَرسَلت ا ا تب ءابلتت من قبل 
آن ذل ونرٍی 


رو اگر ما آنها را به عذابی پیش از این هلاک می‌کردیم. قطعاً می‌گفتند: خداوندا! چرا رسولی به سوی 
ما نفرستادی تا آیات تو را - پیش از آنکه خوار و رسوا شویم - پیروی کنیم؟! ». 

مسلماً اگر خداء پیامبرانی نمی‌فرستاد و اقوام بشر را به سبب فسادشان به هلاکت مبتلا می‌ساخت. همه‌ی 
کسانی که اکنون در جبهه‌ی مخالفت با انبیاء قرار دارند. می‌گفتند: این چه خدایی است که هیچ پیامی 
نفرستاده و ما را با عقل خطاکارمان تنها گذاشته است تا در صحرای زندگی سرگردان باشیم و با وجود اين؛ 


برای تباهکاری‌های ماء کک رر ا ا 
2 و مرن و من 2 من 2 ۱ یس مس وم 
(۱۱۳۵ قل کل متربض فتر A‏ ِ صَحَب آلصَرط موی وه من أهتدی . 


» بگو: O o‏ خواهید ۳ ره‌پویان راه راست و آن 
کس که هدایت پافته. کیست؟ (شمایید یا ما؟) ». 


۵۰ سوره‌ی طه ۲۰ بیان معانی در کلام رتانی 


آی‌ی فوق که سوره با آن پایان می‌گیرد. تهدید کافران و مایه‌ی آسودگی خیال مومنان است. می‌فرماید 
بهترین موصع مومنان در برابر معاندان حق که نمی خواهند قبول حقیقت کرده و در صراط مستقیم قرار 
گیرنته این است که بگویند ما و شما؛ همه در انتظاریم؛ در انتظار اینکه بالاشرن روزی حقایق روشن شود. 
پس منتظر می‌مانيم و کار خود را به آینده وامی‌گذاریم. به زودی روشن خواهدشد که حق با کیست و چه 
کس راه «صحیح» را از «ناصحیح» بازشناخته و دنبال کرده است؟ و با این پیام تأمّلآون سوره پایان می‌پذیرد. 


۵۱ 


سوره‌ی انبیاء 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره. در مه آمده و گفته‌اند که در اواسط دوران بعشت. زمانی که مسلمان‌ها 
در منتهای فشار و انواع سختی‌ها بودند» پس‌از سوره‌ی ابراهیم و مقارن با همجرت عده‌ای 
از مسلمانان به حبشه» ازل شده است. ازاین‌رو حدٌ آیات متوسّط می‌نماید» نه مانند 
اوائل بعثت کوتاه و نه چون آیات مدنی بلند است. 

از مباحث اصلی سوره «توحید» و «معاد» است و در تعفیب ايندو موضوع» گاه از 
روحیّه‌ی مشرکان و مکتب شرک» گاهی ازتاریخ و درمواردی از طبیعت سخن 
می گوید. توضیح می‌دهد که چرا خدا تنها معبود حق است -چون در آفرینش مۇر 
است - و سپس چنانکه از نام سوره برمی آید به داستان افبیاء (ع) پرداخته بیش‌از همه 
روی ابراهیم تکیه می کند و سلسله‌ی کلی انبیاء‌را تا حضرت عیسی" که آخرین پیامبر 
قبل‌از رسول اکرم " بوده» یاد می‌نماید. تشریح می کند که تمامی پیامبران الهی مب 
یک دین و یک منطق (مروج توحید در برابر شر ک) بوده‌اند و مخالفانشان نیز از جهت 
روحنه و کردار با هم شباهت داشتند. نهایتاً مردم را نسبت به «معاد» بیم داده» علائمی از 
قیامت ذ کر می کند و سوره را با همین بحث به پایان می‌برد. آیات سوره را می‌توان در 
ده بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 


بخش اوّل(آیات ۱ تا ۵)؛ گذر سریع عمر, غفلت مردمان و لجاج منکران 


(۱) - گاهی آیات قرآن به نظر بی‌مناسبت می‌نماید. ولی بررسی دقیق نشان می‌دهد که آیات هرسوره 
وحدت موضوعی دارد. به طوری که هرچند مسائل مختلف مطرح شده باشد ولی هریک ازآنها به نحوی 
با موضوع سوره ارتباط دارد. اساسا کتاب الهی چنین است و برخلاف کتب بشری» مطالب آن چون 








2۲ بیان معانی در کلام رتانی 


بخش دوم (آیات ۶ تا۱۵)؛ ارسال رسل و هشدار به مردمان پیش از عذاب 

بخش سوم (آیات ۱۶ تا ۲۵)؛ حکمت آفر بنش, اقتدار الهی و شر کت مردمان 

بخش چهارم (آیات ۲۶ تا ۳۳)؛ اطاعت فرشتگان و تدایبر الهی در آفربنش 

بخش پنجم (آیات ۳۴ تا ۴۷) ؛ انکار مردمان و فرا رسیدن قیامت 

بخش ششم(آیات ۴۸ تا ۷۵)؛ اشاره به موسی؟ و هارون؟ و ماجرای ابراهیم* 

بخش هفتم(آیات ۷۶ ا ۸۲)؛ اشاره‌ای به نوح* و یادی از سلیمان؟ و داود* 

بخش هشتم (آیات ۸۳ تا ۰٩)؛‏ ذ کر اتوب اسماعیل * ونس“ و زکریا؟ 

بخش نهم (آیات ٩۱‏ تا ۱۰۶)؛ ذکری از مریم و عیسی؛* و اشاره به مقدمات 
قیامت و دوزخ و بهشت 

بخش دهم (آبات ۱۰۷ تا ۱۱۲): عطف توجه به رسالت پیامبر اسلام " و هشدار 


مجدد به قيیامت و معاد. 




















۵۳ 
مرجم و وخ ابات 


کل ال 


(گذر سریع عمر» غفلت مردمان و لجاج منکران) 


بشم الله رن ن ریم 
ره اقرب ب للا حِسَابُهَمْ همق عَفْلَة مُعْرصُونَ . 

« حساب مردم نزدیک شد و آنها در غفلت به سر برده (و از حق) رویگردانند » 

غیاوت e E E‏ قمر نیز E‏ الحاط زمان Eg e‏ 
شده» آمده است و مقصود آن است که عمر به سرعت می‌گذرد و آدمی به زودی در مسیر قیامت خویش 
قرار خواهد گرفت» ولی اکثر مردم همچنان در غفلت‌اند و از حق اعراض می‌کنند. به عبارت دیگر» چون 
مرگ نزدیک است قیامت و حساب نیز نزدیک است. چنانکه فرموده چون مردگان در قیامت برمی‌خیزند 
تصوّر می‌کنند ساعتی گذشته است" "(اسراء/0۲). همچنین فرموده است که مقدامات پاداش و جزا در برزخ 
آغاز می‌شود: لار بُْرضونَ علبْها وا و عَشْيًا و یوم تقوم السَاعةٌ آَذخلوا آل فرَعَوْن اشد الْعَدّاب - 
(فرعونیان را) صبح و شام بر آتش عرضه کنند و چون قیامت فرارسد (آمر شود) آنها را در شدیدترین 
عذاب وارد کنید» (مومن /17). 


ر ره 1 و مر و ورام و و م2 و چ 
( مَایاتیھم من ذکر من رهم حَدَث لا استمَعوه وهم ي بون . 
« هیچ پند نوینی از خداوندشان آنها را نیامد. مگر آن را شنیدند؛ در حالی‌که به بازیگری ادامه 
می‌دهند 3 


(۱) - این‌مطلب نافی زندگی برزخی نیست» زیرا احساس زمان در آن عالم با عالّم قیامت تفاوت دارد. چنانکه 
احساس زمان برای ما نیز در دنیا به هنگام خواب با بیداری» متفاوت است. به علاوه ممکن است مقصود آیه کوتاهی 
عمر آدمی در دنیا باشد چنانکه طبری بر این‌قول رفته است. 


۵۴ سوره‌ی انبیاء ۲۱ بیان معانی در کلام رتانی 


آیه‌ی شریفه توضیح بیشتر مقطع آیه‌ی قبل است. منظور از «ذکر من ربهم مُحدّث") آیات الهی است. 
«لعب» به معنی کارهای بیهوده‌ای است که انسان را سرگرم می‌کند و «َهُو» حالت غفلتی است که انسان را 
فرامی‌گیرد. می‌فرماید. هر پیام نوینی که برای هدایت و هشدار آدمی نسبت به حقایق فرستاده شد کافران 
آن را شنیدند و به جای آنکه متنبّه شوند. همچنان بازیگری خود را دنبال کردند. تعبیر شگفتی است که 
نشان می‌دهد کافران در حقیقت زندگی نمی‌کنند. بلکه بازی می‌کنند! (زندگی حقیقی از آن مردم هشیار و 
متوجه آخحرت ِ ۱ 

( لاحبةً هي قوب وا ارق زیت لرا هل هت الا قر مثلکُم آفتائون آلیخر وآنثم 
یرون . 
« دل‌هایشان (به امور دنیوی) سرگرم است و ستمگران پنهان با یکدیگر به نجوی پرداختند که: آیا این 
(مرد) خز بشری همانند شماست؟ آیا می‌بینید و (باز) به سوی سحر می‌روید؟! » 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل می‌فرماید کانون بیداری (وجدان) اهل انکار بسته شده و هر خورده است (بقره1). 
بخش بعدی آیه به دست می‌دهد که مشرکان (منکران حق) برای رویارویی با دعوت پیامبر " انجمن‌های 
پنهانی برپا می‌داشتند و در آن انجمن‌ها - درباره‌ی پیام وحیانی قرآن - به شوخی و هزل می‌پرداختند. در 
بین مردم ابتدا سعی می‌کردند پیامبر " و پیامش را بی‌اهمَیّت جلوه دهند و سپس چون مقاومتی می‌دیدند. 
موضوع را به جادوگری و سحر نسبت می‌دادند. 

( فال ق یلم لول نی الشعاء والشنض و آلشییغ آلعليم 
« (پیامبر) گفت خداوند من هرسخنی را در آسمان و زمین می‌داند و او شنوای داناست » 
آیه‌ی شریفه از قول پیامبر " در برابر نجوای کافران می‌فرماید که ای دورافتادگان از حق! این‌همه پنهان گویی 
OS‏ ۳ ۱ 

« بل الُا ضعت آخلم بل افتره بل هو شَاعِر ییا اة کما یل اروت 
« بلکه گفتند: (قرآن) خواب‌های پریشانی است؛ بلکه آن را بربافته؛ بلکه او شاعریست؟ پس باید برای 
ما نشانه (معجزه)ای - چنانکه پیشینیان (با آن) فرستاده شدند - بیاورد ». 


 )۱(‏ مفسران معتزله با تکیه به واژه‌ی «ذکر مُحْدث» استدلال کرده‌اند که قرآن نه «قدیم» بلکه «حادث» است. 
اشعریان در پاسخ به این‌مطلب گفته‌اند آری» الفاظ قرآن حادث ولی معانی آن قدیم است. یعنی قبل‌از نزول قرآن. 
کلمات و معانی ان در علم الهی بوده است. ولی این سخن نیز بی‌اشکال نیست. زیرا بدین‌ترتیب هر پدیده‌ای را 
می‌توان قدیم دانست» چون همواره در علم الهی بوده است. باید گفت که مقوله‌ی علم غیراز کلام است که قرآن ان 
را «محدت» می‌شمرد. 


جزء ۱۷ سوره‌ی انبیاء ۳۱ ۵۵ 


در ادامه‌ی آیه‌ی قبل می‌فرماید نه تنها قرآن را سحر خواندند. بلکه گفتند سخنان قرآن خواب‌های پریشان 
است؛ بلکه از این‌هم فراتر رفته گفتند آن را بربافته و به دروغ به خدا نسبت می‌دهد؛ بلکه اصلا او شاعر و 
ال ردان ات و از هق انشا کته کی واف مار امین این ماک ور ان نش ها 
برای ما بیاورد."؟ 

واژه‌ی «یل» در آیه از باب «اضراب» است که به واسطه‌ی آن سخن اول را رها کرده مطلب دیگری را 


۵ م 


آغاز می کنند. «أَضعَاتٌ حلام به معنی «خواب‌های پریشان» است (یوسف/11). 


پیامبر و مسلمین در موارد گوناگون -ازجمله در جنگ‌ها - از تا یکات خاصّی ازجانب خدای تعالی (که می توان آنها 
را معجزه خواند) برخوردار بوده‌اند. بنابراین عده‌ای از مفستران گفته‌اند که نزول آیه‌ی فوق پیش از وقوع آن معجزات 
بوده و یا منظور کفار از این گفتار انجام کارهایی چون زنده کردن یک مرده و یا شکافتن دریا توسّط پیامبر" بوده 

تمام این‌مطالب و اشکال‌تراشی‌ها (منعکس در آیات ۲ و۵) را خداوند یک به یک طی آیات ۷3۱۱ پاسخ می‌گوید 
که متعاقباً خواهیم دید. 


۵۶ 


۳ و 


(ارسال رَسل و هشدار به مردمان پیش از عذاب) 


(۶) َءامنت قَبْلهم ین و ید آملکتماً هم وْمِنُون . 

« (مردم) هیچ قریه‌ای - پیش‌از ایشان - که هلاکشان کردیم (به معجزه‌ها) ایمان نیاوردند؛ پس آیا آنها 
ایمان خواهند آورد؟ 5 
موضوع. بحث بین پیامبراسلام"" و کفار مکه (و به طور کلّی بین ایمان و کفر) است که از پیامبر"" درخواست 
معجزه داشتند و خداوند پاسخ می‌دهد که با لجاج و عناد هیچ‌گاه چهره‌ی حقیقت دیده نشده ایمان به وجود 
نمی‌آید. کما اینکه پیش‌از کفار مکه نیز اقوام منحط دیگری چنین درخواست‌هایی از پیامبرانشان داشتند و 
چون معجزات بیامد. گفتند جادوست و مستحق هلاک گشتند. به عبارت دیگ خطاب به مشرکان مکه 
م اپیاس رس ا نف که ما ا کم ها اسان ر نی اند 
قبیل درخواست‌ها شده بود و باعث ایمان نگردید و درخواست‌کنندگان -با شدّت عنادهایشان - استحقاق 
هلاکت پیدا کردند. خدا نمی‌خواهد به این سرعت شما را هلاک گرداند. بلکه فرصت می‌دهد تا شاید سر 
ات ی ی 

» وماآسلنا بل إلا رجالا وی للنهم فسعلوا آغل ال کر إن کنشم لاََلَمون. 

« و ما پیش از تو جز مردانی را که به ایشان وحی می‌کردیم (به پیامبری) نفرستادیم؛ پس از اهل ذکر 
(اها .کت آسیمانی) فبرسید اگر نمی ذانید 6 
آیه‌ی شریفه در پاسخ اشکال دیگری است که مشرکان کرده و انتظار داشتند پیامبر الهی غیر بشر باشد (آیه‌ی 
۳ می فرماید پیامبران خدا (به حکم الگو و سوه بودن) همواره مردانی از بین مردم عادی بوده و غیربشر 
نبوده‌اند و اگر این را نمی‌دانید از پیروان ادیان پیشین بیرسید که همگی بر این‌مطلب گواهی خواهند داد. 
نکات زیر در ارتباط با آیه‌ی شریفه شایان توضیح است: 

۱ به وضوح می‌رساند که زنان هرچند به مقامات شامخ رسیده و چون مادر موسي و مریم حتی در 
معرض وحی الهی قرار گرفتند. ولی از وظیفه‌ی «رسالت» و تحمل شدائد آن معاف بوده‌اند. 

۲ مفستران شیعه از امام صادق (ع) روایت آورده‌اند که «ما (خاندان پیامبر) اهل ذکریم» و می‌گویند در 
غیبت امام معصوم فقهاء و روحانیّون اهل ذکر و راهنمای مردم به شمار می‌روند و مردم عادی باید ازایشان 
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«تقلید» کنند. چنانکه در تفسیرشیخ ابوالفتوح رازی این معنا آمده و تفسیرنمونه می‌گوید علمای ما این آیه 
را دلیل بر حجَیّت تقلید دانسته‌اند. درصورتی که: 

اوّلاً در زمان نزول آیه ائمّه‌ی ۱۲ گانه نبوده‌اند تا آیه‌ی شریفه «مشرکان عرب» را «برای رفع تردید در 
مورد چگونگی پیامبران؛ به آنها رجوع دهد! 

ثانیاً آیه دعوت به تحقیق می کند نه تقلید و اطاعت کورکورانه! و مسلماً تحقیق راجع به انبیاءت باید از 
کسانی باشد که خود انبیایی را پیش‌از پیامبراسلام شناخته و پذیرفته بودند. بنابراین «اهل ذکر» اشاره به 
«اهل کتاب» دارد و واژه‌ی «ذکر» در قرآن به «کتب آسمانی» اطلاق شده است. جنانکه در آیه‌ی ۲ همین 
سوره از «ذکر مُحداث» سخن رفته و کلیّ‌ی مفسترین -اعم از شيعه و سنی - متفق‌القول‌اند که منظور از آن, 
بنا به متن صریح آیه» جمیع آثار و کتب آسمانی است. 

ثالثاً همه‌ی کسانی که معتقد به «تقلید» می‌باشند فقط آن را در فروع دين جایز دانسته‌اند. درصورتی که 
آیه در مقام بحث نبوّت عامّه و در مباحث اصولی دین است و اینجا قلمرو تقلید نیست. 

البته حارج از آیه می‌توان ائمّه و اصحاب پیامبر راء به اعتبار آنکه همه اهل قرآن بوده‌اند. «اهل ذکر» 
اسول ین‌موضیع ارتباطی با آیه ندارد. 


(۸ و مَاجَعَلكَهُ جَسڌا لايا ڪُلُونَ آلطلعام وَمَاگائواً خللیین . 
« و ما آنان را پیکرهایی که غذا نخورند قرار ندادیم و جاودان (هم) نبودند ». 
دنباله‌ی بحث قبلی‌است‌که پیامبران > از ميان مردم عادی انتخاب می‌شدند. به مانند هرانسانی محتاج تغذ به 


بوده و عمر محدود داشتند. "" (فرقان /۷). 


(» کم صدفکهم آلوغد ایهم ومن نما وکا المشرفیت 
« سپس به وعده‌ی خود در باره‌ی آنها وفا کردیم و (آنگاه‌که عذاب فرستادیم) آنان و هرکه را خواستیم 
(لایق دیدیم) نجات بخشیدیم و متجاوزان را هلاک کردیم » 
آیه‌ی شریفه در دو مقام «تهدید کفار» و «بشارت» به مومنان است (یونس/۱۰۳). واژه‌ی «مسرفین) در آیه‌ی 
شریفه به معنی «تجاو ز گران»؛ مقصود کسانی است که از مرز بند گی خدا خارج شدهاند. 


« همانا به سوی شما کتابی فرو فرستادیم که پند(ها برای شما) در آن است؛ آیا نمی‌اندیشید؟ ». 


() - اکنون نیز مردم همان انتظارات کار عرب را ازپیامبران* دارند (که در کشور ما به اتمه نیز تسری داده شده 
است) و سخنان عجیب و غریب در ارتباط با پیامبر و امامان - ازقبیل آنکه سایه نداشتند و فضولاتشان بوی مشک 
میداد - پیش آورده‌اند! منتهی آن زمان کفار عرب می‌دیدند که این انتظارات» موجود نیست و ایمان نمی‌آوردند. 
حالا افراد ایا" ES AD SS ENEE Saa las‏ 
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بعنی» ای کسانی که معجزه‌های غریب می‌طلبید تا گردنتان در برابر آنها خم شده ملزم به ایمان گردید! چرا 


کر خود را به کار نیانداخته دراین قرآن که مایه‌ی هدایت و بیداری است اندیشه کید ۲۳ 


0 وم ا کاتث ا وشات بغتها کا 
« و چه بسیار ۳ را که (مردمش) ظالم بودند. درهم شکستیم و بعد از آنها قومی دگر پدید 
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شخصیّت و 


پعنی ظالمان در تاریخ محکوم به فنا بوده‌انده این قانون خدا است (مقصود از «قریه» اهل آن می‌باشد). 
کرت ا a‏ تاه وی با له نیز لجاج و عناد نداشته راه خدا را نبندد و به نام خدا 
دروغ نگوید. چنین شخص (و حکومتی) کافر است. ولی ظالم اجتماعی نیست. اینگونه افراد و حکومت‌ها 
امکان تداوم دارند. ولی آنکه با دین خدا (مستقیم و غیرمستقیم) به ستیز برخیزد و علاوه بر ظلم شخصی 
دست به مظالم اجتماعی بزند. مسلماً ساقط خواهدشد و به زودی موقعیّت خود را به دیگری می‌دهد. آیه‌ی 
شریفه بیانگر چنین معنایی است که حدیث معروف «لملک می مع الکفُر و لایبْقّی مع الظلْم» نیز بر آن 
اساس آمده است. ۱ 
0 فلع أَحَموا بأسَ لا هم لها ی 

« پس چون صلابت ما را احساس کردند. به ناگاه از آن می گر یختند ». 

پعنی چون عذاب خدا فرا رسید و آن ستمگرانی که سل راه خدا کرده بودند (توضیح آیه‌ی قبل) قاطعیّت 
الهی را در عذاب خود می‌دیدنده پا به فرار می‌گذاشتند و تصور داشتند که می‌توان از حکومت خدا 


گریخت! و سس سوت 
(۱۳ لاد کشوا وازجفو لآ ما از ثم فیه وَمَسکيڪُم للم ُسعَلُونَ . 


« (گفتیم) مگریزید و به سوی آنه در آن متنعم بودید و خانه‌هایتان (اگر می‌توانید) باز گردید باشد که 


مورد (رجوع و) پرسش قرار گیرید ». 


(۱) - ممکن است سوّال شود که از چه روی به معاصرین سایر انبیاء" گفته نشد در کتاب إلهی خود برای ایمان 
بیاندیشند و به انان معجزات برای این‌منظور ارائه گردید» ولی از مشرکان عرب انتظار می‌رفته که بدون مثلا مار 
شدن عصای پیامبر" و یا جان یافتن مجستمه‌ی گلین پرنده‌ای به دست او (چنانکه موسی" و عیسی* کردند) همگی 
اه که ای ای تست ای اس از یه وی اس تزع ماک کی تا 
موسی"ٌ و عیسی نمی‌داند که چون قرآن از حیث جذابیّت لفظ. عمق معناء مایه‌های هدایت و حتی نظام عددی, 
قابل همآوردی توسّط بشر نباشد. از این‌رو مهم‌ترین معجزه‌ی پیامبراسلام" قرآن بوده» و بالطبع از افراد نیز انتظار 
می‌رفته و می‌رود که برای تشخیص اصالت قرآن در درجه‌ی اول به خود قرآن رجوع کنند. 
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پیرو آیات قبل. آیه‌ی شریفه کنایه از آن است که با فرا رسیدن عذاب الهی آن ستمگران دیگر نخواهند 
توانست به آن عیش و نوش‌ها و قدرت‌طلبی‌ها و تکبّرهایشان دربرابر رجوع کنندگان بازگردند («مَترف» د 
آیه‌ی شریفه به معنی کسی است که غرق نعمت بوده و ناسپاسی می‌کند). 
٠۴۵‏ الوا وی را کّا میت . ارات یلك دعْوَلهم حَق جعَلتَهُم خصیدا خلییین . 

« گفتند: ای وای بر ما؛ حقًاً که ما ستمگر بودیم » «و سخنشان پیوسته همین بود تا آنان را درو کرده 
خاموش و بی‌حان گرداندیم . 

یعنی در آن شرایط (آیات قبل) ظالمان از خواب غفلت بیدار شده به ظلم خود اعتراف می‌کنند. قدرتمندانی 
که خدا را ق 


اما اعتراف از سر ناجاری و اجبار سودی ندارد و نجات‌بخش نیست. واژه‌ی « حصید؛ در آیه به معنی (درو شده) 
است. «خامدین». جمع «خامد» در اصل به معنی «شعله‌ی خاموش» است و e‏ گفته‌اند که در اینجا به 


معنی «مرده و بیجان» آمده امیت: 


بل وم 


(حکمت آفرینش, اقتدار الهی و ش رک مردمان) 


یس 
تم صد ۶ 


(۶ و مالقا السماء والارض ومابیتهما لعبین ۱ 
« و ما آسمان و زمین و آنچه را میان آن دو است. به بازیچه نیافریدیم »» 
در پی آیات قبل در توضیح سرانجام بدکاران. می‌فرماید قصد خدا ازخلقت بازیگری نبوده که هرکس هر 
ظلمی بکند و خدا در برابرش بی‌تفاوت بوده و نظاره‌گر باشد! البتّه حداوند دائماً ظالمان را در دنیا مجازات 
نمی‌کند تا همه از سر ترس ایمان بیاورند؛ بلکه خدا گاه و بیگاه و در مواقعی که لیاقتی در مظلومان دیده و 
مقتضی بداند. ضربه را بر ظالمان وارد می‌سازد و حساب دقیق‌تر را به عالّم دیگر موکول نموده است. 
جهان را نه بر بيده کرده‌اند تو را نز پی بازی آورده‌اند! 

آری» خدا جهان را چنین خلق نکرده که یکدسته ظالم و مظلوم را به جان هم بياندازد و مردمانی همه‌ی 

حرمت‌های الهی را بشکنند و او به سرگرمی و تماشا مشغول باشد! 


۳۹ 


« اگر می‌خواستیم بازیچه بگیریم. قطعاً آن را از نزد خود مقرر می‌داشتیم. اگر بازیگر می‌بودیم » 
اعتقاد به اینکه معاد و آخرتی نیست. یعنی درحقیقت. جهان به بازی آفریده شده و مقصود خدا از خلقت 
سرگرمی بوده است! خداوند می‌فرماید اگر -به فرض محال - قرار بود بازیچه بگیریم» این کار را از پیش 
خود کرده و اعلام می‌داشتیم و نمی‌گذاشتیم شما انسان‌ها با تعبیر و تفسیرهای خود به این نتیجه برسید! امّا 
«سرگرمی گزینی» در خور خدا نیست و خلقت خدایی. چون فیلم‌سازی انسان‌ها نبوده که در پی پول و 
تفریح, دست به کار تهیّه‌ی فیلمی می‌زنند! در این راستا مقصود از «کار» در «ٍن کت قاعلینَ = اگر کننده‌ی 
این کار بودیم» در مقطع آیه همان اتخاذ «لهو) در عبارت پیشین است. 

از سوی دیگر عرب‌های یمن به «زن و فرزند» نیز «لهو) می گویند. از این‌رو بعضی از مفستران گفته‌اند 
رای ای این ات که اکر خا فص کر کی همر و فر زنل داشت ود این کاو وا ھی کرو ی مسر نمی ماد ا 
عرب‌های جاهلیّت «لات و غزی» و فرشتگان و یا مسیحیان عیسی" و یهودیان زیر را فرزندان او اعلام کنندا 

اما «مجاهد» می گوید مقصود آیه این است که اگر قرار بود خدا جهان را بی‌هدف خلق کرده بهشت و 
جهنمی نباشد. خود این‌کاررا می‌کرد واعلام می‌داشت وآذوقت دراین‌جهان حق وباطل در کنار هم نابود 


می‌شدند. 
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بل تفیف با غل الط فینمفهء فلا ُو راق کم لول ما تشون 
« بلکه حقرا بر باطل افکنیم تا آن را درهم شکند و در آن‌هنگام باطل نابود شود و وای بر شما از آنچه 
(درباره‌ی خدا) وصف می کنید ». 
می‌فرماید روال کار جهان نه با هدف بازیگری, بلکه مبتنی بر پیروزی و تفوّق حق بر باطل است. 
بدین ترتیب آیه‌ی شریفه حقّانیّتی را در خلقت نشان می‌دهد. هرچند بعضی‌ها گفته‌اند که منظور از «حق» در 
اینجا «قرآن» است که خداوند آن را نازل ساخته و به وسیله‌ی آن, عقائد باطله را - ازقبیل آنکه گویند 
زندگی همین است و وه این نیست - رد می کند. 
بخش بعدی آیه حاکی از آن است که این انسان‌های نابخرد هستند که به خدا نسبت کار غیرحکیمانه 
داده و گفته‌اند عالم را «بی‌هدف» آفریده است! و وای بر ایشان از این وصف باطل یا از گناه بزرگ شرک» 
که خود و جامعه‌شان را با پیروی و اشاعه‌ی آن به فساد و تباهی می‌برند و به عذاب إلهی ملحق خواهند شد. 
٠٩‏ و لد من ف أَلسََوتِ وَألارض وَمَنْ عند؛ه لاَنتگیژون عَنْ عبادیه لایستخیرُون . 
« و هرکه در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست و آنها که نزد اویند (فرشتگان) از عبادتش استکبار 
نمی‌ورزند و خسته نمی‌شوند ». 
پس از آنکه فرمود «باطل» در نظام عالم شکست خورده و «حق» پیروز می‌شود. به ری باطلی که میان اعراب 
شايع بود پرداخته است که همان «فرشته‌پرستی» باشد. می‌فرماید همه‌ی اهل عالم اعم از مؤمن و کافر 
(آل‌عمران/۰)۱۰۹ مملوک خدایند و فرشتگان الهی - که نزد وی تقربی دارند - نه فرزند بلکه بنده‌ی او 
هستند و در طاعت و بندگی‌اش ملالتی نمی‌یابند. 


۲۰( 


سم 


يُسَبَحُونَ الیل والتهار لایْفثرَونَ . 
« (آنان) شب و روز -بی‌آنکه سستی ورزند - (خدا را) به پاکی می‌ستایند »» 
آیه‌ی شریفه در وصف «مقربین خدا» یعنی (فرشتگان) می‌باشد. 

در نهج‌البلاغه است که نیروهای قدسی عالّم (فرشتگان) منظماً از راه ذکر خدا عظمت و نیرو می‌گیرند و 
رو به کمال می‌روند. البته انسان‌ها نیز باید چنین باشند و پس‌از عمری ذکر توحید و رحمت و جود و عدل و 
سخای خدای تعالی» خود بویی از این صفات ببرند و اوصاف خدایی را در ظرف خود منعکس نمایند. و الا 
ذکر رحمانیت خدا کردن و خود شقی بودن اعتقاد به توحید إلهی داشتن و بنده‌ی نفس یا بنده‌ی این و آن 
شدن و از رحمانیّت خدا سخن گفتن و خود به قساوت آلوده بودن» چه تناسبی با هم دارند؟ 
۳( ام در رظن هم یرون . 
« آیا خدایانی از زمین برگرفته‌اند که ایشان (مردگان را) برمی‌انگیزند؟! ». 
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یعنی آیا بت‌های زمینی که مردم آنها را پرستش می کد قادرند مردگان را زنده کنند؟ (تا حقانیّت ایشان به 
ابات رسد؟) 


ت 


0 لر کان فیهما ل ال ان دة فک أ زب ال عا یصفون . 

« اگر در آن دو (زمین و آسمان) جز خدای یکتا خدایانی می‌بود. همانا هردو تباه می‌شدند؛ پس منزه 
است خداوند گار عرش از آنجه وصف می کنند ». 
منظور از «فساد» در آیه بی‌نظمی و عدم یکپارچگی است که اگر عالم خدایان متعلاد (زمینی و آسمانی) 
داشت صحهه‌ی جهان تجلّی گاه نزاع خدایان می‌شد و در آن‌صورت نظام کائنات به هم می‌ریخت! 
درصورتی که تمام نیروهای ظاهری و باطنی و همه‌ی ذرّات عالّم باهم همآهنگی و مشابهت دارند و نظام 
یکپارچه‌ی ی وه اب قوانین صادره از یک مد 
درحرکت‌اند. پس یک فرمانده بر جهان مستولی یت هگ اداره‌ی امور عالم را از «عرش» 
(سوره‌ی اعراف. توضیح آیه‌ی۵6) در دست دارد. البته خدا همه جا هست. ولی قرآن مرکز فرماندهی برای 
اداره‌ی امور عالم ذکر می‌کند (همچون روح انسان که در تمام اعضاء و حتی سلول‌های او جاریست ولی 
مرکز فرماندهی آن در مغز است و فرامین روحی از آنجا صادر می‌شود). 

بخش پایانی آیه نتیجه‌گیری است که پس چنان خدایی که یکتا فرمانده‌ی مطلق عالم است. بی‌نیاز از 
شریک است و دیگران را در رأی و تصمیم او نفوذی نیست (که متأستفانه مردمان علیرغم صراحت آیه 
بعضاً امور خدایی را به دیگران تعمیم می‌دهند و غیر خدا را در رأی الهی صاحب نفوذ می‌شمرند!). 

۲۳ لایْسَعل عَمّا یل رهم عون . 

«از آنجه انجام می‌دهد ِِ نشود و (بلکه) آنها (انسان‌ها)یند که (از اعمالشان) پرسیده خواهند شد ». 
تم ی ی و ان 

منظور از «سوال کردن» در آیه‌ی شریفه» پرسش از چرایی اعمال است. می‌فرماید در آنچه خدا انجام 
می‌دهد چون و چرا راه ندارد بلکه این انسان‌ها هستند که در قبال اقوال و اعمالشان مسئولند و از آنها -در 
باره‌ی عملکردشان - سوال خواهد شد؛ و در قرآن است که حتی ازپیامبران" باز عراست می شود (اعراف ). 
رین TT‏ ی 


ت صل 
ع میم و ° ی ی 2 0 وو عم ره 
۲۳ ام اتخذوا من دونهت ءَالهة ل مارا برک ها زک م می ووک سن قنز بل ان 


یکدیگر نظام واحدی را اداره می‌کنند! پاسخ این فرض آن است که در آن‌صورت همگی آنها محدود و نیازمند به 


همکاری با یکدیگر هستند و چنین موجوداتی در حکم فرشتگان الهی‌اند. نه خدایان بی‌نیاز و مستقل و قائم به ذات. 
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لايَعلَمونَ اق قَهم مروت 

« آیا به جز او (خدای واحد) معبودانی برگزیده‌اند؟! بگو: پُرهانتان را بیاورید؛ این (قرآن) یاد کرد کسانی 
است که با من اند و یاد کرد کسانی است که پیش از من بودند (کجا غیر از خدا معبودانی دیگر به أَمّت‌ها 
ارائه شده‌است؟ چنین نیست) بلکه اکثرشان حق را نمی‌شناسند و (بذین‌سبب) از آن رویگردانند )؛ 
متعاقب آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه مردمان را مخاطب قرار داده و بنا به دو مأخذ «عقل» و «نقل» از شرکشان 
سژال می کند. ابتدا می‌فرماید پرهان بیاورید؛ کدام عقل می‌پذیرد که جز اراده‌ی واحد. اراده‌ی دیگری بر 
نظام یکدست عالم حکومت می کند؟ 

سپس به آثار نقلی (اتفاق پیامبران در توحید) رجوع داده از لسان پیامبر"" مطرح می‌سازد که این قرآن 
ذکر کسانی است که با من اند (ذکر مسلمانان) و همچنین شرح آنها (آمم گذشته) که پیش از من بودند. در 
کلامین کاب اسما دیگم افت‌ها به ش رکب فرا عوانده شله‌اند؟ به عباوت هیک ایام و ان کوک ری 
شاهدی از دعوت آَمّت‌ها به شرک در هیچ‌یک از کتب آسمانی که اصالتاً در قرآن شرح داده شده است - 
ارائه داد؟ 

پس اگر افراد هیچ برهان عقلی یا نقلی بر شرکشان ندارند. از چه روی همچنان بر شرک خود باقی 
مانده‌اند؟! در بخش آخر آیه پاسخ می‌دهد که اعراض اکثر مردم از حق از سر جهالت است. 


۵ و مأَرسلتا ين قَبیك من سول إلا وی یه تهر له إل١ا‏ 


ي اتا 
آنکه به او وحی کردیم e‏ عالم) معبودی 


1 
رو ما پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر آنکه 

نیست. پس فقط مرا عبادت کنید ». 
آیه‌ی a‏ تفسیرقبلی‌است که همانگونه که عقل به یکتاپرشتی حکم می‌کنده پبام [لهی نیز ی 
این نبوده است که جز خدای یگانه را نیرستید. باید دانست که در هیچ‌یک از کتب آسمانی دعوت به شرک 
نشده و مسبحیان» انجیل خود را به غلط تفسیرمی‌نمایند که می گوید: عیسي ‏ پس: تغذ‌است! زیرا در همین 
و ی 


sS SC aT 


(۱) - برای دیدن تفصیل این موضوع به کتاب «دعوت مسیحیان به توحید در پرتو تعالیم قرآن و انجیل» اثر استاد 
مصطفی حسینی طباطباتی رجوع نمایید. 


۶۴ 


بل مارم 


(اطاعت ملکوت و تدابیر الهی در آفربنش) 


(۶» و قلاا مد کمن : رت O‏ 


« و گفتند: (حدای)رحمان فرزندی گرفته است! منزه است او (از این نسبت) بلکه (ایشان) بند گانی گرامی‌اند» 
سیاق آیات در زمینه‌ی پرستش غیرخداست؛ چنانکه در آیات۱۹ و۲۰ به فرشته‌پرستی عرب اشاره داشت و 
در آیه‌ی فوق همان معنا را پی گرفته است. عرب جاهلی معتقد بود خداوند (مَعاذٌ الله) با جنیان رابطه‌ی 
زناشویی برقرار کرده و نتیجه‌ی این ازدواج» فرشتگان هستند! از این‌رو در وادی‌ها. به هنگام وحشت به جنیان 
پناه می‌بردند و ملائک را پرستش می‌کردند (و متأستفانه رسوبات این افکار هنوز هم به صُور مختلف در 
برخی جوامع به چشم می‌خورد). 

آیات قرآن حاکی است که عربها فرشتگان را از جنس مادینه (موْنْث) می دانستند» چنانکه می‌خوانيم 
«وَجَعَُوا الْمَلائگة الّذِينَ هم عبَاْ الرحْمَنْ اقا = و فرشتگان را که خود بندگان (خدای) رحمان‌اند مادینه 
پنداشتند» (زخحرف/۱۹) و همچنین به دست می‌آید که فرشتگان را - که فز نخ می‌دانستند - دختران دا 
می نداش ٫أَقَاَضَفَاگُم‏ ربكم بالَْننَ و اتحْدٌ مق الْمَلآنگة اقا = آیا خداوندتان شما را به (داشتن) پسران 
برگزید و (خود) از فرشتگان دخترانی اختیار کرد؟!» (اسراء/4۰). 

بنابراین در ابتدای آیه‌ی۲ انبیاء که سخن از «وند = فرزند» رفته. منظور «فرشتگان» می‌باشد زیرا «وگد» 
برای مذ کر و مؤتث و مفرد و جمع یکسان به کار می‌رود و واژه‌ی «عباد = بندگان» در مقطع آیه که جمع است؛ 
مویّد آن است که «فرشتگان» مرادند. 

آیه‌ی شریفه می‌فرماید فرشتگان نه فرزندان خداء بلکه بندگانی گرامی‌انده چنانکه فرموده «کسانی که نزد 
اویند (فرشتگان) از عبادت وی تکبّر نمی‌ورزند و درمانده نمی‌شوند؛ شبانه روز بی‌آنکه سستی ورزند. 
نیایش می کنند» (آیات ۱۹ و ۲۰). 


۷ لایَسْبقَوَُه بالقوِّ و ا تعلو : 


( در سخن از او پیشی نمی گیرند و خود به امر او عمل می کنند ». 

شرف اباق قبل آیه‌ی فوق در مقام بیان دلیل افزوده‌ای است که چرا فرشتگان «عبَادٌ مَکْرَمُون = بندگان گرامی» 
خدای تعالی می‌باشند. بنابراین همه‌ی آنها که می‌خواهند نزد خدا مُکرم شوند. باید به صفات موی فا 
گردند و اطاعت امر خدا کنند. چنانکه خطاب به مژمنان فرموده «َاَقذْمُو یی يدي الله و رسُوله و او الله 
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لاس مس 


لِنْ الله سَمیعٌ عَلیمٌ = در برابر خدا و پیامبرش پیشی مجویید و از خدا پروا دارید که خدا شنوا و داناست» 
(حجرات/۱). 

(۸ یَعلَمْ ماب یه ومَا حَلْقَهُمْ ولا همه َو الا تن آرکی رهم ین خفیته. مُْفْقَونَ 
«آنجه پیش رو (حال و آینده) و است (خدا) می‌داند و جز برای کسی که خدا 
راضی است شفاعت نمی کنند و خود از خوف خدا بیمناکند ». 
«شفاعت» على الاصول به معنی (همراه شدن» است. آیه‌ی شریفه می‌رساند که «شفاعت» بعد از اذن و 
رضایت خداست (بقره/۲۵۵). یعنی پس از آنکه خدا اعلام رضایت فرمود فرشته (یا هرکس دیگر) شخص 
را به سوی جایگاه رحمت الهی - بهشت - هدایت و همراهی می‌کند. واژه‌ی «خشیّت = خوف» نیز با 
(ترس» تفاوت دارد. «ترس» گاهی نتیجه‌ی ضعف و جهل است. ولی (خشیت» نتیجه‌ی شناخت می‌باشد. 
«مُشفق» کسی است که با توجه به رحمت حق» بین بیم و اميد بسر می‌برد. 

)و من مَل منهم نله من ذونه» فلت ری جَهْم لك ری آلمّلیمین . 
«و هرکه از آنان بگوید: من (نیز) غیر خدا معبودی‌ام» پس او را به دوزخ کیفر دهیم؛ این چنین ستمکاران 
را کیفر می‌دهیم 5 
یعنی فرشتگانی که عرب تصور داشته دختران خدایند و آنها را به عبودیّت می‌گرفته است. این‌چنین تحت 
امر و مقهور خدایند که اگر سر سوزنی امر بر آنان مشتبه شده و تصوّر کنند که - همچون خالق کائنات - در 
خور پرستش‌اند. به عذاب خدا گرفتار می‌آیند. آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که فرشتگان نیز از نعمت اختیار 


بهره دارند و «مجبور» نیستند. 


سب 
۵ هام ص م له 


(۳ أو ل یر آلذین کفروا أن المَمَوّتِ والارض کانتا رتقّا ففتَفکهما ی نا ۲ ي 


« آیا کفرورزان ندیده (و ندانستند) که آسمان‌ها و زمين بسته بود و ما آن دو را گشودیم و زندگی هر 
چیزی را از آب قرار دادیم؟ پس آیا (باز) ایمان نمی‌آورند؟!» 
در آیه‌ی فوق و آیات بعد خداوند آیاتی در قدرت و تسلّط خویش بر کائنات آورده. نشان می‌دهد که در 
خدایی یگانه است. 

«بسته بودن آسمان‌ها و زمین» در آیه‌ی شریفه» به دو صورت تفسیر شده است: 

متأخران با توجه به یافت‌های علوم جدید. گفته‌اند منظور آن است که زمین و آسمان ابتدا توده‌ی واحدی 
از گازهای متراکم به هم پیوسته بودند و آنگاه بر اثر انفجارات درونی» توده‌ی مزبور شکسته شده و کرات 
مختلف از جمله کره‌ی زمین» به وجود آمدند. این تفسیر هرچند مشهور به نتیجه‌ی فرضیّات جدید علمی 


۶۶ سوره‌ی انبیاء ۲۱ بیان معانی در کلام رتانی 


است» ولی جالب است که حتی در تفسیر طبری که ۱۲۰۰ سال پیش نوشته شده این‌قول آمده است و به نقل 
از ابن عبّاس می‌گوید: «آسمان‌ها و زمین بسته تود و ما آن دو را گشودیم» بدین معنی است که آسمان و 
زمین ابتدا وحدت داشتند و خدا آنها را باز کرد. 

قول دیگرتفسیری می‌گوید: منظور از «بسته بودن آسمان» یعنی باران نمی‌بارید و «زمین بسته بود» یعنی 
گیاهی نمی‌رویاند. پس آسمان بسته به اراده‌ی الهی با بارش باران باز شد و آنگاه خداوند زمین بسته را که 
گیاهی نداشت. با آب باران گشود. اين قول بهتر می‌نماید زیرا به نظر می‌رسد که خداوند با مشرکان مکه 
نه از ابتدای هستی, بلکه از محیط پیرامونشان سن گفته باشد. به علاوه اپن که متعاقباً می‌فرماید «حیات هر 
چیزی را از آب قرار دادیم» قرینه‌ای برای صخت این قول است. به ویژه که اگر مراد. قول نخستین باشد 
شنز رتش کاق ان در مقطع آیه, که چرا ایمان نمی آورند؟ بی‌وجه است زیرا ایشان خبر از آغاز کائنات نداشتند 
و خبر قرآن را هم منکر بودند. 

در مورد «جَعَلّا من الْمَاءِ گل شَيَء حَنّ = زندگی هرچیزی را از آب قرار دادیم» برخی گفته‌اند یعنی 
نخستین جوانه‌های حیات در ژرفنای دریاها یا لجنزارهای اولیّه پدید آمد. دیگران آن را بدین‌معنی دیده‌اند 
که خدا آب را مایه‌ی زندگی نباتات و جانداران قرار داد. 

عبارت «أْقَایومُونَ» در مقطع آیه استفهام پر معنایی است؛ بدین‌معنی که با دیدن این‌همه آثار علم و 
قدرت و حکمت و هماهنگی در جهان جچه جای ایمان نیاوردن به آن بگانه مبداً بیکرانی است که همه‌ی 


(۳۱ وَجَعَلَتَا نی الارض روسی آن تیید بهم وَجَعَلَتا فیها فِجَاجَا سبلا للم يَهََدُونَ . 

« و در زمین کوه‌های راسخ قرار دادیم که مبادا ایشان را بلرزاند - و در آن راه‌های فراخ بنهادیم؛ 
باشد که هدایت یایند ». 

کوه‌ها و درّه‌ها و دشت‌هاء مظاهر دیگری از علم و تدبیر و حکمت خدایند. در قرآن مکرر آمده که کوه‌ها 
به منزله‌ی میخ‌های زمین‌اند و پوسته‌ی زمین را در برابر لرزش‌ها محکم نگه می‌دارند و فشارهای درونی در 
نهاد زمین» به وسیله‌ی کوه‌های برآمده» خنثی می‌شود. از سوی دیگر زمین تماماً کوه نیست» بلکه دشت‌ها و 
راه‌های وسیع درآن وجود دارد که کشاورزی و رفت و آمد را میسر می‌سازد؛ پس جا دارد که انسان‌ها با 
دیدن این‌همه آثار حکمت و قدرت در اطرافشان به حق هدایت شوند. 


سم 


o‏ وس و س 
0 وَجَعَلتا السَماء سَقَقَا محفوظا وَهُمَ عَنْ ءَايتِها مُعَرصونَ . 
و اسان را سقفی محفوظ قرار دادیم؛ و(لی) آنها از نشانه‌های آن رویگردانند ». 
در مفهوم کلی آیه‌ی شریفه این معنا را به دست می‌دهد که آسمان حاوی آیات و نشانه‌های گوناگون هست 


که با تدیّر در آنها می‌توان به خدا شناسی و توحید رسید. ولی مردمان از آن‌همه آیات روشن که خدا را 
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می‌نمایاند» رویگردان شده مستغرق در زندگی مادی می‌شوند. از نظر تفسیری سه نگرش به آیه مطرح شده 
ات 

اوّل آنکه اگر منظور از آسمان اقمار آسمانی باشد» نظم شگفتی که در آنها هست که همه در مدارهایی 
شناورند و به هم برخورد نمی کنند» خیره‌کننده و بیانگر قدرت و تدبیر لایّزال آفریننده و به پا دارنده‌ی نظام 
تحسین برانگیز هستی است که پیام می‌دهد «فتبارک الله خن الخالقین». 

دوم آنکه منظور از آسمان جو محکم و محفوظی باشد که (به شعاع تقریبی ۳۹ کیلومتر) اطراف کره‌ی 
زمین را احاطه کرده و نسبت به زمین سپر و سقف مستحکمی است که زمین را در برابر شهاب‌سنگ‌ها و 
اشعّه‌های مضر خورشید حفظ می کند. 

سوم آنکه سقف آسمانی از نفوذ شیاطین محفوظ است. (که شرح آن را در سوره‌ی صافات خواهیم 
آورد). 

ور و ص ص ص ص2 عار وود ت 
ی ۰ ۶ |< و ا ود چ ا ر ۰ 4 > و 4 
« و اوست آنکه شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورد که هریک در مداری شناورند ». 
آیه‌ی شریفه می‌رساند که خورشید و ماه و زمین و شب و روز همه حدوث و آغازی داشته‌اند و همه‌ی 
آنها در رفت و آمد و دایره‌وار در حرکت‌اند. آری» در طبیعت حسابگری شده مقتضیات به وجود آمده 
موانع مفقود گردیده. جهان هستی در علّت و معلول پیچیده شده و نتیجه‌اش این نظام شگفت‌انگیزی انتتشتا 


که می بینیم: 
چرخیدن از بزرگ قوانین خلقت است گردیدن فصول عیان در طبیعت است 
مرگاست وزندگی وسپس مرگ وزندگی این‌دور نص ا فریعت ات 
سیّارگان دورزنان در فضای قوس ذرات خرد چرخ‌زنان در طریقت است 
این‌دور ذره‌های جهان و ستارگان بر گرد گە اق اھت که تابن احق ا رن ٩۶‏ 


(۱) - اشعار از استاد مصطفی حسینی طباطبایی است. 


۶۸ 


۰ ۲ ۰ 
مب 
۰ 4 
۰ 


(انکار مردمان و فرا رسیدن قیامت) 


0 و مَاجعلتا لمقم ین قبك لد نان یت هم ليون . 
« و پیش از تو هیچ بشری را (عمر) جاودان قرار ندادیم آیا اگر تو بمیری آنها جاویدانند؟ ». 
آیه‌ی شریفه دنباله‌ی بحث با مشرکان در آیات قبل است. ازجمله مطالب آنها این بود که می‌گفتند پیامبر 
شاعری است و عمر او بسرخواهد رسید و جریانی که به پا کرده تمام خواهد شد (طور/۳۰). آیه‌ی شریفه 
در پاسخ به این روحیّه‌ی مفسدان است که هميشه تصور می‌کنند خود و لذّت‌هایشان جاودان است و هرچه 
جز ایشان و امیالشان است» به زودی سپری می‌شود! می‌فرماید آری» ای پیامبر! پیش از تو کسی - از پیامبران 
و غير ایشان - عمر جاوید نداشت و تو هم بالأخره روزی می‌میری» ولی مرگ ایشان نیز فرامی‌رسد؛ چطور 
تصوّر می‌کنند مرگ همیشه سراغ دیگری خواهد رفت؟! 

(۲۵ کل 5 تفس دایقَة هلوت ولوك بالَمٌ ویر فته 
« هر نفسی چشنده‌ی مرگ است و ما شمارا - به آزمایشی - با شر و خير می‌آزماييم و (همگان) به سوی 
ما با زگردانده می‌شوید ». 


واژه‌ی «نفس» در قرآن به چند معنی آمده است: (۱) انسان. (۲) روح انسانی. (۳) برای خداوند هم در قرآن 


۳ 


211 جر و 4 
لیا ترَجعون . 


به کار رفته (مائده/۱۱2) امّا فرموده است که خدا «زنده‌ی پایدار است» (فرقان /۵۸ و مومن /0۵). در آیه‌ی فوق 
- به قرینه‌ی آبای قبل که سخن از بشر رفته است - «نفس» به معنی «انسان» می‌باشد. 

از امام علی(ع» روایت شده که منظور از «شر) که خدا در قرآن آورده (عمدتا) ۱ «فقر و بیمارۍ اس 
«خیر» ثروت و سلامت می‌باشد. در آیه‌ی فوق خداوند» در مقام آزمایش «شر» را مقدم بر «خیر» آورده 
شاید به این علّت که نتیجه‌ی آزمایش بر آن پایه. زودتر روشن می‌شود. 

می‌فرماید مردمان دردنیا با شر و خير آزموده شده وهمگان می‌میرند و به سوی‌خدا باز گردانده می‌شوند 
پس سعی کنند که از عهده‌ی آزمایش برآیند (نه آنکه در آرزوی مرگ دیگری باشند و عمر خود را جاودان 


تصور کنندا) 
موز لین فا رن يكوك ما ڪا آزی بذگز تسف هم بر رن 


«‹ و چون کفرورزان تو را ببینند. جز به استهزاءعت نگیرند (و گویند:) آیا این همان کس است که 
معبودان شما را (به بدی) یاد می کند؟ حال آنکه آنها خود یاد (حدای) رحمان را انکار می کنند ». 


جزء ۱۷ سوره‌ی انبیاء ۳۱ ۶٩‏ 


دو نکته از نظر نحوی در مورد آیه‌ی شریفه در خور توجه است: 

اول آنکه واژه‌ی «ذا = هنگامی که» ظرف زمان آینده است که فعل ماضی «رءاک = تو را ببیند» را به 
مضارع (حال) تبدیل می‌کند. 

دوم آنکه فعل «رءا» چون فاعل آن «الّذین= کسانی‌که» می‌باشد. معنی جمع می‌دهد (ذ رآ الَّذِينَ 
کَفرّوا = زمانی که کفرورزان تو را ببینند). 

می‌فرماید روش باطل گرایان همیشه این بوده و هست که با حق جز برای تمسخر روبرو نمی‌شوند و به 
تحقیر حق می‌پردازند. چنانکه مشرکان قریش در باره‌ی پیامبر " می‌گفتند که آیا همین شخص است که از 
معبودان و شفعاء بزرگ ما بة بذی ناد فی کند.و آنها را مقر باره‌ستک‌هایی نمی شمرها؟ و ین :در سال بود که 
خود آنها تصدیق داشتند که خدایی هست و هستی از نیستی پدید افده ولی در غین حال پیامبر و کتابی را 
که به سوی او دعوت می کند به تمسخر می گرفتند! 

مقصود از «ذکر رحمن» در مقطع آیه ذکر خدای رحمان به وحدانیّت است» و الا مشرکان به وجود 
حدای رحمان به عنوان خالق هستی قائل بودند (مؤمنون ۸۶۸۹ و عنکبوت ۳و ۱۱). از سوی دیگر برخی 
گفته‌اند مقصود از (ذکر رمن) می تواند «قرآن خدای رحمان» باشد. زیرا «ذکر» به معنی «قرآن» در کتاب 
خدا آمده است (حججر ۷ و قمر/۲۵). احتمال هم دارد که نام خان راف داد فول داشت قالواو 
ما الرّحُمَنْ؟ (فرقان/٠٠).‏ 

۷ خلِق آلانسلن ا کم الق قلاتمعَمَجلون . 

« آدمی (گویی) از شتاب آفریده شده است؛ به زودی آیاتم را به شما نشان می‌دهم؛ پس با عجله از من 
مخواهید »). 
یعنی گاهی انسان‌ها چنان رفتار می‌کنند که گویی جوهر و خمیره‌شان از شتاب است! به عبارت دیگر 
می‌فرماید طبع آدمی -فارغ از تربیت دینی - شتاب‌زده است. 

آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که مشرکان نزد پیامبر " از سر انکار و لجاج» برای فرا رسیدن قیامت و 
ریت عذاب الهی (به قرینه‌ی آیه‌ی ۳۲ انفال. مقصود از «آیاتی» در آیه‌ی شریفه. عذاب [لهی است) شتاب 
می‌ورزیدند و خداوند می‌آموزد که با چنین منکرانی که حجاب خواست‌های نفسانی حرکت آزاد عقلشان 
را مانع می‌شود - «استدلال» فایده ندارد بلکه باید فقط اتمام حجّت کرد و گذشت که شتاب مکنید؛ آن زمان 
که آخرین تفحات حیات از وجودتان رخت برمی‌بندد و نور زندگی چشمانتان را فرومی گذارد -و آن زمان که 
وعده‌ی موعود برسد- آیات خدا را خواهید دید (و چه بسا با چنین سخنانی اندکی به خود آیند). 


7 و ره ر مس ص< و 
(۳۸ وَيَمولونَ م هدا الَعد ِن کنثم صیقین . 
« و گویند: اگر راست می‌گویید. آن وعده‌(ی قیامت) کی است؟ ». 


پاسخ این سژال در آیه‌ی بعد آمده که خداوند به جای اعلام زمان قیامت» وصف آن را آورده است. 


Ve‏ سوره‌ی انبیاء ۲۱ بیان معانی در کلام رټانی 
(۳۹) 1 ۶٣و‏ ر 

و یلم لین > نگفرها سین ن جُومِهم لار ولاعن ظْهورهم ولا هم يُنْصَرُونَ . 
« اگر کفرورزان هنگامی را که دفع آتش از روی و پشت خود نتوانند کرد و (از هیچ کجا) یاری نشوند 
می‌دانستند (شتابان به دنبال وقوع قیامت نبودند) ». 
«وحوه) و «ظهور» (روی و پشت) در آیه‌ی شریفه کنایه از تمام وجود است؛ یعنی اگر کفرورزان 
می‌دانستند که آن زمان که آتش قهر إلھی -در قیامت - تمام دوزخیان را احاطه کرده و راه گریزی نخواهند 
( بل تن هم َة فََبَهَنَهُمَ قلایستَطیعُون رها و لا هم یُنظرّون . 

بلکه (قیامت) بهناگهان برایشان می‌رسد و مبهوتشان می‌سازد؛ و نه دفع آن توانند کرد و نه آنها مهلت 

می یابند ». 

بعنی آن زلزله‌ی سر ده و ویرانگر به یکباره می‌آید (زلزال /۱) و انسان - با همه‌ی پیشرفت‌ها و توانمندی‌های 

علمی و تکنولوژی - قادر به دفع آن نخواهد بود و مردمان فرصت نمی‌یابند تا فکری به حال خود کنند. 


(۴ وَلْقَدٍ امنهر ئ رل ّن فلك فحاق الین سَخِرُوأ مهم ما کثوا هه ستهرشوق . 
« و همانا پیامبران پیش از تو (نیز) ریشخند می‌شدند؛ پس مسخره کنند گانشان را آنچه (عذابی‌که) آن را 
استهزاء می کردند. فرا گرفت ». 
پس از اتمام حجّت به منکران در آیات قبل» آیه‌ی فوق در تسلای پیامبر " است (فاطر ۲۷ و۲۵). همه‌ی 
مصلحین عالم (و پیروانشان) مسخره می‌شدند. ولی سرانجام حقانیّتشان به اثبات رسید. وقتی پیامبر اسلا 
به کفار عرب قول پیروزی می‌داد همه او را مسخره می‌کردند؛ ولی پیروزی سرانجام فرارسید و روز «فتح» 
همه‌ی آنها شرمسار شده می‌گفتند: ای پیامبر! ما را ببخش! به همین‌ترتیب وعده‌ی قیامت قرآن نیز فرا 
خواهد رسید و منکران را شرمسار خواهد کرد. 

0 ڦُل من یسم بالیل زالتهار من لقن بل هم عن ذکر رهم عضو 
« بگو: چه کس شما را شب و روز از (عذاب خدای) رحمان حفظ می کند؟! بلکه از ياد خداوندشان 
اعراض می کنند ». 
سوّال به جایی از مشرکان و استهزاء‌گران دیانت است که چه کس می‌تواند شمارا از آفات این جهان و عذاب 
خدا حفظ کند؟ در هیچ زمان و مکانی مصون از قهر الهی نیستید! امّا با این‌همه. مردم سرسپرده‌ی غير خدا 
- از نفس خود گرفته تا اصنام و شخصیّت‌ها - می‌شوندا و از ذکر خدا اعراض می‌کنند. ایه‌ی شریفه به 
یادآوری قدرت انحصاری خدا در عالم معطوف شده و مشرکان را از غفلت نسبت به ذکر خدای رحمان و 
اسای مو لت وور ایآ هد ای من دحك 


جزء ۱۷ سوره‌ی انبیاء ۳۱ ۷۱ 


۳ آم َه ءال تَنَْعُهُم E E‏ بون 
e ES O E ay‏ 
همراهی می شوند ». 
آیه‌ی شریفه به نوعی» ادامه‌ی وجه استدلال در آیه‌ی قبل است. می‌فرماید کدام قدرت و مقامی است که 
۱ 
معبودان باطل. حتی از پاری خویش در برابر خدا عاجزند (تا چه رسد بتوانند به یاری پرستندگان خود 


برخیزند!) 
اک 


۳۷ 3 13 ت 3 2 منم‎ Lr 
و نی ی ی طال عل مر لایر انا تانق آلازض تَنقَصهَا من‎ 
أظرَافهاً أَقَهُُ ف الل‎ 
a 
» و از جوانب آن می کاهیم؟ پس آیا (بازهم) آنها غالبند؟!‎ 
بخش اول آیه تعلیل شرک برخی مردمان است؛ می‌فرماید نعمت و عمر دراز آنان را فریفته و مغرور ساخت‎ 
و پیرو مأنوسات خود شدند. بخش بعدی آیه نیز در واقع» ادامه‌ی همین گفتمان است. بدین‌صورت که شهر‎ 
مکه آن زمان نسبت به سرزمین‌های دیگر آرام و دچار زلزله‌های طبیعت نشده بود. این امر مکیان‌را‎ 
مغرورساخته خود را در هر انحرافی آزادمی‌دیدند. چنانکه شرائط أمن و عمر طولانی همواره کافران را به‎ 
سوء تفاهم برده خیال می کنند دنیا به کام ایشان است و در گناه گستاخ می‌شوند. خدا می‌فرماید. مردمان از‎ 
مهلت ما مغرور نشوند» مگر نمی‌بینند چگونه اطراف این سرزمین دچار بلایا شده بسیاری‌شان ازدست رفتند؟‎ 
اھ اس که یکره تلایا پر مس آنان و مراد از زاندله ا ان امن‎ 
قهر و امر اوست که موجب نقصان و ویرانی زمین می‌شود. چنانکه در سوره‌ی حشر نیز فرمود: «فَأتاهم الله‎ 
من حَیْثْ َم یحتَسبُوا و فد فی فَلُوبهم الرعْبٍ = (عقوبت) خدا از آنجا که نمی‌پنداشتند آنان را بیامد و‎ 
وهات هان ن او رت 0 تایبا مراد ان اعضان و انس شا بایان کی همان‎ 
رل لها و الار مین انست: فا‎ 
عله ای از مفتران گفته اند که مراد ازبین رفتن اهل زمین است.‎ ٩ 
برخحی عقیده دارند مقصود. ازبین رفتن علماست (که معقول نیست خداوند بفرماید چرا گناه می‌کنید‎ © 
مگر نمی‌بینید ما هرروز عالمانتان را ازبین می‌بریم!)‎ 
عده‌ای دیگر از مفسران گفته‌اند که مقصود از بین رفتن سرزمین‌های کفر و تبدیل آنها به مناطق‎ ٩ 
اسلامی است (که این‌هم منطبق با زمان نزول آیه نیست. زیرا سوره مکی است و به هنگام نزول این‎ 
آیه» هنوز فتحی نشده بودکه آیه‌ی کریمه به توسعه‌ی خطه‌ی اسلامی اشاره فرماید).‎ 


۷۲ سوره‌ی انبیاء ۲۱ بیان معانی در کلام رتانی 


٩‏ بهترین تعبیر همان است که احتمالاً به هنگام نزول آیه» اخبار مصائبی ازقبیل زلزله و خسف الأرض 
(فروریزی زمین) در سرزمین‌های اطراف می‌رسید و خداوند مشرکان غافل را به انها توجه و هشدار 
می‌دهد. 

م رس ور هت له 

۲۵ فل نما آنڍِڙڪم اوي ولایسمع الضم لاء 3 ما يُنذَرُونَ . 
« بگو: جز این نیست که من شما را به وحی بیم می‌دهم؛ و(لی) کران چون بیم داده شوند (بانگ) دعوت 
را نمی‌شنوند »» 
خطاب به پیامبر " می‌فرماید به مردمان بگو هشدارهای‌من جز از راه وحی الهی نیست و من پیام‌خدا را 
می‌وسانم.و آو است که شمارا از غفلت‌هاو ناسپاسی‌هایتان بیم می‌ذهد» ولی کسانی که گوش کی شیو ندارنله 
تم کی یشان ان EREN OEE‏ رها بایان یآ ای کهان اسان وا رها 
E eG Sa‏ 
و از این‌ری قرآن -در مواضع گوناگون - کافران را به کران و کوران و مردگان تشبیه کرده است. 


( لین مَسَمَهُمَ قح من عَذَاب رَبك یوق ییا نَا كنا لیم . 
«و اگر نفحه‌ای از عذاب خداوندت به آنها در رسد همانا گویند: ای وای بر ما! همانا که ستمکار بوده‌ایم ». 
اشاره‌ی آیه‌ی شریفه به «ناشنوایان دعوت» (یا ناسپاسان نعمت) در مقطع آیه‌ی قبل است. می‌فرماید در وجدان 
آنان اذعان به ناسپاسی هست. فقط غفلت مانع توجه به آن می‌شود. امّا با کمترین وزشی از عذاب خداء آن 
اذعان درونی ظهور می‌کند و آنها به ناسپاسی‌هایشان معترف می‌شوند. آیه‌ی شریفه متعاقب بیم دادن از 
عذاب دنیا (آیه‌ی44) فاسقان کفرپيشه را متوجه 9 ی سازد: 

)۴۷( رضم زین الط لیم الْقَيَمَةِ قلائظلَم تفش ت شَیْعَا وان کان مفقال حَبَّة بو من خَردّل انیت 
ها و گي پتا سيين . 
« و میزان‌های عدالت را روز رستاخیز می‌نهیم؛ پس به هیچ کس کمترین ستمی نمی‌رود. و اگر (عمل) 
هموزن دانة خردلی باشد. آن را (به حساب) می‌آوریم و کافی‌است که ما حسابرس باشیم »» 


دل ايتا 


یعنی (ای دورافتادگان از راه حق! به فرض آنکه در این دنیا مهلت یافته و عذابی برایتان نیاید) خداوند در 
رستاخیز میزان‌های عدالت را برپا می‌دارد (و با سنجش آعمال» بر طبق تعالیم انبیاء و کتب آسمانی) شر و 
خیر را - حتی اگر به اندازه‌ی دانه‌ی خردل باشند - به حساب می‌آورد و کافی است که او با علم محیط و 
قدرت لایتناهی خویش. حسابگر باشد. 


۷۳ 


0 
4 4 ۰ 
۹ 

۳ ۰ 


(اشاره به موسی؟ و هارون؟ و ماجرای ابراهیم) 


ررم ومد ءَاٿيتا موی وهنرون لفق وَضِيَاءَ وَذ کرا مین . 
« و همانا به موسی و هارون فرقان و نور و (آنچه) مایه‌ی پند متقیان (است) دادیم »» 
این آیه» سرآغاز داستان پیامبران ٤‏ در سوره‌ی انبیاء‌است که خداوند از موسی" شروع کرده و جمعاً در این 
اوه OES NE‏ کی سا ان ری ی رای اش انشا تاره 
و اینکه چرا داستان از ابراهیم ٤‏ آغاز نشده؟ شاید به علت شباهتی‌است‌که بین دعوت موسی و پیامبر اسلاه“ 
وجود داشته است. کما اينکه می‌فرماید «ما به سوی شما پیامبری فرستادیم. چنانکه به سوی فرعون 
موسی را فرستادیم» (مزمّل/۱۵). فراعنه‌ی عربستان کسانی نظیر ابوسفیان و ابوجهل بودند و یکی از 
رسالت‌های پیامبر اسلا“ آزادسازی بردگان (همچون بلال و عَمّار) از تسلط اینان در پرتو تعالیم توحیدی» 
ر 
همچنین در آیه‌ی فوق» ذکر موسی"ٌ مقلّم بر هارون٤‏ رفته زیرا موسی نبۍ مستقل و هارون تابع او بوده 
اتو و فرمانک «فر قان یی خی کی از باطل ی ا ا شد که تظور .همان رات 
موسی‌است. در مورد پیامبر اسلام «فرقان» همان قرآن است‌که معجزه‌ی إلهی بوده وحقّانیت رسالت او را 
نشان می‌دهد. در مورد موسی > پس از آنکه حقّانیّت رسالت او به وسیله‌ی معجزات ثابت شد دستورات 
توراتی شامل ده فرمان و احکام الحاقی آن - در صحرای سینا - بر وی نازل گردید (توضیح آیه‌ی۱۰). در 
عین حال از دیدگاه قرآن» تورات نیز در روزگار خود هدایت کننده‌ترین کتاب بوده است (قصص /18). 
واژه‌ی «ضیاء) در آیه (مانند «سیراج») به معنی نوری است که از خود می‌درخشد (نوح/۱3) و «ذ کر) 
هی ات که اد راز فلت دی ون دراه با تفای هت یرای ای فد کیره کا ان ای 
معناست که «برنامه‌ی حق» (و تشخیص آن از باطل) به همراه «چراغ راه» برای کسانی که اهل تقوی بودند. به 
دک 
6۰ آلزین َون رهم بالْعیّب وَهُم ین لسَاعَة مُشَفِفُونَ . 
« همانان که از خداوند نادیده‌شان بیم دارند و از قيامت هراسناکند ». 
آی‌ی شریفه در توصیف «متقیان» به دنبال مقطع آیه‌ی قبل است. عبارت «یِحْشَوّّ رهم بالْعیُب» را مفستران 
به دو صورت معنی کرده‌اند: 
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۵ کسانی‌که نه تنها در عیان بلکه در نهان (جایی‌که قوانین ظاهری حاکمیّت ندارد) نیز در برابر خدا 
احساس مسئولیّت کرده رو به زشتی‌ها نمی‌روند. 
٩‏ کسانی که به خدای ندیده ایمان داشته و از اینکه حلاف رضای او کاری کنند ترسانند. 
ما در ترجمه‌ی آیه. معنی دوم را برگزيده‌ايم. البته ترس از قیامت. در واقع ترس از اعمالی است که 
انسان - خلاف رضای خدا- انجام می‌دهد. چنانچه شخص با وجدانش آشتی کرده با خدا یکدل شود از 


آن اعمال دوری می‌جوید. 


ع 2 


۵۰ وَهنذا ذ کر مُبارك َنولکه نم حم افو مر ون : 
«و این (قرآن) پندنامه‌ی فرخنده‌ایست که آن را (بر تو) نازل کردیم پس آیا شما آن را انکار می‌ورزید؟». 
به دنبال اشاره به تورات (آیه‌ی4۸) آیه‌ی شریفه به قرآن اشاره دارد. نشان می دهد که قران شان تذکار و 
هدایت دارد و همگان را متوجه فطرت [لهی خود می‌کند. جمله‌ی پایانی» استفهام توبیخی است و می‌پرسد 
که چطور مردم این راه سعادت و مایه‌ی بیداری دل‌ها را منکر می‌شوند؟! 

۳ و 2 4د غ 7 ۳۷ 

(۵۱ ولد یریم زشدهء من قبل و کتا به» عللیین . 
«و همانا - پیش از آن - به ابراهیم (راه) هدایت وی را دادیم و از (شایستگی) او آگاه بودیم ». 
واژه‌ی «من قبل = پیش از آن» در آیه. به روزگار قبل از موسیأ و هارون ] اشاره دارد و در این راستا به 
شمه‌ای از ماجرای ابراهیم پرداخته که تا انتهای این بخش از اتات ادامه دارد. می‌فرماید راه راست را تنها 
رسالت در او دیده بود. آیه‌ی شریفه می‌رساند که پیامبران بی‌دلیل و علّت؛ پیامبر نشدند. 
۶ رن م و ۰ ها 2 

(۵۲ اذ قال لا بیه وقوّمه ما هده و اللَمَایْیل ی آنثم نتم لها عکفون . 
«آنگاه که به پدر خود 7 ۱ شتا ملازم (پرستنده‌ی) آنها شده‌اید. جیست؟ ». 
شکوه ظاهری که طی سنوات برای آن بت‌ها فراهم شده و مردمان را مجذوب خود کرده بود ابراهیم را -چون 
عظمت آفریدگار در دلش بود - نترساند و قاطعانه سژالی در آن محیط خفته مطرح کرد که این تندیس‌ها 
چیست که شما مردم خود را نثارشان می‌کنید و عبادتگر آنها شده‌اید؟ مگر جز مشتی سنگ و چوب و 
فلرات است؟ 

۵۳ الوا وِجَذْت ءابآعا لها عبیین . 
) گفتند: پدرانمان را عبادتگر آنها یافتیم ». 
«تقلید» منطق عمومی شرک در طول تاریخ بوده است. اکنون نیز اگر کسی از قبرپرستان و غلات بپرسد از 
چه روی از آنان حاجت می‌طلبید؟ می‌گویند پدران و بزرگانمان به آن رأی داده‌اند. این در حالی است که 
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به قول امام علی(ع): إن دين الله یرف بالرجال بل با ية الْحتق = دین خدا نه با رجال» بلکه با دلیل شناخته 
می‌شود.) 
۵ قال لد کنثم آنشم واباصم نی صلل مين 
« (ابراهیم) گفت: به راستی شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده‌اید ». 
یعنی» امام و مأموم همه به خطا رفته‌اند! آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که دل ابراهیم از شنیدن نام پدران 


(آیه‌ی قبل) مترلزل نشد. و حجیّت موضوع را دنبال کرد. 


هقی آجفتت باق آغ نت من لین 
« گفتند: آیا حق برای ما آوردی (و حقیقت می‌گوبی) یا از شو خی کنند گانی؟! ». 
قوم مشرک سخنان راهبردی ابراهیم را به طعن و استهزاء گرفته به او می‌گویند آیا این مطالب را به جد 
می گویی يا قصد شوخی داری؟! 

۶ قال بل ریم رب لسوت ررض یی قَطرهن وان عل کم من آلشّهیین 
« (ابراهیم) گفت: (نه این تندیس‌ها) بلکه خداوند شما خداوندگار آسمان‌ها وزمین است - همو که آنها 
را آفریده - و من بر این (امر) از گواهانم » 
یعنی آن کسی که باید مخلص و چاکر و بنده‌ی او شد و بشوید. همان مبداً حلاق هستی و آفریدگار آسمان‌ها 
و زمین است و من به این حقیقت گواهی می‌دهم. 


۳4 
ت 


0 وتاه لین آضتمگم بعد آن ولوا مُدبری 
« و سوگند به خدا - پس از آنکه پشت کردید و رفتید - قطعاً چاره‌ی (کار) بتانتان را خواهم کرد » 

مفستران آورده‌اند که آن قوم مشرک» هر سال روز خاصّی را جشنی به پا می‌کردند و در آن روز طعام‌های 
رنگارنگ آورده به بت‌خانه‌ها می‌بردند؛ آنگاه دسته‌جمعی به خارج شهر رفته و چون در پایان روز 
بازمی گشتند» به پرستش بت‌ها می‌پرداختند. آیه‌ی شریفه مشعر بر آن است که در آن موقعیّت. ابراهیم در دل 
گفت که ای قوم! چون همگی برای مراسم خود از شهر بیرون رفتید در غیاب شما- چاره‌ی کار بت‌هایتان 
وی اند 

۵ قَجَعَلَهَُ جدد لا کییرا لَه مه یرون 
مس O‏ « 
تفصیل ماجرا در سوره‌ی صافات (آیات۸۵ تا )٩۸‏ آمده که چون قوم از ابراهیم خواستند آنها را در مراسم 
آن روز خاص همراهی کند. او امتناع ورزید و گفت من بیمارم؛ سپس از غیبت قوم استفاده کرده با تبر 


اا ها ف و ھا د مک مک وو کک کے ۵ کر ده وا کرد سارک ا کک 
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برخی مفسران ضمیر «هاء» را در واژه‌ی «لیّه» به بت بزرگ برگردانده گفته‌اند که ابراهیم همه‌ی بت‌ها 
جز بت بزرگ را شکست تا بت‌پرستان مجبور شوند از آن بت بزرگ چگونگی ماجرا را سوال کنند و چون 
بت بزرگ فاقد شعور و قوّه‌ی تکلم بوده از پاسخ بازمانده ت‌پرستان به طلان بت‌پرستی خود برسند. 

اما بیشتر مفسّران ضمیر «هاء» را به ابراهیم بازگردانده گفته‌اند که او می‌دانست -با توجه به گفتگوهایی 
که با قوم خود داشته (آیات قبل) - آنها با مشاهده‌ی صحنه‌ی اضمحلال بت‌هاء به سراغ وی خواهند رفت و 
آنگاه او با دلیل و منطق به ارشادشان خواهد پرداخت (توضیح آیه‌ی 1۳). بنابراین مقصود ابراهیم از شکستن 
بت‌هاء وادار سازی مردم به ترک بت‌پرستی - که او قدرتی هم بر آن نداشت - نبوده, بلکه از باب ارائه‌ی 
منطق به آن کار دست زد. ابراهیم می‌خواست مردم خود بطلان راه و رسمشان را دریابند و چون قبلاً با 
خود عهد کرده بود که چنین کاری خواهدکرد (توضیح آیه‌ی۵۷) دست به شکستن بت‌ها زد و می‌دانست 
که قوم سرانجام به سراغش خواهند آمد و او آنگاه با استناد به عجز بت‌ها - در دفاع از خود در برابر 
واژگونی - موقعیّت ارشادشان را خواهد یافت (توضیح آیه‌ی ۱۳). 

(۵4) الوا من فَعَلَ هدا الهتتا نَ, لین امین . 

« (و چون آنها بازآمده با صحنه‌ی ویرانی بت‌ها مواجه شدند) گفتند: چه کس با خدایان ما چنین کرده 
است؟ به راستی او از ستمگران باشد ». 
یعنی چون آن قوم از خارج شهر بازگشته (توضیح آی‌ی ۵۷) و بت‌های خود را درهم شکسته دیدند. در 
صدد تحقیق برآمدند که این کار چه ستمکاری بوده است؟! 


لو سمغتا فق یذ کرهم یال 24 [: 

لوا سیعتّا فتی یذ د [برزهیم . 
« (برحی) گفتند: شنیدیم جوانی از آنها (به بدی) یاد می کرد؛ به او ابراهیم می گویند ». 
بنا به گزارش مورخان ابراهيم آن زمان شانزده ساله بود که با واژه‌ی «فْتّی» در آیه تطبیق می‌شود. هرچند 
او بوده و جنبه‌ی تحقیر داشته اس 

CE‏ 0 2 و صر مس ت 

۶۱ قالوا فائوا به عل این المّاس لعَلهُمَ یشْهَدُونْ . 
« گفتند: او را به محضر مردم آورید. باشد که (شناسایی کرده) شهادت دهند ». 


۶۰) 


سم 


ابراهیم را جهت محاکمه در ملا عام حاضر کردند؛ اما قرآن در این‌باره وارد جزئیات نشده - بر طبق معمول - 
اصل مطلب را در آیات بعد آورده است. 


ر حس ها اا ا 

(۲ء) قالوا ءانت فعلت هدا عالهتتا بتابرزهیم . 
« (و چون ابراهیم بیامد به او) گفتند: ای اپراهیم! آیا تو با خدایان ما چنین کردی؟ ۳ 
یعنی» آیا تو بت‌های مقلس ما را ویران ساعتی؟ 
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۳ قال بل فََلهد کبیرهم هدا َسَعَلوهُمَ ٍن نوا یطوق . 
((براهیم) گفت: (نه) بلکه این (کار) را آن بزرگشان کرده است؛ از آنها پپرسید اگر سخن توانند گفت!». 
پم اهاد که ا ی وو اھات پراش کر ی انا اق شین تیا مرو انز 
بگویند چه کسی این بلا را بر سرشان آورده است! (سخن ابراهیم را در اینجا نمی‌توان دروغ شمرد زیرا 
دروغ سخنی است که شنونده را فریب دهد نه آنکه او را نسبت به حقیقتی روشن نماید"). 


چ و 
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9 فَرَجَعُوا ل آنفيهمٌ فقالوا نکم آنثم الظلمون . 
« پس به (وجدان) خویش بازگشته و گفتند: حمّا که شما خود ستمگر بوده‌اید ». 
یعنی» مشرکان زمان ابراهیم حق را به روشنی دیده و نزد وجدان خود اعتراف به ظلم و عنادشان کردند 
(ولی هیهات اگر مشرکین زمان ما چنین کنندا). البته ستمگران به خدا زیانی نتوانند رساند (آل‌عمران/۱۷۷) 
اما در فرهنگ قرآن هرکه حقّی را منکر شود به هرحال ظالم است (و ظلم به حقیقت کرده) است (لقمان/۱۳). 


(۵) ثم تسوا رُءُوسِهم لد عَمت ما هتوّلاء ينطِفُونَ . 

« آنگاه سرها فرو داشته (گفتند:) همانا تو می‌دانی که اینها سخن نمی گویند ». 
واژه‌ی «تکس» در آیه‌ی شریفه به معنی «واژگونه و زیر و رو شدن» است. اکثر مفسّران گفته‌اند منظور آن 
است که آنها (مشرکان) افکارشان منقلب گشت و در باطن اذعان نمودند که آئین و برهانشان شکست 
خورده است. اما طبری می‌گوید قوم مشرک بعد از آنکه فهمیده بودند ظالمند (آیه‌قبل) دوباره به عنادشان 
بازگشتند و آن اعترافی که در نفس داشتند به اقرار نیانجامید و مجدداً لجاجت‌هایشان ظهور کرد؛ هرچند 
سخنی گفتند که به سود ابراهیم* بود که چه حرفی می‌زنی! تو می‌دانی مقلآسین ما نمی‌توانند سخن بگویند! 
و ابراهیم از همین اعتراف انها استفاده کرده آخرین ضربه را می‌زند: 

فل ارد من ذون له ما و ع و ت ی لسن وتا تون من 
دون آلّه فلا تلو 
« (ابراهیم) گفت: آیا غیر خدا چیزی را عبادت می‌کنید که نه سودی برایتان دارد و نه زیانی به شما 
می‌بخشد؟۱» «أآف بر شما باد و بر آنجه غیر خدا عبادت می کنید آیا نمی‌اندیشید؟! »» 
آیات شریفه بیانگر دو نکته‌ی اساسی است: 


اول آنکه عبارت «من دون الّه) در آیات می‌رساند که قوم مشرک ابراهیم به «اللّه) به عنوان آفرید گار 


(۱) - به قول زمخشری اگر شخصی نوشته‌ی زیبایی پدید آورده و جلوی کسی که به غلط مدّعی خوش خصّی است 
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هستی معتقد بودند و شکایت ابراهیم از آنها همان شکایت پیامبر اسلام " از مشرکان مکه بوده که چرا غیر 
آفرید گار خود را عبادت می کنید (به سوره‌ی حمد» توضیح آیه‌ی اوّل نگاه کنید). 
دوم آنکه آیات شریفه می‌آموزد که نه فقط بت بلکه هرچیزی را که نمی‌تواند نفع و ضرر «واقعی» 
برای انسان در بر داشته باشد. نباید عبادت کرد. عین این سخن را خداوند حتی درمورد پیامبران نیز آورده و 
می‌فرماید آنان هم نفع ا برای انسان در بر ندارند (مائده/۷) و بنابراین سزاوار عبادت نیستند. 
hs‏ سے بل مه ۳ و ۳ ۳ 2 و 
(۶۸ قالوا حرفو ونر را هڪم ٍن کنشم قجلیت . 
« (مشرکان) گفتند: او را به آتش کشید و خدایانتان را یاری دهید. اگر کاری می کنید ». 
واژه‌ی «اله» در آیه‌ی شریفه (همانگونه که در توضیح اوّلین آبه‌ی سوره‌ی حمد آمده) به معنی «معبود) 
است. با آنکه وجدان خفته‌ی بت‌پرستان برای لحظاتی بیدار شد و از آئین خود شرمسار گشند (آیه‌ی ع1) اما 
e‏ باز گشتند و ابراهیم 
e : ۱ ۱ ۱‏ شارت ۳ ۲ 0 3 
برای ۳ e‏ خود اقدام کنید. ET o‏ 
به زور متوسّل می‌شوند! کاهنان فریاد برآوردند که ای ارادتمندان بتان! اگر به آنان عشق می‌ورزید و مرد 


فلت تا کون را وسلا عل زیم 

« (و ما) گفتیم: ای آتش! سرد و سلامت بر ابراهیم باش »» 
ماجرای ابراهیم و بت‌پرستی قومش در سوره‌ی صافات (آیات ۸۵۹۸) نیز آمده و قرآن - برخلاف مفسران - 
همواره جزئیّات را به یک سو نهاده نتیجه‌ی کار و مشیّت إلھی را تذکر داده است. 

منظور از واژه‌ی «فْلنّا = گفتیم» در آی‌ی شریفه همان فرمان تکوینی و فعل خداست. عده‌ای از مفستران 
گفته‌اند. آتش؛ اکر آنشن می‌ماند بنا به خاصیّتی که خداوند ملازم آن قرار داده ابراهیم را می‌سوزاند. بنابراین 
منظور آن است که آتش به فرمان الهی گلستان شد. ولی ظاهر آیه این است که آتش. آتش مانده و به امر 
خدا ابراهیم را نسوزاند. دراینجا قول اشعری‌ها صحیح‌تر می‌نماید که می‌گویند «ما ذاتی که خواص لازمی 
داشته باشد. نداریم» هرخاصیتی را خداوند برای هرشیء قرار داده است و هرگاه اراده کند می‌تواند آن 
خاصیّت را از آن شیء بردارد و یا مانع تأثیر آن خاصیّت در چیز دیگر شود. چنانکه آتش سوزان است ولی 
مثلاً طلق نسوز را نمی‌سوزاند. ابراهیم نیز در آن موقعیّت - بنا به مشیّت إلهی - به منزله‌ی طلق نسوزی در 


آتش بود و انرژی حرارتی اتن نمی‌توانست در بدن او نفوذ کند. 


۰ وَأَراذوا ہو کید فَجعلتَهم الاخری . 


جزء ۱۷ سوره‌ی انبیاء ۳۱ ۷۹ 


« و خواستند به او (ابراهیم) نیرنگی زنند (آسیبی رسانند) و ما آنان را زیانکارترین (مردمان) قرار دادیم » 
عالّم پیچیده در قوانین علّت و معلولی خداست؛ ولی خداوند اسیر قوانینش نیست. چه بسا زمانی همه‌ی 
اسباب کاری فراهم شده و آن کار نمی‌شود؛ امّا گاهی هیچ اسبابی برای کاری فراهم نیست و آن کار بنا به 
امر خدا می‌شود. 

واژه‌ی «گید» در اینجا به معنی «آسیب» است. می‌فرماید آنها درباره‌ی ابراهیم ٤‏ اراده‌ی آسیب داشتند و 
خدا زیانکارشان ساخت؛ یعنی اگرهم در دنیا عذابی نبینند» در آخرت گرفتار چنان آتشی شوند که مفری از 


صلا ِ 
۳ و ش٠‏ 1 4 د وہ 2 2و م د ت ي نم 2 
۵ و جيه و لوا ال ض الق ركا فیها لِلْعَلیینَ . و وتا مر سح ویعفوب تافلة کا 


ا صلحیق . 

«و او (ابراهیم) و لوط را به سوی سرزمینی که در آن برای جهانیان برکت نهاده بودیم» رهانیدیم » «و به 

وی اسحاق و -افزون بر آن - یعقوب را بخشیدیم و همه را از صالحان قرار دادیم » 

نوشته‌اند که حادثه‌ی فوق زمان نمرود در د بين النهرين E‏ پس از آن» با برادرزاده‌اش 

واژه‌ی «َافلة» در ای به معنی «نوه» است. 

م > ٤ RE‏ و وه لو > .۰ موس م م قام | و ےار ع کد ر ےو 
ف N‏ هم فغل یرت وَإقَام الصلرةٍ وایتاء ال کوة و کانوا 

» و آنان را پیشوایانی گرداندیم که به امر ما (مردم را) هدایت می کر دند و انجام نیکی‌ها و برپا داشتن 

نماز و آدای زکات را به ایشان وحی نمودیم و آنها عبادتگر ما بودند ». 

ضمیر «هم) در «جَعَلْنَاهُم» در آیه‌ی شریفه به پیامبران مذ کور در آیه‌ی قبل برمی‌گردد. یعنی آن پیامبران را 

پیشوایان هدایت مردم قرار دادیم. 

آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که (۱) اصل نماز و زکات - حفظ ارتباط با خدا و خلق - در ادیان گذشته نیز 

بوده است و (۲) امام هدایت منصوب از جانب خداء همان پیامبران بوده‌اند. 

2 و ا ا 2 سح سم 4 و و هِ موم 

عءاتَیْته ده خکمَا وعلمَا رکه من الْمَرْية یھ آلّی کانت نعل قبتیت تم کاثوا رم سوم 

« و به لوط علم و فرزانگی دادیم و او را از سرزمینی که (مردمش) کارهای یلید می کر دند. نحات دادیم؛ 

همانا آنان قومی بد(کار) و متمرد (از فرمان ما) بودند » 


از آنجا که لوط از بستگان نزدیک ابراهیم و از نخستین ایمان آورندگان به او بود» پس از شرح ماجرای 
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ابراهیم اشاره‌ای به احوال لوط فرموده است. 

اسم منصوب لوط در آیه (لُوطًا) فعلی را که پس از آن می‌آید در تقدیر دارد و این موضوع را به لحاظ 
نحوی «اشتغال» گویند. یعنی «لوط را نیز چون ابراهیم» حکمت و دانش دادیم» و به همان‌گونه وی را هم از 
شر ستمگران و مفسدان رهانیدیم (اعراف/۸۳ هود/۸۱). «خبائث» به معنی چیزها و یا کارهایی است که 
طبیعت سالم انسانی آنها را رد می‌کند. 


و < ر 2ص سر 
(۵) و أدحْلعَهٌ فى رَحَيِتا نهر من الصللحین . 
« و وی (لوط) را در رحمت خویش درآوردیم؛ به درستی که او از صالحان بود »» 
آیه‌ی شریفه نشان می دهد که کسی در درگاه خدا (عزیز بی‌دلیل» نیست. 


۷ ۶ 


۸۱ 


9 4مم 
کی 


(اشاره‌ای به نوح؟* و یادی از سلیمان* و داود) 


(۶ وَنُوحَا لد ادى من قبل فاسَتَجَبتا لَه تج وله من آلگزب العظیم . 

« و نوح را (یاد کن) آنگاه که از پیش (از ابراهیم و لوط ما را) ندا کرد؛ پس او را اجابت نمودیم و او و 
اهلش را از اندوه بزرگ رهانیدیم » 
پس‌از نقل ماجرای ابراهیم و لوط » به جریان تاریخی قبلی آن - ماجرای نوح - پرداخته است. 

«نداء» نه صدای‌عادی, بلکه فریاد طلب و استغائه است (هود/۲). و واقعاً نوح پس از ۹۵۰ سال (عنکبوت/ 
۶ تبلیغ یکتاپرستی و تکذیب مردم باید به فریاد رسیده باشد» چنانکه می‌خوانیم «ذْبْتْ فَبْلَهُم قَوْمٌ توح 
دا دتا و الوا مج جر قدعا رَه آئی لوب قانقصرز- قوم نوح به تکذیب پرداختند و بنده‌ی 
ما را دروغزن خواندند و گفتند دیوانه است و (او) بسی آزار کشید تا خداوندش را خواند که من مغلوب 
شدم به داد من برس» (قمر/۱۰و4). 

نصب واژه‌ی (نوح) در آیه به دلیل عطف به لوط است یا فعل «ُذکر= یاد کن» را در تقدیر دارد. منظور 
از«اهل نوح» لزوماً اعضای خانواده‌اش نیست. بلکه به کلَیّه‌ی کسانی که در خط او و از نظر فکر و عمل تابع 
وی بودند. اطلاق گردیده است. 


وه و 


(« رَتصرته من الوم دين َو ايتا هم افو وم سوم فأغرفتهم أَحمعينَ . 
«و او (و اهلش) را در برابر قومی که آیات ما را تکذیب می‌کردند یاری کردیم؛ همانا آنان قوم بدی 
بودند پس همگی‌شان را غرق نمودیم ». 
ضمیر («هاء» در «تصرتاه» به نوح در آبه‌ی کل ر ھی کرد مقطع آیه تعلیل است که عذاب خدا به خاطر 
بزه‌کاری آنها بوده و از جمله قوانین خداوند (چنانکه از قرآن برمی‌آید) این است که اقوام شرور را که در 
برابر پیامبران ستیزه می‌کنند و هیچ امیدی به اصلاحشان نباشد. از مان برمی‌دارد. 

۸ راوید سین یمان فى ا رث إِذ تفش فيه عَم ارم وکا كيه قلهری . 
« و داود و سلیمان را (یاد کن) زمانی‌که درباره‌ی آن کشتزار - چون گوسفندان آن قوم شبانه در آن 
چریده پودند - به داوری نشستند و ما بر داوری آنها شاهد بودیم ». 
واژه‌ی «حرث» به هرنوع زمین دارای محصول کشاورزی - اعم از زراعت یا باغ (قلم/۲۲) - اطلاق می‌شود. 
نف ش) پراکنده شدن حیوانات در شب است که از آن به «چریدن» تعبیر می‌شود. (و لاتفش ٩۱‏ باللّیل) 
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داود پدر سلیمان* و هردو از انبیاء بنی‌اسرائیل بودند که خداوند ملک و نبوّت نصیبشان کرد. روزی 
در سرزمین خود با اختلافی بین دو تن روبرو شدند. گوسپندان یکی شبانه از حصار خارج شده و در 
انگورستان مجاور که متعلّق به دیگری بود پراکنده گردیده و خساراتی به او وارد آورده بودند. دو نف 
دعوا نزد داود بردند و بنا به آیه‌ی شریفه سلیمان نیز درمجلس داوری حاضر و در قضاوت شرکت داشت. 

( مها سین وگلا اتتا خکتا و جلتا سنا مََ م داوید ابا ؛ ۶ و 

« پس (حقیقت) آن (داوری) را به سلیمان فهماندیم و هر دو را حکمت و دانش بخشيدیم و کوه‌ها و 
پرندگان را مسخر داود کردیم که به همراه او (خدا را) تسبیح می گفتند و ما عامل(این کار) بودیم » 
بنا به قول مفسران داود رأی داد کسی‌که خسارت دیده در حد زیانش, از گوسپندان طرف مقابل بردارد ولی 
سلیمان گفت صاحب گوسپندان انگورستان مجاور را برای مالکش تعمیر کند و طی این زمان مالک باغ از 
شیر و پشم گوسپندان استفاده کرده در انتهای کار هریک از دوطرف. به مال اولیّه‌ی خود بازگردد. داود و 
سلیمان. هردو در خط برپایی عدالت و بر طبق تشخیص خود رأی داده بودند. ولی خداوند رأی سلیمان را 
که ملایمتر می‌بود» بیشتر پسندید و زمخشری در کشاف نتیجه گرفته که به طور کلی خدا احکام ملایم را 
دوک و ر ن سفق ان درا عونت سب وان الى هی اس ادها د هید :داوم د 
متعاقباً تصریح دارد که داود و سلیمان هر دو از دانش و قدرت تشخیص برخوردار بودند ولی یکی در آن 
شرایط بهتراز دیگری داوری کرد. 

بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که از جمله مشخصات داود) آن بود که به هنگام خواندن مزامیر 
(اسراء/ توضیح آیه‌ی۵۵) پرندگان با او همصدا می‌شدند و از کوه‌ها - در هماهنگی با او - صدا برمی‌حاست 
(سباً/۱۰). عده‌ای از مفستران نوشته‌اند که منظور انعکاس صدای زیبای داود در بین کوه‌هاست. ولی به نظر 
می‌رسد که موضوع بیش از انعکاس ساده‌ی صدا در کوه بوده و هم از این‌رو صدای کوه‌ها را که بیشتر مایه‌ی 
اعجاب است. مقدم بر آواز پرندگان آورده است (ص/۱۸و1۹). 


و علمکه صنعة نوی لڪ لفخصتگم ین پڪ هل شم قکزون . 


« و به او (داود) صنعت زره (سازی) را - برای شما - آموختیم تا از (آسیب) جنگتان حفظتان کند؛ پس 
آیا سپاسگزار هستید؟ ». 

آیه‌ی شریفه می‌رساند که مخترع زره داود است و از او این‌فکر شایع شد؛ و سپاس نعمت خداء به کارگیری 
آن در جهت رضای اوست؛ یعنی استفاده از زره در جنگ‌های دفاعی و برای دفع تجاوز که خدا فرموده 
امه ا ودی عادلانه ات Ty‏ ۰ و سباً/۱۱) 


: ت ارح م عَاصفَةٌ ری بأمری إل | ض ای رتا فيا وکا بصل من لمن‎ A 


(AY) 


جزء ۱۷ سوره‌ی انبیاء ۳۱ ۸۳ 


« و برای سلیمان تندباد را (تسخیر کردیم) که به امر وی به سوی سرزمینی که در آن برکت نهاده بودیم» 
می‌وزید و ما بر همه چیز داناییم ». 
یعنی» باد را خدا به نفع سلیمان تسخیر کرد که هرگاه کار او ایجاب می‌نمود - به فرمان الهی - سریع یا گند 
حرکت می‌کرد. حضرت سلیمان در فلسطین نزدیک دریای مدیترانه فرمانروایی داشت و از بادها برای 
پیشبرد امور در کشتیرانی. جداسازی گندم از کاه و غیره استفاده می‌نمود و از اینگونه تسهیلات ازجانب 
خدایتعالی برخوردار بود. سخنانی که برخی در زمینه‌ی «قالیچه‌ی حضرت سلیمان» و امثال آن گفته‌اند. به 
هیچ‌وجه در قرآن نیست. در مقطع آیه خداوند. در ایجاد این امور به «علم» خود توجه می‌دهد زیرا منشأً 
اولیّه‌ی هرکار نه فقط قدرت. بلکه علم است. قدرت بدون علم. نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. علم بشر است که 
امروزه قریب کارهایی را که زمان حضرت سلیمان مایه‌ی شگفتی بوده به ثمر رسانده و «یک شبه راه صد 
ساله پیموده» است. 

ور ام و‌ ‌ صا روم م 
وم ألشَیطین مَن يَعُوصُونَ لد وَیَعْمَلوَ عَمَلا دُونَ لك وکا هم حفظین . 
« و (برخی) از شیاطین برای او (سلیمان) غوّاصی می‌کردند و به کارهای دیگر غیر آن دست می‌زدند و 
ما مراقب آنها بودیم ». ۱ 
دو موز دی سا شرف مایت ار خی از عسان)نه فرمان: شاا یرای :لمان کان فی کردنل ی آن کازها را تا 
حدودی توضیح داده است. «شیاطین» بدکارانی از موجودات پنهان عالّم (جنیان) هستند (انعام/۰۱۰۰ کهف/ 
۰ و جن/۱۱). آیه‌ی شریفه می‌فرماید خداوند موجودات پنهان طبیعت را هم تسخیر سلیمان کرد و 
سلیمان از بدکارانشان کار می‌ کشید و همگی در همه حال تحت نظارت و کنترل خدایتعالی بودند و خداوند 
آنها وا از مت کش ارف داشبت: 

با اینگونه آیات خداوند به ما می‌فهماند خدایی که پشتیبان شماست. همچون خدای ساخته ویرداخته‌ی 
برخی از فلاسفه نیست که عالمی با قوانینی ایجاد کرده و خود در آن قوانین درمانده باشد! بلکه اراده‌ی 
إلهی فوق همه‌ی قوانین عمل می‌کند و نیز علاوه بر قوانین ظاهری» سلسله قوانین پنهانی نیز در عالم همست 
(چنانکه در وجود انسان نیز علاوه بر قوانین عیان - مثلاً قوانین جهاز هاضمه - سلسله قوانین پنهانی بر 
روح او نیز جاری و حاکم است) که سررشته‌اش به دست خداست و هرگاه خدا بخواهد پرده از آن قوانین 
برمی‌دارد. چنین قدرت و حکمت و تسلط لایزال و فعالی برجهان حاکم است. 


۴ 


9 م 
e‏ 


(ذ کر اتوب“ اسماعیل * بونس؟ و ز کریا؟) 


ی 
ع 


« و ایّوب را (یاد کن) آندم که خداوندش را ندا کرد که: مرا (بیماری و) رنج دررسیده و تو مهربان‌ترین 
مهربانانی »۰ 

عهد عتیق از ایوب بدین‌صورت یاد می‌کند که: «در زمین غوص مردی بود که ایّوب نام داشت و آن مرد 
کامل و راست و خداترس بود و از بدی اجتناب می‌نمود و برای او هفت پسر و سه دختر زاییده شدند» 
(کتاب یوب باب اوّل). ولی بنا به قرآن, ایّوب در معرض وحی الهی قرار داشت و از پیامبران بود: «و اد 
عَبدنا یوب لد نادی رب نی مَسَنیّ الشَيْطَانُ بنضب و عذاب. ازکض برجلك ها مُعْتمَلْ برد و شراب و 


۱ 


بنده‌ی ما ایوب را به یاد آور» آنگاه که خداوندش را ندا داد: شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده است؛ (به او 
گفتیم) با پای خود (به زمین) کوب این چشمه‌ساری (با آب) سرد و آشامیدنی است» (ص/۲ و 4۱). 

واژه‌ی «أْیوب» در لغت عبری به معنی (بازگشت کننده» است؛ چنانکه قرآن می‌فرماید «ما او را شکیبا 
يافتیم؛ چه نیکو بنده‌ای؛ همانا او بازگشت کننده (به سوی خدایش) بود» (ص /41) و به گزارش عهد عتیق 
یوب آماج انواع بلایا شد؛ اموالش از دست رفت. فرزندانش مردند» بیماری و پریشانی به او روی آورده 
همه‌ی آشنایان از او ریدند"" و با این‌حال وی در هیچ مرحله -با قلب و زبان - از شکر خدا نایستاد (کتاب 
یوب باب اول). هرچند در باب دهم عهد عتیق آمده که ابوب سرانجام - در برابر سختی‌ها - شکست خورد 
و از خدا گله کرد که «جانم از حیاتم بیزار است. پس ناله‌ی خود را روان می‌سازم. و در تلخی جان خود سخن 
می‌رانم و به خدا می‌گویم مرا ملزم مساز و مرا بفهمان که ازچه سبب با من منازعت می‌کنی؟ آیا برای تو 
نیکوست که ظلم نمایی؟ ... گواهان خود را بر من پی در پی می‌آوری و غضب خویش را بر من می‌افزایی. 
پس برای چه مرا از رم بیرون آوردی؟ پس مرا ترک کن و از من دست بردار تا اندکی گشاده‌رو شوم» 
(کتاب ایّوب. باب ۱۰). اما برخلاف تضاد عهد عتیق, آیه‌ی۸۳ سوره‌ی انبیاء حاکی از آن است که ایّوب در 
منتهای فشار دعا می‌کرد که خدایا! بیماری («ضر» به هرنوع گرفتاری اعم از شدّت و تنگی و بدحالی اطلاق 


می‌شود) مرا احاطه کرده و رحمت تو بیش‌از همه‌ی رحم کنندگان است (خودت مرا نجات بخش)». 


(۱)-امّا اینکه می‌گویند بدن ایّوب کرم گذاشت و او از مردم بریده صحّت ندارد زیرا بنا به قرآن» ارتباط پیامبر با مردم 
هیچ‌گاه قطع نمی‌شود و حتی وقتی قادر به تكلم نیست با اشاره کار خود را ادامه می‌دهد (مریم/۱۱). 
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( و2 بَا ۳۷ 2 به ین صر و اک ف وَمثلهُم َعَهُم رة من عندتا وذ ری 


( پس (دعای) او را اجابت کردیم و آنچه را از رنج با او بوده برطرف ساختیم و کسانش و همانند آنها 
را با ایشان. به وی بخشیدیم (تا) رحمتی از جانب ما و پندی برای عبادتگران باشد » 
شرح بیشتر ماجرا در سوره‌ی ص (آیات 1۲ به بعد) آمده است. منظور از «همانند آنها را (با آنان) به وی 
بخشیدیم»» یعنی خانواده‌اش را فزونی دادیم و دو برابر کردیم 
داستان ابوب را خداوند به عنوان نمونه‌ای از رحمت و گشایش خود به پیامبر و مسلمانان رنجور در 

صدر اسلام و همچنین به کلیّه‌ی مومنان روبرو با مصائب در طول تاریخ ارائه داده است. ۱ 

(۸۵) وٍَسَملعیل وَِدْریش و کف کل ین آلصیرین . 
« و اسماعیل و ادریس و دُوالکفل را (یاد کن) که همه از شکیبایان بودند » 
درمورد ادریس پیامبر" ذیل آیه‌ی۵1 سوره‌ی مریم توضیح داده‌ایم. اما در مورد ذو الکفل. دو بار نام او در 
قرآن آمده» یک بار در آیه‌ی فوق و بار دیگر در سوره‌ی ص آیه‌ی۸. در تفسیر مجمع البیان از قول قتاده آمده 
که ذوالکفل نه پيامبر بلکه یکی از صالحان قوم خود بود؛ اما زمخشری در کشّاف می‌گوید که برخی گویند 
او الیاس است و برخی او را همان زکریّا می‌دانند و نام دیگرش «عدویا» می‌باشد. البته در تورات می‌خوانیم 
که «غوبدیا از خداوند بسیار می‌ترسید. و هنگامی‌که ایزابل (زوجه‌ی آحاب پادشاه اسرائیل) انبیای خداوند 
را هلاک می‌ساعت غوبّدیا صد نفر از انبیاء را گرفته ایشان را پنجاه پنجاه در مغار پنهان کرد و ایشان را به 
نان و آب پرورد» (کتاب اوّل پادشاهان باب۱۸ شماره‌ی ۵وغ). احتمالاً قرآن کریم به خاطر همین حمایت و 
کفالت اورا دا الکفل نامیده است ٩۱‏ 

مه وَذحَلتهُم ی میا مر ین آلصلحينَ . 
« و آنان را مشمول رحمت خود a‏ همگی از صالحان بودند ». 
ضمیر «هُم» در «أَذْخَلْنَاهُمْ» در آیه» به پیامبران مذکور در آیات قبل برمی‌گردد. مقطع آیه در حکم تعلیل 
است که رحمت خدا بی‌دلیل سراغ ایشان نرفت. 

(۷ و ذ ۳ آلون ذ ده متا E‏ ل تاد فى الظْلمّت أن 
سُبْحَتَكَ إن کنث من التلمین . 
(۱) -همه‌ی پیامبران الهی نمونه‌ی بارز «صبر» بودند. صبر در مشکلات مصیبت‌هاء غرائز جنسی و غیره. این نوع صبره 


دلیل مقاومت و نشانه‌ی قدرت است. نه راهی برای «ذڵّت»! به عکس. در برابر «ظالم» - آنجا که شخص قدرت دفاع 
دارد - قرآن به صبر دعوت نمی کند. بلکه فرمان مقابله و دفاع می‌دهد (حج/۲۰). 


۸۶ سوره‌ی انبیاء ۲۱ بیان معانی در کلام رتانی 


ادو الو را (به یاد آر) آنگاه که خشمناک برفت و گمان برد که بر او سخت نمی‌گیریم» پس در 
تاریکی‌ها(ی شکم نهنگ) ندا درداد که: (خدایا !) معبودی جز تو نیست» پاکی تو (از هر نقصی)؛ همانا 
من از ستمگران بودم ». 
واژه‌ی «ون» به معنی «ماهی بزرگ» یا «نهنگ» است و منظور از «دُو التون = صاحب نهنگ». حضرت پونس 
می‌باشد که در منطقه‌ای مقارن با عراق امروزی بر قومش مبعوث شد و تا دید مردم دعوتش را قبول نمی‌کنند 
از میانشان خارج شده و پایداری نشان نداد (به جای صبر و پایداری؛ در کارش شتاب کرد - یونس/ توضیح 
آیه‌ی۹۸. همچنین رجوع شود به سوره‌ی قلم/ توضیح آیات ۸۵۰ و نیز به سوره‌ی صافات آیات ۱۳۹ به 
بعد). 

البته آی‌ی فوق در مورد خطای یونس"ٌ نیست. بلکه به نجاتش اشاره دارد. 
۸۸ فأسَتجَبتا لهو وينه من عم و کتَلِك تنج الْموّینینَ 

« پس (دعای) او را اجابت کردیم و از اندوهش رهانيديم و این چنین مؤمنان را نجات بخشیم » 
این آیه» نوید می‌دهد که هرگاه افراد پس از غفلت‌هایی. به اشتباهشان پی برده و خالصانه خدا را بخوانند. 


مورد عنایت و رحمت خدا قرار خواهند گرفت. 


. و وَگربا اذ تاد ری رب لاگدَزنی فرتا رونت عبر آلورئیت‎ ٠١ 
«و زکریا را (یاد کن) آنگاه که خداوندش را ندا داد: خدای من! مرا پی‌کس وامگذار و تو بهترین‎ 
۰.» وار ثینی‎ 
دازو (قرها دو آنه به مک یکه ی هاا نتروارت کنیس امش که مات که اسان را شین اوق کم ورد‎ 
زکریّا می‌دانست که همه‌ی عالم به میراث خدا خواهد بود ولی دل در گرو فرزند صالحی داشت که به جای‎ 
او نشیند. از این رو به درگاه خدا دعا می‌کند که هرچند تو بهترین و نهایت وارئینی ولی وارئی به من‎ 
فا‎ E کی وی زا که اي ی ان ی ادا و مور‎ 
16 رک رسای توربه کار بنده (آلعمران ۳۸ دمریم/ توضیع آبه‌ی‎ 

(» اجب عبتا لر ی وأضلخا لد وزجده هم انوأ ُسیغُوق فى یرت وََدغُوتتا 
ربا وربا نوا یی 
« پس (دعای)اش را اجابت کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش را برای او شایسته گرداندیم؛ 
همانا آنان در نیکی‌ها شتاب می‌ورزیدند و ما را با بیم و امید می‌خواندند و در برابر ما خاشع بودند ». 
عبارت «أضلَحتا له رَوجَه = همسرش را برای او اصلاح نمودیم» را در آیه مفستّران به دو گونه دیده‌اند (۱) 
بدین‌معنی که همسر زکریّا بدخو بود و خدا او را خوشخو کرد و (۲) همسر زکریّا نازا بود و خدا نازایی او 
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را مر تفع ساخت (مریم /۸). ما در ترجمه هر دو وجه را ملحوظ داشته‌ایم. خانواده‌ی هماهنگ از نظر فکری و 
روحی» بهترین نعمت و سرمایه برای هر فرد صاحب عقیده است. خداوند این نعمت را -ضمن رفع نازایی 
از همسر - نصیب زکریّا کرد و به همسرش توفیق داد تا با او هماهنگ و دمساز شود. 

در بخش بعدی آیه واژه‌ی «هم = ایشان» شامل زکرێّا و همسر و فرزندش می‌شود. می‌فرماید رابطه‌ی 


آنها با خدا از سر مسئولیّت. و توأم با عشق و محبّت بود. 


۸۸ 
9 ۰ 
(ذ کری از مریم و عیسی؟* و اشاره به مقدامات قیامت و دوزخ و بهشت) 


(» وال آخصتت فَرَجَهَا فتَقَْتا فیها من زوجتا وَجَعَلَْلهَا وََبَنَهَا ءايه اَلْعلَمِينَ . 

رو آن زن(را به باد آر) که شرمگاه خود را حفظ کرد؛ پس از روح خود در وی دمیدیم و او و پسرش 

را آیتی برای جهانیان قرار دادیم ». 

داستان انبیاء با اشاره به مریم و فرزندش عیسی خاتمه یافته است. ابتدای آیه از یکسو پاسخ به یهودیان 
است که مریم زناکار نبود و ازسوی دیگر توضیح و تأکید آیه‌ی۲۰ سوره‌ی مریم می‌باشد که مریم بی‌ازدواج 
صاحب اولاد شد. انتساب روح به خداوند یا از باب اضافه‌ی «تشریفی» است و يا از این‌جهت که در 
خلقت روح» خدا مستقیماً دخالت دارد. در مقطع آیه (بکرزایی مریم» و «بی‌پدر بودن عیسی)؛ مخفا به 
عنوان آیتی از قدرت إلهی - که چگونه می‌تواند خارج ازقوانین موجود عمل کند - ذکرشده‌است. 


< و و 


ج مر ی و و 22۶ ےر ےر وو 
)٩۲(‏ ان هلو امتگم امة وحدَء و انا زبگم فاعبدون . 
« همانا این است امت شما اُمّتی یگانه و من خدای (یکتای) شما هستم؛ پس (فقط) مرا بندگی کنید ». 


۳ 


«أمّت» به معنی اجتماعی با آئین واحد است. همه‌ی پیامبران الهی دعوت به یکتاپرستی می‌کردند و از این 
یت فر ادان تست از این وی ای ره روا ادان ابراهتمی زا امت واعدی دانم که همه یه 
کیش ابراهیم و موحد بوده‌اند (یا می‌بایستی باشند). 

در حقیقت ادیان و پیامبران الهی مسیری «تکمیلی» داشته‌اند نه «اختلافی» و از این رو انتظار می‌رود که 
پیروان آنها در همه حال تابع خدای یگانه‌ی خود بوده و فقط او را بندگی کنند. 


۳۲ 


۴ و کقطفوآمرهم بيهم گل يتا و جفوق . 
« و(لی پیروان آن پیامبران) امر (دین) خود را میانشان به تفرقه کشیدند و (سرانجام) همگی به سوی ما 
بازمی گردند »» 
یعنی» علی‌رغم پیامبران که به آئین واحد توحیدی دعوت می‌کردند» پیروانشان -با جهالت و خودخواهی‌ها- 
دست به فرقه‌سازی زدند و به زودی در محکمه‌ی عدل الهی کیفر فرقه‌سازی‌هایشان را خواهند دید. 

. قَمن يَعْمَلَ من الصَلِحَتِ وَهُو مین فلاکفران لسَعیهه ولا له کون‎ ٠ 
پس هرکس که اعمال شایسته به جای آورد و مژمن باشد. کوشش وی کفران نگردد و همانا ما‎ « 


نویسنده‌ی (کردار نیک او) هستیم )» 
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یعنی پیروان واقعی انبیاء - که در ایمان و عمل به ایشان اقتدا کردند - بهشت خدا را می‌یابند. مقطع آیه 
حاکی از ضمانت موضوع است که دستگاه الهی ضابط کردار آنها بوده و زندگیشان به هرز نمی‌رود. چنانکه 
فرموده ِن الْذینَ آمَنُوأ و الَذِينَ هَادُواً و اللَصَارَى و السَابنیی مَنْ آمَنَ بالله و الوم الآخر و عمل صالخا فَلَهُمُ 


# ه و و ه و هو , و رو 


اجرهم عند ربهم و لاخوف علَیْهم و لاهم یَحْرَنونَ = همانا کسانی که ایمان آوردند (مسلمان‌ها) و یهودیان 
و مسیحیان و صابئین هرآنکه به خدا و روز بازپسین ایمان آورد و کارهای شایسته کرد» پس پاداششان نزد 
خداوندشان است و ایشان را ترسی نباشد و اندوهگین نشوند» (بقره/۲) 

«مم و حَرمْ عل قَرَية آهلکتها آنهم لایرَجمُون . 
« و بر(مردم) شهری که آنان را (به گناهانشان) هلاک کردیم (بازگشت به دنیا و جبران زشتی‌ها) ممنوع 
است؛ آنها بازنمی گردند (« 
یعنی کسانی که با پیامپرانشان مخالفت کرده يا دست به فرقه‌سازی زدند. گمان نکنند که می‌توانند پس‌از 
مرگ دوباره به دنیا باز گشته جبران مافات کنند (مومنون/۱۰۰). باز گشت آنها به دنیا پس از مرگ ممکن نیست» 
آنان بازنمی گردند. (بازگشت همان به زندگی در قیامت است». 


حي ِا فیحت یجوم وَمَأجُوځ هم من کل دب يلون . 
«تا آنگاه که یأجوج و مأجوج (راهشان) گشوده گردد و آنها از هر ارتفاعی (سرازیر) بشتابند » 
منظور این است که مردگان تا قیامت به زندگی بازنمی گردند. ولی آیه‌ی شریفه به جای ذکر قيامت و معادء 
یکی از وقایع پیشین آن را برشمرده است. بنا به قرآن» تا سلسله وقایع معلومی - که از آنها به عنوان «آشراط 
الساعَة» نامپرده شده - در تاریخ عالم روی ندهد. قیامت پیش نمی‌آید. یکی از این وقایع ظهور حضرت 
ختمی‌مرتبت " است که به وقوع پیوسته و دیگری -بنا به آیه‌ی فوق - هجوم اقوام وحشی به نقاط مختلف 
دنیاست چنانکه می‌فرماید «آیا (کافران) منتظرند که به ناگاه قیامت فرارسد؟ به راستی بسیاری از نشانه‌های 
قیامت آشکار شده است» (محمّد/۱۸). در آثار نبوی این اقوام با ترکان (مغول) تطبیق داده شده است ". 
(«» وآفترب اوعد ان رها هی" هدجصه آبصدر آلزین کرو یویلتا قذ کا فى غفلة ین ها بل 
« و وعده‌ی حق نزدیک شود؛ پس ناگاه آن جشمان کافران خیره می گردد (و گویند:) ای وای بر ما که 
از این (امر) غافل بودیم بلکه ستمگر بودیم » 
مردم معاند و ستم‌پیشه با ریت عذاب الهی درقیامت. به وحشت رفته ازغفلت‌هایشان افسوس می‌خورند 
و اذعان به ستمشان می‌کنند. واژه‌ی «یل» از باب اضراب آمده و حاکی از آن است که اهل غفلت ابتدا به 


(۱) - به صحیح بخاری» جزء۴. ص ۵۱۷ (باب قتال الترک) نگاه کنید. 
(۲) - زمخشری در کشاف گوید: (هی) در اینجا ضمیر مبهم است که ابصار (دیدگان) آن را توضیح داده تفسیر می کند. 
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غفلتشان معترف شده و سپس وصف را بالا برده خود را ستمکار می‌شمرند. 


محر مسر لت 


۸ نم وَمَا تَعَبْدُونَ من دون الله ضب جَهَتمَ شم لها وَردُون . 
«به‌راستی شما و آنجه و وارد خواهید شد ». 
اساس فرفه‌سازی در ادیان روی‌آوری به شخصیّت‌ها و پرستش آنهاست که مستقیما و یا به صورت اظهار 
بندگی و چاکری در برابر مقابر و سمبل‌های آنان (به صورت اصنام) طهه وی کل فسلما اک شیعضت‌ها 
راضی به چنین رفتاری با خود نبوده‌اند از عذاب مصون خواهند بود (فرقان/۱۸و۱۷). ولی شخصیّت‌هایی که 
مردم را به سرسیردگی می‌خوانده‌انده همراه با پیروان و مقلدینشان به دوزخ می‌روند (اعراف /۳۹و۳۸). آیه‌ی 
فوق می‌فرماید سمبل‌های بت‌پرستی (اصنای مجسّمه‌ها و غیره) را هم در قیامت با بت‌پرست به دوزخ 
می‌افکنند. هرچند سنگ و چوب را احساسی نتواند بو ولی تا مشرک بفهمد که از پت‌اش کاری برای او 
ساخته نیست و بی‌جهت عمری را به تعظیم و تکریم آنها سرکرده است. 

(4۰ لو کان هتم لاء ءَالهة 2 گاورذوها ول فیمّا عللشوق. 
« اگر اینها (بتان) معبودان حقیقی می‌بودند به دوزخ نمی‌رفتند و(لی) همگی درآن جاودانند » 
عرب جاهلی خود را پیرو ابراهیم ٤‏ - موحد بزرگ - می‌دانست و در عین حال مظاهری را مقرب درگاه 
إلهی دانسته به ستایش و بندگی آنها می‌پردات. خداوند -پیرو آیه‌ی قبل که فرمود همه‌ی سمبل‌های 
مشرک در قيامت هیمه‌ی دوزخ خواهند شد - در آیه‌ی فوق می‌فرماید اگر شرکائی که عرب جاهلی برای 
خدا قائل بود تقدسی داشتند. جایگاهشان در آخرت دوزخ نمی‌شد. 


٠۰١‏ لَه فيا یر وَهُم فیها لايَسْمَعُورَ 
« برای آنان در آنجا ناله‌ی زار است و آنها در آن (جایگاه) نمی‌شنوند »» 
واژه‌ی «ژفیر» به لحاظ لغوی به معنی «بانگ الاغ» است که از آن به فریاد و ناله‌ی دردناک تعبیر می‌شود. آیه‌ی 
شریفه ترسیمی از صحنه‌ی دردانگیز دوزخ است. بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که مجسّمه و سمبل‌های 
مشرکان نیز قادر به شنوایی و پاسخگویی نداها نخواهند بود و کاری برای مریدان خود نتوانند کرد. 

(- و سَبقث ل متا سین ارت نها م 
« (امَا) کسانی که پیش از آن وعده‌ی نیکو ۳ ما داشته‌اند. آنها از آن (دوزخ) دور داشته 
شد گانند »» 
منظور از « «لّذینَ سََقَّثُْ مقت مَبِقّت لَهم ما الحستی = کسانی که پیش از آن وعده‌ی نیکو از جانب ما داشته‌اند» 
کسانی‌اندکه شیوه‌ی aT‏ در دنیا به گوته‌ای بوده که ی پهست وه آن یوش زند کین دادم د 
است. آنها نه تنها از عذاب می‌رهند. بلکه راهی بهشت می گردند (مریم/۷۲ و ۱. امثال مسیح عليه السئلام که 
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هرچند در دنیا مورد پرستش قرار گرفتند ولی چون راضی بدان پرستش نبوده و خود دعوت به توحید 
ی ری ریا یوک 
يمعو أشْتَهّت و و ۳ خْللدُو 
« همهمه‌ی e E‏ حاودانند ». 
در پی آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه. از «دور داشته شدگان از دوزخ» و اهل بهشت سخن دارد که هر نعمتی را 
و SC‏ 
۲ ۷ رهم افرع الا بر و تلهم المَلتيگۀ هدا یوم مُڪُم ادى کنثم ُوعَدُون . 
)» آن وحشت بزرگ غمگینشان نکند و فرشتگان به پیشوازشان انتل (ن کی و اس آن روزی که به 
شما وعده داده شده بود )» 
مفستران از «الفَرَع الاکن به صحنه‌های هولناک قیامت و آتش دوزخ تعبیر کرده‌اند که مومنان نیک و کار از آن 
مبرا خواهند بود (نمل .)۸٩/‏ 
آیات متعدّد قرآنی حاکی از آن است که بهشتیان با درود وتحیّت ارواح قدسی عالم (فرشتگان) روبرو 


بو کر و ا ۱۳ 0 


رس تم 


0 یم تظوی الما گي الت ڄل کب گما بدأن رل ی تمه وغدا یت گا قيلي . 
وزی که اسمان را - همچون پیچیدن طومار نوشتجات - درهم پیچیم؛ (آنگاه) چنانکه اوّل بار 
آفرینش خلق را آغاز کردیم. بارش آوریم؛ وعده‌ایست پر (عهده‌ی) ما که ما انجام دهنده‌ی آنیم ۳ 
به دنبال شرح احوال مشرکان و مژمنان در آحرت (آیات قبل) آیه‌ی شریفه از قيامت سخن به میان آورده است. 
به دست می‌آید که روز برهم‌ریزی نظام عالم - قيامت - خداوند این نظام را به نظام دیگری متحوّل می‌سازد. 
یت یوم بل الْرْض غير الأرّض و السَمَاوَاتُ = روزی‌که این آسمان‌ها و زمین به آسمان و 
زمین دیگری ا 

در مورد ۱ «گما ید ول حَلْق یه = چنانکه اولبار آفرینش خلق را آغاز کردیم بازش آوریم» برخی 
از مفسران گفته‌اند منظور این است که همه لخت و عریان محشورمی‌شوند! ولی عنایت اصلی آیه به اینگونه 
مطالب نیست و اصل «معاد» را تذکر می‌دهد. 

واژه‌ی «وَغذا» در بخش انتهایی آیه. مصدر منصوب است و فعل و فاعل آن در تقدیر می‌باشد (وعدنا 


وعد]). یعنی ما این وعده را داده‌ايم که معاد روز قیامت فرا خواهد رسید و تحققش بر عهده‌ی ماست. 


£ 


(۵ ۰ وق کتبتا ف ایور من بَعْدِ ررض يرنه عبادی الصلِخُون . 
« و همائا در زبور - پس از آن ذکر - نوشتیم که زمین را بندگان شایسته‌ی من به میراث برند »» 
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درمورد این آنه دو تفسیر شده است : 

تفسیر اول می گویند منظوراز«ژیور» همه‌ی کتب آسمانی است (جنانکه می‌فرماید پیامبران با زیر برای 
هدایت مردم آمدند - فاطر/۲۵) و مقصود از «ذگر» لوح محفوظ (بروج/۲۲) می‌باشد که گفته شده تمام کتب 
آسمانی درآن جمع‌اند. بدین‌ترتیب آیه ترجمه می‌شود که «ما درکتب آسمانی. پس‌ازلوح محفوظ نوشتیم 
که ...). 

تفسیردوم که ازنظر ما صحیح تر است» «ژیور) را همان کتاب داود (اسراء/۵۵) و «ذکر» را تورات 
درنظرمی گیرد. در تأیید این نظر مشاهده می کنیم که مضمون آیه‌ی فوق در کتاب زبور آمده است و می‌خوانیم 
«صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به آبد سکونت خواهند نمود» (مزامیر داود» بخش ۳۷ شماره‌ی 
٩‏ به علاوه در قرآن به تورات نیز «ذکر» گفته شده است «و لقَذُ آَینا مُوسّی و هرون الفُرقَانَ و ضیاءٌ و 
ذکرا للْمُتّقين» (انبیاء /4). 

در ارتباط با «ارث بردن زمین توسط صالحان» برحی گویند منظور آن است که در آینده حکومت 
صالحان به رهبری امام لا در دنیا برقرار می‌شود. 

ازنظر ما در آیه‌ی قبل سخن از پایان غمر این عالم و وقوع قيامت رفته بود و بنابراین منظور از «زمین» 
در آیه‌ی فوق نمی‌تواند زمین این دنیا باشد. سیاق آیات حاکی از آن است که مقصود از «زمین» سرزمین 
بهشت در آخرت است که نصیب صالحان خواهدشد. و واژه‌ی «زمین» در ارتباط با سرزمین بهشت در قرآن 
به کار رفته است و الوا الحَُدُ لله اّذی صَدَقتا وَعْدَه و ورتتا الأَرْص نتب منَ الْجَنَة حَيْثُ تشّاء (ضتر ,۷۵ 
در مزامیر هم ملاحظه شد که می‌نویسد صالحان تا ند در آنجا سکونت خواهند نمود و این تعبیر شبیه 
«خالدین فیها بدا و مربوط به آخرت است زیرا زمین دنیا ابدی نیست. 

(۰۶ إن فى هدا لبلَغْا موم علبیین . 

« به راستی در این (سخنان) پیامی رسا (و روشن) برای مردم عبادت‌پیشه است ». 
یعنی آیات شریفه -در مورد سرانجام آحروی مومنان نیکوکار - نویدی به همه‌ی صالحان در دناست که: 


ای گروه مومنان شادی کنید همچو سرو و سوسن ازادی کنید 


۹۳ 


لدم 


(عطف توجه به رسالت پیامبر اسلام " و هشدار مجدد به قیامت و معاد) 


0.0 ومَا ملع الا رة لین 
« و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم ». 
می‌رساند که رسالت پیامبراکرم " «حهانی» و رحمتی برای جهانیان است که آنها را -هرگاه خود بخواهند و 
تلاش لازم را در این راه به خرج دهند - برای دخول در بهشت و رحمت إلهی آماده می‌سازد. به عبارت دیگر 
آثین پیامبر اسلام سعادت دو جهان را تضمین می‌کند و از این رو او رحمتی برای همه‌ی مردم جهان بوده 


ود ت ر کر کہ < ٤‏ و مر و 

۸ فل تما بوک ل نما هکم له ود فَهَل آشم مُسَلِمُونَ . 
« بگو: جز این نیست که به من وحی شده است معبود شما فقط خدای یگانه است؛ پس آیا تسلیم (اين 
حقیقت) می شو ید؟ ». 
به دنبال آیه‌ی قبل اساس تعالیم پیامبر اسلام را ذکر کرده است که «توحید عبادت» است. می‌فرماید ای 
انسان‌ها بندگی احدی را جز خدای یگانه نکنید و گردن به اطاعت بی‌چون و چرای هیچ کس - از نفس خود 
گرفته(جائیه/۲۳) تا دیگران - مبندید. 
مر ره مود مر 4 > 12 ر لے و ٤‏ ر ج 1 ر وو ۳ 7 

. قن تولوا لادم عل سواء ون آذری قريب آم بَعید ما وعَدُونَ‎ ٩ 
من اگ روی برتافتند. بگو: به شما (همه) یکسان بیم دادم و نمی‌دانم آنچه وعده داده شده‌اید نزدیک‎ ( 
.» پا دور است؟‎ 
یعنی همه‌ی اتمام ححّت ها در اسلام به مردم شده‌است و حتی پیامبر نیز وقوفی به علم و اراده‌ی الهی در‎ 
تقدیم وتأخیر سرآمد جهان ندارد و مسئول اعمال این و آن نیست.‎ 

(۱۰ ده یَعَلم جر من القوّل وَیْعْلم مَا كمون . 
« همانا او (حدا)ست که سخن آشکار و آنجه را پنهان کنید می‌داند ». 
آی‌ی شریفه به صراحت نشان می‌دهد که انبیاء خدا ناظر به اعمال عموم نیستند و فقط ذات اقدس الهی 
است که به همه‌ی احوال خلق آگاهی داشته و همگان را در محکمه‌ی کبرای خود به محاکمه خواهد برد. 
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۷ وان آذری لع فقتة سکم مغ إل جين . 
« و من نمی‌دانم شاید آن (عدم اعلام زمان قیامت) آزمایشی برای شما بوده و بهره‌ای برای شما تا مدتی 
معلوم باشد ». 

یعنیء پیامبر نه تنها زمان وقوع قیامت را نمی‌دانده بلکه علّت تأخیر آن را نیز به شکل قطعی نمی‌داند! شاید 
این امر از نظر آزمایش است و اينکه انسان‌ها از مهلت خود بهره‌ور شده و از سر اختیار راه ایمان یا کفر را 


ررك 


۳ قل ر ټ أخکم بالق وربا الرَحُمَنْ اَلْمُسْتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ . 

« گفت (پیامبر): خداوندا! (بین ما و این‌مردم. خود) به حق داوری کن؛ خدای رحمان ماست که (ما را) 
در برابر آنچه (به ناحق) می‌گویید. یاریگر است » 

در ابتدای آیه واژه‌ی «قال = گفت» آمده که فعل ماضی است و بر این اساس عده‌ای آیه‌ی شریفه را بیان 
کننده‌ی شکایتی می‌دانند که پیامبر " پیش از آن کرده بود. ولی نظر صحیح‌تر آن است که آیه را مربوط به 
پیامبر(و مؤمنان) در واگذاری شکوه‌هایشان به خدا بدانيم و بر این مبنا وجه تربیتی آیه بدین‌صورت 
مشخص می‌شود که وقتی تمام امیدها در هدایت مردم مبدال به یأس می‌شود. قضاوت و حکم نهایی را به 
خدا واگذار کنیم و از او استعانت جوییم که جبهه‌ی توحید را بر جبهه‌ی شرک واوصاف ناروا از خداوند. 
پیروز گرداند - ان شاء اله. 


۹۵ 


سوره‌ی حج 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


در بین مفسران گفتگوست که آیا این سوره در مکه ا در مد بنه نازل شده است؟ 
شواهدی در ك هریکک از دو نظرئه در سوره به چشم می‌خورد. به عنوان مثال اينکه در 
اوائل سوره راجع به قیامت بحث شده و عناد اقوام منحط را با پیامبرانشان ذکر می کند. چهره‌ی 
«مکیی؛ ) به سوره می‌بخشد. حتی گفتگو در مورد احکام حج را می‌توان در دوران مکه دانست 
زیرا در ایام مدینه و پیش‌از صلح حدیبیه. راه حج بر مسلمان‌ها بسته بود. اما از آیاتی که 
اجازه‌ی جنگیدن و دفاع را صادر می کند» برمیآید که سوره «مدفی.است. بنابراین - ازنظر ما - 
بخشی از سوره را باید مکی و بخش دیگر آن را مدنی درنظر گرفت و این ن مطلب درمورد 
برخی از سور دیگر نیز (چون تحل) مشاهده شده است. 

مفاد سوره متنوع است و آیات آن را می‌توان در هشت بخش طی عناوین زير در نظر 
گرفت: 

بخش اول( یات ۱تا۲۴)-شرح و اثبات قیامت؛ هشدار به منکران و بشارت به مؤمنان 

بخش دوم (آیات ۲۵ تا ۳۷) - اشاره به خانه‌ی کعبه و احکام حج 

بخش سوم (آیات 0۳۸ ۴۱) - اجازه‌ی دفاع به مؤمنان در برابر دشمنان مهاجم 

بخش چهارم (آیات ۴۲ تا ۵۱)-عبرت آموزی از تاریخ 

بخش پنجم (آیات ۵۲ تا ۶۲) - حمابت خدا از پیامبران در فتنه‌ها و سرانجام 
منکران و موّمنان 

بخش ششم (آیات ۶۳ تا ۷۰)- تدابیر خدا در خلقت و داوری نهایی او در قبامت 

بخش هفتم(آیات ۱۷۱ ۷۴)- حقانیّت عبادت انحصاری خدا و طرد شر ک 


بخش هشتم (آیات ۷۵ تا ۷۸)- نصیحت به موّمنان. 











۹۶ 
تمرم وویعاات 


بل ول 


(شرح و اثبات قیامت؛ هشدار به منکران و بشارت به موّمنان) 


« تايها الئاس توا یکمن وله السَاعَة سىء عظيم. 

« هان ای مردم! در برابر خداوندتان تقوی پيشه کنید! همانا زلزله‌ی رستاخیز جیزی (هنگامه‌ای) عظیم رو 
سهمگین) است ». 

واژه‌ی «تموی» در اصل (وفوی» از ماده‌ی «وقایّت» به معنی «حفظ» بوده است. بنابراین این واژه. فقط به 
معنی «پرهیزکاری» نیست. بلکه بر خود ا بودن و اجتناب از بدی‌هاء و غالباً پی‌گیری خوبی‌ها هردو را 
می‌رساند (به سوره‌ی بقره توضیح آیه‌ی ۲ نگاه کنید). واژه‌ی «رّب» از ماذه‌ی «ریب» بوده و مالکیّت را 
می‌رساند (نه از مشتقّات «ربی» [ربّا] که به معنی مربّی آید) و بنابراین باید آن را «صاحب و مالک» (خداوند 
پا خداوندگار) ترجمه کرد نه «پروردگار» که به معنی «پرورش دهنده و تربیت کننده» است. منظور از 
«السَاعة = آن زمان موعود» قیامت می‌باشد و بنا به قرآن در آستانه‌ی قیامت یک سلسله حوادث مهيب روی 
می‌دهد که از آن‌جمله زلزله‌های سهمگین است. چنانکه فرموده «لا رُجّت الْأَرْصُ زجٌّا. و بُسّت الجبال بَمّا. 
کات هباء ما = چون زمین با تکان (سختی) لرزانده شود و کوه‌ها ریز ریز شوند و غباری پراکنده 
گردند» (واقعه/1<71). 


gee 


بدین‌ترتیب سوره‌ی حج با هشدار درباره‌ی قیامت آغاز شده و می‌فرماید ای مردم در برابر خداوندتان 
حفظ نفس کنید زیرا با روز مهیبی (سوره‌ی زلزال) مواجه خواهید شد که جز خدا پناهگاهی نخواهید داشت. 
> ر و وش رس که وم ۴ ۳ ۳ ۳ 
صوه مر وا a‏ ویر مه م۵ هه مه میم و 5 کا ۱-14 4 ا گرم - 
0 یوم ترَونها تذهل کل مُرَضِعَةٍ عَمًا رَضعَث رَتضَع کل داب َمل لها وَترٍی الئاس سگری و 
ماهم بشگری وحن عَذَاب له یید . 
«روزی که (وقوع) ان را ببینید هر شیردهنده‌ای از شیرخواره‌اش غافل می‌شود و هر باربرداری بار خود 
فرو می‌نهد؛ و مردم را مستان می‌بینی حال آنکه مست نیستند. ولی عذاب خدا شدید است ». 
آیه‌ی شریفه در توصیف قیامت است. روزی‌که هر بارداری (آعم از انسان يا حیوان) از شدات ترس وضع 


حمل می‌کند. هر شیردهی بچه‌اش را رها کرده و فرار می‌کند و مردم تعادل و مشاعر خود را ازدست داده 


جزء ۱۷ سوره‌ی حج ۲۲ ۹۷ 


به مانند مستان راه می‌روند و ... بر این پایه قیامت -بنا به آیاتی که حالات مختلف از انسان را ذکر می کند 
(زلزال/1<7 و واقعه/۷<۱۰) - منازل و مراحل گوناگونی دارد. اما هول و هراس قیامت شامل پرهیزکاران 


نمی‌شود. جنانکه فرموده دمن جَاء بالحَسََة له خر مها و هُم من فرع یوْمَتذ آمئون = هرکس نیکی 
TS‏ ان رور اتك ۱ (نمل )۸٩/‏ 


( وم الئاس من یدیل فی الله بعَير عل وه يب گل مین مرٍیدٍ . 
( و برخی از مردم - بی‌هیچ دانشی - درباره‌ی خدا مجادله می‌کنند و از هر شیطان سرکشی پیروی 
می‌نمایند! ». 
بسیاری از مردم راجع به خدا بدون علم جدل می‌کنند؛ از بی‌خدایان گرفته که اصل و مبنای [لهی عالم را 
منکرند تا مشرکان که بندگان را در عبادت حق شریک می‌دارند و صفات ناستوده به خدا نسبت می‌دهند. 
اما به قرینه‌ی سیاق آیات (و اينکه مشرکان عرب منکر معاد بوده ولی خدا را قبول داشتند) مجادله‌ی مورد 
اشاره در آیه‌ی فوق را باید درباره‌ی قیامت دانست که مشرکان می گفتند خدا چنین معاد و قیامتی نمی‌آورد! 
خداوند می‌فرماید مجادله‌ی آنها از روی علم نیست؛ یعنی دلیل علمی در رد قیامت نمی آورند» بلکه فقط آن را 
بعید می‌شمرند و از سر هوای نفس به جدل بر خاسته پیرو وساوس شیطان شده‌اند (تا با انکار معاد احساس 
مسئولیّت نکرده هر ندای شیطانی را به راحتی دنبال کنند). 
ور در مایم ۳3 ۳ ے کے 

(f)‏ عليه ان من توّلاه فان ie‏ و بهدیه يه ال عذّاب سیر 
«(در حالی‌که) بر او (شیطان) مقرر شد که هر کس با وی دوستی کند. پس او قطعاً به گمراهیّش کشد و 
به عذاب آتشش می کشاند ». 
یعنی قرار خدا چنین است که هر کس خود را دراختیار نیروهای شیطانی قرار دهد. آن نیرو ها او را به عذاب 
و گرفتاری می‌برند. در آیات بعد به دنبال تشریح روحیّه‌ی منکران قیامت - در اثبات معاد سخن گفته و 
ا 


۲ 7 ۱ 1 ۲ ع 

ین من و یر ۸ ند یم TS‏ ت 

مج و وم إل ووي و وو و ي ورک 2ري و 1 

او LE‏ وم 
2 که و رصح 


يعَلَمَ مِن بَعَدِ جلر شَیتا وَتری آلازض هايدة فا آنزلتا عَلیها لماء ارت ورب وأثبتث 


ین کل روچ هیچ . 
« ای مردم! اگر از برانگيخته شدن (پس از مرگ) در شکید. پس (بدانید) همانا ما شما را از خاک 
آفریدیم. سپس از نطفه‌ای. آنگاه از لخته خونی (یا آویزکی) پس از آن. از پاره گوشتی؛ (برخی) با خلقت 


۹۸ سوره‌ی حجٌ ۲۲ بیان معانی در کلام ریّانی 


تمام و (برخی) ناتمام؛ تا (آفرینش خود را) بر شما بیان کنیم؛ و آنچه را اراده می کنیم - تا مدات معین - 
در رَحم‌ها قرار می‌دهیم؛ آنگاه شما را (به صورت) کودکی (از رحم مادر) پرون می‌آوریم. سپس (رشدتان 
می‌دهیم) تا به کمال رشد خود رسید؛ و از شما کسی است که (زودرس) می‌میرد و کسی از شماست که 
به فروترین دوره‌ی عمر (فرتوتی) می‌رسد تا حایی که جیزی از انجه اموخته نداند؛ و زمین را افسرده 
(خشکیده) می‌بینی و چون آب (باران) برآن فرو فرستیم به جنبش آید و نمو کند و از هر نوع (گیاه) 
بهحت‌انگیز برویاند ». 
آیه‌ی شریفه در اثبات معاد. بر مبنای پدیده‌های طبیعی و مشهودات عینی استدلال کرده است. 

می‌فرماید اگر مردم از رستاخیز و معاد در شکند. پس به حلقت خود نظر کنند که از آغاز تا به مرحله‌ای 
روتکو کر E RE‏ تا شلاچ اقا راشای زاین مراد یی 
اشارف يده که دز ارتباط با آدم نخستین یا نسل آدمی ھی رانك ا ھی ادر شش امس انان ان رمق 
نشأت گرفته و نطفه‌های انسانی نیز از غذایی که زیی ارائه می‌دهد تشکیل می‌شوند. به عبارت دیگر ماده‌ی 
نطفه‌ها و بنیان انسان. غذاهای زمینی و مواد عنصری خاکی است. 

«نطفه» در لغت به معنی «آب اندک» است. به مایع آفرینش انسان (اسپرماتوزوئید + اوول) نیز به اعتبار 
آنکه آب اندکی است. «نطفه» گفته می‌شود. ذکر واژه‌ی ثم = سپس (یا آنگاه)», پس‌از هر مرحله‌ی چنینی» 
خلقت جدیدی را می‌رساند که حبات آدمی -با پشت‌سر گذاشتن هر دوره پا مرحله - به آن وارد می‌شود. 

آیه‌ی شریفه متعاقباً از تشکیل «علقه» در تحولات جنینی نام برده است. «عَلّق» به لحاظ لغوی به معنی 
«زالو» است. ظاهراً «نطفه» تدریجاً تقسیم و بزرگتر شده و در مقطعی به صورت آویزه یا زالوی کوجکی به 
دیواره‌ی رحم می‌چسبد و از آن طریق تغذیه و رشد می‌کند. 

سپس در آیه‌ی شریفه از تشکیل «مُضْعّه» نام برده شده است که پاره گوشتی است که از آن به نخستین 
مرحله‌ی جنینی انسان تعبیر می‌شود و اعضاء از آن شکل می‌گیرند. 

آنگاه آیه‌ی شریفه اشاره دارد که «مُحْلقّة و عير مُحَلَقَة» یعنی برحی جنین‌ها به ظهور اعضای کامل در 
آن رسیده و محقّق می‌شوند و بعضی فرصت نیافته فوت می‌شوند (یا ناقص به دنیا می‌آیند). 

بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه نه فقط به تولد کودک» بلکه به جنین‌هایی‌هم که طی تحولات رحمی ازدست 
می‌روند اشاره داشته و می‌فرماید «لبْنَ لَكْمْ = تا (آفرینش خود را) بر شما بیان کنیم». به عبارت دیگر خدا 
می‌توانست بدون طی هیچ مرحله‌ای انسان را به صحنه‌ی دنیا آورد. ولی ادواری برای خلقت آدمی قرار داد 
و به آفرینش» طرحی علمی و تدریجی بخشیده است تا ابناء بشر - در خلال این نظم مرحله‌ای - علم و 


نطفه‌ی آدمی ی به عم مرو در رحم مادر طی می کند در نظر آوریم» می‌بینیم همان مراحلی را که قرآن f۰۰‏ 
سال پیش گفته در بر دارد و مسطما پیامبر اسلام "از آنها اطلاعی نداشته است. 


جزء ۱۷ سوره‌ی حجٌ ۳۳ ۹۹ 


قدرت خدا را مشاهده کنند و دریابند که هستی ایشان از سوی خداوندی «عزیز» و (حکیم) است که 
بازگرداندن انسان پس از مرگ بر وی دشوار نیست. 
از این رو متعاقباً تصریح می‌نماید که «و نز فی ارام ما تشاء لی جَل مُسَمّی = و آنچه را اراده کنیم 
تا مدت معیّن - در رزحم‌ها قرار می‌دهیم» یعنی در قوانین و رویدادهای طبیعی, خواست خدا جریان دارد 
و بنابراین تحولات جنین در رحم. مظهر مشیّت الهی است که بر آن مبنا جنین رشد کرده و تکامل می‌یابد. 
سرانجام تولد نوزاد فر می‌رسد که می‌فرماید تم نحْرجُكُم طفلا = سپس شما را (به صورت) کودکی 
(از رحم مادر) برون می‌آوریم». واژه‌ی «طفل» را مفرد آورده زیرا هر فرد را درنظر گرفته است. 
آنگاه طفل رشد می‌کند: «ثم لبلُوا دم و منکم من توق و منم من یرد ٍل أَردّل العْمَر لکلا 
یلم من بعد علّم شنا = سپس (رشدتان می‌دهیم) تا به کمال رشد خود رسید؛ و از شما کسی است که 
(زودرس) می‌میرد و کسی از شماست که به فروترین دوره‌ی عمر(فرتوتی) می‌رسد تا جایی‌که چیزی از 
له ام مه نت6 مهو لا جخل از کود که درون تفای آ ET GC E‏ وس زا 
مجلداً آن قدرت رفته رفته نزول کرده انسان کلیّه‌ی آن علومی را که تحصیل کرده بود ازدست می‌دهد. در 
فرتوتی فهم و حافظه هست ولی ذاکره (قوّه‌ی یادآوری) نیست. 
بدین‌ترتیب. خداوند مسیری برای عمر انسان ذکر کرده که آدمی تحت قوانین و مشیّت او این مسیر را 
طی می کند (تا کمالی بیابد و برود) وتصریح می‌نماید که همگان این مسیرعمر را - به مانند زندگی رحمی - 
به طور کامل طی نمی کنند» بلکه برخی میان راه (در طفولیّت یا در جوانی) می‌ميرند. 
در بخش انتهایی آیه خلقت انسان راء در ارتباط با معاده پشت سر گذاشته شاهدی از دنیای خارج 
می‌آورد: «و توی الأرض هَامدة قدا ارلا لیا الْمَاء اْتَْتْ و رَبَٺْ و نبتث من کل روج بهیج و زمين 
و و که ری ییاسران پر افو ترس یی و ام کت وا وم 
(گیاه) بهجت‌انگیز برویاند». زمین «هامد» زمینی است که فعالیّتش برای رویاندن گیاه متوقف شده است. در 
کی زر رک ارس وت تیه ان نس کی باه ق رهم | ی که 
و احیای مجلّد آن رفته است. جنبش زمین با تغییر فصل و نزول باران - که مقدّمه‌ی بیداری و شکوفایی 
گیاهان است - از بدیع‌ترین پدیده‌های خدا روی زمین می‌باشد. واژه‌ی «روج» را در آیه‌ی شریفه می‌توان به 
معنی «نوع» گرفت. 
( دک بان الله هو ان اه يي اَلَو وأنهء عل کل ىء قیی. 
« این از آن روست که خداء حق است و هموست که مردگان را زنده می کند و همانا او به هر امری 
تواناست ». 
یعنی» این‌همه بدایع و تنظیمات در کار عالم نشان می‌دهد که خدا حقیقتی است که وجودش ثابت و حق 
است؛ و او که این نظام و خلقت را دردست دارد» می‌تواند مردگان را زنده کند و به هر امری در کار عالم 


1۰۰ سوره‌ی حجٌ ۲۲ بیان معانی در کلام ریّانی 


تواناست. 
شایان ذکر است که واژه‌ی «يُځی الْموتّی» در آیه ممکن است مربوط به قیامت نباشد و احتمالاً اشاره به 

حیات زمین پس‌از مرگ آن است و انت مضمون (یعنی حیات مجدد انسان) در آیه‌ی بعدی آمده است. 

وَأ ألسَاعَة ءايه لاریب فیها ول له یف من ف بو 
( و این که قیامت ۱ خدا هرآنکه را در قبور است برمی‌انگیزد ». 
مسلماً آن قدرت خلاق و مدټر در هستی که انسان و گیاه را از چنان تحولاتی می‌گذراند (آیه‌ی۵) حکیم 
است و حکیم انسان‌هایی را به دنیا نمی‌آورد که وجدان آنها را با مسئولیّت همراه کند سپس در برابر آنچه 
می‌کنند بی‌تفاوت باشد! بنابراین «قیامت بی‌شک آمدنی است» و او که هستی را در اختیار دارد» بر آفرینش 
ماو انسان: سس از مر کا فاد اسست, 

(۸ وم لتاس من یُجَیل نی الله برع وَلاهد ُدّی ولا کپ مُییر 
« و از (میان) مردم کسی است که - بی هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنی - درباره‌ی خدا محادله 
می کند »)۰ 
یعنی علی‌رغم این حقیقت که خدای حکیم بیهوده و عبث کاری نمی‌کند (آیه‌ی قبل) برخی از مردم چنین‌اند 
که بی‌هیچ مدرک طبیعی (جنانکه خداوند در آیه‌یه همین سوره آورده) یا دلیل عقلی (که تجلی‌گاه هدایت 
خداست) و یا استناد به کتاب آسمانی» صرفاً بر محور روحیّه ومذاقشان. درباره‌ی مشیّت خدا - مبنی بر 
ظهور قیامت - جدل می کنند. 

( تان عظفی. لِْضِلّ عن سَبیل آله له ف انیا ری وَُذِيفُةء یوم یمه داب ريق 
« متکبّرانه روی برمی گرداند تا (مردمان را) از راه خدا گمراه سازد؛ برای او در دنیا خواری است و روز 
قیامت عذاب سوزان به وی می چشانیم « 
نی شریقه وصفی ازمدکران آخربتا -مورد اشازه دز آیای قبل - است. غبارت دقانی عطفه < پهلوی ود 
زا تالا کلابه از وو کرد انان ن اکا کردن: امک فرمانت. این کون ادرا زیر بان دین و مسر لت 
در برابر خدا نمی‌روند و در نتیجه‌ی رفتار آنهاء بسیاری گمراه می‌شوند؛ اما در نظر مردم عاقل و دل‌های 
حقیفت‌بین» آنها - حصوصا با رفتار لجونعانه‌ای که از خود نشان مس ط ان ور E‏ 
گرفتار عکس العمل کردارشان خواهند بود. 

(۸۰ دك بما قَدَمَٿ يداك وان الله یس بقلم إَلَعَبِيِ 
« (به وی گفته شود:) TT E‏ و(گرنه) 
خدا ستمگر به بندگان نیست ». 


جزء ۱۷ سوره‌ی حجٌ ۳۳۲ ۱۰ 


یعنی عذاب آخرت نتیجه‌ی اعمال گناه‌کاران در دنیاست و خداوند «ظلام = بسیار ستمگر» به بندگانش نیست 
که بی‌جهت آنها را عذاب نمایدا عبارت «ها قد مت داك که سبب چیزی که دستان تو بیش فرستاده» کنایه 
از اعمال آدمی است (آل‌عمران/۱۸۲). 


۳ ۳ 
۳7 
م < و و 31 ak‏ ع 


۱ وین الئاس من یبد لَه عل حرف قن آضا بر یر ان پء و 1 اا فة آنقلب عل 


۶ 


و انیا جرا دك هر اشن آلمبین . 

« و از (میان) مردم کسی است که خدا را در حاشیه (به شک و محتاطانه) بندگی می کند! پس اگر خیری 
به او رسد به آن (دلگرم می‌شود و) اطمینان یابد و اگر بلایی به او رسد روی برمی‌تابد؛ در دنیا و 
آخرت زیان دیده؛ این همان خسران آشکار است » 
پس از ذکر مجادله‌کنندگان درباره‌ی خدا (آیه‌ی۸) آیه‌ی فوق دسته‌ی دیگری را مطرح کرده است: آدم‌های 
محتاطی که همواره منتظرند ببینند چه می‌شود؟ اگر در دین برایشان منافعی بود شریک منافع می‌شوند و در 
غیر این‌صورت - با دیدن اندک سختی و محنت - دین را کنار می‌گذارند. عبارت «عَلّی حَرف» را عدهای از 
مفستران «زبانی» ترجمه کرده‌اند. ولی وجه تفسیری آن از نظر ما چنین نیست و چنانکه زمخشری در کشاف 
آورده» به شخص نشسته در کنار لشکر - که دو دل است به کدام سوی ملحق شود - اطلاق می‌گردد. 
مقصود آیه کسانی است که دلشان در دنن مطمئن نیست و دینداری‌شان موکول به حوادث است (آل‌عمران/ 
۲ چنین مردمانی را آیه‌ی شریفه زیان‌کار دنیا و آخرت دانسته است. در دنیا زیانکارند زیرا حسابشان را 
یکسره نساخته خالص و کامل سراغ لذت‌ها نمی‌روند و در آخرت زیان می‌بینند. زیرا آن روح مشوّش و 
شخصیّت دوگانه. جز به سوی عذاب نمی‌رود. 

۱۲و0۲ يدوا ین و ا نز وعا ل داك هو الل امد درا ل ی اف 

من تیه لیس لول ینس لمیر 
« سوای خدا کسی را می‌خواند که ضرر و نفعی برای او ندارد؛ این همان گمراهی دور و دراز است » 
« (بلکه) کسی را می‌خواند که زیانش نزدیکتر از سود اوست؛ جه بد مولا و چه بد همدمی است ». 
دو آیه‌ی فوق ظاهراً در وصف همان دینداران شکاک و مردد در آیه‌ی قبل می‌باشد و به نظر می‌رسد که در 
جمع آیات صنعت ترقی به کار رفته و واژه‌ی «ټل = بلکه» در ابتدای آیه‌ی ۱۳ در تقدیر می‌باشد. بدین‌صورت 
که ابتدا (آیه‌ی ۱۲) می‌فرماید دیندار در حاشیه -با بروز سختی - به چیزها و کسانی پناه می‌برد که ضرر و 
نفع واقعی برای او ندارند وسپس ات معنارا ترقی داده اضافه می‌کند که بلکه ضررآنها (معبودان دروغین) از 
نفعشان بیشتراست» زیرا امید واهی برای شخص پیش می‌آورد و او را از مور نی دور می‌سازد. 


و 


0 نله یدج آلَذِينَ ءامثوا یلو الصَِحت جت رى من يها نهر ین له يَفْعَلُ ما برید. 


۳۲ سوره‌ی حجٌ ۲۲ بیان معانی در کلام رتانی 


« بی گمان خدا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند. به باغستان‌هایی درآورد که نهرها از 
زیرشان جاری‌است؛ همانا خدا آنچه را اراده دارد انجام می‌دهد » 
به دنبال ذکر مجادله کنندگان در راه حق (آیه‌ی۸) و دینداران در حاشیه (آیه‌ی۱۱) آیهی فوق دسته‌ی سومی 
را مطرح ساخته که مؤمنان حقیقی‌اند. با تأکید می‌فرماید کسانی «عاقبت به خیر» خواهند شد که با اخلاص 
و ایمان در دنیا به میدان عمل صالح آمده‌اند و اینان - برخلاف دستجات قبل (آیات ۱۲و ۱۳)- سراغ خدای 
توانایی رفته‌اند که «هرچه بخواهد می‌کند» و البته خواستش از حکمتش جدا نبوده و فقط شایستگان را 
راهی بهشت می‌سازد. 
۳2 سا ریم ٣ ٤‏ ورو تو . ۴ ۶ w~‏ رو و < سے 1 72۱7 م 1 مه اه اس |> 
(۵ من کان یَظن آن لن ینصره | ف الذنیّا وال خرة فلیَمُدد بسَیّب إلى السماء ثم فلیْنظر 
هَل یدمن كيده ما بفیظ . 
« هر که می‌پندارد که خدا او را در دنیا و آخرت یاری نمی کند. پس (بگو تا از سر خشم) طنابی به سقف 
آویزد؛ سپس (تَفْس خویش) قطع نماید و بنگرد که آیا این تدبیرش خشم او را می‌برد؟! ». 
واژه‌ی «سَبّب» وسیله‌ای است که شخص‌را به مقصود می‌رساند و درآیه‌ی فوق به معنی «ریسمان» به کار 
رفته است. «سَماء» را بنا به گفته‌ی عرب که «هرچه بال سن توت اسان توست». می‌توان به معنی «سقف» 
گرفت. واژه‌ی «قطع» به معنی «قطع نفس پا خفه کردن» است. 
آیه‌ی شریفه در ارتباط با دین‌داران در حاشیه (آیه‌ی ۱۱) است. می‌فرماید آنکه زندگانی‌اش را منقطع از 
تقد ا ان سا نی ما پوس که مین هرهم تواند کا ی پو ازع موه واه آدان اود 
بییند از این راه‌ها آیا به جاپی می‌رسد؟ برخی از مفستران گفته‌اند ضمیر بارز «۵ در واژه‌ی «لنْ صر 
پیامبر " برمی گردد و معنی آیه آن است که هرکس فکر می‌کند خدا پیامبرش را در دنیا یاری نمی کند (خدا 
او را یاری خواهد کرد) و آن شخص برود هرجه می‌خواهد بکند و راهی به آسمان یافته وحی الهی را که 
به رسول اکرم (ص) می‌رسد قطع کند اگر می‌تواند! ولی قبلاً سخن از پیامبر نبود - که ما ضمیر فوق را به 
آنحضرت برگردانیم - بلکه دیندار در حاشیه مورد گفتگو بود و بنابراین ضمیر به کار رفته را هم از نظر ما؛ 
بايد در اشاره به وی دانست. 


۳ 


۸۶ كلك آنژلکة یت بَیتتِ وَأنْ له یی من یُرید . 
یا 


بیند) هدایت می کند ». 

یعنی قرآن» طی اینگونه امثال وتعبیرات (آیه‌ی قبل) حقایق‌را بیان می‌دارد امّا همه‌کس به توفیق درک آن نائل 
نخواهد شد بلکه خدا فقط کسانی را که انصاف نشان داده لیاقت به خرج دهند. به سوی آیاتش هدایت 
می‌کند. 


ينُم يوم اَلَقِيَنمَة ِن الله عل کل سىء شَهيد . 
«همانا کسانی که ایمان آوردند (مسلمان‌ها) و کسانی‌که بهودی شدند و صابئین و مسیحیان و 
زرتشتیان " و کسانی که شرک ورزیدند. بی‌گمان خدا روز قیامت بینشان داوری می کند؛ همانا خدا بر 
همه جیز گواه است ۰4 

یعنی» روز رستاخیز حکم قطعی خدا - خدایی که بر احوال همه‌ی خلق آگاهی دارد - درباره‌ی پیروان ادیان 
مختلف صادر می‌شود و حق از باطل جدا خواهد شد. نتیجه می‌شود که پیروان ادیان با یکدیگر و حتی با 
مقر کات در دنیا می‌توانند گفتگو و رفتار مسالمت‌آمیز داشته باشند و داوری نهایی را به خدا واگذار کنند. 
در مورد صابئین ذیل آیه‌ی ۲" سوره‌ی بقره توضیح داده‌ایم. 


11 4 کک 2 مه وولو EE‏ ومن ف آل“ موات رمن ي لض انش چم والجوم وال 
مج را ت و یهن قرط و یه حَقَ عََيّه داب وَمن يهن له قَمَا له من مره 
لن کک E‏ 


« آیا ندیده (ندانسته)ای که هرکه در آسمان‌ها و هرکه در زمین است و خورشید و ماه و ستارگان 
وکوه‌ها و درختان وجنبندگان. خدا را سجده می کنند؟ و بسیاری از مردم نیز؛ و بسیاری هم (از سجده‌ی 
خدا ابا نموده) عذاب بر آنها مقرر گشته‌است؛ و آنکه خدا او را خوار دارد. عرّت دهنده‌ای ندارد؛ همانا 
خدا هرچه خواهد (و مصلحت بیند) انجام می‌دهد ». 
آیه‌ی شریفه در ابتدا شاهد آورده که خدا فرمانروای هستی است و می‌فرماید تمامی اهل عالم -با تبعیّت از 
قوانین تکوینی الهی - در واقع خدا را سجده می‌کنند «سجده‌ی تکوینی). حتی کافران نیز که از سجده‌ی 
تشریعی اباء دارند. به سجده‌ی تکوینی ناچارند زیرا بر طبق قوانین خدا پدید آمده و رشد کرده و می‌میرند. 
اما در مورد انسان «سجده»را دو قطبی کرده و می‌فرماید بسیاری ازمردم - علاوه بر سجده‌ی تکوینی - 
سجده‌ی تشریعی نیز می‌کنند و بسیاری هم از این سجده‌ی دوم اباء نموده و درواقع خودپرستند که به سبب 
این استکبار نفسانی (و گناهانی که به تَبّع آن مرتکب می‌شوند) به عذاب خدا خواهند پیوست! چنین افرادی 


نزد خدای قادر بر همه‌ی امور خوار و بی مقدار و چ گرامی دارنده‌ای (در روز جزاء) نخواهند داشت. 


(۱) - گفته‌اند واژه‌ی «مجوس» در اصل «مگوش» به معنی «مُخْها» بوده که از آنها به زرتشتیان تعبیر می‌شود. برطبق 
حدیث نبوی مسلمان‌ها مكلڵّفند مانند اهل کتاب با ایشان رفتار کنند. همچنین در حدیث است که «ایشان پیامبری 
در فتح ایران نسخه‌های اصلی اوستا را که در تخت جمشید بود سوزاند. 


۴ سوره‌ی حجٌ ۲۲ بیان معانی در کلام ریانی 


(۱۹-۲۳) > > 2 ۰۱ چ ادا و مه باه > و و وو ی 0 ا 9%« 

هَدَانِ خَضمان أَختصوً ی فی رنهم فا یق کَفرواً فطعث لهم ثِيابُ ب من نار د يصب ین فوق 

ا ره که م < و 7 ۳ ی ۵ ۶ 

ز#ویهم | TT‏ ا 
روا منها من غير أجیدوً نیا وَذُوفُوأ ناب ریق . 

« این دو (گروه) دشمنان درباره‌ی خداوندشان ستیزه کردند؛ پس برای کسانی که کافر شدند حامه‌هایی از 


ِا 


آتش بریده شده است؛ مایع جوشان از بالای سرشان فرو ریزند » « آنچه در شکم دارند و پوست‌ها(یشان) 
به آن (مایع جوشان) گداخته گردد » « و برای آنان گرزهای آهنین است » «(که) هر بار بخواهند از آن 
(دوزخ از شدت) اندوه بیرون روند در آن بازشان گردانند و(گویند:) عذاب سوزان را بچشید ». 

مفستران نوشته‌اند که منظور از «دو گروه دشمنان» "پهلوانان جنگ بدر (نظیر على و حمزه) و حریفان 
مشرک آنها بوده‌اند. از نظر ما قرینه‌ای بر این مطلب نیست و آیه با آیات قبل مرتبط می‌باشد. بدین‌صورت 
کا کرو الان ھا نے شا زا بیو ف کی کی رای او وید کی هی کت ی اماد کان واو اه 
امر سر بازمی‌زنند (و مستکبرند). در اینجا می‌فرماید این دو دسته در طول تاریخ رویارویند و اختلافشان -در 
واقع - بر سر خدا و عبادت خالصانه‌ی اوست. درحقیقت» بخش مهمّی از تاریخ بشر را رویارویی این دو 
کرو ما ات اقا به سرانجام ارو هرک از ی دا قارو اشم می غات کانران ارزهرسد یا 
آتش (عذاب) احاطه خواهند شد و مایع جوشان به فرقشان می‌ریزندکه تا اعماق وجودشان‌را می‌سوزاند و 
نمی‌توانند ازاین شرائط به در روند. مسلماً این عذاب‌های آخروی با آعمال دنیوی افراد بی‌تناسب نیست. 
آنهایی که در این دنیا مردم را در منگنه قرار داده سرکوبگر بوده‌اند. در آن دنیا در آتش قرارشان می‌دهند و 
مایع داغ بر سرشان می‌ریزند. عذاب‌های قیامت بَدل از همان اعمال دنیوی ماست. امّا سرانجام «ساجدان» را 
در دو آیه‌ی بعد ذکر می‌کند. ۱ 


0 2 و ۵ م, 


لله 2 4 2 r‏ ۳۷ و رم ەر ورت ‌ 
إن ا له یدیل این ام اج شین و ا 
ی 2 زو 5 سهم ذ 
« همانا خدا کسانی را که ایمان رگارهاف شایسته کردند به بهشت‌هایی که نهرها از زیر آن 
جاری است داخل کند؛ در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته شوند و لباسشان در آنجا از 


حریر است »۰ 


(۱) - برخی مغرضان بی‌اطلاع در اینجاء به لحاظ قواعد زبان عربی» از قرآن ايراد گرفته و گفته‌اند «هذان خضمان» 
نیست. زیرا هریک از دو گروه. از افراد بسیاری تشکیل شده‌اند و به هنگام نزاع به جمع متخاصم تبدیل می‌شوند و 
بهتراست که فعل جمع برای آنها به کار رود و این نحوه‌ی گفتار در قرآن بی‌سابقه نیست (خجٌرات/٩).‏ 


جزء ۱۷ سوره‌ی حجٌ ۳۲ ۱۰۵ 


برخحلاف جهنمیان که فرمود «لباسی از آتش دارند» درمورد بهشتیان (ساجدان دنیوی) می‌فرماید «لباسشان از 
ر ا ا وکر اتا ا کنا مب اراو کهکان پود و کا ھا بک کا یانبم وظلا ی مروا دک 
اه می‌شوند). 
نظافت و زیبایی چیز مطلوبی است. در دنیا که از تجمّل با طلا (مردان) را منع کرده‌اند از آنجاست که 

باعث فخر می‌شود. ولی در آخرت که بهشتیان همه از چنین نعمت‌هایی برخوردارند و روحیه‌ها همه 
تتعالی اس رهی دای قیقر و نکر تست ی ای این مه سای ارد که افراد لاش ها فا تمه 
و از جواهرات استفاده کنند ؟ 

0 ودرا ٍل آلَیّب من لول وَهُدرَا إل صوط یی . 
« و به سوی گفتار پاکی هدایت شده و به راه (خداوند) ستوده رهنمون گردیدند » 
مفستران گفته‌اندکه چون آفعال آیه ماضی است. به راه وروش بهشتیان دردنیا اشاره داردکه آنها طی عمر به 
کلمات صحیح و حقّه‌ی الهی روی آورده و هدایت شده بودند. 


۳ 2 


(اشاره به خانه‌ی کعبه و احکام حج) 


(۵ ان این کقزواً و یدود عن سيل اله و آلعنجد ارام ای کا لاس سرا 
آلعکف فيه وألَباد وَمَن برد فيه با اد بل تفه من غذاب أي . 
« همانا کسانی که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا و مسجد الحرام - که آن را برای همگان چه مقیم و 
چه مسافر یکسان قرار دادیم - بازمی‌دارند. و (نیز) هرکه بخواهد در آنجا ستمگرانه (از حق) منحرف 
شود او (همه) را عذابی دردناک می‌چشانیم » 
می‌فرماید کافران (مشرکان) به صَوَر گوناگون مردم را از راه خدا بازمی‌دارند و ازجمله. مخالف جدّی مراسم 
حج مومنان‌اند و به جبر با حج مؤمنان به مقابله برمی‌خیزند. از سوی دیگر آیه‌ی کریمه بیانگر واقعیّتی 
ا است که قریش» مسلمین را (تا پیش از صلح حدیبیه) از ورود به مسجد الحرام و اجرای مراسم حج 
بازمی‌داشتند. قسمت آخر آیه تهدید است که خانه‌ی کعبه برای یکتاپرستی است و بومی و غیر بومی در 
بهره‌مندی از آن حق مساوی دارند. آنها که مردم را از ورود به این خانه مانع شده پا در آنجا راه الحاد 
(انحراف از حق) پیش می‌گیرند و يا به مزاحمت دیگران می‌پردازند. با کیفر شدید خداوند در آخرت 
(مقصود از «عذاب آلیم» در قرآن غالبا عذاب آحروی است) مواجه خواهند شد. منظور از « لاد بظلّم» در 
مه این ت تاه ا اون مه یم سکاف و 
نفس الحاد چون شرک به خداست. ظالمانه است چنانکه فرموده «لِن الشرّكَ لَظلَم عظیم» (لقمان/۱۳). 

(۲۶ ولد بوا لابرهیم مک یب أن لاْشرلة بی شَیعا و طهر به يى للطایفین و ألْمَابيِينَ ررکم 
ا 
و مکان آن خانه (کعبه) را برای ابراهیم تعیین کردیم (به او گفتیم) که هیچ چیز(و کس) را با من 
شریک مگردان و خانه‌ام را برای طواف کنند گان و برپای‌ایستادگان (به عبادت) و راکعان و سجده‌کنندگان 
پاک دار »» 


ما 


| 


آیه‌ی قبل در حقیقت زمینه‌ساز دخول در مسائل حج بود. از این رو در آیه‌ی فوق و آیات بعد تاریخچه‌ای از 
مسجد الحرام (خانه‌ی کعبه) و پاره‌ای احکام حج را وکر می‌نماید. 

منشأً خانه‌ی کعبه (مراد از «الَْیْت» در آیه همانگونه که آیه‌ی۲۹ می‌نماید «خانه‌ی کعبه» است) به قبل از 
ابراهیم برمی گردد (آل‌عمران )٩7/‏ جنانکه مذکور است ابراهیم به اتفاق فرزندش اسماعیل“ دست به تعمیر 
و مرمّت خانه‌ی کعبه زدند (بقره/۱۲۷). این آیه‌ی شریفه نیز نشان می‌دهد که دستور احترام به مسجد 


جزء ۱۷ سوره‌ی حج ۲۲ ۷ 


الحرام فقط بر پیامبر اسلام " نازل نشد. بلکه از زمان ابراهیم ٤‏ رعایت حرمت آن واجب بوده است. مقصود از 
«تعیین محل خانه بر ابراهیم» هدایت او به سوی آن خانه برای بازسازی یا عبادت بوده است و غرض از 
پاکسازی خانه پیراستن تن آن از هر نوع پدیده‌ی شرک‌آلود می‌باشد. واژه‌ی «سجود» به معنی «سجده کردن) 
(مصدر) و «سجده‌کنندگان» (اسم فاعل) هردو به کار رفته و مفهوم «قانمین = برپای ایستادگان» به قرینه‌ی 
«راکعان و ساحدان). نما زگزاران می‌باشند. 
۷7 راذن فی الا بالج يئوك رجالا وغل کل ضایر يَأَتِينَ من کل فَچَ عمیق . 
« و در (میان) مردم ندای حج کن تا پیاده و (سواره) بر هر شتر لاغری - از هر راه دور - به سوی تو ایند ». 
پس از دستور به پاکسازی خانه از پیرایه‌های شرک» خداوند. فرمان به دعوت عمومی برای حج داده است. 
مقطع آبه می‌رساند که حج محتاج «امیر الحاج» است و باید تحت رهبری فرد ذی‌صلاحی به انجام آن 
پرداعت. آری» ابراهیم هزاران سال پیش ندای حج درداد و از آن تاریخ تاکنون بخش عظیمی از جامعه‌ی 
رین همیجتان "یه ری مهد حرگت است. از واژه‌ی «ضامر- شتر لاغر اندام تندرو» در آیه» سختی راه و 
تجهیز مردم برای سفر حج را درمی‌يابيم. 
٠٢‏ یهد مه 2 تفع هم وید کرو سم نله 
متها مار ار بای يس اقفر 
« تا منافعی را که برای آنهاست شاهد باشند و نام خدا را در روزهای معیْن بر آنجه از جهاریایان 
زبان بسته روزیشان کرده است ببرند. پس از آن(قربانی)ها بخورید و فقیر درمانده را (نیز) بخورانید ». 
واژه‌ی «لیَشْهدُ وا = تا شاهد باشند» در اغاز ای به «التّاس = مردم (حج‌گزار)» در آیه‌ی قبل برمی گردد و 
متعاقباً به منافع حج اشاره شده است."" آنگاه از قربانی سخن رفته که یادآور ایثار بزرگ ابراهیمتٌ و اشاراتی 


۳ 


ف یم لو عل ما زقهم من بهيمة الانعم فكوا 


۳ 


است به آماده شدن حج‌گزار برای قربانی همه‌ی تعلڵقات خویش در راه ں۳ مفسران در مورد یام 


(۱) - منافع متعددی برای حج شمرده شده است: 

۰ عبادی. مراحل گوناگونی از حرکت انسان به سوی خدا در مراسم حج دیده می‌شود. 

۰ اخلاقی. دستورات اخلاقی فراوان از قبیل عدم آزار حیوانات و شکستن درختان و ترک جدال در جریان حج 
لازم الرعایه است که در تربیت انسان مؤثر می‌باشد. 

۰ فرهنگی. امکان مبادلات افکار و اطّلاعات در این کنگره‌ی بزرگ که با شرکت افرادی از ملیّت‌های گوناگون 
ولی با ایمان واحد تشکیل می‌شود. به بهترین وجه وجود دارد. 

٩‏ سیاسی. مسلمان‌هامی توانند مسائل دنیا ومشکلات کشورشانرا به بحث گذارده خطوط مشترک بيابند. 

* اقتصادی. زمینه‌ی داد وستد واطلاع از امکانات اقتصادی یکدیگر وحتی عقد قراردادهاء برای مسلمین در ایام 

حج وجود دارد. 
 )۲(‏ همچنین از استفاده‌ی گوشت قربانی برای اطعام فقرا سخن رفته است -اقدامی که می‌تواند نیازمندان دنیا را به 
قربانی شده -به جای آنکه زير خاک مدفون گردند - برای استفاده‌ی محرومین جهان ارسال شوند. 


روم 


(۰) 


۸ سوره‌ی حچٌ ۲۲ بیان معانی در کلام رټانی 


ی a‏ 
هر 2 و وي رو و 22 ۱ ۹ oT‏ 

فصو تفتهم وَليُوفوا ددورهم وَلیْطوفوا بالبیّتِ العتیق . 
( سپس باید آلودگی خود را بزدایند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد آن خانه‌ی کهن (کعبه) طواف 
نمایند ». 
پس از بیان تاریخچه‌ی حج - که از کجا و با چه دستوراتی آغاز گردید (آیات ۲۱و ۲۷)- و سپس تعلیل آن 
در آیه‌ی ۲۸ و اشاره به قربانی در پایان مراسم» در آیه‌ی فوق می‌فرماید با پایان گرفتن مراسې خجاج خود 
را تمیز کنند (و از احرام خارج شوند) و به نذرهایی که کرده‌اند وفا نمایند. 

مقصود از «قضای تَفْث» خروج از احرام است که طی آن حج‌گزار» زوائد بدن را که در جریان حج 
ایجاد شده بود - از خود می‌زداید؛ به مانند اصلاح موی سر و گرفتن ناخن‌ها. 

در مقطع آیه دستورطواف نهایی به دورخانه‌ی کعبه""- پیش ازترک مکه - داده‌است(تا حُجاج «خدامحوری» 
را فراموش نکنند). شیعیان معتقدند هر حاجی که بدون این طواف مکه را ترک کند. همسرش به او تا آخر 
عمر حرام خواهد بود و بر این پایه آن را «طواف نساء» نامیده‌اند. ولی حدیثی از امام صادق (ع) در کتاب 
فروع کافی تأیید می‌نماید که این طواف مانند همان «طواف وداع» است که سنیان انجام می‌دهند و خکمش 
و ۷ 
َلك وَمَن تلم حرمت أله لله فهه ا عند ره وَأجَت کم انعم الا ما یثل عَلیکم 


ص 


2ے اس وا رم 4 
فأجتَییوا یج من نوت وأجْتییو ول آلرُور ‏ 
« (مناسک حج) چنین است و هرکه خرمت‌های خدا را بزرگ بدارد. پس همان نزد خدایش برای او 
خیر است؛ و (شکار و ذبح) چهارپایان - به جز آنچه برایتان خوانده شود - بر شما حلال شد؛ پس از 
پلیدی بت‌ها بپرهيزید و از گفتار دروع غ (و باطل) کناره گیرید ». 


آیه‌ی شریفه در مقام جمع‌بندی است و می‌فرماید مراسم حج نه افکار و افعالی است که مردم از خود 


ساخته باشند بلکه چنان است که گفته شد (شعاثر الهی است) و هرکه این مراسم را بدانگونه که حق آن 
است به جای آرد با آن تصفیه‌ی روحی که در نتیجه می‌یابد نزد خداوندش برای او ذخیره‌ی خير خواهد 
بود 

متعاقباً متذگر می‌گردد که با پایان گرفتن مراسم حج (مانده/۹۵ و )4٩‏ شکار حیوانات حلال‌گوشت 
(مائده/۳ و انعام/٥٤۱)‏ بلااشکال است. 


(۱) -منظور از «خانه‌ی عتیق» همان خانه‌ی کعبه و الین معبد عمومی است که برای مردم روی زمین وضع شده 
است (آل عمران/ .)٩۶‏ 
(۲) - فروع کافی. ج۱ ۰ ص ۲۰۵ و وسائل الشیعه. ج٩‏ ۰ ص۳۸۹ و ۴۹۶ . 


جزء ۱۷ سوره‌ی حجٌ ۳۳ ۱۹ 


در بخش پایانی آیه تأکید گردیده که ای انسان‌های به حجرفته به خاطر سپرید که از این‌پس بیش‌از 
پیش به «توحید» متعهّد هستید» پس مبادا باز سراغ مجسمه‌های سنگی و شخصیّت‌پرستی بروید! 
در ورف (قول الزور) کل موه است اجتات کین میت ان افرال تلف آورخواند؛ 
۰ عده‌ای گفته‌اند منظور «قول الغناء» ست و می‌فرماید از موسیقی دوری شود. 
٩‏ برخی دیگر اظهار عقیده کرده‌اند که مقصود «شهادت باطل» است که باید از آن پرهیز کرد. 
ولی هیچ‌یک از موارد فوق با سیاق آیه نمی‌خواند و قول معتبر آن است که مقطع آیه با شعار باطلی که 
عرب جاهلی در حج خود سرمی‌داد پیوند دارد که شعار صیل ابراهیمی للم لبیک = خدایا دعوتت را 
ابخانت کردم)را باعقافد ش رکالرد آمیشته نونف وی گفد لا شریکا هر لک تقلکف و ما ملک بعش :(خدابا 
ر پیت ی کی راب تست کر یی تالک رون نهد داش )4 


مراد از «قول زور) در حقیقت قسمت پایانی شعار مزبور بوده ۱۷ 


٣‏ حتفآء يله غتر مش رکیت بهء ومن يرك باه فکانّما خر من السَماء فَْطفة لیر و هوى 
به ری نی مَگانِ سَجیق. 
« در حالی که موځدان خدا باشید نه مشرکان به او؛ و هرکه به خدا شرک آورد جنان است که (گوپی) 
از آسمان فروافتاده و پرند گانش بربایند یا تند باد او را در مکانی دور (درهای عمیق) می‌افکند ». 
واژه‌ی «ختفاء» را در آبه‌ی شریفه. مترجمان قدیم «راست آهنگان» گفته‌اند. به طور خلاصه خداوند وضع 
ویب کنر شتسار شم او کم E e‏ کف رز Be‏ رتاک شود باه 
او را به دره‌ای ژرفناک اندازد. به عبارت دیگر همین که آدمی از آسمان بلند بندگی انحصاری خداوند سقوط 
کند. صید شیاطین تیزچنگال می‌شود و طوفان هواهای نفسانی او را به وادی دوردست ذلت‌ها پرتاب می‌کند. 


س 
و ےب 


یعس سَعَتير الله قاتا ِن تقوی لملوب . 

«(آری مناسک حج) چنین است و هر که شعائر خدا را بزرگ شمرد. پس همان از تقوای دلهاست » 
منظور از «شعاثر» در آی‌ی شریفه مناسک حج است. می‌فرماید کسی که این مناسک را با دقت و نیز توجه 
به معانی آنها انجام دهد (مثلاً در زمی جَمرات سرکوبی شیطان نفس را درنظر گیرد» در سعی بین صفا و مروه 
مجاهده‌ی هه در ات که سوه ا که ور نهک ستلمان داش دز و 


dd‏ صا 
0 ذلك ومن 


ا امر نشانه‌ی آن است که مسئولیّت و تقوا در برابر خدای‌تعالی در دلش راه یافته است. به عبارت دیگر 
دل‌های با تقوا که پرهیز از گناهان داشته و مروّج نیکی‌ها می‌باشند (بقره/ توضیح آیه‌ی ۲) - آن چنان شعاثر 


(۱) - «قول زور» به معنی عم اختصاص به عرب جاهلی ندارد و بین برخی از مسلمان‌های این‌روزگار نیز فراوان 
یافت می‌شود؛ آنجا که دعایی را با اخلاص و بندگی خدا آغاز می‌کنند و سپس همان چاکری و اخلاص را به غير خدا 
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إلھی را بزرگ می‌شمرند. 

۳0 سم فیها تلفغ أجل مه ِ می ف یلها ٍل یب الى 
« برای شما در آنها (دام‌هایی که برای قربانی آورده‌اید) تا موعد معیّن بهره‌هاست؛ سپس جایگاه 
(ذبح)شان سوی آن خانه‌ی کهن (کعبه) است » 
آیه‌ی شریفه در پاسخ به افکار مقلس‌مآبانه‌ای است که برای برخی از مسلمان‌ها پیش آمده بود. آنها 
حیواناتی را که با خود از راه دور برای قربانی می‌آوردند (و در آن روزگاران عده‌ای چنین می‌کردند و 
همیشه گوسفند و شتر برای خریداری در محل حاضر نبود) طی راه نه شیرشان را می‌خوردند و نه به 
صورت مرکب از آنها استفاده می کردند. آیه می‌فرماید این مقدس‌نمایی‌ها را کنار بگذارید. استفاده از حیوان 
چهارپا تا زمان قربانی رواست و چون موقع معیّن فربانی فرارسید. محل ذبحش به نزدیکی و سوی خانه‌ی 
کت این تأکید از آن‌روست که مشرکان دام‌ها را رو به سوی بت‌ها قربانی می‌کردند.*؟ 

ریک امه م جَلا منک یذ کرو سم الله عل ما ررقم ین بَهيمَة انعم لَه کم له وَ.حد د 
له ینوا و که یر ألمحُبتین . 

«و برای هر ای ا تین عبادتی) قرار دادیم تا نام خدا را (به هنگام قربانی) بر دام‌های زبان‌بسته‌ای 
که روزیشان ساخته ببرند؛ و معبود شما (همه) خدای یگانه است. پس تسلیم او شوید و فروتنان را 
بشارت ده ». 
می‌فرماید برای هرگروهی از مردم که زندگی اجتماعی داشته‌انده مَنسکی مقرر شده است و قربانی به عنوان 
یک امر عبادی. درهرآئینی مرسوم بوده‌است. بخش بعدی آیه تصریح داردکه ذکر نام خدا - و نه نام اصنام - 
درذیح حیوانات ضرورت دارد. زیرا کشتن وخوردن حیوانات امری است که با نوعی قساوت توأم می‌شود 
وتوجه به خدا این روحیّه‌را تعدیل می‌کند. اصولاً انسان. موجودی مطلقاً گوشتخوارنیست. پس باید ازگوشت 
حیوانات در حل تعادل و آنهم با توجه به خدا استفاده کرد تا روحیّه‌ی قساوت و حیوانیّت در ما ایجاد نشود. 

بخش انتهایی آیه مشعر بر آن است که عبادات همه برای حداست ومومنان مراقب باشندکه اعمال عبادی را 
برای غیر خدا انجام ندهند (گوسفند پیش پای‌کسان قربانی نکنند. گرد قبرشخصیّت‌هانگردند ومطیع محض غیر خدا 
نشوند). می‌فرماید بر چنین مردم فروتنی در برابر خداء بشارت باد (که به رضوان تا فا 
« ی دا ذکر الله وجّت فُلُوبُُمْ والصیرین عل ما أَصابَهم والنقیی ألصّلَة وتا روفتهُم 
ینفقون . 
(۱) - تأکید مزبور همچنین می‌رساند که در مراسم قربانی - که باید صرفاً برای خدا باشد - جایی برای ورود و توجه 


به غیرخدا نیست و قربانی‌هایی که بعضاً در جشن‌ها جلوی پای عروس و یا در برابر قدوم حاجیان در مراجعت از حج 
و امثال آن انجام می‌شود. معارض مدلول آیات عبادت (از راه قربانی) است. 


(۳۶) 


(۳V) 


جزء ۱۷ سوره‌ی حچج ۲۲ 1۱ 


« همآنان که جون یاد خدا شود دلهاشان ترسان گردد و بر آنجه (از سختی‌ها) به ایشان رسد. شکیبایانند 
وهم آنها که نماز برپا می‌دارند و از آنجه روزیشان داده‌ایم انفاق می کنند ». 

به دنبال آیه‌ی قبل» فروتنان در پیشگاه خدا را توصیف می‌نماید که چون یاد خدا به میان آید «وَجِلَّث قَلوبْهم 
= دلهاشان ترسان گردد» یعنی می‌ترسند مبادا برخلاف رضای خدا سخنی گفته کاری انجام دهند. " همچنین 
این کون مردمان ور شادنه‌ها و تاملایعات "صیورند. ری در مصییت‌ها شون وی تایی یه راه: کم اندازنت): و 


دیشگیر تباومذانند. 
کک E e‏ سم الله لیا صواف ناذا 


0ص2 


وا جلوبها وکوا ینها وا مان م المع کتلاق 2 سَځُرتها کم للم تفگرون . 
0۳ شتران فربه را از شعاثر الهی (حج) برایتان قرار دادیم؛ در آنها برای شما خیری است؛ پس 
نام خدا را بر آنها - چون بر پای ایستاده‌اند - ببرید و چون به پهلو درافتاد(ه جان سپرد)ند از ؟ 
آنها بخورید و (نیازمند) خویشتن‌دار و درخواست کننده را (نیز) بخورانید؛ بدین گونه آنها را برای شما 
رام کردیم. باشد که سپاس دارید ». 
واژه‌ی «بُذن» در آیه‌ی شریفه به معنی انواع قربانی درشت اندام است که به تحر شتر و ذبح گاو اشاره دارد. 
ولی می‌توان گفت که در اینجا بیشتر منظور «شتر قربانی» است و شتر را به عنوان بالاترین مظهر قربانی -در 
تکمیل بحث قربانی - آورده است. به عبارت دیگر. پس‌از توصیف مژمنان و تصریح این نکته که قربانی‌شان 
برای خداست (آیات ۳۴و۳۵ در آیه‌ی فوق با اشاره به نحر شتر» بحث قربانی را تکمیل می کند. 

شتر ره برحلاف سایر چهارپایان. تحر می‌کنند. یعنی یک دست او را می‌بندند - به طوری‌که حیوان 
فقط بر دوپا و یک دست تکیه داشته و نتواند حرکت کند - و سپس کارد يا نیزه‌ی تیزی را در گودی زیر 
گردنش فرومی‌برند (و بدین نحو شتر درد کمتری حس می کند تا بخواهند او را خوابانیده سر از تنش جدا 
سازند). حیوان به آن بزرگی؛ چون به مثیّت خدا مسخر و رام انسان است به محض آنکه نیزه را در گودی 
زیر گردنش فرومی‌برند. بر زمین افتاده جان می‌دهد. 

در آبه‌ی فوق مانند آی‌ی ۳4 تصریح دارد که ذکر نام خدا در قربانی حیوان ضروری است و از گوشت 
آن نیزه هم خود شخص می‌تواند استفاده کند و هم لازم است که به مردم محتاج بدهد. شاید بسیاری از 
درخواست کنندگان مستحق واقعی نباشند. امّا از نظر خداوند در حد خوردن گوشت قربانی مستحق‌اند و از 


این رو فرموده امیت که آنان ند از کوش قربانی داده شود. 


آن يکال له ومها ولادماژها ون نله قوی منم کل سرا آصم لشکتروا ال 


(۱) - از این رو باید گفت از جمله مشخصات انسان موخد «رعایت احتیاط» است و آنها که بی‌باکانه هر سخنی 
می گویند و دست به هر کاری می‌زنند از تقوای الهی دورند. 
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عل ما دم وب یبن 
( گوشت‌ها وخون‌های آن(قربانی)ها به خدا نمی‌رسد. لیکن تقوای شماست که به او می‌رسد؛ این‌جنین 
آن (بهائم) را رام شما گرداندیم تا خدا را بر هدایتی که نصیبتان نموده (با قربانی آنها) بزرگ شمارید و 
نیک و کاران را بشارت ده ». 
یعنی اينکه تصوّر شود باید برای خدا خون ریخت! - چنانکه در جاهلیّت» عرب خون قربانی را بر در و 
دیوار کعبه مالیده به گوشت آن حیوان نیز دست نمی‌زدند و آن را خاص خدا می‌دانستند! و امروز نیز برحی 
از افراد مثلاً به هنگام خرید اتومبیل گوسفندی را کشته و از حون ریخته‌ی آن به سپر ماشین جدید خود 
می‌مالند و به خیالشان بدین‌ترتیب از گزند تصادف محفوظ خواهند ماند! - همه‌ی این باورهای بی‌پایه و 
موهوم را آیه رد می‌کند و می‌فرماید خداوند سبحان تشنه‌ی خون و گرسنه‌ی گوشت حیوانات نیست؛ بلکه 
ات ی کا یرای کات که قزبانن کتفنه را به وا روک می کی 

بخش انتهایی آیه حاکی از آن است که خداوند چهارپایانی را برای استفاده‌ی بشر مهيا و رام ساخته و 
در بهره‌برداری از آنها راهی برای تربیت روحی انسان مقرر داشته است. باشد که مردم از چنین نعمتی در 
راه رضای خدا - که مصلحت خود آنهاست - بهره گیرند و به سپاسگزاری و بزرگداشت حق بپردازند. 


(۱) - انسان. موجودی «بالقوّه» است و به کمال نمی‌رسد مگر آنکه قوای کمالیّه‌ی او «به فعل» رسند. به عبارت 
دیگرء کمال آدمی در این است که نیروهای خیرش بروز کرده و میوه دهد. با قربانی در راه خدا انسان اعلام می‌دارد 
محتاج می‌رسد. این تقوا و تربیت روحی است که خداوند در قربانی می‌طلبد وگرنه. خداوند پاک نیازی به آن که 
که بشر هیچگاه انجام ندهد. بلکه کاری است که انسان‌ها به هر صورت برای تغذیه‌ی خود به آن دست می‌زنند. 
همین کار رایج را خدا فرموده گاهی برای خضوع به درگاه او و به نام او انجام شود تا ضمن تغذیه‌ی محتاجان آن 
تربیت روحی که مورد عنایت خداست. عاید انسان گردد. 


۳ 


(اجازه‌ی دفاع به مؤمنان در برابر دشمنان متخاصم) 
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(۳۸ ان لله ی یم عن لین اما رن آله ليب کل حَوانِ ور . 

«همانا خدا از کسانی که ایمان آوردند دفاع می کند؛ بی گمان خدا دوستدار خیانتگران ناسپاس نیست » 
پس از بحث قربانی - که مظهر جانفشانی در راه خداست - در آیات قبل. آیات این بخش به تناسب. به بحث 
جهاد (جهاد دفاعی) پرداخته است. 

برخحی از مفستران گفته‌اند که آیه‌ی شریفه در ارتباط با عده‌ای از مشرکان قریش است که می خواسته‌اند 
مسلمانان باقیمانده در میان خود را از میان بردارند و می‌فرماید خدا مدافع ممنان است و از دشمنانشان دفع 
شر می‌کند. چنانکه مطلب را در سوره‌ی محمّد"" (آیه‌ی ۱۱) تعلیل نموده و می‌فرماید «دْلكَ بأن الله مول 
اذین منوا و اَن الکافرین لَامَوی لهم = زیرا خدا مولای مومنان است و همانا کافران را مولایی نیست». 
اما از سوی دیگر. به نظر می‌رسد که آیه‌ی۳۸ سوره‌ی حج مقلّمه‌ی بحث آیه‌ی بعد باشد و به دست می دهد 
که خدا حامی مؤمنان جهادگر و دشمن دشمنان آنهاست. 


مر 0 مر 9 ۳ 3 و 2 ۶ و2 ی 2 

٣‏ آذِن للذین یِتلون باتهم ظلِمُوا ون الله عل تَصَرِهِم لقدیرٌ. 
« به کسانی که در معرض پیکار قرار گرفتند - از آنجا که مورد ستم واقع شدند - رخصت (دفاع) داده 
شد؛ والبته خدا بر یاریشان تواناست » 
این» اوّلین آیه‌ی جهاد است که برپیامبر " نازل شد و به مؤمنان اجازه می‌دهد تا از خود دفاع کنند. به وضوح 
می‌رساندکه جهاد در اسلام» جهاد «دفاعی» بوده است. - وقتی‌که مسلمانان به حد أقل لازم ازنظر قدرت و 
اجتماع رسیدند - به آنها اجازه داده شد تا در برابر تجاوزاتی که به حقوقشان می‌شده است. به دفاع بر خیزند 
(نه آنکه به ضرب شمثیر مردمی را که کاری به کار آنها ندارند مسلمان کنند چنانکه برحی کج‌اندیشان 
این معنا در آیات متعدد قرآن (بقره/۱۹۰و 1٩۱‏ نساء/۹۰و ٩۱‏ توبه/۱۳ ممتحنه /۸ و٩)‏ آمده است. 


ہے EEE‏ اک کرک روصم ص 
الذي أُخرجُوا ین دیبرهم عبر حَقٍ إلا آن یو بنا | ولو دف الل الاس بعصم عن 


مت صویغ وَبيخَ وت مسج ير في اسم الله کثیرا وَلينصرن الله من ینصرهر 
ِن له لوق عَرِبر 
« همان کسانی که به ناحق از خانه‌هاشان بیرون رانده شدند؛ (و گناهی نداشتند) جز این که گویند: 


خداوندگار ما الله است؛ و اگر خدا برخی از مردم را به برخی دگر دفع نمی کرد به یقین دیرها و کلیساها 
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و کنیسه‌ها و مساجد - که یاد خدا در آنها بسیار می‌شود - ویران می‌شد؛ و همانا خدا یار کسانی است که 
(دین)او را یاری کنند؛ به راستی که خدا نیرومند و شکست‌ناپذیر است ». 
آیه‌ی مت ام وارده به مسلمان‌ها را توضیح داده است. نشان می‌دهد که کافران قریش خانه 
و اموال آنها را گرفته از مکه بیرونشان رانده بودند یا چنان عرصه بر آنها تنگ شده بود که خود مجبور به 

هجوت کر دده ما تملکتان را رها کر ده بو دز “ چرا؟ فقط به جرم یکتاپرستی؛ این که می‌گفتند ما منحضراً 
عبادتگر و بنده‌ی خداییم و جز او مؤٹری در کار عالم نمی‌شناسیم. 

بخش بعدی آیه تعلیل است. می‌فرماید اگر خدا جنگ را در هر شرائطی ممنوع می‌ساخت (چنانکه 
برخی خیال‌پردازان می گویند) ظالمان معنویّت را در جهان ریشه‌کن می کردند؛ تدین از ميان می‌رفت و 
عرصه‌ی گیتی را تجاوز و بیداد پر می‌کرد. بقاء و دوام مراکز دینی در دنیاء عم از صومعه‌های مسیحیّت. 
کنیسه‌های يهود و پا مساجد اسلامی - که علی‌رغم همه‌ی انحرافات به هرحال انسان‌ها را به نوعی توجه به 
خدا و اخلاق دعوت می‌کنند - معلول دفاع نیروهای حق در برابر باطل است. بر همین مبنا تخریب مراکز 
دینی اهل کتاب در اسلام منع شده است. 

منظور از «یاری خدا» در بخش انتهایی آیه» یاری دین خدا و به پا داری همان قوانینی است که برای 
سعادت خود بشر آمده است (صف/۱1). 


۳ ۳ 


ا ا توا ال كة مرو مرو وَتَهواً ڪن المُنگر وله 


عَفبة] 


لور 
( همان کسان که چون در زمین به آنها قدرت بخشیم نماز به پای می‌دارند و زکات می‌دهند و به نیکی‌ها 
فرمان داده از زشتی‌ها بازمی‌دارند. و سرانجام امور از آن خداست »» 
آیه‌ی شریفه در وصف حال مومنان مظلوم پس ازدفع ظلم ورسیدن آنها به قدرت می‌باشد (هرچند متأستفانه 
بسیاری از عوام مسلمان‌ها - علی‌رغم این وصف روشن قرآنی - انواع تهمت‌ها را به بزرگان مهاجرین و 
انصار روا می‌دارند). چگونه می‌توان گفت کسانی که قرآن چنین وصف‌شان کرده بعد از کسب قدرت. به 
انواع خیانت‌ها دست زدند؟ ممکن است که برخی از آنها لغزش‌هایی داشته‌اند ولی وصف کلی‌شان نزد 
خدای‌تعالی چنان بوده است. 

مقطع آیه را طبری این ربط داده که مومنان واقعی در دنیا چنانند و عاقبت کارشان نیز دردست 
خحداست. وخداوند آنهارا راهی بهشت ساخته دشمنانشان را به کیفرمی‌رساند. اما می‌توان عبارت مقطعی آیه 


را شامل دنیا وآخرت هردو دانست که خداوند دردنیا وآخرت چنان مردمانی را سرافراز و پیروزمی گرداند. 


- شواهد قرآنی و تاریخی نشان می‌دهد که حتّی بعد از هجرت نیز قریشیان مسلمان‌ها را رها نکرده خواهان اخراج 
آنها از حبشه و مدینه بودند (ترجمه‌ی یروق ابن هشام. ج۱ ص۴۴۱ - رحمة للعالمین. ص )٩۶‏ 


۱۱۵ 


بل مارم 


(عبرت آموزی از تار یخ) 


م و و 0 > 


(۴۲۴۴ وان یکذد وق ققڌ کدی قبلَهْم قوم وج وعاد وَتنود 0 زهیم و و قوّم لوط و 

مذي وب موئ قَأمَلَيَت لِلگفِرينَ کم اَذ هم يف گان تڪير 
« و اگر تو را تکذیب می‌کنند. پس همانا پیش از ایشان قوم نوح Oy e‏ 
کردند » «و قوم ابراهیم و قوم لوط» «و اهل مَدیّن؛ و (همچنین) موسی تکذیب شد؛ پس کافران را مهلت 
دادم سپس (به عقوبت) گرفتم و (عذاب من) چگونه (و چه سخت) بود! ». 
به دنبال اجازه‌ی جهاد و تعلیل آن و سپس توصیف مهاجر و انصار در آیات قبل» خداوند طی آیات فوق 
پیامبر "را تسلی می‌دهد که اگر تورا تکذیب می‌کنند» پیش از این هم اقوام منحط همگی معاندانه با پیامبران 
خود مقابله کرده و به عقوبت رسیدند. بدین‌ترتیب آیات از یکسو تسلی پیامبر(و پیروانش) و از سوی دیگ 
هدنک کان ات 

نحوه‌ی عذاب هرقوم (یعنی تفصیل «بف فکیر» را در آیه‌ی٤٤)‏ ضمن آیات مختلف آورده است» هرچند 
در این روزگاران چه بسا معاندان حق به سبک قوم نوح و امثال آن دچار طوفان یا زلزله نشوند بلکه از 
طریق مصائب طبیعی و اجتماعی به گرفتاری و ازهم پاشیدگی برسند (انعام/1۵). در مورد اهل مدین که 
اش ود یراک a e‏ در a‏ ان E a‏ باس ار ۲ 
و هود (آیات ۸٤‏ تا ۹۵) آمده است. 

نکته‌ی لطیف آنکه به اقوام ششگانه و تکذیبشان در آیات فوق اشاره کرده و سپس می‌فرماید «موسی) 
نیز دروغگو شمرده شد» زیرا تکذیب موسی نه ازجانب قومش بلکه ازسوی فرعون و فرعونیان بوده است. 


(۲۵ فکاین ین قَريَةِ اکتا وهی طالمَة هی حار به عل غرویها بر معطلَةَ وَقَصر مَشِيدِ . 
« و چه بسیار (اهل) قریه‌ها که ستمگر بودند و هلاکشان کردیم و آن (قریه ها اینک) بر سقف‌هایش فرو 
افتاده و (بسا) جاهی (آب‌آور) که تعطیل شده و قصری افراشته (که ویران و متروک مانده است) ». 
آیه‌ی شریفه ادامه‌ی سخن در تهدید کفار است که چه ستمگرانی در طول تاریخ که به هلاکت رسیدند و 
خانه‌هایشان بر سرشان خراب گردید (بخش اول آیه)" "و چه اهل قصرها و صاحبان چاه‌ها که زیر خاک رفته 


)۱۱ اینگونه آیات را در مواضع مختلف قرآنی همجون سوره‌های هود (آیه‌ی ۰)۱۰۲ اسراء (آیه‌ی ۱۷» انبیاء (آیه‌ی‎  )۱( 


(۴۶) 


(FV) 


1۶ سوره‌ی حچٌ ۲۲ بیان معانی در کلام رټانی 


و املاکشان معطل مانده است (بخش دوم آیه). 

در تفاسیر شیعی آمده که منظور از «بر مُحَطلّة» امام صامت و مقصود از «قضر مَشید» امام ناطق است 
که معاصرانشان قدرشان را ندانسته از بین رفتند وآن بزرگان را بلااستفاده گذاردند! اینگونه تفسیرها از نوع 
تأویلات فرقه‌ی باطتیّه به شمار می‌رود و يدون شاهد و قرینه‌ی لفظی است. 
ی و مرش ام وو ۵ وو ےہ ی وه مو رو م و 
افلم پسیروا ف آلارزض کون لهم قن بها 1 ءاذان يسمعون بها فانها لاتعی 
۶2 ر ےو صجوو صت 2 
لابْصر وحن تى لوب آلق ف لصدُور . 
« آیا در زمین سیر نکردند تا برایشان دلی باشد که به آن درک کنند یا گوش‌هایی که (سخن حق را) با 
آن بشنوند؟ به راستی چشم‌ها نابینا نییست. لیکن دل‌هایی که در سینه‌اند کور است » 
می‌فرماید چرا مردم نمی‌روند آثار تاریخی گذشتگان را ببینند؟ (ایوان مدائن آهرام ثلائه ویرانه‌های سدوم 
و گموره و غیره را) و دلی منصف و گوشی شنوای حق داشته باشند تا بفهمند سرانجام تبهکارانی که روزی 
خدا را بنده نبودند. حجسان بودا! 

متعاقاً آیه‌ی شریفه متذ کر می گردد که امّا افراد چشمانشان کور نیست؛ بلکه دلی که با آن ببینند کور 
است. یعنی اکثر مردم چشم ظاهرشان می‌بیند ولی آن وجدان و احساس روحی را که باعث شود از 
مشاهداتشان درک حقیقت کنند و «دلهاشان تکان خورد». ندارند. 

در فرهنگ قرآن «قلب» آدمی مظهر بروز عواطف و منزلگاه اثرانی است که باید از دیدن و شنیدن حقایق 
ایجاد شود. قران کسانی را که درمعرض دیدن و شنیدن حقایق قران می‌گیرند ولی این ن اهر تاثیری در آنها به 
بار نمی‌آورد. می‌فر ماید «قلبشان کور است». 
و وَیَمعَمَجلَوتَتَ ت بالْعَدّاب ب ون یخلف الله وعدهر وان یوم یوم ند ریَكَ کال سة 95 شماتعد ون 
« و از تو با شتاب عذاب می طلبند! و خدا هرگز a‏ را خلاف نمی کند؛ 9 یک روز نزد 
خدایت همانند هزار سال به شمار شما(انسانهااست ». 
به دنبال ذکر عقوبت بدکاران گذشته آیه‌ی شریفه به روحیّه‌ی عنادآمیز کفار اشاره می کند که از سر استهزاء 
و انکار خواهان عذاب می‌شدند و می‌گفتند «خدایا ! درحساب اعمال ما تعجیل کن وعذابمان را پیش از 
روز قیامت پیاور» (ص ۱۱). در پاسخ این افراد گفته می‌شود که خدا صبرش زیاد است ولی هرگز خلف 
وعده نمی‌کند و آن روزی که صلاح بداند عذاب بدکاران را می‌آورد و گذشت ایام در نظر شما انسان‌ها 
سنگین می‌آید ولی هزار سال شما نزد خدا چون یک روز است! یعنی قیامت اگر هزار سال دیگرهم بیاید. 
دیر نشده و خلف وعده صورت نگرفته است. البته تحمّق اراده‌ی إلهی» مانند شما انسان‌ها محتاج تدارک 
زمان نیست و چون اراده‌ی امری کند بلافاصله انجام می‌شود چنانکه فرموده «ل1 راد مين أنْ یفُول لَه كُنْ 


کن شون و دای کی کوش ای E E‏ 
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وه امایت لها وهی ظَالِمَة نم أا و ا 
« و چه بسیار(اهل) قریه‌ها که ستمگر بودند و به آنها مهلت دادم سپس آنان را (به عذاب) گرفتم و 
بازگشت (همگان) به سوی من است ». 
به دنبال انتهای آیه‌ی قبل که می‌فرماید از عذاب خدا (هرچند با تأخیر آید) نمی‌توان گریخت. آیه‌ی شریفه 
یادآور می‌شود که از مهلت دادن خداوند غره نشوند که در میان اقوام به هلاکت افتاده سابقه دارد و نتیجه‌اش 
را دیدند. 


ہے 0 م 


(«۲ فل تیا الاس نما ئا کم تذیر مبيڻ . 
« بگو: ای مردم! جز این نیست که من برای شما بیم‌رسانی آشکارم « 
به دنبال اتمام حجت‌هایی که گذشت. آیه‌ی شریفه تأکید دارد که وظیفه‌ی پیامبر " «قبولاندن» این حقایق به 


مردم نبوده است» بلکه او فة فقط بیم‌رسان و هشدار دهنده‌ای ایت 


(۱هو.۵) لین عم أ عیلو لح هم مَعْفِرَةٌ ورزق کریم . والذین سَعَواً ف ایا مُعجزین 


« پس کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند برایشان آمرزش و روزی ارزشمند و نیک است » «و 
کسانی که در (تخطثه‌ی) آیات ما می کوشند (و می‌پندارند که) عاجز کنند گان(خدای)اند. آنها اهل دوزخند ». 
یعنی هرکس که هشدارهای پیامبر " را پذیرفته و به هدایت |لهی ملحق شد به نفع خود عمل کرده است و 
هرآنکس که در پی مبارزه با آیات [لهی برآمد (چنانکه بسیاری از روشنفکرنماهای امروزه در این طریقند) 
فقط خود را خسته کرده و به منطقه‌ی عذاب خدا ملحق خواهد شد. 


11۸ 


۰ ۲ ۰ 
0 
4 ۰ 
۰ 


(حمایت خدا از پیامبران در فتنه‌ها و سرانجام منکران و مومنان) 


0 وم را من فبك من رو تین ! اذا تمعن القّی المْیْطن ف امَییْیه فینسَخ الله ما 


قى مظن ُء ڪه آله ءايه وال عَلیم حکيم. 
« و پیش از تو هیچ فرستاده و پیامبری را نفرستادیم. مگر آنکه چون قرائت (آیات ما) می‌کرد. شیطان در 
قرائت او (دخالت و شبهه) می‌افکند؛ پس خداوند القائات شیطان را محو می‌نمود. سپس خدا آیاتش را 
استوار می‌ساخت؛ و خدا دانا و حکیم است » 
به دنبال آی‌ی قبل در تذکر به تخطته‌کنندگان آیات الهی که از حوزه‌ی مشیّت و کیفر خدا حارج نخواهند 
شد. آیه‌ی فوق در تسلای دل پیامبر (و پیروان او) است. خطاب به پیامبر " می‌فرماید که تلاش بی‌وقفه‌ی 
دشمنان در تخریب آیات الهی که بر تو نازل می‌شود. امر تازه‌ای نیست. بلکه همه‌ی انبیاء با این گونه 
کارشکنی‌ها روبرو 
واژه‌ی «رسول» و نبی» وفتی به همراه هم ذکر ِ هریک معنی مستقل خود را دارد. زمخشری می‌گوید 
«رسول) ۱ آورده امّا « نبی» صاحب شریعت جدیدی نیست. بلکه همان دین 
رسول را تبلیغ می‌کند. براین یایه موسی «رسول» ی بنیاسرائیل «نبی» بوده‌اند (مریم/۵۱). 
واژه‌ی «مّتی» در آیه‌ی شریفه به معنی «آرزو کرد» و «قرائت کرد» هردو آمده است. چنانکه شاعر عرب 


ما شوم( 


د کید «تمّی کتاب الله اول لیلة = در آغاز شب کتاب خدا را تلاوت کرد». اما در آیه‌ی فوق به 


قرینه‌ی «یخکم الله آټاته = خداوند آیات خود را استوار می‌داشت» معنی «قرائت کرد» از واژه‌ی «تَمَتی» 
قوی‌تر به نظر می‌رسد. هرچند برخی مفستران با توجه به آیه‌ی قبل « تمَنّی» را در آیه‌ی فوق به همان معنی 


«آرزو کرد» دانسته و گفته‌اند که چون پیامبر "7" در برابر کارشکنی‌های کِِِ« دشمنان آرزوی پیروزی 
می‌کرده فیطان دز او القای .باس ود خداوند .مر فر مایت ای ماتا پیش از تی رید گان و انناو ذیگر 
نیز دچار این گونه وساوس می‌شدند و چون آرزوی پیروزی می‌نمودند. شیطان در آرزوی آنها تردیدهایی 
وارد می‌ساخت. ولی خدا با یاری خویش آن وساوس را برطرف ساخت و نشان داد که تدبیر و خکم او 
محکم است. EAE‏ ِا فتختا لك قَنحا مین عفر لك ال ما تَقَدَمَ من نب و ما تخر - 
ما برای تو فتحی آشکار پیش آوردیم تا از گناه گذشته و آینده‌ی تو (و آن وسوسه‌های خاطر که برایت 


پیش می‌آمد) در گذریم» (فتح/۱). 
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برخی مفستران نیز آیه‌ی شریفه را در اشاره به رویدادی دانسته‌اند که گویند هنگام قرائت آیات ۱۹9۲۰ 
سوره‌ی نجم توستط پیامبر پیش آمد (حادثه‌ی «غرانیق»). از این‌رو طبری و دیگران داستان غرانیق را از ابن عبّاس 
ذیل آیه نقل کرده‌اند که از شان پیامبر"" به دور است و این ماجرا در قدیمی‌ترین سیره‌ها چون سیره‌ی ابن 
اسحاق و سیره‌ی ابن هشام نیامده و بخاری نیز اشاره‌ای به آن نکرده است. اما طبرسی در مجمع البیان 
توضیح ماجرا را بدین گونه آورده که چون پیامبر" آیات ۲۰ و۱۹ سوره‌ی نجم را در برابر مکیان قرائت می کرد 
که: ریم الا و لْعرّی. و متا ال خی = آیا لات و غزّا را دیده‌اید؟ و منات آن سوامین (بت) دیگر 
را؟» بنا به تفسیر سیّد مرتضی یکی از حاضران شیطان صفت فریاد برآورد که «تلک الْغرانیق العْلّى و ان 
این لد تخت نها هرغان آسماین دیرو رند وه اغد ان امد ی وه و رومان داد که آن را 
ار I‏ می‌باشد). 


م لت ی ظط تین ف فلویهم موش َاقاية رم نیون هی قاق 
E‏ القائات شیطان را - برای مریض‌دلان و سنگدلان - مایه‌ی آزمایش قرار دهد و همانا ستمگران 
در ستیزه‌ای ژرف (باحق)اند ». 
مژمنان اشکالی نمی‌بیننند که در راه دا دچار سختی‌ها شوند با سخنان حق با هیاهو و القاء شبهه‌ی مشر کان 
روبرو شود. بلکه این مردم مریض‌دل و ازدست دادگان انصاف‌اند که در این‌موارد فریاد برمی‌آورند که شما 
بت‌های ما را قبول کرده‌اید! یا اگر شما حقید چرا خدا یاریتان نمی‌کند؟ و یا چرا با مخالفت‌ها و استهزاء‌های 
مردم روبرو می‌شوید؟! و ... اینگونه مردمان که به بیماری لجاجت در برابر حق مبتلا بوده انصاف را 
ازدست داده‌اند» بسیار با حق و حقیقت فاصله دارند. 


۷ کک رب يووا بو قشخبت لَه فوبهم ِن أنه لهاد ی 
منوا إل صرط مسقيو 


« و تا دانش داده‌شدگان ۳ که این(قرآن) حق و از جانب خداوند توست. پس به آن ایمان آورند و 
دل‌هایشان برای آن خاضع گردد و بی‌گمان خدا هدایتگر مؤمنان به راه مستقیم است » 

منظور از «آوتوا العلّم» در آی‌ی شریفه کسانی است که به توفیق خدا دریافته‌اند که آیات قرآن از سوی 
خداست و تحت تأثیر فتنه گری‌های مردم مریض‌دل قرار نمی‌گیرند. اینان دل‌هاشان در برابر قرآن خاضع 
است و خداوند همواره آنان را به راه E‏ وهتموان ِِ 


ا 
e‏ 


م تیال از و ۳ کو وک 
(۵۵) و لايَرَال لین ڪقروا ف مر ج حَع تم الما بَعْتَّة أو باتهم عذاب يوم عقیم . 


ت 


(۱) - چنانکه محمّد بن سائب کلبی در کتاب «الأصنام» ص ۱۹ چاپ قاهره آورده که عبارت مزبور» سرود مشر کان بوده 


که پیش از آن به هنگام طواف دور خانه‌ی کعبه می خواندند 9 آیه‌ی ۲۳ سوره‌ی نجم بر رد آن نازل شده است. 
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۳۹ 


« و کسانی که به کفر رفتند. پیوسته در(باره‌ی) آن (قرآن) در شک‌اند تا به ناگاه قیامت به سویشان آید یا 
عذاب روزی سترون (ناخجسته) به آنها رسد » 

به دنبال آی‌ی قبل که از حضوع دانشوران در برابر قرآن سخن رفت» در آیه‌ی فوق از دسته‌ی مقابل آنها 
سخن به میان آورده است که همواره در تردید و ناباوری بسرمی‌برند و نفسانیّاتشان اجازه نمی‌دهد در برابر 
حق خاضع گردیده به یقین برسند. اینان فقط روزی حقیقت را می‌فهمند که چشم از این جهان بربسته رسوایی 
افکار و کردارشان را «به رأی العین» مشاهده کنند. یا در همین جهان در روزی نامبارک, به عذاب لهی 


گرفتار آیند. مراد از «یوم عقیم» روز بی‌خیر و ناخجسته‌ای است که پیش از قيامت با آن روبرو می‌شوند. 


و ۵ مر 


(۵۶) الم ی يميد له کم بي re‏ هم زین منوا وعَملوا الصَلِحَت فى جت انعم . 
es‏ رادروز نان د داس ماکان ازرم می کا سی کباش که مات رر و ارات 
شایسته کردند در باغ‌های پر نهمت باشند ». 
یعنی در آن‌روز بزرگ - قیامت - خداوند (نه تنها بر عالم تکوین) بلکه بر عموم مردم نیز حکومت دارد و 
داور مطلق همگان خواهد بود؛ اعمال مؤمن و کافر را مورد محاسبه قرار می‌دهد که نتیجه‌ی این محاسبه 


مان تک کان وا مأواگر بهشت آخروی قرار می دهد. 


”۷ه وی نوا ویو انا تب تيك لَه عَداب مهن 
«و برای کسانی که کفر ورزیده و آیات ما را دروغ شمردند. اش خوار کننده خواهد بود » 
به دنبال آیه‌ی قبل که از «داوری خدا در قيامت» سخن گفت و بخشی از نتائج آن داوری را - در حق مؤمنان 
نیکوکار- مشخص ساخت. در آیه‌ی فوق به بخش دیگر داوری خدا در حق کفرورزان اشارت رفته است. 
آری» خدای عالم در برابر «خحوب» و «بد» بی تفاوت نیست و مجازات‌ها و پاداش‌هایش عین حکمت و مقتضی 
عدل اوست. ذکر«عَذّابٌ مَهینٌ = عذاب خوارکننده» برای کافران کک به مقتضای ر دردنباشنت: 


مد مر موه ETE‏ مه وو 4 هر کور دو 
«۵ و آلذین هاجَرواً فى سَبیل الله کم فلا أو مائو یرتم را حستا وان له له کر 


( و کسانی‌که در راه خدا هجرت کرده سپس کشته شده پا مُردند. همانا خدا آنان را روزی نیک 
می‌بخشد و بی‌تردید خداوند. خود بهترین روزی‌دهندگان است ». 

قرآن کریم در آیه‌ی فوق به احوال مهاجران بازگشته و می‌فرماید اگر این اشخاص در جریان هجرت کشته 
ره ا که اسر فان تسه دا و انیت ور همان ار او کر که مومت هی تفای کو رام شا ها 


نزد آن مقامی که می تواند به بهترین نحو ثمره‌ی تلاش‌های انسان را بدهد. پاداش دارد (نساء/۱۱۰). 


۳4 2 ۳ 


(۵ یله مد لا روند و إن | لله لعلیم حَليم . 


جزء ۱۷ سوره‌ی حجٌ ۳۳۲ ۱۳۱ 


« بی‌شک (خدا) آنان را به جایگاهی که می‌پسندند وارد سازد و همانا خدا قطعاً (به احوال همگان) آگاه 
و بردبار است ». 
بشارت به «دخول در جایگاه مورد رضایت» به مژمنان» به جبران «أخرجُوا من دیارهم بعَيْرحَق» در آیه‌ی ۰؟ 
می‌باشد. با تأکید می‌فرماید مؤمنان مهاجر» به آنچه خرسندند خواهند رسید. مقطع آیه حاکی از آن است که 
شخداوند از احوال همه‌ی مردمان آگاه است و اگر دیده می‌شود که کافران ظاهراً مصون از کیفرند» برای آن 
است که خدا «حلیم» است و در عذاب منکران شتاب نمی‌کند (بلکه مهلت می دهد شاید به اصلاح خود 
پردازند). 

۱ء 5 من عاقب بیقل ما غوقب په ف پئ عَلیهلینصرکه الله ِن له لو غود 
«(آری) چنین‌است و هر که همانند آنچه ستم دیده مجازات کند و سپس بر او ستم رود. قطعاً خدا اورا 
یاری خواهد کرد؛ همانا خداء درگذرنده و آمرزنده است » 
آی‌ی فوق در مقام تعلیل پاداش خدا به «مهاجر فی سبیل الله» در آیه‌ی قبل است که اصولاً سنّت الهی 
حمایت از کسانی است که درصدد دفع ظلم برمی‌آیند و چون غلبه نمودند به عدالت رفتار می‌کنند. این 
دسته اگر به خاطر عدالتشان مجدداً مورد ستم قرارگیرند. خداوند یاری آنان را برعهده می‌گیرد. 

ختام آیه برای کسانی که می‌خواهند از کفر و ظلم دست کشیده رو به اصلاح روند. جای جبران گذاشته 

و می‌فرماید خدا عفو کننده و آمرزنده است. 


(«م کی بان له وج یل نی آلتهار ربج هار نی ی وَأ له سيم بصیز ۳ 
« این بدان سیب (به همان مستند) است که خدا شب را در روز و روز را ys‏ 
خدا شنوا و بیناست ». 
آی‌ی شریفه» شاهد تکوینی بر اثبات یاری خدا درحق مؤمنانی است که در برابر ظلم به مقابله برخاسته و 
پس از پیروزی» راه عدالت پیش می گیرند (آیه‌ی قبل). می‌فرماید همان قدرتی که گرداننده‌ی این چرخ گردون 
و کوتاه شدن و بلند شدن شب و روز است. پشتیبان مؤمنان مقاوم و عدالت‌پيشه است. مقطع آیه ذو اشتارة 
به این معناست که خدا از اقوال و اعمال همگان آگاه است و لياقت‌ها را می‌داند و مشیّت خود را برطبق 
لیاقت در حق افراد اعمال می‌کند. 

( لك با له هو وَأ ما یغون ین ذونه» هو البطل رن له هو الم ابیز 
« و هم از این‌رو که خدا حق است و آنچه (مردم) غير او می‌خوانند باطل است؛ وبه راستی خداست که 
والا و بزرگ است ». 


یعنی. امید پاری وپیروزی ازخدا بایدداشت و دست به دامان غیرخدا شدن - چه بت‌هاو چه شخصیّت‌ها- 


۲۲ سوره‌ی حجّ ۲۲ بیان معانی در کلام رتانی 


به جایی نمی‌رسد. باید به سوی آن مقامی روی کرد که نظام شب وروز (آیه‌ی قبل) را در تصرف دارد و او 
معبود به حق و «بزرگ و والاست» و همه‌ی بزرگی را از او و در نتیجه‌ی عمل برطبق رضای او بایدځست. 
آبه‌ی شریفه معنی «لاإله إلا اله) را توضیح می‌دهد که «معبود حق. تنها خداست». و هرآنچه مردم 


غیرخدا می خوانند «باطل» (و بی‌اثر) است ٩‏ 


(۱) - چنانکه درمورد عیسی‌پرستی مسیحیان می‌فرماید «آیا غیرخدا کسی را می‌پرستید که مالک هیچ سود و زیانی 
برای شما نیست؟ خداست که (هرسخنی را) می‌شنود و (به احوال همگان) داناست» (مائده/۷۶). یعنیی. حتی حضرت 


۱۳۳ 
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(تدابیر خدا در خلقت و داوری نهابیی او در قبامت) 


۳ 
4 


رم ص ۳ ا 2 ه ور 
تر أن له آنزل مین آلسَماء ما2 قتضب آ اش ع ان ] لله آطیف خبیر. 
یا ندیده‌ای که خدا از آسمان آپی فروفرستاد و زمین (به آب) سر سب گشت؟ همانا خداوند 


ت 
3 
الم 


)2۳( 
د 
صاحب لطف و آگاه (از احوال بندگان) است »» 
آیات بخش قبل - طی تکیه بر فرماندهی انحصاری خداوند بر نظام عالم - با تثبیت «توحید عبادت» پایان 
یافت. در آیات این بخش همچنان تدبیر و اقتدار خدا را در طبیعت دنبال کرده به ثبوت «قیامت» می‌رسد. 
آیه‌ی شریفه نمونه‌ی دیگری از تصرف خدا را در طبیعت بیان می‌دارد. منظور از «آسمان» در اینجا جو" 
کمربندی حول کره‌ی زمین است که ابرها در آنجا متراکم شده به صورت باران فرومی‌ریزد و حیات گیاهی 
به زمین می‌بخشد. 
دو صفت خدا در مقطع آیه با محتوای آن هماهنگی دارد. می‌فرماید خداوند لطف و کرم به بندگان 
داد و از شاژها و اتحوالشان با یر است و ار انهری به لطف وه اسان ان تبارها را دز کی آرژده 
است. واژه‌ی «لطیف» هم به معنی «صاحب لطف» و هم به معنی «باریک بین و دقیق» آمده است. 
۲ء لهد ما فى أَلسَمَلوتِ وما فى لض وان أله رل اميد . 
« هرآنجه در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست و همانا خدا - همو - بی‌نیاز و ستوده است » 
یعنی خدا کارها در آسمان و زمین کرده و همه چیز از آن اوست و در عین‌حال از همه بی‌نیاز بوده و چه 
کر أن له کر کم ما ف آلازض والفت ری نی بخ یأر E‏ ن تَقَعَ 
علا رض إلا اڏيه لت له بلتّاس روف رجي . 
« آیا ندیده‌ای که خدا آنجه را در زمین است برای شما مسخر کرد؟ و (همچنین) کشتی‌ها را که به 
فرمان (و تحت قوانین) او در دریا روانند؟ و (اجرام) آسمان را از این که - جز به امر او - بر زمین افتد 
نگه‌می‌دارد؛ همانا خدا به مردم رژف و صاحب رحمت است » 
یعنی خدا به بشر قدرت تصرف در زمین بخشیده تا آنچه را به نفع خودش است دراختیاربگیرد (ابراهیم /۳۲). 
به عبارت دیگر خداوند مقدّر فرموده که انسان بتواند از آنچه روی زمین و اطراف زمین و در زمین است؛ 


۳۴ سوره‌ی حچٌ ۲۲ بیان معانی در کلام رټانی 


بهره گیرد و در راه اسان ود و جد زندگی خود استفاده کند. در همین راستا واژه‌ی «سَخْر لکم» در مورد 
کشتی نیز در تقدیر می‌باشد. در قسمت بعدی أت منظور از «سّماء = آسمان» › فضای مطلق نیست» بلکه 
«ما فی السّماء = محتوای آآسمان» مورد نظر است. می‌رساند که خدا بریادارنده و حافظ نیروهای جاذبی 
است که تا وقت معیّن (قیامت) اجرام آسمانی به زمین سقوط نکنند و زندگی زمینی به هم نخورد."" مقطع 
آیه‌ی شریفه در بیان رحمت واسعه‌ی خداوند نسبت به همه‌ی مردم (اعم از کافر و مومن) می‌باشد. 

(6۶ وهو لد یام فم یرم کم يي إن آلانسدن ‏ ک 


نو اوست که شمارا مات د سین ادا رام گرد و بار ھا را زنله می گنه برست 


ر 


انسان بس ناسپاس است ». 

پس‌از بیان قدرت نافذ خدا در هستی و اشاره به لطف او نسبت به بشر در آیه‌ی فوق خاطرنشان می‌سازد 
که خداوند پدید آورنده‌ی حیات انسانی بر روی کره‌ی ارض بوده و همان مقام نیرومندی است که جان‌ها 
وهی کرد و عون تکار رمان وا ات تید لها می و اند رد کان را نله کل کارا کا ارک 
انسان‌ها از لطف خدا در این حبات موقت استفاده نموده خود را برای حیات جاوید آماده سازند. ولی بشر 
به طور کلّی - سوای اقلیّتی که خود را به نیروی ایمان مجهز ساخته‌اند - ناسپاس‌است و قدر الطاف خدا را 
نمی‌داند و عموماً به دنبال گناهان و تخریب روحی خویش می‌روند. 


وس ل ا ا ا مر , ٤وج‏ 1 ی هر 
0 لکل أَمَةٍ جعَلتا منسکا هم تاسکوه فلایِترعتّك ف آلامُر و اذغ إل رَبَكَ نك لَعَلَّ هد 


و 


سو 
هب 


سا و 


« برای هر أمَتی آئین عبادی فرار دادیم که بدان می‌پردازند؛ پس در این امر با تو مناقشه نکنند؛ و تو به 
سوی خدایت دعوت کن. همانا که تو بر هدایت و طریق راستی ». 

واژه‌ی «مَنسک» در آیه‌ی شریفه به معنی ثم تین عبادت و آئین قربانی هر دو آمده است . در اینجا به قرینه‌ی 
آیه‌ی ۴ مراد. همان «آئین عبادی قربانی» است. می‌فرماید خداوند در هر دیانتی عبادت قربانی را قرار داد 
و پیروان همه‌ی ادیان به نام خدا و در راه خدا قربانی می‌کنند (و گوشت آن را به مستمندان می دهند یا باید 
بدهند). حال علده‌ای مشرک. با تو ای پیامبر» بر سر این اصل ثابت شده‌ی دين جدل کرده و می‌خواهند عمل 
قربانی خود را در پای بتان (و با امروزه در برابر جنازه‌ی مردگان و غیره) توجیه نمایند! تو ای رسول‌خدا(و 
ای پیروان راه او) وقت خود را با این قبیل جدل‌ها تلف نکرده و به دعوت توحیدی ادامه داده (و بدهید) و 


بدان که بر طریق درستی هستی. 


(۱) - البته عالم از قوانین پوشیده شده و بر اساس آن قوانین می‌گردد. ولی از سوی دیگر. تمام اجزاء عالم نیز دائماً 
درحال تغییر است و از این‌رو لازم می‌آید محوری آن را حفظ کند. خداوند محور قوامبخش. و حافظ و قیّوم عالم 


جزء ۱۷ سوره‌ی حجٌ ۳۲ ۱۳۵ 


۲ ون جَدلأوك َمُلِ الم بما تفملون . الله بخستم بیتسکم یم َلَقَيَمَةِ فیتا کنشم فیه 
رم 
« و اگر با تو به جَدل برخیزند. پس بگو: خدا به آنچه می کنید داناتر است » « خدا روز رستاخیز میانتان 
- در آنجه اختلاف می کردید - داوری خواهد کرد » 
آیات شریفه «مجادله» با منکران را رد می‌کند و به مسلمان‌ها رهنمود می‌دهد که به مجادله کننده بگویید خدا 
میان ما قضاوت خواهد کرد. این خود نوعی تهدید است تا شاید افراد جدل‌پیشه - که مسلماً کجی‌های 
دیگری هم دارند - به انصاف و اصلاح روی آورند. ضمناً نشان می‌دهد که پیامبران مکلف نبودند تمام 
جدل‌های افراد را پاسخ دهند و همین که می‌دیدند روحیه‌ی انصاف و حقیقت‌جویی وجود ندارد اتمام 
ع هر کرو وی کل مش یه ایس ال کر ساره هوق ی رای ام ی کی ار 
چهره‌ها و دلائل قیامت است که قرآن بر آن تکیه نموده است (نحل/۳۸ و۳۹) و در حقیقت بايد گفت که 


بدون ظهور آنصحنه» حق بی‌ارزش می شود. 


(۰ أَم کفلمأَ آله عم ما ف َلسَمَآءِ الارض رن ذلك فى کقدب إن ذلك عل آله يي 

« آیا ندانسته‌ای که خدا آنجه را در آسمان و زمین است می‌داند؟ همانا این (همه) در کتابی (ثبت است) 
بی گمان این بر خدا آسان است » 
یعنی» ای پیامبر بدان (و جدل‌کنندگان نیز بدانند) که افکار و اعمال آنها از حیطه‌ی علم إلهی خارج نبوده و 
نیست» و خدا هرآنچه در زمین یا آسمان رخ می‌دهد. نه تنها همه را می‌داند. بلکه ازپیش می دانسته و همه 
را به ثبت رسانده است. چنین کاری بر خداوند عالم دشوار نیست (و اشکال جبر نیز لازم ا 
«علم خدا» اراده و تصمیم یعنی اختیار ما را نیز دربر دارد و لذا ما را از انجام عمل ارادی یا اختیاری» 
بازنمی‌دارد.). 


۱۳۶ 
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سل 


(حقانیّت عبادت انحصاری خدا و طرد شر ک) 


( وَیَعَبْدُونَ من دون له ما م یل به- سلطا ومَالیس هم به- ۶ یی من اير . 
« و غیرخدا جیزی را عبادت می کنند که (خداوند) دلیلی بر (حمَانیّت) آن نازل نکرده و دانشی به آن 
ندارند! و ستمگران را یاوری نخواهد بود » 
در آیات 1٩‏ و1۸ از جدل مشرکان با پیامبر""(و مسلمان‌ها) و داوری خدا در روز قیامت سخن گفت و 
این که آن داوری با توجه به احاطه‌ی کامل |لهی بر احوال بندگان» عین حق خواهد بود. حال در آیه‌ی فوق» 
به اصل اعتقادات مشرکان که ريشه در جدل‌هایشان داشته - بازگشته است. 

به طور کلی حقانیّت هر امری از دو راه ثابت می‌شود: یا باید در وحی و کتاب آسمانی ذکری از آن 
آمده باشد و پا ازطریق علم و استدلال عقلی ثابت شود. تعبّد و التجاء به غیرخدا (اعم از اصنام که آنها هم 
مظهر شخصیّت‌هایی بین عرب بوده‌اند - و یا هر قطب و مرادی غير از خدا) نه سند دینی دارد و نه دلیل 
عقلی و علمی (بلکه فقط معلول تعصتبات فر قاع و مأنوسات آباء و اجدادی است) و از این‌رو مطرود است. 
کسانی که علی‌رغم فقدان دلائل دینی و عقلی و علمی به غیرخدا متوستل می‌شوند. ظلم به حق کرده و حق 
خدا را در عالم انکار نموده‌اند. بنابراین چنین ظالمانی از سوی خدا یاری نخواهند شد و در پیشگاه حق 


بح انآ را ات 

0 وا ثل علوم ایشا ب یت کفرف فی وه ی کقووا آلْننگر یاون نون بانیم 
تون عنی میا فل نس قر ن لس از وعدها له ادي کفزوا ویفس 
لمیر 
« و چون آیات روشن ما بر ایشان تلاوت شود. در سیمای کسانی‌که کفر ورزیدند (آثار خشم و) 
ناخوشایندی شناسایی می‌کنی (به طوری که) نزدیک است به کسانی که آیات ما را بر آنها می‌خوانند. 
حمله‌ور شوند! بگو: آیا شما را به بدتر از این (انکار خشم‌آور) خبر دهم؟ آتش که (قهر) خدا آن را به 
کسانی که کفر ورزیدند وعده داده و چه بد مرجعی است ». 
مرجع ضمیر در «عَلَیَهم = ایشان» همان «کفرورزان» در آیه‌ی قبل است. خداوند از عکس العمل معاندان و 
مشرکان در برابر تذگر به آیات الهی» به انحاء گوناگون در قرآن سخن گفته است. گاهی می‌فرماید «ولی 
مُستَکبرا گان لم یَسْمَعَهّا = تکبّرکنان روی گردانده گویی آن را نشنیده است» (لقمان/۷) و در موضعی 
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می‌فرماید «و إِذَا علم من آیانتا شَيْنَا ادها هروا = و چون از آیه‌های ما چیزی بداند آن را به سخریّه 
می گیرد» (جائیه/۹). اما در آیه‌ی فوق از «غضب و حالت تهاجم» مشرکان بر موخدان - که به آیات الهی 
استناد می‌کنند - سخن رفته است که نظائرش را در این دیار. موخدان کم ندیده‌اند. می‌فرماید چون آیات 
قرآن را - که مقاصدش روشن است - در مذمّت شرکشان بر آنها بخوانند» در چهره‌های ایشان به جای 
پذیرش» آثار انکار ظاهر می‌شود! (و غضبناک فرمان حمله می‌دهند!). آنگاه خدا بنده‌ی موخدش را آرام 
می‌سازد و از زبان پیامبرش " پیام می‌دهد که به اینگونه افراد بگو شما که در برابر آیات خدا به خاطر حفظ 
آراء باطل خویش چنین خروشان می‌شوید. بدانیدکه درآخرت به بدتر از این التهابات گرفتار خواهید شد و 
آن آتش قهر الهی است! 

بدین ترتیب -بنا بر مفاد آیه‌ی شریفه - از مسلمان‌ها انتظار نمی‌رود که دربرابر هر سخنی از سوی مخالفان 
دست به اعمال خشونت‌آمیز زنند. سپس قرآن که خود تعصب را مذموم شمرده برای اعتبار بخشیدن به 
منطق توحید و ترویج انصاف. دلیل می‌آورد: 


و ر ت 


0 تایا الاس صرب ا فام وا ۶ ن دين ٿڌغُوَ من دون لله آن موا ذبا 


۳ 
2 


ا ۲ ون تساو یات شيعا لاَمتنقذوه +3 صعت اال و ل 
« هان ای مردم! مَنلی زده می‌شود پس بدآن گوش فرادهید: همانا کسانی که غیرخدا می‌خوانید هرگز 
مگسی - هرچند جملگی بر آن گرد آیند - نتوانند آفرید و اگر مگس چیزی از ایشان برباید. نمی‌توانند 
آن را از او بازستانند؛ طالب و مطلوب هردو عاجزند ». 
واژه‌ی «مَقّل» در زبان فارسی به «مانند کردن دو چیز یا دو مطلب» اطلاق می‌شود. ولی در عربی وصف 
امری را نیز می‌توان «مقّل» گفت (چون: مَل الْجَنَة اتی وعد ڌ لو .. -رعد/۳۵ و در آیه‌ی فوق» 
این معنا از «مَتّل» مراد است. 

آیه‌ی شریفه وضع و وصفی را از بت‌ها و معبودهای باطل ترسیم کرده است. می‌فرماید همه‌ی آنهایی که 
انسان‌ها برای «وصول به نعمت» (مثل فرزند» شفای از امراض» آمرزش و غیره) به آنها روی می‌آورند و 
می‌خواهند که در وراء اسباب دنیوی عمل نموده آن نعمت‌ها را به ایشان ارزانی دارند. هرگز به خلقت 
یر قادر نیستتد ٩‏ 


(۱) - « مگس‌ها فراوان و متنوعاند. آشناترین نوع آنها مگس خانگی است. این مگس ۶ تا ۸ میلیمتر درازا دارد؛ 
هرجفت نر و ماده‌ی آن در یک سال» مقدار زیادی تولید مثل می‌نماید. روی سر این مگس دو چشم بزرگ قرار دارد 
که هرچشم مشتمل بر چهارهزار عدسی شش گوشه است و هر عدسی کار چشم جداگانه‌ای را انجام می‌دهد. نزدیک 
چشم‌ها دو شاخک قطور و کوتاه روییده که شامل سلول‌های حسّی است و نقش دستگاه رادار را بر عهده دارد .. 
دهان دندان‌دار مگس زیر سر وی قرار گرفته است و شش پا دارد که برای آزمایش و چشيدن خوراکی‌ها نیز به کار 
کم وروی بطم دان د کے نموه ماه جا کی که رز یا برش تس کر کیرد کارت 
پرواز او حیرت‌انگیز است و می‌تواند ساعت‌ها در هوا بماند ... . » (به نقل از مجله‌ی دانستنی‌ها شماره‌ی ۷۰) . 
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به علاوه می‌فرماید این معبودها خود از جهاتی در برابر مگس‌ها ناتوان هستند به طوری‌که اگر مگس 
ذره‌ای از خرده اشیاء آنها را برباید و پر زند. نمی‌توانند آن را از او بازپس گیرند!" و مقطع آیه جمع‌بندی 
می کند که بت و بت‌پرست. (عابد و معبود دروغین) هردو ضعیف و ناتوانند. 


۳2 
سے ۳ 


4 و م چ ۵ بر که 8 
(۶ مَاقَدَّروا الله حم قدروء ان الله موی غزید . 

« قدر خدا را -آن سان که سزاوار اوست - نشناختند؛ همانا خدا نیرومند و شکست‌ناپذیر است ». 
با توجّه به آیات قبل می‌فرماید قدر خدا را نشناختند که سراغ بت‌ها و معبودهای باطل رفتند (و در برابر 
اصنام و قبور که قادر به دفع مگسی‌هم از خود نیستند) به التماس و التجاء پرداختند! 

در صورتی‌که آن نیروی شکست‌ناپذیر در عالم که می‌تواند - از مجاری طبیعی و نیز ورای اسباب 
طبیعت - بند گانش را به خواسته‌هایشان برساند. فقط خداست که آنها و این نظام با عظمت را با قوانینی که 
در احاطه‌ی قدرت اوست. به پا داشته است (ولی افسوس که انسان‌ها همچنان با اوهام خود نسبت به 


معبودهای خیالی؛ دلخوشند!). 


(۱) - در تفاسیر نوشته‌اند: قریش» بر بت‌ها عسل و زعفران می‌مالیدند و آیه می‌فرماید اگر مگسی بر روی آنها نشسته 
از آن عسل و زعفران بخورد و برود» نه شما و نه آن بت‌ها نمی‌توانید رفته را بازگردانید! 


۱۳۹ 


بت 


(نصبحت به موّمنان) 


یم ص 


(۵ له بَصطفِی من الملتیکة ا ومن الئاس إن الله سَيِيع بصیر ر 

« خدا از فرشتگان و از (میان) مردم رسولانی برمی‌گزیند. همانا خدا شنوا و بیناست ». 
آیه‌ی شریفه پس از بحث درباره‌ی شرک مشرکان در آیات قبل, به مسئله‌ی «نبوت» پرداخته است. 

مشرکان عرب می گفتند چگونه ممکن است خدا از بین «مردم» پیامبری برگزیند؟ و انتظار داشتند رسول 
إلھی تنها از نوع ملائکه باشد. پاسخ این سخن را خدا در قرآن داده است که «اگر ملائکه در زمین شاک 
پودند. ما هم فرشته‌ای برای آنها از آسمان به رسالت فرومی‌فرستادیم» (اسراء/۵٩).‏ یعنی میان «رسولان» و 
فته باتک تست و مى اش ا فود وشو ان سین اکت ها رار کیر تا وی ور لنش وا 
پیام‌های |لهی را از فرشتگان دریافت کنند. در آیه‌ی فوق می‌فرماید خدا از بین فرشتگان (نیروهای آگاه و تابع 
فرمان خدا) وسیله‌ی ابلاغ وحی به پیامبر بشری انتخاب می‌کند و شبهات و ایراداتی که مخالفان می‌آورند 
باطل است. همانا خداوند به گفتار شبهه‌کنندگان آگاه و نسبت به اعمالشان (و اعمال همگان) بیناست. (چنانکه 
ما همه در ها زندگی کک در گفتار و کردارمان احساس مسئولیّت کنیم). 


(۶ یلم ما بآ ایديهم وَمَا 0 هم ول له تج الا 


« پیش رو و پشت سر ایشان را می‌داند و (همه‌ی) به خدا L‏ می شود ». 
به دنبال آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه» احاطه‌ی الهی را بر رسولان خود توضیح می‌دهد که خداوند به درون و 
برون و گذشته و آینده‌ی فرشتگان و رسولانش آگاه است و لياقت‌ها را می‌شناسد (و می‌داند رسالت خود 
را کجا نهد) و سرانجام. همگان - پیام‌آوران و پیام گیرندگان - به سوی خدا بازمی‌گردند و به احوالشان 
رسیدگی می‌شود که تا چه حل به مسئولیْت‌های خود عمل کردند. 

0 ییا آذین اموأ آزکفو جوا ردو ریم وافعلو رصم تفلخونه. 
« ای کسانی که ایمان آوردید! (برای خدا) به و سجود پردازید و خداوندتان را بندگی کنید و به 
عمل نیک پردازید. باشد که رستگار گردید » 


آیه‌ی شریفه در ارتباط با پیام نبوّت است و به گروندگان خیرخواهانه نصیحت می کند که با خدای خویش 
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خاضعانه رابطه برقرار نمایند "و زندگیشان بر محور بندگی انحصاری خدا تنظیم شود و به اعمال نیک (که 
در خاد کا ھان که سانه‌ی ویر ان است ب کک ها آموزی اس که علقت دا را وی تفه کر هی سارند کن 
می‌برد) دست زنند و این «منش» نتیجه‌اش این خواهد بود که در پرتو آنل فلاح و سعادت در زندگی دنیا و 
آخرت حاصل می‌شود. (ذکر رکوع در بخش اول آیه - چنانکه در نماز ملاحظه می‌شود مقلم بر سجود 


م9 و 


آمده و سپس از عبادت در شکل کلی (َعبّذُوا رَبْکْمْ) به صورت ذکر عام بعد از خاص یاد شده است). 


م م 
۰ 


۷۸ وجَهدوا فی اله حَقّ جھادو هو أجْبَكُم وَمَاجَعَلَ عَلیُم نی آلڌِين ین حرج یلبم 
و ِ من ۲و و 2 ok‏ ین هی ی و E‏ 2 ی < ی ی و 4 ۲ 
بُرهیم هو مَمَکَم المْمِمینَ من قبل وف هلا لیکون الرَسُول شهیدا عَلیَْم و تکونوا 


رس مه صر ج هص یم سر توص رم ر صو ۵ . صر 2 ر مرو م 
شهداء عل کی فأقیمو الصاو َءاو لو گرة واختص نو له هو مرڪ يعم الول َع 


3 و 


( و در (راه) خدا - جنانکه سزاوار تلاش برای اوست - کوشش کنید؛ او شما را برگزید و در دین 
برایتان سختی ننهاد؛ آئین پدرتان ابراهیم؛ او (خدا) شما را از پیش و در این (قرآن) مسلمان نامید تا این 
پیامبر گواهتان باشد و شما بر مردم گواه باشید؛ پس نماز به پا دارید و زکات دهید و به (کتاب) خدا 
چنگ زنید. او مولای شماست و چه نیکو مولا و چه نیکو یاوری است». 
منظور از واژه‌ی «جهاد» در اینجا کارزار (که معمولاً با تعبیر «سّبیل اللّه» همراه است) نیست. بلکه می‌فرماید 
«جَاهدوا فی اللّه) (مانند «جاهدوا فیقا» - عنکبوت/1۹) یعنی (ای مسلمان‌ها) کوشش بسیار برای درک معارف 
إلهی و پیشبرد رضای خدا -مطابق با رهنمود دین - در جامعه بکنید. چنانکه زمخشری در تفسیر آیه به پیکار 
با نفس آماره اشاره کرده» طبری می‌گوید آیه به این معنی است که از ملامت هیچ ملامتگری در راه خدا نترسید 
O‏ طیرسی در مجمع الیبآن از سار شستران E‏ کرده که مظوو از «حق جهادهه علوضی تفت و 
طاعت: عار از هر کر فان یکو کرت کر ی ها انسان کو واو کی کی ند دی د ادرا 
برآورده سازد. ولی انتظار می‌رود که مسلمان‌ها آن را -در حد توان - زیر بنای تمام فعالیّت‌های خود در زندگی 
قرار دهند (تغابن /۱7). و مقصود از حق جهاده نیز همین مرتبه است. 

متعاقباً ایه‌ی شریفه اعلام می‌دارد که خداوند مسلمان‌ها را برای هدایت به سوی حق «برگزید» و در 
انتخاب صحیح توفیق بخشید و شریعتی آسان به آنها عطا کرد. همان دين واحد خدا وآئین حنیف ابراهیمء 
که به صورت اصیل در اسلام منعکس شده است. (نصب «ملّة ایم به قول زمخشری از باب توستع یا 
اا اسنت).. وق شتریفه تا کیل مي‌نماید که لا آهموازه بیروان محمد گرا «مسلمان) خواسته ق نامیده 


(۱) - شافعی - چنانکه زمخشری در کشاف آورده - بنا به حدیثی از پیامبر”؛ واجب می‌داند که مسلمان‌ها پس از 
خواندن این آیه. سجده کنند. ابوحنیفه آن حدیث را - به قرینه‌ی فرمان به رکوع - تضعیف کرده و می‌گوید آیه‌ی 
شریفه اشاره به نماز دارد؛ واین قول صحیح تر می‌نماید. 
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وی 


است. چنانکه ابراهیم دعا کرد: «رَیّا و اجْعَلَا مُسْلِمَيْن تک و من رتت مه مُسْلمَةَ تک = خدایا ما (پدر و 
پسر) را مسلمان خویش کن و از فرزندان ماء أمّتی مسلمان پدید آر» (بقره/۱۲۸). به دست می‌آید که ابراهیم 
ارات فان هی درا روحانی و معنوی مسلمانانند. 

سپس می‌فرماید پیامبراکرم "" گواه است که رسالت الهی را به مسلمان‌ها می‌رساند و مسلمان‌ها گواهند 
که رسول‌خدا رسالتش را ابلاغ کرده است'. 

آیه‌ی شریفه در پایان - پیرو آیه‌ی قبل که ذکر «ر کوع» و «سجود» و «عبادت» و «عمل نیک» در آن رفت - 
مسلمان‌ها را به نماز و زکات سفارش می‌نماید و تأکید دارد که با «تمسک» به فرمان‌های خدا و به ویده 
کتاب الهی (و اعتصموا بالله در آیه‌ی فوق از سوره‌ی حج و و اعْتَصمُوا بحَبُل الله در آیه‌ی ۱۰۳ سوره‌ی آل‌عمران) 
موفقیّت هر انسانی بیمه است. زیرا - بدین‌ترتیب - در حصار عنایت خدا مولای خویش» قرار می‌گیرند که 
بهترین پاور و کارساز است. 


(۱) -چنانکه رسول‌خدا" در حَجَة الوداع در حضور انبوه مسلمانان فرمود: للم قل بَلَفْت؟ (بار خدایا آیا پیام تو 
را رساندم؟) مسلمین فریاد زدند: الهم نم (بار خدایاء آری پیام تو را رساند) پیامبر“ گفت: للم اشد 
(خداوندا گواه باش). (سیر هی این هشام ص ۰۷ ۲ چاپ بیروت» دار و مکتبة الهلال). 


۱۳۲ 
سوره‌ی مومنون 
توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره در مکه نازل شده و در آیات اوّلین آن مژمنان توصیف گردیده 
شرط سعادت آنها بیان شده است. سپس موضوع آفرینش انسان و قدرت خدا را 
درخلقت به نمایش گذارده این مطلب را مبنای اثبات «معاد» قرار می‌دهد. آنگاه 
در مقام تأکید بر تحمّق وعده‌ی خداوند شواهدی از قدرت و حکمت الهی را در 
طبیعت ذکر می کند. متعاقباً به داستان انبیاء(ع) پرداخته شمّه‌ای از ماجرای آنان را 
از نوح تا عیسی می آورد و نشان می‌دهد که انبیاء (و پیروان اصیلشان) همه یک 
مّت بوده و به یک خدا دعوت می کردند و اساس پیامشان متوجّه توحید و معاد 
بوده است. آنگاه خاطرنشان می‌سازد که علی‌رغم وحدانیّت خدا و دين او مردم 
به فرقه‌سازی پرداخته» هرکس به عقاید خویش دلخوش است! سپس نصیحت 
نموده تعالیمی ارائه می‌دهد تا مردمان را از فریبند گی‌های دنیا بازداشته متوجّه خدا 
کند و سرانجام سوره را با ذکر توحید و عالّم برزخ و معاد به پایان می‌برد. 
بدین ترتیب» محور اصلی سوره مبداً و معاد و دعوت انبیاءست و نام سوره با 
آیات اوّلین آن در توصیف موّمنان پیوند دارد. 

آیات سوره را می‌توان در ده بخش به قرار زیر در نظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱ تا ۱۱)- توصیف موّمنان 

بخش دوم (آیات ۱۲ تا ۱۶)- آفرینش انسان 

بخش سوم (آبات ۱۷ تا ۲۲)- تداییر خدا در خلقت 

بخش چهارم (آیات ۲۳ تا ۳۰)- ماجرای نوح* 

بخش پنجم (آیات ۳۱ تا ۴۱) -ماجرای قوم عاد و هود نبی* 

بخش ششم (آیات ۴۲ تا ۶۱ - ظهور سلسله‌ی انبیا و اشاره به ماجرای 














ا هام اس ۱۳ 


موسی؟ و عیسی* 
بخش هفتم(آ یات ۶۲ تا ۷۷) - مذمّت حق ستیزان 
بخش هشتم (آیات ۷۸ تا -)٩۰‏ انسان معترف به خدا سوی غیرخدا می‌رود! 
بخش نهم (آیات ٩۱‏ تا ۱۰۰)- باز گشت انسان به دنیا پس از مر کت فقط در 


بخش دهم (آبات ۱۰۱ تا ۱۱۸)-سرانجام مومن و کافر. 








۱۳۴ 


رمو و مات 


بل ال 


(توصیف موّمنان) 


بشم للع الرجیم 
(۸ قد قلح نون . 
« بی شک مومنان وت‌کان ‏ دنك 
از ویژگی‌های قرآن قاطعیّت آن است که بی‌هیچ تزلزلی اعلام مطلب می‌کند. واژه‌ی «قد» بر سر فعل ماضی 
«أفلَحَ خر سکاو رش ند ىنهی محقق الوقوع را می‌رساند. 
در مذاهبی نظیر مذهب بودا از «نجات» انسان گفتگو شده؛ گویی حیات آدمی سراسر شر است و باید 
سعی نمود تا از این شر نجات یافت و به آن نیروی مقداس -نیروانا - پیوست. امّا در قرآن فلسفه‌ی «نجات 
از ۳ زندگی» مطرح نیست. بلکه از شرایط «موفقیّت» بشر سخن و دنیا را «مزرعه‌ی آخرت» معرفی 
می‌کند. بنابراین از دیدگاه اسلام دنیا شوم و شر نیست. بلکه کشتگاه سعادت ابدی است و ازطریق زندگی 
صحیح دنیوی است که می‌توان به سعادت جاوید راه یافت. در آیه‌ی فوق نیز به همان سعادتی اشاره رفته 
که در عالم خلقت برای انسان در تقدیر است و دستیابی به آن سعادت. بعداز «ایمان» در گرو برقراری 
شروط دیگری است که قرآن کریم ضمن ذکر صفات «مومنان» در آیات بعد به آن تکیه می‌کند. 
(» آلزین هم فی صَلاتَهم خَهْعُون . 
« همآنان که در نمازشان خاشعند ». 
از لوازم ایمان آن است که انسان با حقیقتی که به او ایمان دارد رابطه برقرار کند. 
واژه‌ی «خاشعون» در آبه‌ی شریفه - جمع «خاشع = خاکسار و فروتن» از مصدر «خشوع» - حالتی 
حاکی از تواضع تام قلبی و توجهی درونی است که آثارش در شخص, به صورت ادب و احترام عاشقانه 
ظاهر می‌گردد. بدین‌ترتیب, آیه‌ی شریفه - با تصریح بر لزوم «خشوع» در نماز - نمازگزاران بی‌توجه یا 
کا رین کف در اا پراش موسان ده کا هرمز کته کیرد راھ بان للذین اموا 


(۱) - واژه‌ی قلح در واقع به معنای: فا و ظَفْر بمّا صلب می‌آید المنجد) یعنی «بدآنچه در طلبش بود دست یافت و 


موفق شد». 


جزء ۱۸ سوره‌ی مومنون ۳۳ ۱۳۵ 


o8‏ موه ر 


ان تَحشَع فلوم لذکُر ال = آیا وقت آن نرسیده که مؤمنان دل‌هاشان به یاد خدا خاشع گردد؟ ...» (حدید/ 
7 البته نماز خاشعانه اثر عملی دارد و آدمی را تلاشگر راه حق ساخته از زشتی‌ها بازمی‌دارد (عنکبوت/ 
0 و در برخورد با ناحق‌ها و پیشبرد حقانیّت‌هاء استوار می‌سازد. زیرا نماز تجدید عهد با خداست و در 
نتیجه نمازگزار واقعی در برخورد با زشتی‌هه سخت برحذر و محتاط بوده و نسبت به امور ناحق حستاس 
می‌گردد. 

رم وَاَلذِينَ هم عن الق مُعروَ 
« و آنان که از (سخن) لغو (یاوه) روی می گردانند ». 
واژه‌ی رلو در اینجا اشاره به گفتار دارد (قصص/۵۵). می‌فرماید مژّمنان نمازگزار از یاوه گویی برکنارند» 

بی‌ارزشی» در زندگیشان نیست و زندگانی برای آنها با اهمَیّت‌تر از آن است که ساعت‌ها گرد هم آیند و به 

سخنان باطل و لغو مشغول باشند. به طوری‌که هیچ نتیجه‌ای از آن اوقات عاید نشود؛ بلکه زندگیشان پر معنا 
نا تب مها 

0 وألذین هم گوة قلْون . 
« و آنان که زکات خود آدا می کنند )۰ 
آن خطراتی که افراد عادی را فراگرفته (قطع ارتباط با خدا؛ زندگانی پوچ و بی‌معنا و به فراموشی سپردن 
مسئولیت‌های مالی نسبت به مردم) در زندگی انسان ممن راه ندارد. ازسوی دیگ چون سوره مکی است؛ 
آیه نشان می‌دهد که آدای زکات برای مسلمان‌ها در دوران مک نیز به صورت انفاق مقرر بوده است (انبیاء/ 


۳ و بعدها در مدینه حد و شکل نهایی آن معیّن شد. 


9 ۰ 2و و 4 وو م1 ۳۹ 

(۶ره لین هم لُِرُوجهمَ حَفطون إلا عل آزوجهم أو ما مَلَگٿ ینم فانهْم عَيَرْمَلومِينَ . 
رو آنها که شرمگاه خود را محفوظ می‌دارند » «مگر بر همسرانشان و زنان تحت اختیار که در این‌صورت 
نکوهشی بر آنها نیست » 
«حفظ فروج» کنایه از پاکدامنی و خویشتن‌داری از روابط نامشروع جنسی است. یعنی» برخحلاف کسانی که 
قیود ایمانی ندارند. فرد موّمن سوی محرمات نمی‌رود. می‌فرماید آمیزش جنسی مزان فقط با همسران و 
زنانی است که «تحت اختیار» آنهایند که این راه ازسوی خدا تعیین شده و ملامتی بر آن نیست. 

مقصود از «مَلَکت أَيمَانْهُم» در اینجا زنانی نیست که در جنگ اسیر شده بودند. زیر سوره مکی است و 

به هنگام نزول آن جنگی رخ نداده بود. بلکه مقصود. کنیزانی است که مسلمان‌ها از پیش از اسلام داشته و 
OS‏ ما 


(”۷) فمن بت و وراء الك بل هم لا لعادون . 


۱۳۶ سوره‌ی مومنون ۲۲ بیان معانی در کلام رتانی 


« پس هرکه فراتر از آن را بحوید. آنها از حد گذرند گانند ». 

هیچ جامعه‌ی سالمی زندگی بی‌بند و بار جنسی را تأیید نمی‌کند. کامجویی جنسی فقط ازطریق ازدواج راه 
تعیین شده‌ی خداست که وجدان منصف و جامعه‌ی سالم د نیز آن را تصدیق دارد. آیه‌ی شریفه نشان می دهد 
که هرگونه تمتع جنسی جز از طریق ازدواج رسمی و ملک یمین که در آیه‌ی قبل گفته شد (و آن‌هم مربوط 
به گذشته است و امروزه مصداقی ندارد) خلاف دین بوده و حرام می‌باشد. 


(۸ وَآلڍِيَ هم لا مهم وَعَهْدِهِمْ عون . 
« و کسانی که امانات و عهدشان را رعایت می کنند ». 
امانتداری و وفای به عهد. از جمله اوصاف مومنان است که دامنه‌ی آن وسیع بوده و علاوه بر جنبه‌های 
مادی» مسئولیّت‌های اجتماعی و خانوادگی انسان و عهد و پیمان‌های او را با حدا و خلق. همگی را شامل 
می‌شود (نساء/۵۸ مائده/۱ اسراء/۳۵ و فتح/۱۰). 
(4) رین هم عل صلَوتهم م یاون . 
« و آنان که نمازشان را حافظند»» 
گویی آیات ۳ تا ۸ این بخش محتوای کتابی است که دو جلد اطراف آن (آیات ۲ و٩)‏ نماز می‌باشد. جلد 
اول (آی‌ی ۲) در کیفیّت نماز (که خاشعانه و با حضور قلب باشد) وجلد دوم (آی‌ی )٩‏ در حفظ نماز است. 
می‌فرماید مژمنان درکار نماز دقت ونظم دارند وهمه‌ی نمازهارا با جدیّت ودروقت خود به جای می‌آورند. 
٠‏ نی هم لوردو . 
« آنها وارثانند ». 
یعنی» در نظام عالم مقدّر است که انسان‌هایی با اوصاف فوق (آیات ۲ تا )٩‏ وارث نعمت و حائز سعادت 
خواهند بود و متعاقباً موفقیّت آنها را به صورت دخول در فردوس لهی به شرح آیه‌ی بعد ذکر می‌کند. 
۱۱۱ لین یروت آلوزدزی س هم م فیها خُللدُون . 
« کسانی که ر بهشت (فردوس) را به میراث می‌برند و خود در آن جاودانند ». 
البته «بهشت» درجات دارد و بنا به روایتی که طبری آورده. «فردوس» جایگاه بس والایی در بهشت است. 
آیات ۲ تا ٩‏ جهت مشترکی را برای همه‌ی ممنان ذکر می کند که محور سعادت آنها بوده و دخولشان را در 


(فردوس» پیش می‌آورد. 


۱۳۷ 


۳ ۳ 


(آفرینش انسان) 


۷ وَلَمَدَ َلفْتا لسن من سُلَة من طین . 
« و همانا انسان را از چکیده‌ای از گل آفر یدیم ۳ 
به دنبال توصیف مژمنان در آیات قبل. در آیات این بخش به ظهور انسان و سرانجام او پرداخته است. 
صاحب تفسیر المیزان می‌گوید از سیاق این آیات برمی‌آید که منظور از «انسان» در آیه‌ی شریفه. نوع انسان 
است که شامل حضرت آدم و نسل او می‌شود. 

واژه‌ی «سْلاله» به معنی «غصاره» یا «جکیده» است. «طین = گل) آمیزه‌ای از آب و خاک است (کهف/۳۷). 

می‌فرماید انسانی که به گفته‌ی امام عل“ «عالّم اکبر در او پیچیده شده» خلقتش از مواد عنصری خاک آغاز شد. 
قدرتی مافوق در آن خاک آب آلود - که استعداد ظهور حیات را داشته - تصرف کرد و آن استعداد را (شاید 
طی ۱ فعلیّت و ظهور" "رساند. 

(۳ م ج اة اط قرار مين . 
( سپس او را 03 در قرارگاهی استوار (رحم) قرار دادیم ۹ 
پس‌از اشاره به مبدأً ظهور انسان در آیه‌ی قبل» خلقت نسل آدمی را مطرح ساخته که ازطریق نطفه‌ گذاری 
در رزحم‌ها بوده است."" «قرار مکین = جایگاه استوار» وصف رحم مادر است که از هر طرف محفوظ نگه 
داشته شده: ستون فقرات و دنده‌ها از یک‌سو استخوان لگن خاصره از دگر سو و لایه‌های شکم از طرف 


(00 ئم حَلَفتا النْظفةٌ عَلَقَة مُحَلفتا العَقَة مُضَعَةَ فحَلَفتا لسع عظما فکسَوتا العظم ماخ 


ا ص سر ے 
أذمَاتۀ حَلمّا ءَاحَرَ فَتَبارك له أحَسَن الخَلقین . 


(۱) - با تفسیر فوق» آیات شریفه شبیه آی‌ی ۵ سوره‌ی حج است که آنجا نیز ابتدا آفرینش نخستین انسان و سپس 
تلف اک کر مها مطح فد اس ا فووا فان ای تن بات فری ا اس که اهاد 
غذایی نطفه از خاک فراهم شده است. بدین‌ترتیب که خدای متعال از خاک دانه و گیاه را افرید - و جمادی را 
مبدل به نبات ساخت - و سپس حیوانات از گیاهان تغذیه نموده مجموعاً غذای انسان شدند و این‌چنین مایه‌ی رشد 
آدمی و تشکیل نطفه فراهم گشت. در این‌مضمون ابن یمین سروده است : 

زدم از کتم عدم خیمه به صحرای وجود وز جمادی به نباتی سفری کردم و رفت 

بعداز اينم کشش طبع به حیوانی برد چون رسیدم به وی از وی گذری کردم و رفت 

بعد از آن در صدف سینه‌ی انسان به صفا قطره‌ی هستی خود را گهری کردم و رفت 


۳۸ سوره‌ی مومنون ۲۲ بیان معانی در کلام رټانی 


« آنگاه نطفه را آویزکی (بر دیواره‌ی رحم) نهادیم و آن آویزک را پاره‌گوشتی گردانيدیم و آن پاره‌گوشت 
را استخوان‌ها ساختیم و استخوان‌ها را با گوشت پوشاندیم؛ تفع را افر دگر بخشیدیم و 
بزرگ است خداوندی که بهترین , آفرینندگان است ان 
در مورد واژه‌های «تطفه» «علَقه» و «مضخه) ذیل آبه‌ی ۵ سوره‌ی حج توضیح داده‌ايم. 

آیه‌ی شریفه به مراحل شگفت‌انگیز حرکت تکاملی نطفه در زهدان مادر و جلوه‌های گوناگون تکوین آن 
اشاره دارد. به بیان دیگر خداوند -علم و قدرت حاکم بر هستی - از تشکیل «بدن» انسان در رحم مادر و 
قوانین مترتب بر آن سخن داشته و هر مرحله را که ایجاد صورت جدیدی از صورت قبلی است - «خلقت» 


نامیده اتتت: 


1 
ناتا ~20 سح مس 


اما متعاقباً می‌فرماید «ّمٌ أَنشَأنَاهُ خلقا خر = آنگاه وی را آفرینشی دگر بخشیدیم». در اینجا لفظ «انشاء» 
به کار رفته که به معنی «بی‌مقلمه جیزی را پدید آوردن» است» یعنی خلقتی که از خلقت‌های رقم‌رفته 
جداست و مقصود همان ایجاد روح و حیات در بدن است. بدین‌ترتیب مراحل تکاملی نطفه. از ابتدای 
پیدایش تا ایجاد روح در آن» 1 مرحله و مساوی با ادوار تکاملی عالم شمرده می‌شود که فرموده است «عالم 
را در شش روز (دوره) آفریدیم» (اعراف/۵۶ » یونس/۳ هود/۷). گویی عالم و آذم. دو نسخه‌ی منطبق بر همند! 

در مورد بخش پایانی آیه (فْتَبارَكَ ال أَحَسَنْ الحَالقح) در نظر اول ممکن است تصور شود که خداوند 
به خود آفرین گفته است! ولی آیه‌ی شریفه در بیان معرفی و وصف قدرت حق است. از این‌رو ملاحظه 
می‌شود که خداوند «خلاقیّت» را به خود منحصر ندانسته, بلکه خود را «خالق آحسن» معرفی کرده است: 
زیرا انسان‌ها نیز به نوبه‌ی خود خلاقیت‌هایی دارند که البته به نیرو و توفیق خداست و به علاوه در مقام 
سنجش با خلاقیّت خداوند قابل مقایسه نیست. 

و۵٠‏ ثم کم بَعْدَ دا ون ثم نکم یوم ألْقَيلمَة بحنو تبعتو 
۳۳| 
بدین تر تیب آپات شریفه در مقام بیان سه سرفصل زندگی انسان «آفرینش» ۰ «مرگ» و «حیات محلدّد» بوده 
است و ازاین‌رو مراحل میانی چون «برزخ» حذف شده است. آیات ۱۵ و٣۱‏ به دنبال آیات مربوط به خلقت» 
در حقیقت اشاره به این معناست که همان قدرت متصرف در عالّم - که خلقت را پدید آورد - معاد را پدید 


می‌آورد و ضامن اجرای وعده‌های خویش ا 


۱۳۹ 


7 


(تدابیر خدا در خلقت) 


. وَلْقَد لا فوقَکُم سَبَعَ بو بح طرآیق وم کّا عن اَل فلت‎ ٠۷ 

« و همانا بر فراز شما (خاکیان) هفت راه (آسمانی) آفریدیم و از افر غافل نیستیم (« 
در آیات قبل سخن از آفرینش انسان و سرانجام او بود (سیر در انفس) و در آیات این بخش از محیط 
زندگی انسان و تدابیر خدا در آسمان و زمین سخن به میان آورده است (سیر در آفاق). 

واژه‌ی «طرائق»» جمع «طریقه» به معنی «راه» و «طبقه» است که به قرینه‌ی «قَوْقَکْم» در آیه‌ی شریفه 
مراده طبقات آسمان که ۳ کره‌ی زمین را احاطه کرده‌اند. می‌باشد. به بیان دیگر آیه‌ی شریفه به فضای 
اطراف زمین و تدارکی که برای زندگی انسان در حرکت ماه و خورشید و ستارگان دیده شده است. اشاره 
دارد. شبیه این مضمون در سوره‌ی بقره (آیات/۲۹و۲۲) نیز آمده است. نشان می‌دهد که زندگی انسان روی 
زمین از هر سوء تدبیر شده و زمینه‌های لازم برای رفع نیازمندی‌های او فراهم آمده است. خداوند از این 
«اتصال تدبیر» در نظام عالم با ما سخن می‌گوید و وحدانیّت و عنایات خود را تذکر می‌دهد. 

در باره‌ی «هفت آسمان» ذیل آیه‌ی۲۹ سوره‌ی بقره توضیح داده‌ايم و تفصیل بیشتر ذیل آیات مشابه در 
سوره‌های بعد (لقمان/۲۷. طلاق/۱۲ و ملک/۳) خواهد آمد. 

در مورد مقطع آیه (و مَاکُّا عن الحَلْق عافلینْ = از آفرینش غافل نیستیم) دو قول تفسیری هست: (۱) 
مقصود این است که خدا از حفظ آسمان‌ها غافل نیست و (۲) وسعت عالم هستی باعث نمی‌شود که 
خداوند حتی از یک ذرّه‌ی خلقت خویش غافل شود بلکه علم و قدرت او مطلق و بیکران است و شامل 
کل آفرینش (و به ویژه انسان‌ها) می‌شود. 

(۸۸ ونوا ین السمام ماب ۶*بقدر کته ف اض نع داب بهه لقَیرون . 

« و از آسمان آبی به اندازه فرود آوردیم و آن را در زمین ساکن گردانديم و بی‌شکا ما بر پُردنش 
تواناییم « 
آیه‌ی شریفه از تدبیر و حکمت خدا در عین قدرت او. سخن دارد. می‌فرماید خدا می‌توانست همه‌ی آب‌های 
وارد بر زمین را از میان بردار ولی چنین نکرد بلکه بر طبق احتیاجات انسان آب را در زمین مقرر داشت. 
آب از طبقات قابل نفوذ زمین گذشته به قشر زیرین زمین می‌رسد و در آنجا ساکن گردیده سفره یا سفره‌های 
آب زیرزمینی را تشکیل می‌دهد که طی زمان به صورت چشمه‌سارها و از طریق حفر قنوات و حفر چاه‌ها 


1۳۹ سوره‌ی مومنون ۲۲ بیان معانی در کلام رټانی 


به دست ر یز روشن ا کو یه هات بت زیرزمینی غیرقابل نفوذ می‌باشند. جنانکه فر موده 
ألم تر آنْ الله انَل من السّمَاء مَاءَ قَسَلَگَه يَنَابیخَ فی الَأَرْض ... = مگر ندیده‌ای (توجه نکردی) که خدا از 
استیان آبی فرود آورد؛ پس آن را به چشمه‌هایی که در (طبقات زیرین) زمین است راه داد ...» (ژمر/۲۱). 


40 قاتا آکم بو جتَت ین تخیل وآغتس کب لََم فیها َوه گیب ومنها گا ڪون . 
« پس به آن (آب) برای شما باغستان‌هایی از درختان خرما و انگور پدید آوردیم؛ برایتان در آن (باغ)ها 
میوه‌های بسیار است و از آنها می‌خورید ». 
آب‌های آسمانی و به طور کلی نزولات جوی» مستقیم و غیرمستقیم (مثلاً از طریق حفر چاه) محور و مبنای 
اساسی تشکیل باغ و بوستان‌های زمینی است. درمورد مقطع آیه زمخشری در کشاف می‌گوید منظور آن 
است که استفاده‌های گوناگون از باغات هست؛ جه استفاده از برگ درختان و جه چوب انها و چه از این 


جهت که وسیله‌ی خوراک و ارتزاق بسیاری است. 


هم 24 


۰ وج زج ِن ظور یتآ تبث بالشفن وصغ لا کیت 
« و (نیز) درختی که از کوه سینا برون می‌آید؛ با روغن (زیتون) و نان خورشی برای خورندگان است » 
واژه‌ی «مَجَرة) منصوب به رآنشاتا = پدید آوردیم» درآیه‌ی قبل شده یعنی عطف به «جَنّات» است. 

سه میوه‌ی خرما و انگور (آیه‌ی قبل) و زیتون را -به دلیل تأثیر بیشتر در تغذیه‌ی انسان‌ها - تصریح نموده 
ی 

تن تنب بالدْهن» : بعنی «اين درخت با روغن می‌روید (با میوه‌ای می‌روید که در آن روغن است)» . «طور 

ا سینا؛ در جنوب صحرای سینا بوده و وقتی عرب‌ها از صحاری خشک آن منطقه می‌گذشتند. 
انبوه درختان زیتون را در دامنه‌های کوه می‌دیدند. از این‌رو نشانی داده و در واقع می‌فرماید میوه‌ی روغن 
داری که هم مستقل مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم آميخته با سایر غذاها (مثلا در انواع سالاد چنانکه 
امروزه مرسوم است) مصرف می‌شود. 

کوه سینا همچنین محل وحی موسی بوده و در انجیل می‌خوانيم که عیسی نیز برای دعا به کوه زیتون 
ی رف اا یی به کرو زیتون رفت و بامدادان باز به هیکل آمد و چون جمیع قوم نزد او آمدند نشسته 
ایشان را تعلیم می‌داد ٠...‏ (انجیل یوحنا -باب۰۸ شماره‌ی آو ۱). 

۱ وَل کم ف انعم يبر نیم ڪا في بظونها وم فیها مِم گییرة یلها لوق . 
« و همانا برای شما در دام ها (گاو و گوسپند و شتر) عبرتی است؛ از آنچه (شیری) که در شکم‌هایشان 
است سیرابتان کنیم و برایتان در آنها منافع بسیار است و از (گوشت)شان می‌خورید » 
مجموعاً نشان می‌دهد که برای زندگی انسان» انواع تدبیرها در محیطش به کار رفته و پس‌از تشریح فضای 
کیهان (آیه‌ی ۱۷) در این ارتباط به زمین و نباتات (آیات ۱۸۲۰) و اکنون به چهارپایان پرداخته است. می‌فرماید 


جزء ۱۸ سوره‌ی مؤمنون ۲۳ ۳ 


ساختمان بدنی و فیزیولوژی چهارپایان (دام‌ها) به ترتیبی تنظیم شده که بشر از گوشت و شیر آنها استفاده 
می کند و همچنین مصارف و منافع دیگری از آنها (در پشم پوست. روده‌ها فده ترا زندگی انسان وجود 
دارد. 


هر 2 2 
4 


م ەا 1 ۳ م 
۲۷ وغلیها وغل الفلك عَمَلون . 
« و بر آنها (چهارپایان) و بر کشتی‌ها حمل می‌شوید » 


چهاریایان؛ سالیان سال حمل کنندگان و در واقع کشتی‌های روی زمین بوده‌اند و از این جهت - در برابر آنها - 
به کشتی‌های دریا اشاره شده است. چنانکه می‌فرماید «و لَقَذُ کَرَمْتّا بنی دم و حَمَلتَاهُمْ فى الب و بخ = 


فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا حمل نمودیم» (اسراء/۷۰). 


۱۳۲ 


۰ 
4 


بل جارم 


(ماجرای نوح) 


(۳ ومد آ رسلتا وخا ال موی فقال یوم آغْبُدُوا له مالک من اه غير قافن 

« و همانا نوح را (به رسالت) سوی قومش فرستادیم؛ پس (او به آنان) گفت: ای قوم من! خدا را عبادت 
کنید. جز او معبودی ندارید؛ آیا (از بندگی غیرخدا) نمی‌پرهیزید؟! » 
آی‌ی قبل به تدبیر الهی در ایجاد زمینه‌ی لازم برای کشتیرانی انسان‌ها در طبیعت اشاره داشت و در آیات 
این بخش -ضمن شرح بخشی از ماجرای نوح- به ساخحت اوّلین کشتی بزرگ در تاریخ اشاره شده است. 
همچنین در آیات این بخش» به ذکر نعمت‌های «معنوی» خدا در حق انسان پرداخته که بارزترین آنها ارسال 

می‌باشد و شرح این نعمت معنوی را از نوح آغاز کرده است. 

گفته‌اند واژه‌ی (نوح» از نظر لغوی با «نوحه» هم‌ريشه است و چون نوح فراوان به درگاه خدا از 
گرفتاری‌هایش تضرع می‌کرد. به این نام مشهور شده است. ولی این گفته به لحاظ زبانشناسی دلیل استواری 
ندارد و اساساً ممکن است کلمه‌ی «نوح» عربی نباشد. 

تصریح بر اینکه نوح به سوی «قومش» فرستاده شد. می‌رساند که آن زمان اقوام دیگری نیز روی کره‌ی 
زمین زندگی داشتند و دنیا در نوح و قومش خلاصه نشده بود. از اینجا می‌توان احتمال داد که «طوفان» نوح 
رویدادی منطقه‌ای (هرچند وسیع) بوده است. 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که اوّلین پیام پیامبران به مردم. بندگی خدا و اختصاص عبادت به او 
بوده است؛ پیامی‌که در طول تاریخ و هم اکنون همچنان جای تأکید دارد و اساس گرفتاری‌های فردی و 
اجتماعی انسان‌ها از بی‌توجهی به این پیام ناشی می‌شود. بندگی آفریدگار امری طبیعی است. زیرا او خالق و 
ناظر بر احوال ما بوده و همه‌ی قدرت‌ها از آن اوست ولی مطیع و سرسپرده‌ی دیگران -و لو شخصیّت‌های 
والامقام - شدن و تعمیم قربانی و نذورات E‏ عبادات به ایشان. کاری غیرطبیعی و مایه‌ی ذلت انسان 
می‌باشد. هم ازاین‌رو در مقطع آیه» نوح قومش را به تقوای از شرک بیم می‌دهد. 

از ماجرای نوح در آیات ٩٩‏ به بعد سوره‌ی اعراف و مشروح‌تر در آیات ۲۵ به بعد سوره‌ی هود. سخن 


رفته است. 
i2‏ ۴ ۲و و ور هه 5 چ rr‏ ۳ ر سو ۳ ج رصم ها که 1و کر مه 
۶ ققال آلمَلۇا آلذِينَ ڪَمَرُوا من قَويِهِء ماهذا الا بر مَقلڪَمَ يُرِيدُ آن یل عَليِْڪَم و لوشاء 


سم 


له لانّل مَلَتڀگة ماسَمعتا بهذا ف عابایتا آلاوّلین . 


۰ 
ی 


جزء ۱۸ سوره‌ی مومنون ۳۳ ۱۴۳ 


« پس اشراف قومش که کفر ورزیده بودند گفتند: این(مرد) جز بشری همانند شما نیست. می خواهد بر 
شما برتری جوید و اگر خدا می‌خواست (پیامبری فرستد) قطعاً فرشتگانی می‌فرستاد؛ ما چنین چیزی(که 
انسانی پیامبر شود) در بین نیاکان خود نشنیده‌ایم « 
مهتران قوم نوح برای نفی رسالت او به عقاید آباء و اجدادی خود متمسک شدند که شر هی تو اند فرستاده‌ق 
خدا شود! پاسخ این اعای بی‌منطق را قرآن در آیه‌ی۹۵ سوره‌ی اسراء داده است که «فْل لو گان فی الأَرْض 
مَلانکة َد شون مُطْمَْتينَ ترا هم من السَمّاء مََکا َمُولا <اگر روی زمین فرشتگانی می‌بودند که به آرامش 
گام کر گزیده و زندگی داشتند) قطعاً از آسمان فرشته‌ای را به رسالت بر آنها می‌فرستادیم». 
یعنی پیامبر مرسل بر هر نوع از موجودات (فرشته یا انسان) باید از جنس خود آنها باشد تا بتواند برای 
ایشان سرمشق قرار گیرد. اما متأستفانه کماکان غالب مردم انتظار ندارند که پیامبران بشر عادی باشند و حتّی 
بسیاری از مسلمان‌ها علیرغم آیه‌ی قرآن که می‌فرماید «قل إا آنا بَشرٌ ملک = بگو جز این نیست که من 
بشری همچون شمایم» (کهف/۱۱۰) خحصائص غیر بشری برای پیامبر قائل شده‌اند (و شیعیان آنحصائص‌را به 
افو یر راهان ) دصر کل اک بتاش ۳ اتظ OEE TE‏ ,با اسان فاصلت اف 
دافته باشد» کک مي تواند یه قول.قرآنه براق ما الکو و «امتوه‌ی خسته باشن؟ 

. ِن ها رل ہو جنة فصو پو حب جين‎ ٥( 
»» او (کسی) جز مردی که جنون دارد نیست. پس تا جندی درباره‌اش درنگ کنید‎ « 
دنباله‌ی سم‌پاشی‌های اشراف عليه نوح است که با نسبت ریاست‌طلبی که به وی می‌دادند (آیه‌ی ۲۶) در تناقض‎ 
است. می گفتند او مردی مجنون است مدتی صبر کنید شاید حالش بهتر شود (یا مرگش فرارسد).‎ 

مردم کافرپیشه هیچ‌گاه نمی‌توانند مسئله‌ی حق را حل کنند و همواره دچار تناقض می‌شوند. 

(۲۶ قال رب آنصر کر 
«(نوح) گفت: ا من! در برابر تکذیبی که مرا می کنند یاریم فرما ). 
در برابر ناسزاهای اشراف - که طبقات پائین‌تر جامعه را تحت تأثیر قرار داده بودند - نوح درخواست یاری 
اا رکذ 


ی 
۳3 


0 فارحنا ال آن اضتع منت بآغینتا و وخیتا ادا جَاء أمر تا ار وز فاسلاف فیها من کل 
رجن تن هلت الا من سَبق عليه لول من ولاشتیبنی ف آلزین لو هم مرو 
« آنگاه به او (نوح) وحی کردیم که کشتی را زیر نظر و (بر طبق) وحی ما بساز و چون فرمان ما دررسید 
و تنور فوران کرد. از هر گونه (حیوانی) دو تا (یک نر و یک ماده) در آن (کشتی) داخل کن و اهل خود را 
(نیز وارد نما) مگر کسی از آنان که پیش از این بر (هلاک) او سخن رفته است و با من درباره‌ی ستمکاران 
گفتگو مکن؛ همانا آنها غرق‌شد گانند ». 


۳۴ سوره‌ی مومنون ۲۲ بیان معانی در کلام رټانی 


۳ ۱ a sS 
منظور از استئنائیه‌ی «الا من سَبّق عَلَيْه الْقَوْلُ ما مهم = مگر کسی که از پیش, فرمان (هلاکت) بر او مقرر‎ 
شده است» کنعان پسر نوح و همسر نوح می‌باشند که به کفر همسر نوح در آیه‌ی۱۰ سوره‌ی تحریم اشاره‎ 
فرموده است. خداوند می‌فرماید «و لاغَاطبّنی فی الْذِينَ ظَلَمُوا = در مورد ستمگران با من چون و چرا‎ 
مکن» که صریحاً نشان می‌دهد در برابر اراده‌ی الهی حتی شفاعت پیامبران نیز تأثیر ندارد و امر حدا را تغییر‎ 

نمی دهد. 
۸ تا سويت انت ومن مَعَكَ عَلَ ام قَل اند يله الى تا من موم الّللیین . 

«پس آنگاه که تو و همراهانت بر کشتی نشستید. بگو: سپاس خدای راست؛ همان که ما را از قوم ستمگر 
نحات بخشید ». 
آیه‌ی شریفه به مخاطبان درس سپاس از خدا را در نعمتش می‌دهد و خطاب به نوح ‏ می‌فرماید به درگاه 
خدایی که تو و پیروانت را از سیب ستمگران نجات داده شکر نعمت بجای آر. 

آنگاه که انسان‌ها نجات و پیروزی را از خدا ندانند. ستمگر و زورگو می‌شوند و وقتی با نادیده گرفتن 
الطاف الم شکر پیروزی را به جای نیاورند. به انحطاط می‌افتند. خدا می‌خواهد که انسان‌ها در نجات و 
پیروزی‌ها همواره به او توجه کنند و شکر رهایی از بلایا را به درگاه او به جای آورند تا طغیانگر و ستمکار 
تسوا 


کے 


. وَل رَب آنرلنی منّلا مار وأنت حَیَر الْمُنزلِينَ‎ ٠ 
» و بگو: خدای من! مرا 9 پربرکت فرود آر و تو بهترین فرود آورندگانی‎ « 
نوح دعا می‌کند که خدایا من (و پیروانم را) در جایگاه مبارکی فرود آر و تو بهتر از هرکس می‌دانی که به‎ 


چه نحو بند گانت را اسکان بخشی. 


ت 


(.۳ ِن نی لك لایت ون كا مبتلیت . 
« به راستی در این (ماجرا برای عبرت‌آموزان) نشانه‌هاست و همانا ما (مردمان را) آزمایش کننده‌ایم ». 
داستان‌های قرآن همه در جهت عبرت‌آموزی مردمان و اصلاح آنها است. سنت خدا این است که ماجراها 
پیش می‌آورد تا افراد در صحنه‌ی آزمایش‌ها ساخته و شناخته شوند (بقره/۱۵0) چنانکه قوم نوح نیز آزمایش 
شدند و عده‌ای از عهده‌ی آزمایش برآمده نجات یافتند و بقيّه به دام هلاکت افتاده غرق شدند. 


۱۴۳۵ 


۰ ۲ ۰ 
0 
4 ۰ 
۰ 


(ماجرای قوم عاد و هود نبی) 


2 
۳ 


e »‏ ایشان 0 ۳ پدید آوردیم ۳ 


واژه‌ی «قزن) در آبه‌ی شریفه به معنی «زمان» و «مردم زمان» هر دو است و در اینجا مراد (مردم قرن» | 


4 )۲۱( 


مضمون فوق در موازد دیگر به صورت «آن عده را عده‌ای دیگر جانشین شدند») آمده است (یونس /۱۶و ۷۳). 
اما منظور از «قَََا رین در مقطع آیه, به قرینه‌ی آیه‌ی ۱۲۳ سوره‌ی شعراء که بعد از اشاره به ماجرای قوم 
نوح به ذکر عادیان می‌پردازد قوم عاد می‌باشد. 

فاا ا سلتا فیهم رسو ر ده من ينُم آن آغبذو له مَالڪُم من له غير لامو 
«و در میانشان فرستاده‌ای از خودشان گسیل داشتیم (با این پا که خدا را عبادت کنید؛ ځز او 


۳ 


معبود(حق)ی ندارید؛ آیا (از بندگی غیرخدا) نمی پرهیزید؟! ». 


به موازات تداوم نسل بشر» سلسله‌ی هدایت لهی نیز توسّط پیامبران مُرستل ادامه یافت. پیرو آیه‌ی قبل آیه‌ی 
شریفه را باید در اشاره به قوم عاد دانست که پیامبرشان هود بوده است. تصریح گردیده که فرستاده‌ی خدا 


از جنس بشر و از ميان خود قوم بوده و اولین دعوت او -همچون بقیّه‌ی رسولان - نه فقط پذیرش خالقیّت 
خداء بلکه «توحید عبادت» و انحصار بندگی به خدایتعالی بوده است. 
ے r‏ ص س ۳ مت اش ص 4 

(0 و ال الملا مِن یه آلذین کرو و کَدَبوا بِمَاء جرد وا ترفتهم فى یه انیا ماهذا 
دس مه تم تقلکم اڪ NEE‏ 
« و اشراف قومش که کافر بودند و دیدار آخرت را دروغ می‌پنداشتند -و ما آنان را در زندگی دنیا 


۱ 


سم 


بهره‌مند ساخته بودیم - گفتند: این(مرد) جز بشری همانند شما (مردم) نیست؛ از آنچه شما می‌خورید 
می‌خورد و از آنچه شما می‌نوشید می‌نوشد » 

واژه‌ی «مَلأْ؛ در آی‌ی شریفه به کسانی اطلاق می‌شود که قدرت و شوکتشان چشم‌ها را پر می‌کند. بر طبق 
معمول سرکرده‌ی مخالفان پیامبر مُرسّل» اشراف قوم بودند که آنها را از سه جهت توصیف کرده است: (۱) 
کافر. بودند و کا را تیه رف کرده که قائل به جزاء و پاداش نهایی نبوده سرانجامی برای دنیا 
نمی‌شناختند (۲) علاوه بر مقام» ثروت و نعمت داشتند (و مسلماً در نظام‌های فاسد هر صاحب مقامی صاحب 


۴۶ سوره‌ی موّمنون ۲۲ بیان معانی در کلام رټانی 


ثروت هم می‌شود و برعکس! به طور کی در اینجا مراد» نعمت‌زدگی آنان است) و (۳) مثل همه‌ی مادی - 
گرایان و ظاهربینان توجهی به «پیام» نداشته و فقط «قالب» را می‌دیدند که شخص مدعی» انسانی به مانند 
سایر انسان‌هاست. 


لین تشم را سکم إل إ5 آخدي وق 
« و اگر مطیع بشری چون خود شوید - در آن‌صورت - قطعاً زیانکار خواهید بود » 
پیرو آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه, دنباله‌ی سخن اشراف با عوام است. مهتران نازپرورده به سبب غوطه‌ور بودن در 
ظواهر دنیا و عوالم نفسانی مردم عادی را بر پیامبر مرسل می‌شوراندند. البته آنها در اطاعت افراد از حودشان 
اشکالی نمی‌دیدند» ولی به پیامبر خدا که می‌رسید زیانکاری بود! همانند حامیان ان مکتب بختبر گشته‌ی 
ار کی ک ‏ ود ن رز راد یو طاعت ادن و انیا هر ی ف زود با ها 


ت 
ت 


و 
ي و در و م صا سس ۳ و م و ۳ 


(۳۶و۳۵) يمد َل لا مِم وکنثم ثرابا وَعِظمًا نکم نخرجون . یات هَيَهَات لما نُوعَدوت . 
« آیا به شما وعده می‌دهد که وقتی مردید و خاک و استخوان‌هایی شدید (از دل خاک) زنده بیرون 
آورده شوید؟!» « جه بعید است بعید! وعده‌هایی که به شما داده می‌شود ». 
آی‌ی شریفه بیانگر ناباوری اشراف کافرکیش نسبت به قیامت و معاد است و ضمناً اشاره‌ی صریح به «معاد 
جسمانی» دارد. البته از نظر انسان خوش خیال که چُز «محسوس» چیزی نمی‌شناسد وعده‌ی قیامت وعده‌ای 
محال و ناشدنی به حساب می‌آید. 
۷ ان هی الا حیافتا نیا تفوث و نبا مان بر 
«همانا جز زندگی ما در این دنیا 1 ی و برانگیخته نخواهیم شد » 
واژه‌ی «هی» در آیه‌ی شریفه کنایه از «حیات» است یعنی اة 1 ا آلا اتی نم فیها و متا 
= زندگانی جز همین زندگی دنیا که ما در آنیم و به ما نزدیک است؛ O‏ الأسرارء ج ص1۳). 
از دیدگاه دنیاپرستی» مرگ و زندگی هر دو همین جا در دنیاست؛ عده‌ای متولد شده و عده‌ای می‌میرند 
و هستی به جز این نیست! 
(۸ ان هرا رجل آفتری عل الله کذبا وماتحن لهد بمومنین . 
« همانا او جز مردی که به خدا دروغ می‌بندد نیست و ما ایمان آورنده به او نیستیم ». 
اشراف گردنکش» پیامبر مرسل را دروغگو معرفی می‌کنند. آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که آن اشراف کفرپیشه 
- به مانند جاهلین عرب - خدا را به عنوان خالق هستی قبول داشتند؛ دعوا بر سر منافع دنیایشان بود که 
با یکتاپرستی و معادگرایی نمی‌خواند و از این‌رو پیامبران را دروغگو شمرده و آخرت را منکر بودند. 


جزء ۱۸ سوره‌ی مومنون ۳۳ ۱۴۷ 
(۲۹) 115 سے س 3د ع # و ۰ 
« (آن پیامبر) گفت: ای خداوند من! مرا در برابر آنچه تکذیبم می‌کنند. یاری ده ». 


آیه‌ی شریفه مشابه آیه‌ی۲ (دعای نوح در برابر تکذیب قومش) می‌باشد. پیامبر خدا خسته و ازپا افتاده در 


ت 1 ج 
(۴۰9۴۱) قال NE‏ ا ری“ AN EEF‏ 1 > موه CF‏ َا ا 
سر هه مه E‏ سیر سر هه ۴ همه 9 ۰ ۰ ت 2 
ر ل 4م ِ لقو 


ص 


« (خدا) گفت: به زودی بی‌شک (از تکذیبشان) پشیمان خواهند شد » « پس صیحه‌ای به حق ایشان را 
درگرفت و آنان را (چون) خاشاکی که بر آب افتد گرداندیم؛ پس دور باد قوم ظالمان (از رحمت حق)». 
یعنی سرانجام بانگ آسمانی آنها را به فرمان حق فرو گرفت. واژه‌ی «غنَّا به معنی «حس و خاشاک روی 
سیلاب» تمثیلی برای توصیف چیزی بی‌ارزش و غیرقابل اعتناست (مفردات راغب اصفهانی). مضمون آیات 
فوق را قبلاً دیده و توضیح داده‌ايم (اعراف/۶۵ و هود/۶۷ و ۵۰). 


۱۳۸ 


۰ ۸ 0 
۰ 
۰ 


(ظهور سلسله‌ی انبیاء و اشاره به ماجرای موسی؟ و عیسی ) 


ر«ي ثم نأا ین من بعدهم هقرت ءَاحْرینَ . 
« سپس بعد از آنهاء نسل‌های دیگر پدید آوردیم « 
آی‌ی شریفه جریانات تاریخی را بعد از اقوام نوح و عاد (آیات قبل) و سایرین تا پیدایش موسی" (آیه‌ی۵؛) 
۳ 

۳ مایق من أة E‏ مَابَمْعَفَخون . 
« هیچ أُمّتی از اجل خود مقدّم و مؤخر نشود » 
واژه‌ی «اجل) در اصل به مفهوم «زمان عمر) با «سررسید عمر) اسشت:.. آ یوق شریفه - به تناسب اشاره به 
گذشت أَمّت‌ها در آی‌ی قبل - می‌فرماید همه‌ی نسل‌ها بر طبق مشیّت الهی به سررسید خود می‌رسند و 
لبم توانند از آن؛سورسید ی گرفتهسو: نه بازیس:مانتد. این مضمون :در ایات ۲۶ اعرافه ٩1:پونس‏ ی 1۱ 
نحل نیز آمده است. 

e‏ لا کش کل ما جاء اما ولا که ثبَعْتا مهم بعضا و جه و جَعَلكهُمْآحادیت 


بالق ایو 
« آنگاه پیامبرانمان را پیاپی فرستادیم (ولی) هر بار أمتی را رسولش بیامد او را تکذیب کردند؛ پس ما 
برخی از آنها (تکذیب‌کنندگان) را در پی برخی دگر (به وادی هلاکت) آوردیم و آنان را (موضوع) قصته‌ها 
قرار دادیم؛ پس دور باد مردم پی‌ایمان (از رحمت حق) »» 
واژه‌ی «تتری < پیاپی» در آیه‌ی شریفه در اصل وریا بوده و «تواتر» نیز از همین ريشه است. 

اشاره‌ی آیه به دوران بعد از اقوام نوح و عاد تا ظهور موسی ˆ است. می‌فرماید پیامبران خدا - این 
معلمین بشریّت - یکی پس از دیگری می‌آمدند ولی هربار با تکذیب قوم خود روبرو می‌شدند و آنها که به 
اوج مخالفت با انبیاء می‌رسیدند. بر طبق سنن الهی راه هلاکت می‌پیمودند و حوادث مربوط به آنها به 
صورت داستان‌هایی» برای نسل بعد باقی می‌ماند. به بیان دیگر کسانی‌که به حقایق ایمان نمی‌آورند به دست 
خود از رحمت حق دور می‌شوند. (واژه‌ی «أخدوتّة» > مفرد ( «أحاديث» به معنی سخنی است که درباره‌ی 


حوادث ناگوار گفته می‌شود). 


جزء ۱۸ سوره‌ی مومنون ۳۳ ۱۴۹ 


(۴۵9۴۶) 24 هم ه رو او مره اا فان ° ار <>< هه El seo‏ 
ثم ارملتا موی واخاه هرون ايتا وسلظن مين . إل فرغون وماایه فاستکبروا و کنو 
قومّا عَالِينَ . 


« آنگاه موسی و برادرش هارون را با نشانه‌های خود و برهان روشن فرستادیم ‏ «به سوی فرعون و 

اشرافش که تکبّر ورزیدند و قومی سر کش بودند »» 

در مورد تفاوت «آیات = نشانه‌ها» و «سلطان = برهان» درآیه» مفستران وجوه مختلف آورده‌اند ولی متناسب‌تر 

از همه آن است که «آیات» را پیام‌های خدا و «سْلطان» را معجزات جاری‌شده به دست موسی درنظر گیریم. 
می‌فرماید فرعون و اشرافیانش خود را بالاتر از آن دیدند که به فرمان إلهی گردن نهند و در مقطع آیه 

تعلیل می‌فرماید که آنها مردمانی متفرعن و اهل انحصار و سرکشی یا برتری‌جویی بودند (قصص .)٤/‏ 

0 معا وین لِبَقَرَبَنٍ متا وَقَومُهَُا تا عدون . 

« و گفتند: آیا به دو انسان مثل خود بگرویم؟ و (حال آنکه) قومشان بندگی ما می کنند؟! ». 

آیه‌ی شریفه تفصیل بعد از اجمال است و استکبار فرعون و قومش را که در آیه‌ی قبل سربسته آمده بود. 

تفصیل داده است (قمر/۲6). در شرح حالت «علوّ» فرعونیان می‌فرماید که آنها می‌گفتند چگونه به سخنان 

انسان‌هایی چون خودمان که قوم و تبارشان (بنی اسرائیل) نیز بنده و چاکر ما هستند. تن دردهیم؟ هرچند ما 

می‌دانیم که بنی اسرائیل فرعونیان را خالق خود ندانسته و به این معنا عبادتگر آنها نبودند. ولی اطاعت محضص 

و تسلیم بی‌چون و چرا در برابر هرکس را قرآن نوعی عبادت می‌شمرد و از این‌رو بنی اسرائیل را در آن 

شرایط بنده‌ی دستگاه فرعون خوانده است. ازسوی دیگر آیه پیام می‌دهد که رد سخن به دلیل آنکه از زبان 

کسی که به لحاظ ظاهری «مادون» شمرده می‌شود. کار طاغیان و مستکبران است و شخحص منصف فك 

درست را هرچند از زیردستانش باشد. می‌پذیرد. 


۴۱ فَکدَبوهُمَا کو من لَْهْلَکین . 
« پس آن دو را تکذیب کردند و از هلاک‌شدگان گردیدند ». 
آیه‌ی شریفه به پایان ماجرای فرعون و دستگاهش اشاره دارد که تفصیل آن در سور گوناگون از جمله اعراف 
(آیات ۱۰۳ ت۱۷۱) آمده‌است. 
( و لد ءاتَیتا مُوتّی التب للم يَهَتَدونَ . 
« و همانا به موسی آن کتاب (تورات) را دادیم شاید ایشان هدایت یابند » 


و هه 


ضمیر «هم = ایشان» در «لعَلَهُم» به بنی اسرائیل اشاره دارد. یعنی پس از رهایی بنی‌اسرائیل از چنگ فرعونیان 
و حرکتشان به سوی فلسطین از طریق صحرای سین خداوند - طی راه - الواح و فوانین تورات را برای 
هدایت آنها بر موسی نازل ساخت (اعراف/۱۶4و۱۶۵). 
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e‏ وَجَعَلتَا آبن مریم وم مهو ءايه و عَاوَیِتَهما إل رَیَوة دات قرار و مَعين 
«و (عیسی) پسر مریم و مادرش را نشانه‌ای قرار دادیم و آن دو را در ا آرامش وین 
روان داشت و 
وجود آمد. از آیات مهم خدا شمرده می‌شوند. 

در ارتباط با بخش بعدی آیه» در این که ۱ « ربو = سرزمینی مرتفع» کجا بوده» بین مفسران گفتگوست. 
عده‌ای گفته‌اند محلّی به نام «رمله» نزدیک فلسطین بوده و برخی معتقدند مکانی در دمشق بوده است. اما 
صحیح‌ترین قولی که شاهد قرآنی دارد همان محلّی است که مریم در آنجا وضع حمل کرد (شرق فلسطین) 
و سوره‌ی مریم (آیات ۵و به آن اشاره دارد. ممکن است مریم پس از آوردن عیسی به نزد قومش و 
نشان دادن او به ایشان (مریم/۲۷) دوباره با نوزاد به آنجا بازگشته و عیسی در آن مکان سبز و خرم پرورش 


یافته باشد. 

6 اا لش کا ین ایب واغعلوا ما زر بعا تون ع 
« هان ای پیامبران! از مأکولات پاکیزه بخورید و به کار شایسته پردازید؛ همانا من از آنجه می‌کنید 
آگاهم « 
در پی اشاره به ظهور موسی٤‏ و عیسی در آیات قبل» بر جنبه‌ی بشری انبیاء و حق استفاده‌ی آنها از مواهب 


طبیعی تکیه شده و حصوصاً بدین ترتیب» گرایش به صومعه گرایی وریاضت کشی را بین عیسویان -به تناسب - 
رد می‌کند. می‌فرماید ترک نعمت در ادیان آسمانی نیست. بلکه باید از نعمت‌های الهی بهرمند شد و در 


E O‏ پردانعت و خداوند را در همه‌حال 


ت 
2 7ا 


ا وه وا ا سفن نون 
« و به تحقیق این أنّت شما (پیامبران) أُمّتی یگانه است و من خدای شما هستم؛ پس از (نافرمانی) من 
بیرهیزید ». 
در ۰ «آمت» ۷ به معنای ۳ (دین واحد انبیاء) دانسته است (انبیاء/۲٩).‏ 
که موم و و ووره ‌ 
۵۳ فَمَطعُا مَرَُم ينهم زر برا کل جزب بما هم کون . 


« پس آنها امر (دین) شان را بین خود به پراکندگی بردند؛ هر دسته به آنجه نزد ایشان است. دلشادند »» 


جزء ۱۸ سوره‌ی مؤمنون ۲۳ ۵۱ 


یعنی با آنکه آئین همه‌ی پیامبران یگانه بوده است» پیروان خودبین, آن آئین یگانه را پراکنده کردند و هر 
گروه به آئین خود دلخوش است." البته آیه‌ی شریفه می‌فرماید «فَقطْعُوا أَمُرهُم بَيْنَهْمٌ زباه که در اینجا مراد 
از «ژیر- کتّب» اين است که افراد «امر دین را بین خود با کتب متعلاد به پراکندگی بردند»؛ به عبارت دیگر 
مردم» با کتب مختلف متدیّن شدند؛ هر دسته به کتابی چسبیدند و دیگر کتب را رها کردند. بهودیان به 
انجیل و قرآن ناباور شدند و مسیحیان به انجیل گرویده قرآن را رها کردند. 

در مورد موضع منکران معاصر پیامبر " آیه‌ی۱۵۹ سوره‌ی انعام گویاست که می‌فرماید «ِنْ الْذِینَ قرف 
دهم و گائوا شیغا لشت منم فی شنء إا مهم اه نم تبثم چا انوا یعون = همانا کسانیکه 
در دين خویش تفرقه آوردند و فرقه فرقه شدند. تو را با آنها کاری نیست. امرشان فقط با خداست. آنگاه 


(خدا در قیامت) آنان را به آنچه می کردند خبر(و کیفر) خواهد داد». 


۵ فَذَرَهمٌ فى عَمَرَيَهمٌ حَقْ چین . 
«پس آنان را در گرداب (جهالت)شان تا چندی رها ساز (تا قيامت فرا رسد) »» 
هر مذهب و فرقه‌ای خودش را واصل به حق و اهل نجات می‌داند و به عقائدی که خود ساخته و بافته دلشاد 
است» ولی در رستاخیز الهی و محکمه‌ی کبرای او روشن خواهد گردید که همه از «حق» به دور بوده‌اند (و 
فقط موخدان مخلص در آن روز روسپیدند). 
واژه‌ی «غْمرة» در آیه‌ی شریفه» در اصل به معنی «آب انبوهی است که بستر آن ناپیداست» و از ان برای 
بیان جهالتی که شخص را فرا گرفته باشد» تعبیر می‌شود. 


#۶ ور م عبر و 4 ۳ ی ر یی مد هکت رن دید م2 

۵۵۵۶ یسون نما یدهم به من ما وَبَنینَ . نسارغ هم فی یرت بل لایَشَعُرَون . 
« آیا گمان بردند که ما (چون) آنچه از مال و پسران به ایشان مدد دهیم » « در (رساندن) خوبی‌ها 
پرایشان شتاب می‌ورزیم؟ (چنین نیست) بلکه آنها درنمی‌یابند ». 
یعنی» همچنان که هر فرقه‌ای به افکار و کتاب خویش دلشاد است (آبه‌ی ۵۳), عده‌ای نیز نعمت‌های ظاهر 
نیست و آنان‌که بر این پندارند حقیقت سعادت را درنيافته‌اند. آن امور وقتی نشانه‌ی محبّت خداست که با 
شکر به درگاه الهی همراه باشد و در جهت رضایت مُنعم از آن نعمت‌ها استفاده شود. به بیان دیگر» نعمت‌های 
خدا که به کسی ارزانی می‌شود. کرامت نیست. بلکه امتحان است (انفال /۲۸). 


(۱) - مردم عادی اگر به حال خود رها می‌شدند چه بسا بالأخره به نوعی تفاهم با هم می‌رسیدند یا حد اقل به دلیل 
محدودیّت اندیشه» به اختلاف عقیده و فکر دچار نمی‌شدند. اختلافگران در دین را باید علمای دینی و روحانیون مذاهب 
دانست که هریک با زیرکی در پی حفظ موقعیّت و دسته‌ی خود بوده‌اند و هریک سعی داشته‌اند حفظ فرقه و موقعیّت 
خویش کنند. 


۵۷5۶1) 


۵۲ سوره‌ی مومنون ۲۲ بیان معانی در کلام رټانی 


2 
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ااذ ینب Rk‏ زو ھُ گاننت دف وم زره هھ 
ین هم من TE NS‏ ۱ 
و 


ےس و 


ت 


لن 
لاشرکوت » زآلزین وثون ما اتو موجه هم ال رَبَهمْ وجغون ء تبلق یدرون 
فی یرت وم لها سیون ء 
« همانا کسانی که از پیم خدایشان در هراسند » « و کسانی که به آیات خداوندشان ایمان می‌آورند » «و 
آنان که به خداوندشان شرک نمی‌ورزند » «و کسانی که آنجه را باید (در راه خدا) بدهند می‌دهند و باز) 
دلهاشان از این که به سوی خداوندشان بازگشت می کنند ترسان است » « آنها شتاب ورزان در خیراتند و 
به سوی آن (نیکی‌ها) سبقت می‌جویند » 
در این آنات مان درگاه نعدا معرفی شنده‌اندة کسانی که (۱) همواوه در بر ابر دا اعاس همست لیّت می کنند؛ 
به پیام‌های إلهی یقین دارند و نعمت‌های دنیا آنها را مغرور نمی کند که خود را از نظرکردگان خداوند به 
شمار آورند! (۲) وارد دایره‌ی شرک نشده هرگز آن احترام و محبّت و اطاعتی را که باید به خدا داشت به 
دیگران تعمیم نمی‌دهند (۳) «یوْتون ما آتوا» یعنی آنچه را لازم است انفاق کنند می‌دهند (و هرآنچه را که از 
عبادات و اعمال خیر در توانشان باشد انجام می‌دهند) و با وجود این (۴) مغرور به عبادات و اعمال نیک خود 
نشده همواره از این که مبادا کارهایشان از خلوص لازم برخوردار نبوده در صحنه‌ی رستاخیز مقبول درگاه 

ا ا رسا 
می‌فرماید چنین افرادی واصل به نیکی بوده و در رسیدن به سعادت دنیا و آخرت از دیگران پیشی 

می گیرند. 


(۱) - در تفسیر طبری آمده که عايشه از رسول‌خدا" پرسید: آیا این آیه درباره‌ی کسی است که گناهی مرتکب شده 
و از خدا ترسان است؟ پیامبر" فرمود: خی آیه درباره‌ی کسی است که روزه می‌دارد و نماز می‌گزارد و انفاق می کند 
و مع‌ذلک بیمناک است که مبادا از او پذیرفته نشود. 

خطری که مردم ملحد و بی‌دین را تهدید می‌کند عقاید غلط و اعمال زشت آنهاست. ولی خطری که مومنان با 
عمل صالح را تهدید می‌کند خودبزرگ‌بینی و غرور است. ممکن است در مؤمنان -به سبب پاره‌ای از توفیقات که 
در عبادات و کارهای نیک داشته‌اند - حالت خودیسندی و غرور ظاهر شده و این حالت باعث شود که دیگران را به 
چشم حقارت بنگرند و برای کسی حق اظهار وجود قائل نبوده فکر و تصمیمات خود را بزرگ شرت این روحیّه - که 
در برخی از متشرعین مشهود است - باعث می‌شود که شخص,. در عین تدیّن» خشن و مستبد و گلا از سپاهیان شیطان 
شود. آیه‌ی ۸۳ سوره‌ی قصص نیز در این زمینه گویاست که می‌فرماید: «اين سرای آخرت را برای کسانی قرار 
می‌دهیم که اراده‌ی علو در زمین ندارند و فساد نمی کنند». 


۱۵۳ 


بت 


(مذمّت حق‌ستیز ان) 


0 کلف فسا إل وها ریا کت ینطي باق رهم لَايْظلَمُونَ . 

( و هیچ کس را جز در حلا توانش تکلیف نکنیم و نزد ما کتابی است که به حق سخن می‌گوید و آنها 
ستم نمی‌بینند ». 
بخش اول آیه توضیح آیه‌ی 1۰ است که در «یوْثون ما آتوا -(نیکوکاران) آنچه را لازم است انفاق کنند می‌دهند» 
(و هرآنچه را که از عبادات و اعمال خیر است انجام می‌دهند), خداوند از هرکس در حا توانش انتظاردارد و 
توقع کار فوق طاقت از هیچ‌کس ندارد. این مطلب عیناً در آیات انعام/۱۵۲ و اعراف/6۲ و با اندک تفاوتی 
در آیات بقره/۲۸۲ و طلاق/۷ آمده است. 

بخش دوم آیه در مورد پرونده‌ی اعمال انسان‌ها سخن گفته که به حق و درستی» وضع شر کس را مشحصی 
می‌سازد. بنابراین در محکمه‌ی کبرای الهی به کسی ظلم نمی‌شود. مجازاتی اگر به کسی رسد. درست به 
همان انوا ی باس که کی اوت 


٣ء‏ بل فلوم نی مرو من ها ول آغعل من ون لت هم لها عون 

«(ولی چنین نیست که کافران ایمان آورند) بلکه دل‌هاشان از این (کتاب) در غفلتی(عمیق) است و جز این. 
اعمالی دارند که بدانها عمل می کنند ». 
در پی آیات ۵۷-۱ در معرفی مژمنان و شرح کردارشان. آیه‌ی 1۲ -از یک جهت - تشویق مردم بی‌دین 
است که اگر آنها نیز به اصلاح خود پردازند و در زمره‌ی «سبقت‌گیران در خیرات» قرار گیرند. تکلیف فوق 
طاقت نخواهند داشت و «ستم نمی‌بینند» بلکه به سعادت دست می‌پابند. آیه‌ی 1۳ می‌فرماید ولی اینگونه 
تشویق‌ها در مردم کافرپيشه اثر ندارد زیرا دل‌هاشان از فهم حقایق در غفلت است و در نتیجه کردارشان 
برحلاف مؤمنان (آیات ۵۷7۱) بوده و سوی کارهای دیگری می‌روند. بدین‌ترتیب واژه‌ی «ذلک)» در لهم 
أَعْمال من دون ذلك به اعمال خیری که در آیات ۵۷-۱ برای مؤمنان فرمود. اشاره دارد. 

برای واژه‌ی «هذا = این» در آیه‌ی ۱۳ معانی مختلف آورده‌اند: 

- بعضىی گفته‌اند مراد «قرآن» 1 

- بر خی معتقدند مقصود اعمال و صفاتی است که قبلا (آیات ۵۷-37۱) برای مؤمنان ذکر فرمود. 

اما قول صحیح‌تر آن است که «هذا» را در اشاره به قرآن (با توجه به تعالیم آن) بدانیم و واژه‌ی «ذلک» را 
اشاره به اعمال مذکور تلقّی کنیم. 


۱۵۴ سوره‌ی موّمنون ۲۳ بیان معانی در کلام رتانی 


5 نت مُترفیهم بالْعَدّاب دا هم یرون 


« تا جون عیّاشانشان را به عذاب گیریم آنگاه فریادخواهی (و زاری) آغازند 5 
به دنبال مقطع آیه‌ی قبل در اشاره به اعمال کافران» می‌فرماید آنها به اعمال خود ادامه می‌دهند؛ و چون 
عیّاشان نازپرورده‌شان با عذاب الهی روبرو شوند. آن زمان آنها دست به استغائه و زاری می‌زنند. از آنجا که 
نازپروردگان نوعاً کمبود و مصائب را دردناک‌تر از سایرین احساس می‌کنند. خداوند وضع و حال این دسته 
از کافران را در رویارویی با عذاب. به عنوان «مثال بارز» ذکر کرده است. 

(۵ع) اتر یم سکم ما اون 
« (گفته شود:) امروز فریادخواهی (و زاری) مکنید؛ همانا امروز از حانب ما یاری نخواهید شد » 
آدمی تا در دنیاست هرگاه استغاثه و زاری کند. خدا به او پاسخ می‌دهد. ولی چون در حکومت قهر الهی 
قرار گرفت توبه و انابه فایده ندارد. 


قد گالث علی فق علیسکن نکم 3 آخقیستن تنکطون. 
« به تحقیق آیات من بر شما خوانده می‌شد و شما (به آنها) پشت می کردید » 
فطرت آدمی پذیرنده‌ی تعالیم انبیاءمست. خدا (به آن کافران نازپرورده - آیه‌ی14) در قیامت می‌فرماید ای 
انسان! پیام‌ها و تعالیمی که مناسب فطرت تو بود و می‌توانستی نفس خود را با آنها بارور سازی» به تو می‌رسید 
و تو به آنها پشت می‌کردی! 

۶۷ مُشتکیرین بهه ملیرا تَهْجُرُونَ . 
« در حالی‌که در برابر آن (پیام- قرآن) استکبار می‌ورزیدید و شبانگاه به یاوه‌گویی (و استهزائش) 
می نشستید )۰ 
دنباله‌ی سخن خداوند به کافران نازپرورده در قیامت است. واژه‌ی «سامر) به «قصّه گوی شب» گفته می‌شود. 
می‌فرماید کافران خود را بالاتر از آن می‌بینند که در برابر آیات خدا خاشع شوند. بلکه (بدتر از اين) تقل 
محفلشان در مجالس و مجامع شبانه (همچون برخی روشنفکرنماهای امروز ما) یاوه‌گویی و استهزاء آیات 
خحداست! 

«ع عم يبروأ لقو َم جاعفم ما میت عابآعهم ان 
« آیا در این گفتار نمی‌اندیشند؟ یا چون چیزی به سوی آنها آمده که به پدران پیشینشان نرسیده بود (با 
آن مخالفت می‌ورزند)؟ ». 
گرفتاری بسیاری از مردم در نپذیرفتن حق «عدم فکر منصفانه‌ی عاری از هوای نفس» و «بیماری تقلید و 
مقاومت در برابر سخن جدید» است. خداوند در آیه‌ی فوق به این دو بلیّه اشاره کرده است. 


جزء ۱۸ سوره‌ی مؤمنون ۲۳ ۵۵ 


م عرو شیم هم ده مُنکژون. 
« یا پیامبر خود را (درست) نشناخته او را انکار می کنند؟ ». 
اشخاص دانشمند در دنیا بسیارند. ولی عالمی که مورد اطمینان بوده و انسان بداند که حق را به خاطر دنا 
دگرگون نمی‌کند. کم است. از این‌رو معیار ارزیابی مصلحان اجتماعی - در اساس - نه تنها علم» بلکه در 
عین‌حال «صداقت» آنهاست. در اینجا خداوند به همین نکته اشاره داشته و از منکران می‌پرسد که آیا در 
آصالت دعوت کسی که حتی مخالفانش به صداقت و امانتداری او اذعان داشته‌اند (و محمّد امین‌اش 
می‌خوانده‌اند) تردید E‏ 


4 


(.0 ام یعون ہو جه بل جاءشم بالق رهم للح رون . 
« یا گویند دیوانگی در اوست؟ (امّا نه) بلکه (او) حق برایشان آورده و اکثرشان حق را خوش ندارند ». 
سخن دیوانه از نظام و زیبایی و مفهوم منطقی برخوردار نیست؛ پس آیا این سخنان موزون قرآن که دعوت 
به یکتاپرستی و اخلاق می‌کند و مصلحان را بشارت و مفسدان را بیم می‌دهد. ممکن است گفتار انسان 
مجنونی (يا مبتلا به صرع) بوده باشد؟ خداوند به این نکته بلافاصله پاسخ می‌دهد که نه تنها او دیوانه نیست. 
بلکه در کمال عقل حقیقتی را برای مردم آورده است. منتها چون قبول حق» ایجاد مسئولیّت می‌کند. مشکل 
تسین کا و اس اش که گرا که ات اوق و و 


رویگردانند. 
e‏ بع الق راهم لَفْسَدّت السَمَوت اش وَمَن فيهڻ بل أتیتهم بز؟ رهم فهَمْ عن 
گرم مُعرضُون . 


«و اگر حق تابع هوس‌های ایشان می‌شد. همانا آسمان‌ها و زمین و هرکه درآنهاست تباه می گشت؛ بلکه 
ما پند(نامه‌ای بر)ایشان آوردیم و آنها از پند خود اعراض می‌ورزند » 
بخش اول آیه حاکی از آن است که اگر قرار بود انتخاب انسان‌ها به عالم نقش دهد - با این تفاوت عظیم 
که در خواسته‌ها و هوس‌های آنهاست - نظام عالم درهم می‌ریخت! مضافاً واژه‌ی «لَفْسَدت = رو به فساد 
می‌رفت» می‌رساند که آسمان‌ها و زمین اکنون در «صلاح» قرار دارند و قوانین حکیمانه‌ای بر آنها حکمفرماست. 
همچنین کلمه‌ی «مَن فیهِنْ = هر که در آنهاست» نشان می‌دهد که به طور کلّی در کرات آسمانی نیز موجودات 
RENT‏ 

بخش دوم آیه گویای هدف قرآن است که آمده است تا انسان را اندرژ دهد و با حق. آشنا کند و 
رویگردانان از قرآن موقعیّت حق‌شناسی را در زندگی دنیا ازدست داده سرگرم اباطیل می‌شوند (مراد از 
«ذگر» همان قرآن است که مایه‌ی آگامی وار وه 


ص 


۷۷ ا تم حرجا فحَراج رَبك وه حير رزیت . 


۱۵۶ سوره‌ی مومنون ۲۳ بیان معانی در کلام رتانی 


«یا تو از آنها مزدی می‌طلبی؟ (هرگز) که پاداش خداوندت برتر است و او بهترین روزی‌دهند گان است ». 


در آیات قرآن مکرر آمده که پیامبر ‏ به خاطر تبلیغ دین و هدایت مردم. هیچ دستمزدی طلب نمی کرد و 
چشم امید - برخلاف بسیاری از مبلغین دین - فقط به رضای خدا و عنایات او داشت. 


(۷۳,۷۴ وال دعوم إل صروط مُسْتَقیٍ وان این تون الا خرة عن الط لبون 

« و به راستی تو آنها را به راهی راست می‌خوانی » «و به راستی کسانی که به آخرت ایمان ندارند همانا 
از ایا منحر فند »). 

یعنی نه تنها پیامبر مزدی از مردم نمی‌طلبید (آیه‌ی قبل) بلکه دعوت او و قرآنش به راه راست و تعقّل و 
حساب و کتاب و پاداش و جزاء در کار عالم است. کسانی که این دعوت را نمی‌پذیرند درحقیقت جهان را 
بی‌هدف پنداشته می‌خواهند بیهوده زندگی کنند! قرآن منظماً به تحلیل روحی مردمان پرداخته آنان را به 
هدفداری عالم و آخرت توجه می‌دهد. شاید بشر مختار راه اصلاح پیش گیرد و طریق صلاح را انتخاب 
کند. 


سے 


0 ولو رهم و کَفتا ما بهم من صر للجُوا ی طفه ن تعمهون: 
«و اگر بر ایشان رحمت آوریم و محنت از ایشان es‏ در طغیانشان اصرار می‌ورزند ». 
از مشخصات مردم کافرپیشه این است که هرگاه سختی‌ها از ایشان برداشته شد و آسایش و مفری يافتند. 
این امر نه تنها موجب تنبّه و امیدشان به سوی خدا نمی گردد. بلکه برعکس. مفت خود دانسته بر طغیانشان 
می‌افزاید و به تردیدها و سرگردانی‌هایشان ادامه می‌دهند. 


(۷۶9۷۷ و لد اخذکیم , بالعداب قما سکاو رهم ومَایتضَرَعُونَ . حم دا فتَختا علیّهم بابا دا عذاب 
شدید دا هم فيه مَبْلسُونْ . 


رو همانا آنان را به عذاب گرفتیم و آنها در برابر خداوندشان خاضع نشدند و تضرع نکردند »« تا چون 
دری از عذاب شدید پر آنان گشودیم آنگاه - در آن(حال)- نومید شدند ». 
در این آیات دو نوع عذاب دنیوی برای منکران دیانت پیش‌بینی شده است: 

(۱) - عذاب تنیّهی که گرفتاری‌های گوناگون می‌تواند باشد؛ برای آنکه افراد هشدار دیده در صدد 

اصلاح خود برایند (ایه‌ی۷) 

(۲) - عذاب ریشه کنی که به براندازی قوم تبهکار می‌انجامد (آیه‌ی ۷۷). 

طبری» مانند دیگر مفستران» سعی نموده برای دو نوع عذاب مصادیقی در زمان پیامبر " بیابد و اوّلی را 
با هفت سال قحطی مکه و دومی را با جنگ بّدر که منجر به ریشه‌کنی مشاهیر قریش شد. تطبیق داده است. 
ولی این نوع آیات در قرآن کم نیست چنانکه فرموده است «به سوی أمّت‌های پیش‌از تو نیز (پیامبران) 


جزء ۱۸ سوره‌ی مؤمنون ۲۳ ۵۷ 


فرستادیم و به تنگدستی و بیماری گرفتارشان کردیم شاید (در پیشگاه خداوندگارشان) زاری کنند» (عذاب 
تنتهی - انعام/4۲) و یا «پس ناگهان در آن‌حال که بی خبر بودند ایشان‌را (به عذاب) گرفتیم» (عذاب ریشه‌کنی - 
اعراف/4۵). بنابراین به دست می‌آید که این مطلب منحصر به زمان پیامبر " نبوده و اصلی در عالّم است. 
بعضی اوقات حوادث ناگوار پیش می‌آید که مردم عللی برای آنها ذکر می‌کنند؛ مثلاً قحطی را به سرما و کمی 
باران نسبت می‌دهند. ما منکر علل طبیعی حوادث نیستیم ولی درعین حال عالّم» مستغرق درحکمت‌هاست 
و حوادث اهدافی را تعقیب می‌کنند. خدا گاهی حوادث بد را ازنظر امتحان و حتی برای مومنان پیش 
می‌آورد. چنانکه فرموده است «شما را به چیزی از حوادث - که خوف در شما ایجاد می کند - و گرسنگی و 
نقصان مالی و صدمات جانی آزمایش می کنیم و صابران را بشارت ده» (بقره/۱۵۵). ولی در آیه‌ی۷ مذکور 
است که مردم منکر غالباً از ناگواری‌ها عبرت نگرفته و با توجیهاتی. در گناهانشان باقی می‌مانند. آنها در 
نعمت‌ها خرن و در تنبیهات سرگردانند (آی‌ی۷۵) و با حدس و گمان‌هایی» از عبرت‌آموزی از حوادث 
شانه خالی می‌کنند. بنابراین غالبا عذاب‌های «یَتبّهی» در مورد کافران به نتیجه نرسیده باعث می‌شود که به 


عذاب «ریشه‌کنی» برسند. 


۱۵۸ 
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(انسان معترف به خدا سوی غیر خدا نمی‌رود!) 


2 
۰ 


)۷۸( وه از نا که ا ا ابص فده قلبلا ما حون . 
« و اوست که برایتان گوش و چشمان و دل‌ها آفرید؛ چه کم سپاس می دارید ». 
در این آیه و دو آیه‌ی بعد آیات قدرت خداوند و هدف‌گیری‌های او را در نظام عالم نشان می‌دهد و به 
اثبات معاد می‌رسد. چه تنظیم بدیعی در بدن ما هست؟ گوش و چشم که ادراکات حسّی را گرفته به قوای 
عقلی می‌فرستند و در آنجا ادراکات. درجه‌بندی شده پذیرفتنی‌ها در قلب - مرکز پذیرش وجود آدمی - 
می‌نشیند (بقره - توضیح آیه‌ی ۷). می‌فرماید شما مردم. فقط اندکی سپاس این‌نعمت‌ها را می‌گزارید؛ چنانکه 
اکثر افراد از گوش و چشم فقط برای حظٍ بصر و سمع ظاهر و فهم امور مادی استفاده می‌کنند و آنها را در 
جهت معرفت به خدای تعالی و تشخیص مسئولیّت‌های خویش در زندگی, به کار نمی گیرند (آحقاف/۲- 
مُلک/۲۳). 
(۰» وهو ی درم نی الارض والیه رون . 
« و اوست که شمارا در زمین پدید آورد و به سوی او محشور می‌شوید ». 
آی‌ی شریفه مفید و مختصر. دو اصل توحید و معاد را بازگو کرده است. 

در مورد «یدید آوردن انسان در زمین» همچنین فرموده «و ال بتکم من الْرْض تَبَانّا = خداوند شما را 
(همچون گیاهی) از زمین رویاند» (نوح/۱۷) که بیانگر آفرینش و پرداختن ویک کی اسان هر مین اس 

از «حشر به سوی خدا» احضار آدمی در پیشگاه خداوند در قيامت مستفاد می‌شود. چنانکه به این معنا 


۱ 


در سوره‌ی قصص (آیه‌ی )٩۱‏ اشاره شده و می‌فرماید «هُوّ یَومٌ الْقَيَامَة من الْمُحضرینَ = او در قیامت از 
احضارشدگان خواهد بود». به طور کی مردم تصوّر می‌کنند کسی که وفات می‌کند ازدست می‌رود. ولی 
قرآن می گوید شما در «حکومت» خدا هستید و به سوی آن‌قدرت حکیمانه‌ی خلاق بازگردانده می‌شوید. 
(.۸ وهی بعي- یمیت وله آختلف یل والتهار أََلاتَعَقِلُونَ . 

«و اوست که زنده می کند و می‌میراند و درپی آمدن شب و روز از آن اوست؛ آیا اندیشه نمی کنید؟! » 
واژه‌ی «اختلاف» در آیه‌ی شریفه» هم به معنی «در پی یکدیگر آمدن» و هم به معنی «تفاوت داشتن» آمده است. 
از این‌رو «اخْتلاف الب و النَهار دو وجه دارد: یکی آمد و رفت شب و روز در پی یکدیگ چنانکه فرموده 
«جعل ال و النَهار خلفَة (فرقان/1۲) و این وجه مستندتر است؛ و دیگری تفاوت تدریجی شب‌ها و 


جزء ۱۸ سوره‌ی مومنون ۳۳ ۱۵۹ 


روزهای سال از حیث کوتاهی و بلندی با پیدایش فصول چهارگانه. اینها همه -مانند همه‌ی امور هستی - بر 
پایه‌ی تدبیر و قوانین الهی در آفرینش و تنظیم جهان ست اما شریفه می‌پرسد جرا مردمان در این 
نشانه‌های قدرت و حسابگری که در (جسم و جان و) اطرافشان جاری است. تعقل نمی کنند تا دریابند که 


در جهانی قانونمند برای Sy‏ 

و2 0 5 0 وا ۳ ی 2 ۳ مر 
Ss‏ اء کک تا یتیس اتف کی 

»ما n‏ سس پیشینیان گفتند. گفتند » « گفتند: آیا وفتی مُردیم و خاک و استخوان شدیم. 

آیا ما دوباره زنده می‌شویم ؟! » « همانا این (سخن) قبلا (نیز) به ما و پدرانمان وعده داده شده بود؛ این 

(وعده) خز افسانه‌های پیشینیان نیست ». 

یعنی مشرکان در برابر اعلامیّه‌ی قرآن که عمر این جهان سرانجام بسر آمده و قیامتی فراخواهد رسید که طی 

آن مردگان زنده شده برای عملکرد خود در دنیاء حساب پس خواهند داد -با ناباوری و تمسخر - همان 

سخن پیشینیانشان را می گفتند که (مثل) قرن‌ها گذشت و خبری نشد و قیامتی نیامد؛ این حرف‌ها افسانه‌های 

گذشتگان است. نشان می‌دهد که اکثر مردم اهل تعقّل نیستند» بلکه کافی‌است نادانی» در تاریخ سخنی بر 

طبق مذاقشان گفته باشد و آنگاه نادان‌های بی‌شماری -در زمان‌های مختلف - همان را تکرار کک 

4 ار له و و ت 3 
۸۴۸۰ قل لمن الار ص وَمَن فیها ِن کنثم تبون ۸۴ له قل ١‏ لاد کون هه قل من رب 

ع 2 2 سے ت ت 44 4 سم 

الت بج ورب آلعزش اليم به سيفو و له فل الامو ن بقل من بیو مَلکوتُ 

کل سىء وهو جير ولایجار ۱ و هفل فان ون 

« بگو: زمین و هر که در آن است -اگر فی دانند - از آن کیست؟) « خواهند گفت از آن خداست. بگو: 


۳ 


پس آیا متذ کر نمی‌شوید؟ » «بگو: خداوند هفت آسمان و خداوندگار عرش بزرگ کیست؟ » « خواهند 
گفت: از آن خداست. بگو: پس جرا (از خدا) پروا نمی کنید؟ » «بگو: -اگر می‌دانید - کیست کسی که 
فرمانروایی همه چیز به دست اوست و پناه می‌دهد وکسی برخلاف (خکم) او پناه داده نمی‌شود؟ » 
«خواهند گفت: از آن خداست؛ بگو: پس جرا مسحور (اباطیل) شده‌اید؟» ۱ 

مشرکان عرب کي خدا را به عنوان خالق هستی قبول داشتند و پیامبر" با آنها بحث «توحید خالقیّت» 
نداشت. مشک ل آنها این بود که نمی‌توانستند از آن اعتقاد. نتیجه‌ی صحیح در زمینه‌ی عاقبت عمر و «توحید 
عبادت» بگیرند. کما اینکه مشکل امروزی مردم - حتی مسلمان‌ها - نیز همین است. به علاوه با اذعان به 
افو وک تا رک اوو قالش اش ارات ای مر ماش تا روت 
خدا را به عنوان خحالق خود و مدبر کل امور در عالّم قبول دارند. نمی‌پذیرند که همان مبدء هستی‌بخش و 
سلطان زمین و کائنات می‌تواند آنها را پس از مرگ دوباره بیافریند؟ آیا افکارشان پریشان شده و سحر 


۶۰ سوره‌ی مومنون ۲۲ بیان معانی در کلام رټانی 


E 
چند نکته در مورد آیات شریفه شایان توجه است:‎ 
در مورد «سَمَاوات سَبْع = هفت آسمان» به توضیح ایه‌ی6؛ سوره‌ی إسراء نگاه کنید.‎ ۰ 
مقصود از «عرش خداء ذیل آیه‌ی۵4 اعراف توضیح داده شده است.‎ ۵ 
درمورد واژه‌ی «مَلَکوت» تفسیر مجمع البیان می گوید صیغه‌ی مبالغه‌ی از ملک به معنای فرمانروایی‎ ۰ 
است؛ پس مقصود از «بیّده مَلَکوت کل شیء = ملکوت هرجیزی به دشت خداست»» به معتای. آن‎ 
ات که ا اه تا وه وفع در فک وت ان شا ت‎ 


د.» بل تیه باق ونه تگزبُون 
« (ولی نه) پلکه ما حق برایشان آوردیم و همانا آنها دروغگویانند ». 
در پی آیه‌ی قبل می‌فرماید منکران معاده پریشانی افکار و سحرزدگی واقعی ندارند و علّت انکارشان 
این‌گونه امور نیست. بلکه دروغ‌گویی است. آنها دروغ می‌گویند که نمی‌فهمند؛ حقایق و استدلالات به 
سویشان آمده و قابلیّت فکری برای درک آنها دارند. ولی میل به باطل - که از طریق هواهای نفسانی تغذیه 
می‌شود - نمی گذارد بپذیرند (عمده مشکل منکران خدا و قيامت در این دوران نیز همین است). 


(۱) -نکته‌ای که در پاسخ «من پیّده مَلَكُوتٌ کل شَيْء؟» از زبان مشر کان می‌فرماید:«مَیَفولونَله» (به مفهوم مالکیّت خدا)؛ 


۰ 
ت۳۳ 


۳ 


س موه 


«َیقولُونَ له 


۱۶ 
۰ ۰ 
۵ 
12 


(با ز گشت انسان به دنیا پس از مر كت فقط در قيامت است) 


۰ 


C2 


( و 


له 9 من زا اکن 2 من إل إا لحب کل لم بتا علق ولعلا بغطهم عل بغ 


سَبْحَنَ الله عَمَّا یصفون . عللم ایب والمَهدة قعل عَمَا بشرکود 
« خدا فرزندی گرفته و معبود (دیگری) با او نیست (که اگر جز این می‌بود) آنگاه هر خدایی مخلوق 
خویش را می‌برد و برخی بر برخی دگر برتری می‌جستند؛ منزه است خدا از آنچه وصف می کنند » 
«دانای نهان و آشکار است و از آنجه شریک (او) می گردانند برتر است ». 
آیه‌ی ٩۱‏ «چند خدایی» را رد می‌کند (انبیاء/۲۲). می‌فرماید آن قدرت و حکمتی‌که برای شما انسان‌ها «گوش 
و جشمان و دل پدید آورده» و تدبیرها در طبیعت کرده و به سوی او با زگشت می کنید (آیات ۷۸۸۰ «واحد» 
است. استدلال می‌آورد که خدا هیچ فرزندی ندارد و در عالم ات کثرت نیست و اگر چنین می‌بوده 
هرخدایی در جهان قلمرو خویش را اداره می کرد و دنیا میدان تاخت و تاز و کشمکش یروهای گوناگون شده 
این وحدت وهماهنگی که درنظام عالّم مشاهده می‌شود به هم می‌خورد. به هم پیوستگی پدیده‌ها در جهان 
دلیل آن است که مبدء گیتی «یگانه است» و از آن‌گونه اوصاف (که فرزندی داشته و قهراً آن فرزند نیز بخشی 
از الوهیّت مستولی بر عالم می‌گردد) منزه می‌باشد. البته چنین استدلالی از جانب مردی أمّی در ۱۶۰۰سال پیش 
در عربستان» واقعاً اعجاب‌آور است که چون خللی درآفرینش نیست و همه‌ی پدیده‌ها با هم در وحدت و 
انسجامند. پس این امر حاکی از آن است که «یک» قدرت و اراده برجهان مستولی است و خدا از آن اوصاف 
منحرفانه و از آنچه همانند او قلمداد می‌کنند. برتر است و عالم بر حقایق ظاهر و باطن عالّم می‌باشد. 

در اینجا ممکن است مشکلی به ذهن رسد؛ این که ظاهراً می‌رساند عرب‌ها شرک در «خالقیّت» داشتند» 
حال آنکه آیات متعدد قرآن همه حاکی از آن است که آنها خدا را به عنوان خالق یگانه‌ی هستی پذیرفته و 
برای «عبادت» سراغ غیرخدا (بت‌ها) می‌رفته‌اند و نزاع قرآن با آنان بر سر «خالقیّت و یگانگی» خدا نبوده 
بلکه بحث و کشمکش بر سر «توحید عبادت» بوده است. کمااینکه چند آیه‌ی قبل در همین سوره (آیات 
۸1۹ فرمود اگر از آنها ببرسی صاحب زمین و آسمان‌ها و پناه‌دهنده‌ی مطلق کیست. بلافاصله می گویند 
و و جال هار تا اس اگربگویيم ما یَصفُون = آنچه آنها وصف می‌کنند» (مقطع آیه‌ی )٩۱‏ «چند خدایی) 
بوده است! در حل مشکل» نظرات گوناگون آورده‌اند: 

عده‌ای گفته اند عرب‌ها لفظاً به خدای واحد اظهار عقیده کرده؛ ولی در واقع چنان فکر و عمل می‌کردند 
که خدایان دیگری نیز هست و آیه‌ی ٩۱‏ درمقام طرد این روحیّه‌ی باطنی است. امّا این قول موجه نمی‌نماید 
زیرا قران همواره اقاربر مشرکان عرب را بر «توحید خالقیّت» مبنای استدلال بر «توحید عبادت» قرار داده و 


۶۲ سوره‌ی موّمنون ۲۲ بیان معانی در کلام رټانی 


اگر عقیده داشت «توحید خالقیّت» عقیده‌ی باطنی عرب‌ها نیست» چنین نمی کرد. 

- وجه دیگر آن است که گفته‌اند عرب‌ها عقیده به «تفویض)» داشتند. یعنی هرچند معتقد بودند که ملک 
آسمان‌ها و زمین از آن خداست. ولی می‌گفتند خدای یگانه هرقسمت را به مقامی تفویض کرده است و 
آیه‌ی ٩۱‏ در رد اين الاعاست. این قول نیز خالی از اشکال نیست زیراء دراین‌صورت. آیه عقیده به تفویض 
را رد می‌کرد و بحث از نسبت «خلقت» به خدایان متعلّد را مطرح نمی‌ساخت. 

از نظر ما آیه‌ی ٩۱‏ (و آیات نظائر آن در قرآن) کما کان در تغایر «توحید خالقیّت» با «شرک در عبادت» 
سخن دارد. در حقیقت می‌فرماید آن غیرخدایانی که برای نجات به سویشان می‌روند و بدینوسیله آنها را 
عبادت می‌کنند» اگر موتر بودند. باید قدرت تصرف در طبیعت داشته قادر به «خلق» باشند و در این صورت 
«چند خدایی» پیش آمده نظام عالم به هم می‌خورد؛ و مقطع آیه‌ی ٩۲‏ که می‌فرماید «(خدا) از شریکانی که 
برایش می آورند برتر است». مژید همین معناست. 

٠٣۵۹۵‏ فل رب ما ری ما رعذون .. وب قلاتعلیی ف آلقوم لين » لت أن 

دهم لَمَیِرون د 
« بگو: خدای من! اگر آنچه را (از عذاب) وعده داده می‌شوند به من بنمایی » « خداوندا! مرا قرین قوم 
ستمکار مساز » «و بی‌شک ما قادریم آنچه را به آنها وعده می‌دهیم به تو بنمایانیم « 
از این آیه به دست می‌آید که خداوند به مشرکان وعده‌ی شکست و درهم کوبیده‌شدن داده بود و در اینجا به 
پیامبرش القاء می‌نماید که باید او دعا نماید خدایا! اگر من (و پیروانم) در هنگام عذاب منکران زنده بودیم. ما 


را قرین آنها مساز. یعنی راه ما را به توفیق خود از راه آنها جدا ساز. 


(۶ه) دقع الق هی أ ا َغم ما يَصِفُونَ . 

«بدی را به نحوی که نیکوتر است دفع کن؛ ما به آنچه وصف می کنند داناتریم » 

دنباله‌ی تذکر به پیامبر "(وهمه‌ی پیروان او) در برابر مردم معاند و لجوج است. معنی دفع بدی به نیکوترین 
روش چیست؟ شکل آن را باید در کردار پیامبر " در برابر مردم بدکار جستجو کرد که تا وقتی خصمانه 
عمل نمی‌کردند. سراغ خشونت (با آنها) نمی‌رفت و وقتی بر آنها چیره می‌شد. می‌بخشود و در موضع 
قدرت. عفو و رحمت پیش می‌گرفت؛ اما هرگز به ظالم و متجاوز میدان عمل نمی‌داد و با آنها تا از روش 
خود دست برنمی‌داشتند, موافقت و سازگاری نمی‌نمود (زیرا این امر اشاعه‌ی ظلم می‌بود) ولی از بدی‌ها و 
لطمات وارده نسبت به شخص خویش می‌گذشت و گاهی که تشخیص می‌داد انفاق و نیکی می‌تواند 
شخص بدکاری را متنبّه سازد به او محبّت می‌کرد. آیه‌ی شریفه خطاب به پیامبر " می‌فرماید همچنان به 
همین روش ادامه ده؛ و مقطم آیه در واقع حاکی از آن است که کیفر اوصاف جاهلانه‌ی مشرکان را از خداه 


به | وگلا 


جزء ۱۸ سوره‌ی مومنون ۳۳ ۱۶۳ 


« و بگو: خداوندا! من از وساوس شیاطین به تو پناه می‌برم ». 
در پی آیه‌ی قبل - چون ممکن است انسان در برابر سخن ناروا از خود بیخود شده با خشم عکس العمل 
نشان دهد - آیه‌ی شریفه ارشاد می‌نماید که تحمّل خود را در برابر سخن مخالف (حتی زمانی که در حق 
خداوند عالم عقاید باطلی اظهار می‌شود) بالا ببر. در این راستا رهنمایی می‌فرماید که دست از شکیبایی و 
صبر در برابر مخالفان هتاک برندار و به خدا پناه ببر؛ زیرا «ناشکیبایی» از جمله اموری است که شیاطین آدمی 
را به آن سو می‌کشانند و مقبول خداوند نیست. 
«» غد بك رب آن یرون . 
« و خدای من! از این که (شیاطین) بر من حاضر شوند به تو پناه می‌برم )» 
وقتی انسان پذیرای القاءات شیطانی گردید. مرحله‌ای است که آن نیروهای شر بر او احاطه یافته و رفته رفته 
از یاد حدا غافلش می‌سازند. مضمون آیه پناه‌جویی از خدا برای مصون ماندن از حضور چنین بلیّه‌ای است. 
صل 2 
لها وین ورآبهم رزخ ٍل يوم یعون 
((کافران به ستمکاری ادامه می‌دهند) تا آنگاه که مرگ یکی از ایشان فرارسد. گوید: خدایا! مرا بازگردانید» 
« شاید در آنچه وانهادم کار شایسته‌ای انجام دهم؛ هرگز! این‌ها سخنی است که او می‌گوید و پیشاپیششان 
حائلی است که (نمی گذارد) تا روزی که برانگیخته شوند (بازگردند) ». 
یعنی مردم مشرک و منکر آنقدر به انکارشان ادامه می‌دهند تا مرگشان فرارسد و در آن لحظه‌ی احتضار - که 
حقیقت را به«عیان» می‌بینند - فریاد می‌زنند: خدایا ! مرا «باز گردانید» شاید کوتاهی‌هايم را جبران کنم (عبارت 
«رب ازجعون = خدایا! مرا بازگردانید» ظاهراً خطاب به فرشتگان است و واژه‌ی «رب» ی اهک 
حرف اندایش حذدف شلده. است»). 
سپس می‌فرماید «گلا نها کلم هو قَائلهَا = هر گز! این‌ها در حد سخنی است که او می‌گوید (و در آن 
مسیری که طی کرده تا قیامت. با زگشتی نیست)» 
واژه‌ی «وراء» در آیه‌ی ۱۰۰ از واژه‌های اضداد است که هم به معنی «پیش رو» و هم به معنی «پشت سرا 
می‌آید. یعنی فرد متوفی از هیج کجا راه بازگشت به دنیا را نخواهد داشت و بدین‌ترتیب به خواننده پیام 
می‌دهد که ای انسان کافرکیش ! بازگشت در عالّم طبیعت نیست؛ موجودی که از رجحم مادر خارج شد 
نمی‌تواند دوباره به رحم بازگردد و به همین منوال بازگشت به دنیا پس‌از مرگ نیز ممکن نیست؛ پس تا 
فرصت باقی است افکارت را تصحیح و اعمالت را اصلاح کن. 


۶۴ 
2 ۳ 
(سرانجام مؤمن و کافر) 


رص ہے 


(۰۱ فاذا فح فى آلصور فلا آنساب بَينَهُمْ یومّیذ IT‏ 
ین کو ور فش وا یی قرو ون کر کے اکان ترا هار وه و او ال کر کر 
نمی پر سند »)۰ 
دو نوع نفخه‌ی صور درقرآن ذکر شده: (۱) نفخه‌ی مرگ که طی آن همه‌ی موجودات زنده می‌میرند و (۲) 
نفخه‌ی حیات و زندگانی مجدّد در آغاز رستاخیز (مر/0۸). در آی‌ی فوق مراد. نفخه‌ی دوم و ظهور قیامت 
است. می‌فرماید مردم کافر را (که وصفشان در آیات پیشین رفت) چنان سختی آن روز فرامی‌گیرد که 
خویشاوندی از یادشان می‌ررد و سراغی از یکدیگر نمی گیرند. 


۲۷ فق تفلك موزیلةه فأركك هم النفیخون . رمن فك موزیلهه فأرلتبك لین یروا 
آشتهم نی جَهَم عون . 

« پس آن کس که میزان‌های (سنجش اعمال)اش سنگین آید. ایشان رستگارانند » «و آن کس که میزان‌های 
(سنجش اعمال)اش سبک آید. آنان به خود زیان زدند؛ در جهنم حاودان خواهند بود ». 

آیه‌ی فوق» مرحله‌ی «محاسبه» را در قيامت منعکس می‌سازد. می‌فرماید در ترازوی سنجش الهی - با معیار 
پیام‌های انبیاء - اعمال برخی سنگین و برخی سبک می‌آید. سنگین‌عملان بهشت خدا را نصیب می‌برند و 
ی خود را گرفتار خسارت دیده به منطقه‌ی عذاب إلهی منتقل می‌شوند. 


۰۳ لفح وج وَجُوهَهُم الما رهم فیهّا لخون . 
« آتش جهره‌هایشان را می‌سوزاند. و در آنجا وشت م اد 
فن از اشاره به «محاسبه»‌ی اعمال در قیامت» آیه‌ی فوق به مرحله‌ی «مجازات» گنهکار اشاره داشته و در 
همین روند - طی آیات بعد تا پایان سوره - شرح وضع گناهکاران در آخرت دنبال شده است. 
در آیه‌ی فوق می‌فرماید. در اوّلین مرحله‌ی ورود به عالم عذاب» لهیب آتش بر چهره‌ی بدکاران می‌تازد 
و چهره‌هایشان سوخته و درهم رفته وحشت‌زده و کریه به نظر می‌رسند. اینگونه آیات شکنجه‌های جهنم را 
می‌رساند و از سوی دیگر آیاتی که از گفتگوی با دوزخیان سخن می‌گوید (مدتُر/۲؛) می‌رساند که به هنگام 


عذاب» فرصت فکر و مکالمه هم برای آنها پیش می‌آید (آل‌عمران/ توضیح آیه‌ی۷). 


حزء ۱۸ سوره‌ی مومنون ۳۳ ۱۶۵ 


از 24 يی تل عم فکنم بها تُڪَڏَ E‏ و 0 
ا ا و ورین 
« (به آنها گفته شود:) آیا آیات من بر شما خوانده نمی‌شد و شما آنها را تکذیب نمی کردید؟ » « گویند: 
خداوندا! شقاوت‌مان بر ما غلبه کرد و ما مردمی گمراه بودیم » « خداوندا! ما را از این (دوزخ) برون آر؛ 
پس اگر (به تکذیب آیات تو و اعمال ناشایست) بازگشتیم. ستمکار باشیم ». 
در آستانه‌ی ورود به عالم عذاب که وحشت و درد راهیان به دوزخ را فرامی‌گیرد - از آن اتمام حجت‌ها 
که در دنیا به ایشان می‌رسید یادآوری می‌گردند و در آن مرحله آنها به گناهانشان اعتراف می‌کنند؛"" ولی 
گویی هنوز باور ندارند که ستمکار بوده‌اند و از خدا درخواست می‌نمایند که به دنیا بازگردند و اگر باز 
سراغ زشتی‌ها رفتند. آنگاه ستمکار خواهند بود! 


ےت ص 


. قَال خسوا فیها ولاگلمون‎ ٠۰۸( 

« (خدا) گوید: در آنجا مطرود شوید و با من سخن مگویید ». 

یعنی غفلت‌پیشگان گناهکار هنگامی از خواب غفلت بیدار می‌شوند که کار از کار گذشته و لاجرم در قیامت 
با این عکس العمل الهی روبرو خواهند شد که از من مخواهید عذاب از شما بردارم که مسموع نخواهد بود. 
شاید بتوان -بلاتشبیه - خداوند را در آن شرایط در موضع سرپرستی در نظر گرفت که زمینه‌های فراوان برای 
رشد و ترقی شاگردانش فراهم آورده و از هیچ کوششی در راه سعادت آنها دریغ نورزیده و آنگاه می‌بیند 
که ثمره‌ی تمام تلاش‌هایش را آن شاگردان به باد داده و جز راه خیانت و زشتی نپیموده‌اند؛ چنین سرپرستی 
در آن موقعیّت جز طرد شاگردان و قبول تلخ واقعیّت چه می‌تواند بکند؟ 


. لَه گان قري من عبادی یوت ریت ما فآغنز لتا و رمتا و نت حير آلرجین‎ ٣٣ 
موم سفریا ی انوم و کی و کش ینم قشحکون‎ 


« همانا گروهی از بندگان من بودند که می‌گفتند: خداوندا! ما ایمان آوردیم؛ پس ما را بیامرز و بر ما 
رحمت آور و تو بهترین رحم کنند گانی » « پس شما آنها را به تمسخر می گرفتید تا (تمسخر آنان) مرا از 
یادتان برد و شما بر آنها می خند ید ید ). 

آی‌ی شریفه از ایمان راسخ مژمنان و تمسخر آنها توسط کافران در دنیا سخن به میان آورده است. خطاب به 
اهل عذاب در آخرت می‌فرماید خاطرتان هست که چگونه در دنیا در پی ریشخند مؤمنان برمی‌آمدید؟ و 


(۱) - در آیاتی از قرآن انکار و دفاع بدکاران از خودشان منعکس است و در آیاتی می‌فرماید که اعضای بدن آنها بر 
ضدشان گواهی می‌دهند و یا «آنچه را انجام داده‌اند حاضر بینند» (ه فصلّت/۱ ۲و ۲۰ و کهف/۴۹). اینها همه به منازل و 
مراحل مختلف در عالم آخرت مربوط می‌شود. 


۶۶ سوره‌ی مومنون ۲۲ بیان معانی در کلام رټانی 


آنقدر به این کار سرگرم شدید که از یاد خدا و بازخواست او غافل ماندید؛ و اوقاتتان به استهزاء آن مردم 
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4 و و 


۱ ان جَرَینهم یم با صر سبروا انهم هم الماپژون . 
« همانا من امروز آنان را (به پاس) آنکه صبر ورزیدند. پاداششان دادم و بی‌گمان آنها سعادتمندند » 
ضمير «هم = آنان» در «جرَیِتَهُم» در آیه‌ی شریفه به «قریق من عبادی» (مومنان) در آیه‌ی ۱۰۹ برمی‌گردد. 
تمام آن سختی‌ها که افراد مومن در دنیا در برابر کافران متحمّل شده‌اند در آخرت نتیجه می‌دهد و عکس العمل 
صبرها و مقاومت خود را آنجا می‌بینند. 
۳ ال کم لبم قآ هی فا دنا معا ار بش یوم فسعَل الْعَادَينَ . 
«(آنگاه خدا) گوید: شما جند ملأت -به شمار سال‌ها - در زمین ماندید؟ » « گویند: یک روز با پاره‌ای از 
روز را بسربردیم؛ از شمارندگان بپرس ». 
منظور از «اقامت در زمین» را در ایفه طبرسی در قول نخستین خود «توقف در گورها» دانسته است. ولی به 
قرینه‌ی آیات قبل که سخن از عملکرد افراد در عمر دنیوی است. به نظر می‌رسد که مقصود مدّت زندگانی 
در دنیا باشد. بر این مبنا پیام آیه این است که احساس کوتاهی عمر در آخرت جلوه‌گر می‌شود و افراد 
تأمتف می‌خورند که ای کاش آن زندگی زودگذر را در زشتی‌ها سپری نکرده و سعادت جاوید آخرت را به 
آن عمر کوتاه نمی‌فروختند. 
مراد از «عادینْ = شمارندگان» فرشتگان محاسب‌اند (که البته خدا از پرسش آنها مستغنی است). 


٠‏ قل إن لَبِق الا ا قلیلا أو تسم كن تقلنون. 

« (خدا) فرماید: (آری) به راستی درنگتان (در زمین) جز اند ک‌زمانی نبود. اگر می‌دانستید » 
یعنی اگر فکر خود را به خواسته‌های نفسانی نفروخته اهل حساب بودید» می‌فهمیدید که آن عمر اندک به 
این خلود در دوزخ نمی‌ارزید. 

(۱۱۶و۱۵ اقحس قَحَیبم انما خَلفتَم عبتا وا نکم يتا لائر جَعُونَ . فَعل أله انملك اى له الا هر 
ا مش آلگریم . 
« آیا گمان بردید که شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید؟!» « پس برتر است خداء 
آن فرمانروای حق؛ هیچ معبودی جز او نیست. خداوندگار عرش ارجمند ». 
انکار آحرت. در واقع پذیرش این معناست که خدا نظام آفاق و انفس را بیهوده آفریده است! امّا آن پادشاه 


ا ری کو و از ان اش کا را کی | شین و کا انان سا غو 


حزء ۱۸ سوره‌ی مومنون ۳۳ ۶۷ 


وجدان و متمتع از هدایت انبیاء را» بی‌هیچ نتیجه‌ی کامل از عمری که گذرانده» رها سازد و اجازه دهد تا 
خشک و تر با هم نابود شوند. 

۷ ومن ید مَحَ الل ھا ءَاحرّ لا برع له پو قنْمّا جسَابهه عند ريه ر لایخ آلگیرون . 
« و هرکه با خدا معبود O TT‏ 
در پی آیه‌ی پیشین» موضوع را به نفی شرک کشانده که هرکس در برابر این تنها مقام شایسته‌ی عبودیّت - که 
صاحب عرش عظیم و مدبّر کل عالم است - خدایان دیگر برگزیند و «عبادت» را به دیگران تعمیم داده 
خود را خوار و ذلیل غیرخدا سازده حسابش نزد خحداست و حقا چنین کافری (که ب بیش از هرکس به خود 
ظلم کرده) نجات نمی‌یابد. 

ر 8 و و رز بر و م وو I‏ ۸ 

(۸) وّقل رب آغفر وارحم وانت خیر الررجِينَ . 
« و (تو ای پیامبرا) بگو: ای خدای من. بیامرز و رحمت کن که تو بهترین رحم کنندگانی ». 
آیات این سوره با رستگاری مژمنان آغاز شد و با گرفتاری کافران و درخواست آمرزش و رحمت توستط 
مژمنان؛ بایان می‌یابد و خذاوند از بلیه‌ی بزرگ «شرک* وس رکشی ‏ که متا بسیاری از انحرافات است (3 
من يدع مَحَ الله إلا آخر...)- از زبان رسولش, مردمان را بیم می‌دهد. 


۱۶۸ 


سوره‌ی نور 


توضیحات کلی در اطراف سوره 


این سوره» در مدینه نازل شده و نام «فور» بر گرفته از آیه‌ی ۳۵ آن است که خدا را «نور 
آسمان‌ها و زمین» وصف می کند. 

ابتدای سوره احکامی درمورد بی‌عفتی و زنا کاری می آورد؛ سپس موضوع اتهام به زنان 
پا کدامن را مطرح می‌سازد و متعاقباً - چون بی‌حجابی و عریانی زنان و چشم‌چرانی مردان؛ 
زمینه‌ساز زناست - از این گونه اعمال نهی می کند. همچنین در همین ارتباطء تسهیل ازدواج و 
مراقبت‌های تربیتی در داخل خانواده را ذ کر می‌نماید. در خلال این گونه آیات, اعتقادات را 
استحکام بخشیده توحید و توجّه به آخرت را - که مایه‌ی تحکیم آن عقائد است - تذ کر 
می‌دهد. به جامعه‌ی ایمانی وعده‌ی پیروزی داده و منافقان و منکران را سرزنش می کند و 
روی‌هم‌رفته. باید گفت سوره مجموعه‌ای است که مایه‌ی «نورانّت» و هدایت فرد و اجتماع 
می‌باشد. آیات سوره را می‌توان در شش بخش به قرار زیر در نظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات اتا۱۰) - برخورد با موضوع زنا و تهمت 

بخش دوم (آیات ۱۱ تا ۲۶) - موضوع «افک عایشه» و نصبحت به موّمنان 

بخش سوم (آیات ۲۷ ا۲۴) - ممنوعیّت ورود بی‌اجازه به خانه‌های افراد. حکم 
حجاب و توصیه به ازدواج 

بخش چهارم (آیات ۳۵ تا ۴۰) - نور هدابت و ظلمت کفر 

بخش پنجم (آیات ۴۱ تا ۵۵) - تدایبر خدا در طبیعت و وصف موّمنان و نفاق پیشکان 

بخش ششم (آیات ۵۶ تا۶۴)- تا کیدهای عبادی و ترییتی 
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رمو او مآات 


بل ول 


(برخورد با موضوع زنا و تهمت) 


يشم الل لرن رجيم 
)0 شوه َلْهَا وفرضتَها الا فيا یت یت للم ند کون 

« (این) سوره‌ای است که آن را فرو فرستادیم و (مفاد) آن را فریضه قرار دادیم و آیاتی روشن در آن 
نازل نمودیم؛ باشد که پند پذیرید ». 
آیه‌ی شریفه برای پذیرش محتوای سوره حالت آمادگی ایجادمی‌کند. مقطع آیه می‌رساندکه سوره دستورها 
و پندهایی دربر دارد که برای سلامت فرد و جامعه» مفید و مر است. 

راغب اصفهانی در مفردات می‌گوید واژه‌ی «فرض» در اصل به معنی «بریدن هرچیز محکم مانند آهن) 
است (قطع الشّیء الصلب و التأثیرٌ فيه کقرض الحدید) که متعاقباً به معنی «وجوب» آمده زیرا هرچیز «واجب» 
امری بریده شده و قطعی است. ۱ 


ری رنف ر د مور SOT‏ ٥ے‏ ر۶ ر یں ۶ وج 
لزاني وَالرانی ًالوا کل وجد مَنهُمَا ماه جَلدَة وَلاتاخُڏڪُم بهما را 
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ینوت باه الوم آلاجر وَلیشهَد عَدَابَهُمَا یه ین ألَوینیت. 
« به هر زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه زنید و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید. شما را 
رآفتی در دين خدا -نسبت به آن دو - فرانگیرد؛ و باید گروهی از ممنان کیفر آن دو را شاهد باشند ». 
به دنبال آی‌ی قبل احکامی را یک به یک در سوره بیان داشته و از آن جمله آیات این بخش. درباره‌ی 
زشتکاری زنا می‌باشد. موارد زیر در ارتباط با آیه‌ی شریفه شایان تو جه است: 

۱ خطاب آیه به پیامبر " نیست. بلکه به «جامعه‌ی ایمانی» است. می‌رساند که جامعه‌ی اسلامی باید 
حکومت و سیستمی برای اجرای این گونه احکام داشته باشد. 

۲ برخلاف آیه‌ی سرقت (مانده/۳۸) زن زناکار را از نظر مجازات بر مرد زانی تقدام بخشیده. احتمالاً از 
این‌رو که عمل زنا با «عفت‌گزینی» زن مغایرت بیشتری دارد؛ هرچند میزان مجازات زن و مرد زناکار هردو 
یکی است و فقط به لحاظ لفظ این تقدتم و تأخر به کار رفته است. 


۱۷۰ سوره‌ی نور ۲۴ بیان معانی در کلام رتانی 
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۳ «جلد» به معنی ضربه‌ای است که بر پوست وارد می‌آید و در فارسی می‌توان آن را «ضربه‌ی شلاق» 
ترجمه کرد و این که می‌فرماید در اجرای حکم خدا رفت مکنید» بعضی از مفستران گفته‌اند مقصود این 
است که تازیانه (ضربه‌ی شلاق) باید سخت دردناک باشد. ولی این تعبیر صحیح نیست. زیرا «رآفت» به 
اصل اجرای حکم برمی‌گردد و منظور این است که حکم خدا از سر رأفت متوقف نشود. و بلکه برعکس 
انی وشانت کو ا بای فقط پوس را سارازف نه آنکه و شید اشتر که ترش رآ 
جای برکند و به گوشت برسدا! 

۴ مقطع آیه لزوم نظارت عمومی را بر اجرای حکم می‌رساند تا (۱) عمال حکومت در اجرای حکم 
اهمال یا زیاده‌روی نکنند و (۲) ازنظر عبرت‌آموزی موضوع در جامعه منعکس شود. هرچند برخی گفته‌اند 
که مقصود از واژه‌ی «طائفة» در آیه» حد‌آقل به قرینه‌ی آیه‌ی «طاثفتان» (حجرات/4) دو نفر می‌باشد. اما 
قولی که صحیح‌تر به نظر می‌رسد این است که مقصود. حدأقل چهار تن؛ یعنی همان تعداد افرادی است که با 
شهادت آنها حکم برپا می‌شود (آیه‌ی4). البته این شبهه که چرا افراد را رسوا سازیم نباید پیش آید زیرا 
وقتی عمل زنا چنان صورت گرفته که چهار نفر آن را به چشم خود دیده‌اند. طرفین رسوا شده‌اند و لازم 
است عکس العمل کارشان را ببینند و نظم جامعه مراعات گردد. 

۵- شواهد نشان می‌دهد که حکم فوق در صدر اسلام جاری شده ولی غالباً بنا به اعتراف اشخاص بوده 
است. و الا بات زنا بنا به شهادت چهار تن (چنانکه درآیه‌ی؛ مقررمی‌دارد) خیلی مشکل است. زیرا 
مردمان ناهگان آولا تشن دن کار موسان ی تایبا اکر دق ی وا کر ال معاریت یدید یبال 
زناشویی میان آندو را می‌دهند و فوراً حکم به زناکاری نمی‌کنند. در اعتراف اشخاص هم آنها مجبور به 
اعتراف نبوده و نیستند و کافی بود و هست که در خلوت نزد خدای خود - چنانکه پیامبر " فرموده بود- 
توبه کنند؛ ولی ظاهراً اعتراف‌کنند گان می‌ خواسته‌اند وجدانشان از این طریق سبک شود. 

۶-لازم به توجه است که آیه‌ی فوق وارد بحث انواع زنا نشده و در اینجا زنا به محصنه و غیرمحصنه 
تقسیم نگردیده است. رجم زناکار از قرآن به دست نمی‌آید و اینکه زنای با محارم با زنای محصنه و زنای 
عادی از نظر حد متفاوت يا یکسان است. موکول به فقه می‌باشد (به توضیح آیه‌ی ۱۱ نیز در این‌مورد نگاه 
کنید). 

۷ در پاره‌ای از مکاتب (مثل اعلامیّه‌ی جهانی حقوق بشر) آزار بدنی به عنوان مجازات خاطیان منع 
شده است و زندان و جریمه‌ی نقدی را منطبق با اصول تمدن و مدنیّت دانسته‌اند. ولی می‌توان گفت که 
زندان و شلاق هر دو رنج است و چه بسا شلاق, رنج کمتری از مدّتی سپری کردن در زندان داشته باشد و 
به جامعه نیز - در این شرایط - از نظر تأمین مخارج زندانی» تحمیلی نیست. ضمناً این قبیل آیات شریفه 
مربوط به جامعه‌ی اسلامی و ایمانی است که این فرمان‌های الهی را پذیرفته‌اند نه مذاهب و ادیان دیگر. 


(۳ 


)۵و۴( 


جزء ۱۸ سوره‌ی نور ۳۴ ۱۷۱ 


نی انك لا اة أو مُقرگة وان لاینکشها إا ان مقر وخرع َلك عَل ومين 
« مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را به زنی نگیرد و زن زناکار (نیز) جز مرد زناکار یا مشرک را به 
همسری نگیرد؛ و این (وصلت) بر مومنان حرام است » 

در این که آیه‌ی فوق «اخباری» یا «انشائی (خکمی)» است» میان مفسّران گفتگوست. بر خی أنه را «خکمی» 
دانسته و گفته‌اند که مرد مسلمان و زناکار باید با زن زناکار يا مشرک ازدواج کند. نه با زن پاکدامن و مژمنه 
(و برعکس). ولی این قول صحیح نمی‌نمایده زیرا در قرآن تصریح شده است که با مشرکین ازدواج نکنید 
تا ایمان بیاورند (و لاتنکخُواً الْمُشْرگاتِ حَّی یمن - بقره/۲۲۱). از سوی دیگر بیان آیه «خبری» است و از 
آنجا که همواره حمل لفظ بر بیان ظاهری اولل است (مگر قرینه جز این بنماید) به نظر می‌رسد که «اخباری» 
گرفتن آیه مناسب‌تر است. به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه - پس از تعیین مجازات برای زنا کننده‌ی زن و مرد 
(آیه‌ی قبل) - گلا در مقام تقبیح زنا برآمده است. در اینجا واژه‌ی «نکاح» به معنی اصلی لغت یعنی «رابطه‌ی 
جنسی» به کار برده شده‌است." می‌فرماید مومن به دنبال زنا نمی‌رود» بلکه مرد و زن زناکار و مشرکند که با 
یکدگر رابطه‌ی جنسی برقرار می‌کنند (چنانکه در آیه‌ی ۲۱ همین مفهوم روشن‌تر بیان شده است). البته 
موضوع را ازنظر تأکید به صورت دوطرفه بیان داشته و از در تعبیرات as‏ به منظور تأکید. در قرآن 
باز هم دیده می‌شود مانند: و طََامٌ الّذِينَ أوتوا الْكَتَابَ څل تکم و طَعَامُکُم حل هم (مائده /۵). لاهن حل 


و و ے # م رو 


هم و لاهم یَحلون لَهُنْ (ممتحنه/۱۰). 

ی کک کک وا از عة شهتاء وین ی تن اة و لتق را ۵ 
مهد مت 1 لین 2 ور 

» ر به 1 ا هت 0 | مت شاهد نیاوردند. پس ایشان را هشتاد 
تازیانه بزنید و هیچ‌گاه (از آن پس) شهادتی از آنها نپذیرید که اینان خود فاسقند » «مگر آنها که بعد از آن 
(بهتان) توبه نموده و به اصلاح آمده باشند؛ پس خداوند آمرزنده و مهریان است ». 


ما 


۰ 


4 


sC 
: 3 


8 


واژه‌ی «محصتات» به معنی زنانی است که در حصار عفت قرار دارند. بنابراین مقصود از واژه‌ی مزبور در آیه 
زنانی است که زنا نکرده‌اند و کسی آنها را مورد اتهام زنا قرار دهد. حتی اگر شخصی دید زنی زنا می‌کند 
و اشخاص دیگری «حدآقل ۳ نفر) با او در این زژیت شرکت نداشتند. حق ندارد رژیتش را بازگو کند و | 
نظر جامعه (نه در درگاه خداوند) برای آن زن اثبات جرم نشده است. به عبارت دیگر نسبت زنا به زن یا 
مردی -بدون آنکه چهار شاهد عادل آن را گواهی نمایند - بی‌دلیل است و نباید در اجتماع انتشار یابد. 


(۱)-«نکاح» در اصل لغت. به معنی «رابطه‌ی جنسی» است و آمیختگی باران با زمین را هم «نکاح» گفته‌اند. در المنجد 
آمده: «نگح المَطر الأرض: اختلط بثراها. باران زمین را نکاح کرد؛ یعنی با خاکش بیامیخت» امّا در عرف شرع. نکاح 
بیشتر بر ازدواج قانونی اطلاق می‌شود. 


۱۷ سوره‌ی نور ۲۴ بیان معانی در کلام رټانی 


عجیب است که در بیشتر شهادت‌های اسلامی -مثل مسئله‌ی قتل - شهادت دو شاهد کافی است»:ولی 
در مورد زنا شهادت چهار نفر خواسته شده است. از امام صادق نقل شده که قضیّه دوطرفه حساب شده 
(دو شاهد برای هرطرف زنا) و به علاوه چون مردم در نسبت زنا به یکدیگر جرأت بیشتری می‌ورزند از نظر 
دت بیشتر این سختگیری به عمل آمده است. 

استثنایی که در آیه‌ی ۵ به کار رفته دو مطلب عمده را می‌رساند: 

اول آنکه هرکس -بدون گواهی سه شاهد دیگر - به فردی اتهام زنا زند. از حدود عدالت قانونی خارج 
شده و فاسق است (مقطع آیه‌ی4). حال آنکه شاهد باید «عادل» باشد و قبل از قبول هر نوع شهادتی از 
جانب او» در مورد عدالت شاهد باید تحقیق شود. 

دوم آنکه شاهد فاسق راه اصلاح دارد و لازم نیست که جامعه تا آبّد نسبت به او بی‌اعتماد باشد. می‌تواند 
خود را اصلاح کرده و مجددا در شهادت‌ها مورد اعتماد قرار گیرد. در اینکه چگونه توبه و اصلاح او آشکار 
شود. شافعی می‌گوید بعد از طلب حلالیّت از شخصی که به او تهمت زده بود و استغفار. اما قول مالک 


صحیح‌تر می‌نماید که گفته باید بعد از توبه» خسن شهرتی هم در جامعه انف ی صداقتی در وارد دیگر 


ثابت شود. 

۳ ر حور و ین و و 2 و 5 ۲2و ر قرو یی ر رھ ٤ے‏ کی 9۹ ی 
(+دء) والزین یرَمُونَ أررَجهم و يڪن لهم شهداء | انفسهم فشهدة احده اربع شهدت بالله 

٩ 2‏ ر ۱۲ 22 مه مس < ے2 ۶ جور ر 2 ۳۹۳۳ ا ر ڪڪ . 4 زر رو رهگ و 

نهر لمِنَ الصیقین ء و الحَْيسَة آن لعْتت الله علیّه إن کان مر الکزبی « و يدرو عنها 

العَڌَابَ آن تشهد ارب شهدت بالته ره لین الگذبین , والحَيمَة آن عَصَبَ لته عَلیَهاً ان 


« و کسانی که نسبت زناکاری به همسرانشان می‌دهند و به غير خودشان گواهانی ندارند. پس شهادت 
هریک از آنها (چنین باشد) که چهار بار خدا را گواه گیرد که او از راستگویان است » « و (بار) پنجم 
این که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد » « و چهار بار شهادت زن به خدا که شوهرش از 
دروغگویان است. مجازات را از او برمی‌دارد » «و (بار) پنجم این که خشم خدا بر او باد اگر (شوهرش) 
از راست گویان باشد ». 
به دنبال حکم زناکان در آیات ۵ و٤‏ در آیات فوق» راه‌های تهمت را می‌بندد. در پی ذکر کسانی که نسبت زنا 
به دیگران می‌دهند (که حکم آن در آیات ٩و٤‏ تعیین گردید) آیات فوق استثنایی در مورد همسر است. 
واژه‌ی «رَمی» به معنی (سنگ پرانی) است و به تدریج برای «تهمت زدن» به کار رفته است. 
مرد مسلمانی که اذعا دارد همسرش را درحال زنا دیده» به هیچ‌وجه -بنا به آیات فوق و برخلاف قول 
شایع - حق ندارد او را بکشد. بلکه می‌تواند در جهت مجازات وی قدم برداشته شکایت کند. رسیدگی در 
این‌حالت بدین‌ترتیب است که مرد چهار بار (احتمالاً به جای چهار شاهد) سوگند می‌خورد که راست 


جزء ۱۸ سوره‌ی نور ۳۴ ۱۷۳ 


می‌گوید و مرتبه‌ی پنجم -از نظر تأکید - که لعنت خدا بر من باد اگر دروغگو باشم. قسم زن (اگر بخواهد) 
جنبه‌ی دفاعی دارد. یعنی چهار بار سوگند به خدا می‌خورد که شوهرم دروغ‌گوست و بار پنجم این که لعنت 
خدا بر من باد اگراو راست بگوید. بدین‌ترتیب غائله ختم شده و زن حلا نمی‌بیند. اينکه بعد چه می‌شود؟ 
فقها نظرات مختلف داده‌اند و بنا برقول مشهور این دو تن از یکدیگر جدا می‌شوند. ولی ابوحنیفه می‌گوید 
شوهر اگر خواست می‌تواند از اذعای خود صرفنظر کرده همسرش را نگهدارد و در این‌صورت باید 
اغترافت کت که به همسترشن افتراه زده است: ی کح قاف بر ای ارق می شود: شافعی ھی گوید ست رول“ 
حاکی از آن است که در این شرایط ازدواج قطع می‌شود. و این قول معقول‌تر می‌نماید زیرا زن و شوهری که 
کارشان به اینجا رسید. دیگر زندگی آنها معنی ندارد و اصولاً اگر شوهر می‌خواست به زندگی خود با 
همسرش ادامه دهد نباید چنین اورا رسوا می کرد! 
(0۰ ولا لاله عَلَیْم ورخمثد, وَأ له اب حَکيے . 

« و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود (چه ها می‌شد)» و همانا خدا توبه‌پذیر و حکیم است ». 

یعنی اگر این احکام نبود چه شرها که به پا نمی‌شد (و چه شوهرانی که کمر به قتل زنانشان نمی‌بستند!) و 
خداء چون توبه‌پذیر و حکیم است. ستار العیوب بوده رسوایی را دوست ندارد. یا اگر فضل و رحمت حق 


نبود چه گرفتاری‌ها که در دنیا و آحرت پیدا نمی کردید! 


۱۷۴ 


دزم 


(موضوع «افک عایشه» و نصبحت به موّمنان) 


0۱ ی جايو الاك غضبةً نسم ا سبو یط بل هو َير لَڪ کل آمری مهم 


ص 


ما تسب من الاقم والذی تول کر منهم هه a‏ 

همانا کسانی که آن تهمت بزرگ را آوردند گروهی ازشما (مسلمان‌ها) بودند! (در عین حال) آن را شری 
برای خود میندارید؛ بلکه خیری برایتان در آن بود؛ برای هریک از آنها (که در این کار دست داشتند) دستاوردی 
از گناه است و برای آن کس از ایشان که بخش بزرگ آن را به عهده داشت. عذابی بزرگ است » 

آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد. ناظر به حادثه‌ای است که درتاریخ اسلام به عنوان «اْک " عايشه ". مشهور است. 
البته ما در پی شرح جزئیّات مطالب تاریخی نیستیم. ولی به طور کی رفتار پیامبر"" در برخورد با آن رویداد 
که چگونه دستخوش خشم و احساسات نگردیده صبورانه روش تحقیق و مشورت پیش گرفت. باید مایه‌ی 
سرمشق مسلمان‌ها باشد. از سوی دیگر, آیه‌ی فوق هرچند به مناسبت حادئه‌ی «افک عایشه» نازل شده» ولی 
محتوای مطالب کلا در تقبیح ترویج اتهامات اثبات نشده (شایعه‌پراکنی) و شماتت اشخاصی است که چنین 
آسان با آبروی افراد بازی می‌کنند. چنانکه می‌فرماید «هریک از آنها (که در ترویج آن شایعه دست داشتند) 
سهمی از گناه دارد و آن‌کس از ایشان که سهم عمده‌ی آن تهمت را به عهده گرفت. عذابی بزرگ دارد» 
همچنین در ضمن تعیین مجازات مفتری (آیه‌ی؛) نفرمود که چون به زن پیامبر" تهمت زدند پس آنها را 
بیشتر شلاق بزنید. بلکه مجازات یکسانی برای تمام موارد بهتان تعبین نمود. 


(۱) - زمخشری در کشاف می گوید «إفٰک = تهمت» بلیغ‌تر از کذب و افتراست و از این‌رو واژه‌ی مزبور «تهمت بزرگ» 
در نظر گرفته می‌شود. 

(۲) از عايشه ۳ نقل شده که رسول‌خدا (ص) در هر غزوه (جنگی) یکی از همسرانش را به قید قرعه انتخاب 
نموده و با خود می‌برد. در جنگ «ینی الْمُصْطّلق» قرعه‌ی فال به نام عايشه اصابت کرد و در نتیجه او از همراهان 
بود. به هنگام باز گشت. عایشه _ که در کجاوه‌ای (هودج) سوار بر شتر حرکت می کرد - برای امری پیاده شد. مراجعت 
عايشه به هودج قدری به طول انجامید. زیرا زمانی را برای جمع‌آوری دانه‌های ریخته‌شده‌ی گردنبندش بر زمین 
صرف کرد. سپاه. پس‌از متی - به خیال آنکه عايشه به هودج بازگشته - آن را بر روی شتر نهاده و حرکت کردند. از 
این‌رو وقتی عايشه به محل بازگشت. اثری از سپاه نیافت؛ قدری سرگردان شد و بالأخره تصمیم گرفت همانجا 
منتظر بماند تا سپاهیان خود متوجه شده و برای بردنش بازگردند. تصادفاً جوان مسلمانی به نام «صفوان» که پشت 
سپاه حرکت می کرد به آنجا رسید و عايشه را روی شتر نشانده خود مهار شتر را به دست گرفت و پیاده به سوی 
مدینه حرکت کرد. وقتی آن‌دو آشکارا وارد مدینه شدند ولوله‌ای به پا شد و منافقان به شایعه‌پراکنی پرداختند. 


از سوی دیگر در آیه‌ی ۱۱ می‌فرماید این فساد از ناحیه‌ی عده‌ای از مسلمان‌ها (و برخی از منافقان) پیش 
آمد (و مسلمان‌ها نباید این چنین در رفتارشان بی‌دفقت باشند) ولی در عین‌حال, مژمنان ملول نشوند زیرا 
نتیجه‌ی نهایی مُنتج به خير شد؛ چون باعث گردید که احکام سودمندی در سوره‌ی نور نازل شود و جامعه‌ی 
اسلامی به لحاظ قانونی - به غنای بیشتر رسد. 


. لوا ذ سَمعَعُمُوهُ طنّ وتو والمویتث بانشیهم خَیرا وقالوا ها فك مين‎ ٠” 
مؤمن گمان نیک در حق خود نبردند و نگفتند این‎ e جرا و آن (نهغان) را شخدید‎ « 
5 تهمتی آشکار است؟‎ 
آی‌ی شریفه مسلمان‌ها را مؤاخذه می‌کند که چرا وقتی آن اتهام عجیب را شنیدند. اصل پاکدامنی را نادیده‎ 
گرفتند و نسبت به مرد و زنی مؤمن» خسن ظن به کار نبردند و آندو را که بی‌دلیل مورد اتهام قرار گرفته‎ 
بدك ان آن تھ رر سراد اشد‎ 
ولا جَاغو عَلَيه اة شهداء لا لم ياوا‎ ٠ 
آنان خود نزد خدا‎ TT چرا چهار شاهد بر این (ادعا) نیاوردند؟ پس چون گواهان (لازم) را‎ « 
.» دروغگویانند‎ 


کک ك کک ِ ِِ پیش از سوره‌ی نور نازل گردیده و اشعار می‌دارد «و 


ع 


0 4 ع 


بالشُهَدَآءِ ارتيك عند الله هم الگذ 


1 پس با (قبل از ا د و اقدامی) چهار شاهد از (میان) خودتان بر آنها بجویید» و 
پیش از آن مرحله» صریح قرآن است که «ای کسانی که ایمان آوردید! از بسیاری گمان‌ها (در حق یکدیگر) 
بپرهيزید که بعضی گمان‌ها گناه است» (خجُرات/۱۲). 

بخش دوم آیه حاکی از آن است که در مواردی به لحاظ دینی» رعایت قانون و مصلحت مقلم بر 
برخورد با واقعیّت است. مثلاً اگر کسی ببیند دو نفر زنا می‌کنند و آنگاه سوی اولیاء امور رفته گزارش کند. 
از جهت «واقعیّت» دروغ نگفته. ولی در برابر قانون خدا که چهار شاهد برای این نسبت می‌طلبد. 
دروغگوست. زیرا اگر قرار شود که با گواهی یکتن» هرکس به اتهام زناکاری کیفر شود. در آن‌صورت 
ممکن است بی‌گناهان بسیاری به دشمنی» مورد تهمت قرار گیرند و آبروی آنها بریزد. 

9 ولولا فضل الله عم وَرخمثهر فى نیا الک خرو سم في ما أقضم فیه عَذابٍ عَظیمٌ 

« و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما - در دنیا و آخرت - نبود. قطعاً در آنچه (ماجرایی) که به آن 
وارد شدید. عذایی بزرگ به شما می‌رسید ». 
یعنی ای مسلمان‌ها! اگر رحمت خدا نبود به خاطر ورودتان به آن ماجرا و اشاعه‌ی بی‌دلیل آن حتماً به 
سختی عذاب می‌شدید. به عبارت دیگ خداوند بر بندگان صاحب کرم است و از این‌رو در مجازاتشان 


۷۶ سوره‌ی نور ۲۴ بیان معانی در کلام رټانی 


تعجیل نمی کند و فرصت اصلاح می‌دهد (فاطر /4۵). 

(۵› إ CE‏ تد لیم ولو بأفواهکم ما یش أك به عم و حوره هَیتّا و هو عند 
له عَظیمٌ. 
« آنگاه که آن (تهمت) را از زبان‌های خود می گرفتید (و دهان به دهان نقل می‌کردید) و به زبان‌هایتان 
چیزها می‌گفتید که دانشی به آن نداشتید و آن را آسان (و بی‌اهمَیّت) می‌پنداشتید حال آنکه نزد خدا 
بزرگ بود ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که شایعه‌پراکنی و مطالبی را - بدون دانش - از دیگران گرفتن و پراکنده ساختن» 
گناه بزرگی است و از على در نهجالبلاغه آمده که «بزرگ‌ترین گناه آن است که عاملش آن را سهل گیرد»" 


(زیرا در این‌حالت توبه نمی کند). 


مگ ت 


(۸۶ ولا لد سَمعَتْمُوه فلم ما کون لتا آن نکم هذا سُبَحَتَك ها بُهْتَنْ عَظیمٌ. 
« و چرا وقتی آن را شنیدید. نگفتید: ما را نسزد که در این (باره) سخن گوییم؛ (بار إلها) تو منژهی. این 
بهتانی بزرگ است؟ ». 
یعنی مسلمان موظف است رشته‌ی اتهامات بی‌دلیل نسبت به اشخاص را با موضع‌گیری قاطع خود. بلافاصله 
قطع کند؛ نه آنکه سکوت نموده یا مروج شایعات گردد! برای تنزیه خدا (سْبحَاْكَّ) در اینجا مفسران بر دو 
قول رفته‌اند: یکی آنکه عرب گاه تسبیح را در مقام تعجّب به زبان می‌آورد. دوم آنکه مراد آن است که خدایا 
ما تو را منزه می‌شماریم از اینکه در پیشگاهت گناه کنیم و با این گناه (افتراء) به نافرمانی تو دست زنیم. 


۶ 


۷,۱۸ بعکم ال لله آن تُوذواً لمقلهء ید با ان کنثم منت . وَين الله کم الاییت وله عليمْ 
« خدا پندتان می‌دهد که دیگر هیچ گاه -اگر مؤمنید - نظیر آن (رفتار) را تکرار نکنید » «و خدا این آیات 
را بر شما بیان می‌دارد و خدا دانا و حکیم است »» 
پنج آیه‌ی پیشین در نقد و نکوهش مژمنان زودباور دهن بین و غیرمسئول بود که با شنیدن یک خبر بی‌دلیل 
و شاهد. چشم و گوش بسته آن را باور کرده و اشاعه می‌دهند. متعاقباً خداوند در آیات۱۸ و۱۷ موعظه 
فرموده که پس با توجه به تذگرات» اگر شما مردم مسلمان مومن پندپذیرید لازم است که آن رفتار تکرار 


نشود 
( لن آلذی بو ون آن دیع لته ف لین نو هم عَدَاب ليم فى انیا والخرة وال یل 
وأنتم لاتَعَلمُونَ . 


ڪوڪ اس و ۳ خر لے 
() - آشد الذئوب ما استخفٌ به صاحبّهٌ (نهج البلاغه, کلمات قصارء شماره‌ی ۴۷۷ و ۳۴۸). 


(۰) 


(۲۱, 


جزء ۱۸ سوره‌ی نور ۲۴ ۱۷۷ 


« همانا کسانی که دوست دارند زشتی‌ها بین اهل ایمان رواج یابد. برایشان در دنیا و آخرت عذابی 
دردناک است و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید ». 
به دنبال مسائل مربوط به «اٍفک عایشه» نکته‌ای - به طور کلّی - درباره‌ی تهمت زنندگان به مومنین بیان 
میداد که ان دسته اصولاً از که ه هرشخصیت (ونهضت) موخهی وعله‌ای بچسندونسبت زشتی به 
آنها دهند. لت می‌برند! چنین افرادی که هر یاوه‌ای را درباره‌ی پاکان یا بزرگان عالّم اسلام به هم می‌بافند. 
متأستفانه در این روزگار نیز کم نیستند. می‌فرماید اینان در دنیا درخور کیفرند (چون در جامعه‌ی ایمانی 
مستحق مجازات بوده و مورد نفرت قرار می‌گیرند) و در آخرت نیز عذابی دردناک دارند. به بیان دیگر 
مفسده‌جویان در دنیا و آحرت گرفتار اعمال خود می‌شوند. 
در مورد مقطع آیه (و ال یلم و انتم لَاتَعْلَمُولَ) به چند وجه می‌توان به عبارت مذکور نگریست: 
۰ طبری می‌گوید منظور این است که دروغ آن مفتریان را خدا می‌داند و انسان‌ها چون عالم به غیب 
تشن | کاهین داید 
۵ شاید منظور این است که خدا می‌داند چه کسانی موذیانه و مخفیانه به این گونه کارها دست می‌زنند 
و چه طبایعی است که از لکهدار شدن حییّت مومنان لذت می‌برد! 
۵ آن طور که خدا به مصالح و مفاسد امور آگاه است. انسان‌ها نیستند و بی‌جهت نیست که در قرآن 
نسبت زنا به افراد دادن و چهار شاهد در تأیید نیاوردن» تهمت تلقّی شده و مجازات حد برای این‌قبیل 


افا و کرد ناسا 


/7 
# به ۶ وم 


ولولا قصل لته عَلََکَم وَرعمَثه ون له روف رَحيمْ. 

« و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود -و این که خدا مهربان و بخشنده است - (به مجازات سختی 
دجار می‌شدید) ». 

پاسخ «لولا = اگر نبود» در آیه حذف شده و زمخشری در کشاف می‌گوید از جمله مواردی است که 
«سکوت» بلیغ‌تر از «نطق» می‌نماید: وای اگر فضل و رحمت خدا و اين‌که او مهربان و بخشنده است» در 
میان نبود؟! یعنی با آنهمه تهمت‌زنی‌های مُفسدان و سکوتی‌که بسیاری از مؤمنان در برابرشان می‌کنند» اگر 
فضل و عنایات الهی نبود. چه گرفتاری و عذاب بزرگی به سراغتان می‌آمد. 
e‏ بالَخشاء 
وب له لیم ره ما رگ منسم من حي با وڪن له ير من 
وله سبیغ عم 

« ای e‏ ایمان آورده‌اید. پیروی گام‌های شیطان مکنید و هر آنکه پیروی گام‌های شیطان کند. پس 
همانا او (شیطان) به کارهای زشت و ناپسند فرمان می‌دهد؛ و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود. 


۱۷۸ سوره‌ی نور ۲۴ بیان معانی در کلام رتانی 


هرگز هیچیک از شما پاک نمی‌شد. ولی خدا هر که را بخواهد (و شایسته بیند) پاک می‌گرداند و خدا 
شنوا و داناست ». 


واژه‌ی «خْطوات» - جمع «خطوه» به معنی گام‌های کوتاه و آرامی است که انسان را رفته رفته به سوی مقصود 
CG e‏ | 
به سوی تهمت و سایر زشتی‌ها می‌کشاند» پیروی نکنند و اگر کردند بدانند که آلوده خواهند شد. عاقل و 
مؤمن واقعی کسی است که در همان مراحل اوّل به وساوس شیطانی پاسخ رد دهد. و الا دچار زشتی‌های 
روشن و آشکار (فحشاء) و زشتی‌هایی که قباحت آن‌ها - با توابعی که به بار می‌آورد - بعداً معلوم خواهد 
شد (هنگر)» خواهد گردید (بقره/۱۲۸ و۲۰۸). 

بخش بعدی آیه حاکی از واقعیّت ظریفی است. بدین معنی که مژمنان» در عین آنکه خود تلاشی برای 
زائل ساختن آلودگی‌ها از روح و نفس خود می‌کنند - با توجه به انبوه موجبات ناپاکی در جامعه - اگر 
دستگیری و تأییدی ازجانب خدای‌تعالی نباشد. به توفیق لازم نمی‌رسند. خداست که در مورد انسان‌های 
لایق» حوادث و عواملی برای تحول و تنب آنها پیش می‌آورد تا با مساعی خودشان» بتوانند پاک شوند. اگر 
قرار بود خدا انسان را «کاملا» به خود وی بسپرد» هیچ کس تزکیه نمی‌شد. 

مقطع آیه می‌رساند که خدا به احوال بندگان آگاه است و می‌داند چه کسانی لیاقت فضل و رحمت او 


زا رای پاک شان دا رکه بدین‌ترتیب» ایهام جبر از آیه دراه ی ۈد 
ا ۳ 9( ۳ 7 ص2 ۶ ص2 ص2 
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وله وم و پم 3 ع 
(و e E‏ شما ا نخورند که به خویشان و مستمندان و مهاحران در راه خدا 


صا 
لله 


۳ 


(چیزی از دارایی خود) ندهند؛ (بلکه) باید درگذرند و چشم پوشند؛ آیا دوست ندارید که خدا شما را 
بیامرزد؟ و خدا آمرزگار و صاحب رحمت است » 
نوشته‌اند یکی از تهمت‌زنان به عایشه پسرخاله‌ی ابوبکر و از جمله مهاجرانی بود که تحت تکفل ابوبکر قرار 
داشت. به دنبال رفتار وی» TE‏ ای کی ها نخواهد کرد. در این ارتباط آیه‌ی 
فوق که بیانگر درسی عمومی است - نازل گردید. 

می‌فرماید اگر مسلمانی خطایی کرد. حق نیست او را به گرسنگی سپرید. هر خطایی خکمی دارد. کیفر 
پیشتر از کر نود خطا محسوب می‌شود. به علاوه عفو و صفح نباید فراموش شود. «َفْح» به معنی آن است 
که به روی خطاکار هم نیاورید؛ و می‌فرماید این‌گونه گذشت‌ها شما را در معرض رحمت خدای رحمان 
قرار می‌دهد. چنانکه حدیث نبوی می‌گوید «الَاحونَ یمهم امن = خدای رحمان به رحم‌کنندگان رحم 
می‌کند»؛ و کمک به خویشان را مقدّم بر مسکین و مهاجر آورده. زیرا خویشان مستحق انسان در دریافت 
کمک - حق تقدام دارند. ۱ ۱ 


لن زین یرون المخصتت القیلت ویک لوا ی ایا وَالاجرة وم عََاب عظیم. 
« همانا کسانی که به زنان پاک‌دامن بی‌خبر (از فحشاء) و مؤمن» نسبت بد کاری می‌دهند. در دنیا و آخرت 
از رحمت خدا دورند و برای آنها عذابی بزرگ است ». 
واژه‌ی «یَرَمُولْ» از مصدر «رَمُی) به معنی «انداختن و پرتاب کردن» است امّا در اینجا به مفهوم «نسبت بد دادن 
(امری ضلٌ ناموسی) به کسی» آمده است. در آیهی ٤‏ نیز واژه‌ی «یرَمُونْ» به همین معناست. 
در چهارمین آیه‌ی سوره برای تهمت زنا مجازات تعیین فرمود و در آیه‌ی فوق زشتی این کار را به 
لحاظ معنوی توضیح داده می‌فرماید تهمت‌زنندگان به زنان عفیف در دنیا و آخرت از رحمت خدا محرومند. 
یعنی گناهشان فقط اثر آخروی نداشته بلکه در دنیا نیز خير نمی‌بینند 
در توضیح «الْمُحْصَتَاتِ العْافلات المُوْمتَات» مفستران به شأن نزول آیه اشاره داشته حالت عايشه را در 
زابر تهمتی که به او وارد اتن متذکر شده‌اند که گفت: ر میت ما رمیت به و آنا غافلة = این تهت ددر 
حالی که به کی از ماجرا بی‌خبر بودم - به من زده شد». ۱ ۱ 
0 ی نهد عَلَيَهم هم رایدیهم وارجلهم ِا کثو یعون 
«(به یاد آر) روزی را که زبان‌ها و دست‌ها و پاهایشان بر (ضد) آنها -به آنجه می کردند - گواهی دهند ». 
آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که گواه هر عمل انسان در آخرت. همان عضوی خواهد بود که «عمل» به 
وسیله‌ی آن سرزده است. چنانکه در این‌باره در سوره‌ی فصِلّت توضیحی هست: «و یوم بحشَر أَعَداءٌ الله 
ها کائوا بَعمَلونْ . 


0 
۳2 


ی التّار قَهمْ بُورَعُون . حتّی اذا ما جَاءُوهَا شهد عَلَيْهِمْ مَمُعْهْمْ و آنضارهُم و جُلُوذهُم 
و قالوا لجْلودهم لِم شَهدتّم علیتا قالوا آَنطقتا اله اذى أنطق كل شیء و هُوَ حَلَقَكُمْ ول مَرة و له 
تَرجَعون = و روزی‌که دشمنان خدا را سوی جهنم محشور کنند و همگی را برانند. تا چون به دوزخ درآیند. 
گوش و چشمان و پوست‌هایشان بدانچه می‌کرده‌اند بر ضد آنها گواهی دهند. و به پوست‌های خویش گویند: 
چرا به زیان ما شهادت دادید؟ گویند: خدایی که همه چیز را به سخن آورده است ما را گویا ساحت و او 
اول بار شما را آفرید و به سوی او بازگردانده می‌شوید» (فصِلّت/۱۹۲۱). از این آیات به دست می‌آید که 
به احتمال قوی آثار بدکاری‌های انسان همواره در ناخودآگاه او هست (مگر با توبه پاک شود) و صدایی‌که 
از پوست گناهکار در آعرت برمی‌خیزد در واقع انعکاس همان آگاهی درونی او از زشتی‌های حویش است 
که به امر خدا آشکار می‌شود. به علاوه در آیه‌ی شریفه ذکر «زبان و دستان و پاها» به طور کلی رفته که در 
تشریح حال گنه‌کاران و تهمت‌زنان است؛ زبانی که با آن تهمت زده دست‌هایی که برای تأکید حرکت کرده و 
پاهایی که شخص را در بهتان‌زدن‌ها به اینجا و آنجا رده است» همه در آحرت بر ضل او گواهی خواهند داد. 
« وميد یه له دیتهم ا وَیعلَمُونَ أن آل ُو ان المیین . 
« آن روز خدا کیفر شایسته‌ی آنها را تمام دهد و خواهند دانست که خدا همان حق آشکار است » 


۱۸۰ سوره‌ی نور ۲۴ بیان معانی در کلام رتانی 


آیه‌ی شریفه حاوی دو مطلب اساسی است (۱) خداوند پاسخ اعمال دنیوی بندگان را در قيامت به حق و 
عدالت می‌دهد (بخش اول آیه - انبیاء/4۷) و (۲) در مورد «هُوَ لح الْمُین» در مقطع آیه, برحی مفستران 
آن را به همان معنی «خدا حق آشکار است» گرفته‌اند؛ با این مفهوم که خداوند در هیچ حجابی پوشیده نیست؛ 
منتها حجاب جهل و غفلت است که خدا را از انسان پوشیده می‌دارد. امّا طبری می‌گوید عبارت مزبور بدان 
معنی است که در آحرت. تهمت‌زنان خواهند دانست که خداوند همان حقیقتی است‌که آنچه را دردنیا از 
کیفر آخروی به آنها وعده داده بود. برایشان آشکار می‌سازد و در آن‌هنگام هرگونه شکی در وجود خدا و 
وعده‌هایش, از ایشان رخت برمی‌بندد (ق/۲۲). این تفسیر وجوه دو گانه‌ی منهوم «هُوّ الحَق الْبِینْ» را دربر 
دارد. 


2 صا للست 


E‏ و لبون ل اوكا 


ماود لهم مغر وق ؟ 
« زنان ناپاک از آن مردان پلید و مردان ۹1 ۳ زنان ناپاکند و زنان پاکیزه از آن مردان پاک و مردان 
پاک از آن زنان پاکیزه‌اند؛ آنها از آنچه در باره‌شان (از ناروا) می‌گویند ترا هستند؛ برایشان آمرزش و 
TY‏ (« 
آیه‌ی شریفه به نوعی» همان مدلول آیه‌ی ۳ سوره است. به قول مولوی: 
ناریان مر ناریان را جاذبند نوریان مر نوریان را طالبند 

در این راستا آیه‌ی شریفه بیانگر اصلی کلی است که مرد پاک با زن پاک می‌آميزد (و بر عکس). بنابراین 
در مورد همچو افرادی (مانند عايشه و آن مرد جوان که عايشه را سرگردان در بیابان یافته و او را تا الحاق 
به کاروان همراهی کرد و هردو سابقه‌ی پاکی داشتند) نسبت ناروا بدون دلیل پذیرفته نیست. بر این مبنا آی‌ی 
شریفه در واقع. اصل «یرائّت» را بیان می‌دارد که کسانی‌که هیچ گونه سابقه‌ی بدکاری در جامعه ندارند. اصل 
این است که آن سابقه ثابت و محفوظ بماند. مگر شاهد و دلیلی آن را برهم زند. اما برخی این پیام آیه را 
درنیافته و آن‌را با داستان لوط که خود پاک و زنش بدکار بود در تضاد دیده‌اند. در صورتی‌که بايد توجه 
داشت آیه‌ی شریفه نه در موضع توضیح جزییّات زندگی انسان‌هاء بلکه -همانگونه که قبلاً گفتیم - در مقام 
بیان اصلی کلّی است که اصل «برائت» نامیده می‌شود. 

یری دو تسیر بای کوید نطو ان امت که کول ا اک اسای ناپاکان است و قول طیب شایسته‌ی 
پاکان. مقطع آیه اشاره دارد که پاکان از اقوال بدی که بدون دلیل در حق آنها می‌آورند. مُبرّی هستند و 
هتشاک ابقای E E EES E‏ مه 


فد 


(ممنوعیّت ورود بی‌اجازه به خانه‌های مردم» حکم حجاب و توصیه به ازدواج) 


« تايا نین اما لاک لوا بو غیربیویسکم حى اشوا وفسینوا عل آغلها لڪ خن 
« ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خانه‌هایی که خانه‌های شما نیست داخل مشوید تا آشنایی دهید (و 
اجازه گیرید) و بر اهل آنها سلام گویید؛ این برای شما بهتر است؛ باشد که پند گیرید » 
آیه‌ی شریفه ابعاد مضاعف دارد؛ از یک سو در ارتباط با آیات قبل (که سخن از زناکاری و افترا به زنان 
پاکدامن بود) برای آنکه زمینه‌ی آن تهمت‌ها پیش نیاید در موضع پیشگیری از وقوع جرم - می‌فرماید 
سرزده وارد خانه‌ی مردم مشوید. از سوی دیگر به عرب ۱۶۰۰ سال پیش ادب اجتماعی می‌آموزد و بر 
حفظ حربم دیگران تأکید می‌ورزد. واژه‌ی کی ا و تا طلب نس کنیده در اینجا کسب اجازه‌ی 
توم با اظهار آشنایی و نرمش را می‌رساند تا مردمان در رفتن به خانه‌های یکدیگر محتاط بوده خلوت 
خانه‌ها را با حضور خود مختل نسازند. 

سپس می‌فرماید بعد از آن‌هم که آشنایی داده و با اجازه‌ی صاحبخانه وارد شدید. سلام کنید تا از ورود 
شما احساس امنیّت و آسایش خاطر نمایند. 
مقطع آنه به کل مفاد آن اشاره دارد که عقل و خرد انسان فواید این دستورات را درک می‌کند و ذکر 

آنها به منزله‌ی یادآوری و پندآموزی است. 

ون لم توا یه آحتا قلاقنخلوقا حق بان لحم وان قبل سم ازجغوا فازجنوا هو زگ 
سم وله ما تختلون عليم 
«و اگر کسی را درآن (خانهها نیافتید. داخل مشوید مگر آنکه به شما اجازه داده شود؛ و اگر به شما 
گفته شد: بازگردید. پس برگردید؛ این برایتان پاکیزه‌تر است و خداوند به آنچه می کنید داناست » 
با خواندن این آیات خواننده به فکر فرو می‌رود که چه مواردی را خداوند لازم می‌دید که به عرب آن زمان 
و زمان تروق نس بسا اک کی دی اسان شا تفای توا خی ا 
پاسخی نمی‌شنید. از دیوار به داخل خانه می‌رفت و می‌نشست تا صاحبخانه بیاید! از این‌رو آیه‌ی شریفه 


۱ سوره‌ی نور ۲۴ بیان معانی در کلام رټانی 


تصریح دارد که حتی اگر صاحبخانه در خانه بود ولی عذر دیدار خواست. بی‌هیچ رنجیدگی, باید مراجعه 

کننده بازگردد و این حکم برای عصر ما هم تازگی دارد چرا که با حضور صاحبخانه در خانه» توقع نداریم 

از پذیرفتنمان خودداری کند! ولی آیه‌ی شریفه می‌فرماید این گونه رعایت ادب در زندگی. مایه‌ی «پاکيزگی 

شما» است و خداوند از اعمال همگان آگاه بوده می‌داند که چه کسانی با چه نیّاتی وارد خانه‌های مردم 

می‌شوند! با این قید آیه‌ی شریفه در پرتو ایمان به خداء ضامن اجرائی برای رعایت حکم پیش می‌آورد. 

۳ و 6 و 71 ج هر مس ۳2 

د > ور و SS‏ ام مد و وو 4| وم م و هم و سس وو و وم مر 2و مرو و ما شو و مه مم 
() لر علیکم جتا ان تَدخلوا بُيُوتا عير مَسَكوتة فیها مع الله یعلم ما تبدون وما 

6ے > 

ڌڪتمونَ 

« بر شما گناهی نیست که به خانه‌های غیرمسکونی - که در آنجا کالایی دارید - وارد شوید؛ و خدا 

آنجه را آشکار یا پنهان کنید می‌داند ». 

در این آیه» ورود به اماکن عمومی غیرمسکونی چون کاروانسراها - که ممکن است افراد برای دریافت و 

بازرسی کالای خود به آنها مراجعه کنند - از قاعده‌ی عمومی کسب اجازه از صاحبخانه برای ورود» معاف 

و اش رواو اک و کو رین کت و امد و کے اک و ای کی ای ورو 

آنها نبوده مزاحمتی از نظر دخول به حریم خصوصی کسی» پیش نمی‌آید. در مقطع آیه اشاره دارد که خداوند 

می‌خواهد مردم با توجه به نظارت دائمی او بر احوال پنهان و آشکارشان زندگی کرده جامعه‌ای پاک و 

تی الا ناته اشد 


1 ج ۳ ج 
سس ها ا مه ] و اهر و مها موف حفه اه e‏ او | کک > هم ماه > 
(۰ قل لِلمُومِنِينَ یَعْضوا من ابص رهم ویَمظوا فروجَهُم لك ارک له ٍن الله حير با يَصَنَعُونَ . 
« به مردان مؤمن بگو: دیدگان خویش (از نگاه شهوت‌آلود به نامحرمان) فرو نهند و شرمگاه خود را حفظ 
کنند (پاکدامنی ورزند)؛ این برایشان پاکیزه‌تر است؛ همانا خدا به آنجه می کنند داناست ». 


2 
۰ 


آیه‌ی شریفه در خرمت نظربازی مردان به زنان است. واژه‌ی «غض» به معنی «کم کردن و فرو کاستن» می‌باشد 
و «غض بَصَر) به قول طبرسی در مجمع البیان, تعبیر لطیفی از منع نگاه‌های شهوتآلود مرد به زن نامحرم است. 
واژه‌ی «فروج» -جمع «قرج) - کنایه از شرمگاه است و «حفظ فروج» بر حویشتن‌داری از روابط نامشروع جنسی 
(پاکدامنی) دلالت دارد (مزمنون/۵). برخی از مفستران «منْ» را در «منْ آصارهم» زانده دانسته‌اند؛ ولی سیبویه 
این قول را نبذیرفته است. زمخشری در کشاف می گوید: «منْ» در اینجا برای «تبعیضص» است؛ بدین‌معنی که 
نظر کردن به نامحرم حرام است ولی نه هر نظر کردنی! (غض البصر عَمّا يحرم و الاقتصار به على ما يحل = 
از آنچه حرام است چشم‌پوشاندن و بر حلال بسنده کردن). شاید این برداشت معتبرتر باشد و اصولاً «دیدن» 
و نظرکردن‌های عادی» غیراز «نگاه کردن» و کنجکاوی‌های ممتد بصری است. آیه‌ی قرآن‌که می‌فرماید الل 
َك النسَاءُ من بَعد و لا آن تبدل بهن من اواج و و أعْجَبكَ حُسْهْنْ = (ای پیامبرا) پس از این هیچ زنی بر تو 
حلال نیست - و به جای آنان همسران دیگر نمی‌توانی بگیری - هرچند خسن (و زیبایی)شان تو را به شگفت 


آورد ...» (احزاب/۵۲) به دست می‌دهد که پیامبر" صورت زنان را می‌دید و چه بسا بنا به خصلت بشری» 
روحیّه‌ی تصدیق زیبایی داست که با نگاه‌های طولانی کنجکاوانه و به قول معروف دریده‌بینی و ژلزدن 
متفاوت است. ۱ 

بدین ترتیب آیه‌ی شریفه پس از آنکه فرمود بدون اجازه به خانه‌های اشخاص وارد نشوید (آیات قبل) تدبیر 
دیگری را برای پیشگیری از گناه سس ساخته که خودداری مردان از نگاه‌های کنجکاوانه و شهوت‌آلود به 
زنان است تا مبادا کار به مراحل بالاتر کشیده شده و مومنان به فحشاء آفتند. ۳" ازاین‌رو آیه» ابتدا فروپوشاندن 
چشمان را از نگاه‌های ناپاک دستور می‌دهد و سپس از حفظ شرمگاه سخن می‌گوید. بدین‌معنی که افراد 
خواسته‌هایی را که از آن ناحیه سرمی‌زند (غریزه‌ی جنسی) کنترل کنند. 

در مقطع آیه تصریح دارد که این گونه ملاحظات باعث پاک‌ماندن فرد و جامعه است؛ و ضمانت اجراء 
را توجه به آگاهی خداوند از اعمال مؤمنان ذکر می‌کند. بدینترتیب آیه‌ی شریفه بر ایمان افراد تکیه دارد و 
رغایت, دشعورات»را مو کول به ایمان اشحاخی دانسته است. کر این ارتباط شایان توخه ایت که وارد 
«یَعْضواه در آیه فعل مضارع است (< می‌پوشانند) که چون در جواب شرط مقلار آمده» نون جمع آن حذف 
شده است. بنابراین درواقع آیه می‌فرماید اگربه مؤمنان بگویی(وتوجه ده شود بح وکا بت شمان 
فرومی‌پوشانند و دامان خویش از تسلط غرایز جنسی و آلودگی به گناه حفظ می‌کنند. این بیان - که نشان 
می‌دهد مژمن به اتکاء ایمان» مطیع امر خداست و فقط تذکری لازم دارد - و 


(۳۷ وَقل لومت يَعْصَضنَ م يِن بصن يفظن جهن ولایندین e‏ 
ممم e‏ ینآ ییآ 


۳۹ 


اوو یآ بجعت ول نی رن ین رخ یسیو 
لاط : بُ هن لیم ما میت من زیتیهن وئوبرا ل لله میا أيه ویو ا 
سین 


« و به زنان مومن (نیز) بگو: دیدگان خویش (از نگاه ناروا به نامحرمان) فرونهند و شرمگاه خود را حفظ 


(۱) - ممکن است گفته شود که آیه مردهارا موجودات ضعیف و بی‌اراده‌ای درنظر گرفته که با یک نگاه ازخود بی‌خود 
می‌شوند و نمی‌توانند خودشان‌را کنتزل کنند. در پاسخ بايد گفت که اوّلا اگر غریزه‌ی جنسی را واقعیّت بدانیم - که 
هست د تمی توان اثرمشاهده را هتکر پود و وای ردن غرتزه توا زات مشاهده مسلما هم آه با شار هان ات که خالق 
شبات جوا امت خاو تما در سر اس کته فا ها قر رة اتا الب شوهاب تعاطا یط فقس 
در شرایط و درجات متفاوتی قرار دارند و دستورات الهی برای استثنائات نیست و جمع عمومی را درنظر می‌گیرد. 
بی توجهی به این فرامین یا موجب گناه و بی‌نظمی و فشارهای روحی/ روانی در جامعه می‌شود و یا جنس‌های مخالف 
را برای یکدگر عادی می‌سازد که آنهم منتهی به اشکالاتی خواهد شد (چنانکه امروزه در پاره‌ای ممالک شده است). 


1۴ سوره‌ی نور ۲۴ بیان معانی در کلام رټانی 


کنند (پاکدامنی ورزند) و زیورهایشان را - مگر آنجه را از آن که آشکار است - نمایان نسازند؛ و باید 
سرپوش‌هایشان را بر گریبان‌هایشان فرواندازند و زیورهای خود را - جز برای شوهرانشان يا پدرانشان یا 
پدران شوهرانشان يا پسرانشان یا پسران شوهرانشان يا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران 
خواهرانشان یا زنان (همکیش) خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که بی‌رغبت (به زنان)اند یا کودکانی 
که از احوال جنسی زنان بی‌خبرند - آشکار نکنند؛ و نباید پاهای خویش (به گونه‌ای بر زمین) کوبند تا 
آنچه را از زیورهایشان نهفته می‌دارند معلوم گردد؛ و ای مژمنان! همگی (از مرد و زن) به سوی خدا توبه 
آورید. باشد که رستگار گردید » 
آیه‌ی شریفه پس از تذکرات آیه‌ی قبل به مردان» روی به زنان آورده و تفصیل و تأکید بیشتری در مورد رفتار 
و پوشش زنان در ملا عام, نشان می‌دهد که این امر در ارتباط با زنان از حساسیّت بالاتری برخوردار است. 

نکات زیر در مورد ایه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اول آنکه مشابه با مردان به زنان تأکید می‌نماید از خیره شدن به نامحرمان و نگاه‌های کنجکاوانه به ایشان 
بیرهیزند؛ درحالی که تصوّر عمومی, غالبا این نهی را مربوط به مردان می‌داند. به علاوه استراز از نگاه‌های 
کنجکاوانه به مردان نامحرم را مقدّمه‌ای برپاکی زنان برشمرده ومتعاقبا به حفظ عفاف فرمان می‌دهد. 

دوم آنکه درمرحله‌ی بعد حدود حجاب و پوشش زنان مومن را تسین کرده اشخاصی را که حفظ حجاب 
در برابر آنها لازم نیست معرفی می‌نماید و در پایان» همگان به بازگشت به سوی خدا دعوت شده‌اند تا اگر 
در گذشته مرتکب اشتباهاتی گردیده‌اند» به جبران آنها پرداخته راه فلاح را بپویند. 


مس سم 0 ۷ 


که آشکار است» اوّلاً یبن = آشکار نمی‌کنند» فعل خبری است. ولی در موضع انشاء حکم آمده است. 
ثانياً در مورد «آشکار نکردن زینت» چنانکه از جمع اقوال به دست می‌آید منظور. خود زیور (یا زینت) نیست؛ 
E ERE‏ ا ا ا ا ۱ 
مواضع زینت قهراً آشکار است (إلا ما ظَهَرَ مِنْها) شامل چهره و دست‌ها می‌شود که به طور طبیعی نمایان 
بوده و پوشاندن آنها لازم نیست. کما اک بسیاری از مفسران پوشاندن صورت و کین را برای زنان لازم 
نمی‌شمرند. البّه برحی مفسران «لا ما ظَهَرَ ماه را تعمیم داده و آن را شامل آشکار شدن غیر اختیاری 
مواضع نیز می‌دانند. 


(۱) -البته حفظ حجاب برای زنان به نوعیء در همه‌ی ادیان هست. حتی رعایت حدّی از پوشش (0006 ۲۲695) 
توسّط زنان جهت حضور در صحنه‌ی عمومی جامعه ‏ طی سال‌های پیشین - در پاره‌ای ممالک غربی لازم دیده 
می‌شد؛ هرچند حدود پوشش در آن زمان و صفحات. با حکم حجاب در اسلام تفاوت داشت؛ ولی شاید بتوان گفت 
بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد ان را شامل می‌شد. نکته‌ی دیگر آنکه در غرب پیشینء عصیانگران از حدود پوشش. با 
مجازات قانونی روبرو بودند ولی در قرآن مخاطب حکم حجاب موّمنانند و مجازات دنیوی نیز برای برهم زننده‌ی آن 
در قرآن نیامده» مگر به لحاظ برهم زدن نظم عمومی چون از حن بگذردا 


چهارم آنکه به حفظ سر و گردن حتی بدون زینت تأکید شده‌است. در این راستا واژه‌ی«خُمُ» جمع «خمارا 
مت ااغظاء ال امن = پوشش سره می‌باشد (همان روسری) چنانکه فرهنگ المنجد می‌گوید «ما تفطْی به 

TE ان هی ی ور‎ OT EE 

پوشش موها نیز هست) و همچنین گردن - در مواجهه با نامحرمان - برای زنان تصریح شده است." 
پنجم آنکه «نامحرمان» برای زنان همه‌ی افرادی هستند که در استثناء آیه نیامده‌اند. استثناء آیه شامل 

کسانی است که رعایت حجاب زن دربرابر انها لازم نیست و فلسفه‌ی غالب انها روشن است و فقط شاید 

موارد زیر شایان توضیح باشد: 

٩‏ _ آنجاکه می‌فرماید «آو نسائهن -زنانشان» منظور زنانی است که با زن مسلمان مؤمن» همکیش می‌باشند. 
بنابراین از مفهوم معکوس برمی‌آید که خداوند از زن مسلمان انتظار دارد که در برابر زن غیر مسلمان 
حفظ حجاب کند. فلسفه‌ی حکم در اینجا قطعاً مسائل عفافی نیست. در مقام توجیه, عده‌ای از مفستران 
گفته‌اند اگر زن مسلمان در برابر زن غیرمسلمان بی حجاب شود. ممکن است آن زن که پایبند قیود اسلامی 
نیست. وصف زیبایی اندام او (زن مسلمان) را نزد شوهر غیرمسلمان خود ببرد و نتیجتاً حطراتی از سوی 
مرد غیرمسلمان متوجه زن مسلمان گردد. اما این دلیل قابل قبول به نظرنمی‌رسد زیرا ممکن است همین 
وضعیّت از ناحیه‌ی مرد مسلمان و نامحرم نیز برای زنان مؤمن پیش آید (چون همه اهل تقوی نیستند) و 
درنتیجه لازم می‌بود که هر زن مسلمان در برابر سایر زنان مسلمان هم حفظ حجاب کند!! از نظر ما فلسفه‌ی 
حکم را احتمالاً باید در مقوله‌ی تبلیغ دانست؛ اينکه زن مسلمان در برابر جبهه‌ی غیرمسلمان حفظ موضع 
کند. شاید این امر باعث بروز کنجکاوی و نهایتاً جذب علاقه‌ی زن غیرمسلمان به اسلام شود. 

۰ آنجاکه می‌فرماید «أو ما ملک أَیمَاْهُنْ = یا آنها که تحت اختیارند». در اینجا منظور آسرای جنگی است؛ 
ولی بنا بر قول دیگر به قرینه‌ی «نسَائهن» که پیش‌از عبارت مذکور آمده أسرای جنگی زن یا کنیزان 
(حدمتکاران) مراد می‌باشد. 


(۱) -در سوره‌ی احزاب (آیه‌ی )۵٩‏ به جای «خُمّر» سخن از «جلاییپ» رفته که آن روسری بلندی است. بنابراین زنان 
موّمن در انتخاب نوع پوشش سر و گردن آزادند به شرط آنکه پوشش محدوده. به صورت مذکور رعایت گردد. 

(۲) - ولی پوشش صورت برای زنان لازم نیست. زیرا تصریح بر پوشش سر و گردن شده است (در مورد پوشش سایر 
بخش‌های بدن - از گردن به پایین - در سوره‌ی احزاب تصریح شده است) چنانکه در مراسم حج نیز زنان صورت خود 
را نمی‌پوشانند. روایتی نیز در این‌باره سنی و شیعه نقل کرده‌اند که عدم وجوب پوشش صورت را برای زنان. تأیید 
می کند. می‌گویند زنی از قبیله‌ی بنی خثعم در فتح مگه. مهار م رکب پیامبر" را - درحالی که جوانی از بستگان آن‌حضرت 
با او بر مرکب سوار بود - گرفت و سوالاتی طرح نمود. در جریان پاسخ به سوالات. پیامبر " متوجّه رد و بدل شدن 
نگاه‌هایی بین آن زن و جوان هم‌مرکب خود گردید و بی‌آنکه به زن بگوید صورت خود را بپوشان» صورت آن‌جوان را 
به سوی دیگر برگرداند و گفت: می‌ترسم شیطان میان شما حایل شود. از این حدیث به دست می‌اید که زنان صدر 
اسلام پوشش صورت نداشته‌اند. 


۸۶ سوره‌ی نور ۲۴ بیان معانی در کلام ریّانی 


ششم آنکه درقسمت انتهایی آیه» زنان مسلمان را از کارهایی که موجب جلب توجهات غریزی مردان 
می‌شود. بازداشته که بنا به روش رایج در زمان. پایکوبی بر زمین و به صدا درآوردن خلخال‌ها (حلقه‌ی 
فلزی که زنان برای زینت به مچ پای خود می‌انداختند) بوده است؛ ولی بنا به وحدت ملاک» هر اقدامی را 
که مایه‌ی تحریک بیماردلان باشد» شامل می‌شود. 

هفتم آنکه در آیه ذکری از عمو و دایی و داماد. جزء مستثنیاتی که زن ملزم به حفظ حجاب در برابر آنها 
نمی‌باشد. نیست. درحالی که این منسوبین از محارم بوده و ازدواج ژن با آنها حرام است (نساء/۲۳). برحی 
از فقها غالباً با استناد به همین حرمت ازدواج» حفظ حجاب زن را در برابر عمو و دایی و داماد لازم 
ندانسته‌اند که این دلیل کافی نیست. زیرا ازدواج زن با شوهر خواهر خود نیز حرام است ولی ملزم به 
رعایت حجاب در برابر او می‌باشد. شاید دلیل امر این باشد که خرمت ازدواج زن با شوهر خواهر» موقتی 
و تا زمانی است که او شوهر خواهر وی باشد. ولی هرگاه آن خواهر مثلا فوت کرد زن می‌تواند با شوهر 
۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱۱ 


و 


(۳۲) ِ یی این من ن عبَادکم میم ان یکُوئواً فقَرا فا فقراء بَخنهم 
الله و 
( و e‏ و غلامان و کنیزان شایسته‌ی خود را همسر دهید؛ اگر تنگدست باشند خداوند از 
فضل خویش برخوردارشان می‌سازد؛ و خدا گشایشگر و داناست 3 
آیه‌ی شریفه پس از تأکید بر عّت‌گزینی مؤمنان و رعایت حجاب در آیات قبل» راه حل مثبت را برای رفع 


نیازهای جنسی و اداره‌ی آن» از طریق ازدواج و تشکیل خانواده ارائه می‌دهد. چند نکته در مورد آیه‌ی شریفه 
شایان توجه است: 


الله 


یکم واژه‌ی «[یامی» جمع «آیم» شامل زن و مرد مجر د می‌شود. و (اَنْکخُوا به معنی دیگران را همسردادن 
است. خطاب به مسلمان‌ها می‌فرماید برای بی‌همسران خود موجبات ازدواج را فراهم کنید؛ یعنی در جامعه‌ی 
اسلامی همه وظفه دارند به ازدواج کسانی که همسر ندارند کمک کنند. به علاوه این امر را ففط درمورد 


هو ه 


مسلمانان آزاد (آیامی منْکُمْ) سفارش نمی‌کند. بلکه به اسیران مرد و زن جنگی نیز تعمیم می‌دهد. واژه‌های 
«عبادگم» و «ِمائکُمْ» به معنی غلام و کنیز است که معمولاً آمترای جنگی بودند." می‌فرماید برای سرای 
جنگی مرد و زن نیز که دراختیار دارید - اگر صالح باشند - وسایل ازدواج فراهم کنید. این مطلب نشان 


(۱) - برده‌داری به معنی خرید و فروش انسان‌های آزاد» در اسلام تحریم شده چنانکه حدیث نبوی می‌فرماید «شَرٌ 
الاس مَن باع الاس = بدترین مردم کسی است که انسان‌ها را خرید و فروش می کند» و با نزول آیه‌ی رک رقبة - 
آزاد کردن گردنی» (بلد/۱۳) مسلمان‌ها بردگان از این نوع را آزاد ساختند. منظور از «ما ملک َیْمانکم = افراد مملوک 
شما» و یا «عبادگم و لمائكْمْ» در سوره‌های مدنی که در شرایط وقوع جنگ‌ها و اسیرگیری مسلمان‌ها بوده است. آسرای 


جزء ۱۸ سوره‌ی نور ۲۴ ۱8۷ 


می‌دهد که راه زناکاری با کنیز و غلام در اسلام باز نبوده» بلکه برعکس, اولیاء آنها وظیفه داشتند «صالح 
بودن» را به ایشان بیاموزند و در راه اصلاح آنان» به انحاء گوناگون و ازجمله به شوق ازدواج تبلیغ و 
تشویقشان کنند. در این ارتباط تفسیر المیزان منظور از «صالحین» را در آیه صلاحیّت برای امر ازدواج می‌داند. 
نه صلاحیّت در اعمال. اما طبرسی در مجمع البیان از مقاتل و سایرین نقل می‌کند که منظور, «مؤمن» بودن 
است که به نظر می‌رسد به سیاق آیات نزدیک‌تر باشد. 

دوم این که در آیه واژه‌های «عبادکمْ و إمانگم» در ارتباط با آسرای‌جنگی به کار رفته که ازنظر بیان هویّت 
حقوقی آنهاست» نه از نظر نوع خطاب و رفتار با ایشان؛ چنانکه در آثار است پیامبر " به مسلمان‌ها می‌فرمود 
هیچ گاه اسیران را با الفاظ «عْبّدی = بنده‌ی من» و «َمتی = کنیز من) خحطاب نکنید» بلکه به آنها بگویید «فتای 
و فتاتی- پسرم ودخترم». بنابراین اينکه به اسیرجنگی کلمه‌ی «عَیّد = بنده» اطلاق شده ازنظر اطاعت اسیر 
از سرپرست خود می‌باشد. به عبارت دیگر منظور از «عبد» در اینجا مخلوق نیست. بلکه چون لازم بوده 
شیر داز اا شود اظاعت کد یه ا افا رعش اند هي 5 جوا ردت رغ اطاعتا اسف 
که البته میدان آن در ارتباط با خداوند وسیع و همه جابه بوده و در مورد سرپرست و پدر و مادر و رئيس و 
غیره - برحسب مورد - حدود و وظایف آن. محدود می‌شود. 

سوم پس از آنکه فرمود موجبات اولیّه برای ازدواج مجردها را مسلمان‌ها فراهم کنند. در بخش بعدی 
آیه درباره‌ی زوج جدید می‌فرماید که آنها نیز دغدغه‌ی فقر برای مراحل بعدی زندگی نداشته باشند زیرا 
خداوند با رحمت واسعه‌ی خویش کمکشان می‌کند. طبعاً ازدواج» نوعی مسئولیّت است و مرد را وا می‌دارد 


تا برای تأمین زندگی خود و خانواده‌اش تلاش کند و برکات الهی در جریان آن تلاش‌ها ظهور می‌کند. 


۳۳ و ین ایجدون كا ك یه ال فص یبن کیب ما 


۳ 
0 و ۳ 


e‏ َوه ین علمثم نیم ۳3 ر وم من مال آله الى اتڪ و 

ُڪرهُوا فيڪ عل البق ان رذن تضتا عبتو عرص ا ية انیا من يُڪرههَُ تن 
لَه ین بَعُدِ [کرَههنَ عَفُور رَجيمْ . 
« وکسانی که (موجبات)زناشویی نمی‌یابند. باید عّت ورزند تا خدا از فضل خویش بی‌نیازشان سازد؛ و 
آن کسانی که دستان شما مالک آنها شده است (آستراء) و مکتوبی (برای آزادی خود) می‌جویند -اگر خیری 
در ایشان سراغ دارید - پس (قرار بازخرید آنان را) برایشان بنویسید و از مالی که خدا به شما داده. به آنها 
بدهید؛ و کنیزانتان را اگر اراده‌ی پاکدامنی دارند به طلب کالای دنیاء به زنا وادار مکنید و هر که آنان را 
(به این کار) وادارده پس خدا بر آنها بعد از وادار کردنشان. آمرزنده و مهربان است ». 


آی‌ی شریفه ابتدا اعلام می دارد کسانی که نه خود امکانات اولیّه را برای ازدواج دارند و نه اولیاءشان می‌توانند 


۱۸ سوره‌ی نور ۲۴ بیان معانی در کلام رټانی 


عد آقل آن امکانات,وا ذن اعتیارشان گذارند:باین تیم کنتن نا دا از فل نموه آنها رای ار کد (و 
نمی‌فرماید افرادی از این نوع - که از تأمین وسایل اولیّه برای ازدواج محرومند - ازطریق آسان‌تری مثل 
مُتعه يا ازدواج موقت رفع نیاز جنسی کنند! که اگر مُتعه امر شرعی بود باید در اینجا به عنوان یک راه حل 
ذکر می‌شد.) 

سپس به تناسب آیه‌ی قبل که از دو دسته (اسیر و صاحب وی) سخن گفت - به وضعیّت آستراء اشاره 
داشته می‌فرماید اگر آنها برای آزادی خود قراردادی پيشنهاد کنند. درصورتی‌که خیر و شایستگی در آنها 
می‌بینید با آنها کنار آیید. برخحی از مفستران مقصود از «خیر» را در اینجا شایستگی اخلاقی و برخی - توانایی 
ادای تعهد - دانسته‌اند. امّا با توجّه به عبارت بعد که می‌فرماید مان دا که بة شما داد ند نما ذفیده 
(به تعبیر طبری با استناد به آیه‌ی ۰" سوره‌ی توبه مقصود این است که از حساب زکات خود به آنها دهید) 
تلقّی امور اخلاقی از «خیر» موجه‌تر می‌نماید» زیرا زکات را بازیس نمی گیرند. 

بخش بعدی آیه مس می‌دهد. زیرا ظا ھر در محیط عربی این احتمال می‌رفته که کسانی 
کنیز خود را به بی‌عفتی وادارند تا از این راه عایداتی نصیبشان شود! آیه‌ی شریفه به این موضوع اشاره 
داشته و آن را تقبیح می‌نماید؛ واینکه می‌فرماید «ِنْ أَرَذْنَ تَحَضَنَا = اگر اراده‌ی پاکدامنی دارند» مفهوم 
مخالف از آیه برنمی‌آید تا استنباط شود که هرگاه آن کنیزان راضی به فحشاء بودند کشاندنشان به این کار 
اشکال نداشت! زیرا اگر کنیزان راضی به فحشاء بودند. وادارسازی آنها توستط ارباب مطرح نبود! بنابراین 
به اصطلاح اصولی‌هاء آیه‌ی شریفه مفهوم مخالف ندارد و درمقام بیان قبح عمل است که افرادی کنیزان خود 
را با وجود عفت گزینی انا هر لب ما دنیا - به فحشاء نکشانند؛ این کار بسیار زشتی بود که در عرب 
جاهلی معمول شده بود و اسلام آن را برانداخت. 

بخش انتهایی آیه در عفو کنیز بی‌گناه است و می‌فرماید اگر کنیزان توسّط ارباب خود وادار به فحشاء 
شدند در درگاه خدا معذورند و مشمول آمرزش و رحمت الهی قرار خواهند گرفت. ولی شایان توجه 
است‌که واژه‌ی «اکراه» دو بار درآیه تکرارشده و می‌فرماید ۱ و مَنْ یکْرهُُنْ . اون - و هرکس 
وادارشان کا بعداز وادار شدنشان» آنگاه خداوند بر آنها «عَفُورٌ رحیم؛ اا ج م ۱۳ 
درصورتی است که کنیزان واقعاً «واداره به فحشاء شده باشند و نه آنکه به لحاظ ظاهری؛ با بهانه‌ها و 


توجیهاتی که به دور از صداقت است. به سوی آن روند. 


0 ولد نا لیم عانبب میب ومقلا من زین لوا من قبلکم وَموعطة هن 


(۱) - راه حل دیگری نیز در سوره‌ی نساء | رائه شده که می‌فرماید «و کسانی‌از را ی ازدواج با 


زنار ن (آز زاد و) مؤمن را ندارند» پس با دختران مؤمن (از اسیرانی) که در اختیار دارید (و طبعاً توقعات چندانی از نظر 
مالی و موجبات زندگی به مانند زن آزاد مسلمان ندارند ازدواج کنند)» (نساء/۲۵- به توضیح ا مزبور نگاه کنید). 


(۲) با بسط معنا به دست می‌آید که در «تجاوز به عنف» زن بی‌گناه قلمداد می‌شود. 


« و همانا ما آیات روشنگری به سوی شما فرو فرستادیم و مثلی از (احوال) کسانی که پیش از شما 
گذشته‌اند و موعظه‌ای برای پرهیز کاران (نازل کردیم) » 

آی‌ی فوق» هم به آیات پیشین اشاره دارد و هم به کل قرآن. می‌فرماید آیاتی روشنگر, به سوی شما مردم 
آمده است که شامل قوانین عادلانه نست به دوست دشمن و حاوی حکایات گذشتگان از حوب و بد 
است که چگونه برخلاف حق و عدالت يا موافق آن رفتار کردند و به نتایج اعمالشان در دنیا و آخرت پیوستند 
و تصریح دارد که اینها همه مایه‌ی پند و اندرز برای متقیان و بیداردلانی است که از بدی‌ها پروا دارند. 


گل ارم 


(نور هدایت و ظلمت کفر) 


ا 
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« خدا نور آسمان‌ها و زمین است؛ مَثل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی (قرار گرفته و) آن 
چراع در آبگینه‌ای(ست و) آن آبگینه گویی ستاره‌ای درخشان(است)؛ (چراغ) از (روغن) درخت پر ب رکت 
زیتون - که نه شرقی و نه غربی است - افروخته می‌شود؛ نزدیک است که روغنش - هرجند آتشی به آن 
نرسیده باشد - روشنی بخشد؛ نوری است بر روی نور؛ خدا هرکه را خواهد (و لایق بیند) به نورش 
رهنمون گردد؛ و خداوند برای مردم مثل‌ها می‌زند و خدا به همه چیز داناست ». 
در آیه‌ی قبل از آیات روشن الهی که موعظه‌ای برای پرهیزکاران است. سخن رفت و در آیات این بخش از 
نور هدایت الهی و نصیب کافر و مؤمن از آن» سخن می‌گوید. 

در اینکه مقصود از «خدا نور آسمان‌ها و زمین است» چیست. اقوال مختلف آورده‌اند: 
۵ همه‌ی موجودات به هستی او هستی يافته ولی او در ظهور بی‌نیاز از غير بوده است. 
۵ خدا هدایت‌کننده‌ی زمینیان و آسمانیان است. 

از نظر ما جامع‌ترین وجه آن است که هدایت جهان خلقت در اختیار خداست و نظام آسمان‌ها و زمین 
را او رهبری می‌کند. هرچند برخی از مفسران. مانند ی مراد از «آسمان‌ها و زمین» را در اينجاء «اهل» 
آسمان‌ها و زمین دانسته‌اند که خداوند هدایت آنها را به عهده دارد. 

متعاقباً آی‌ی شریفه از «نور هدایت الهی» تشبیهی می‌آورد که «مثل نور او چون جراغدانی است که در آن 
جراغی (قرار گرفته)». واژه‌ی «مشکاة» در اینجا به معنی چراغدان پا فانوسی است که چراغی در آن نهاده‌اند. 
مفستران در این تعبیر مراد از «چراغدان» را سینه‌ی انسان راه‌یافته دانسته‌اند که چراغ (قلب او) در آن جای 
که ات ی E‏ اکن اه افبارج ماه انش یی ادن ی فة بط 


عباراتی چند - بر تشبیهاتی درباره‌ی «چراغ روحانی» (قلب مومن) متمرکز شده است. 


می‌فرماید «آن چراغ در آبگینه‌ای(ست و) آن آبگینه گویی ستاره‌ای درخشان(است)» یعنی قلب مؤمن 
را آبگینه‌ای بلورین فراگرفته و چون ستاره‌ای پر نور نورافشانی می‌کند. چنانکه طبری از قول ابی بن کب 
من لو یدک این هل ران مرم آرزده شده که یمان بد قران قل اورا فرا گرفته است: 5 

سپس از سوخت چراغ سخن به میان می‌آورد که «(چراغ) از (روغن) درخت پر برکت زیتون - که نه 
شرقی و نه غربی است - افروخته می‌شود». در قدیم چراغ‌ها را با روغن زیتون روشن می‌کردند و خصوصاً 
در عبادتگاه‌ها چنین چراغ‌هایی بود. درعت‌های زیتون را بر دو دسته درنظر می گرفته‌اند: آنها که شرقی بوده 
و انوار خورشید تا هنگام ظهر بر آنها می‌تابید و دسته‌ی دیگر که در غرب واقع شده و بعد از ظهر از نور 
خورشید بهره می گرفتند. آیه می‌فرماید چراغی که در دل مؤمن جای گرفته از روغن زیتونی مشتعل است که 
نه شرقی و نه غربی است. بلکه از صبح تا شام در معرض انوار خورشید (فیض الهی) قرار داشته و از این‌رو 
بسیار نوربخش است. خحصوصاً آنکه متعاقباً اشاره دارد «نزدیک است که روغنش - هرچند آتشی به آن 
نرسیده باشد - روشنی بخشد» یعنی آن روغن روشنی‌بخش چنان صاف است (ایمان صادقانه و صریح مؤمن 
به خدا) که هنوز آتشی به آن نرسیده نزدیک است بدرخشد و نورافشانی کند. نتیجه آنکه چراغ دل مؤمن 
بس پر فروغ است و چنین دلی به گفته‌ی ابی بن کعب» در کشاکش حوادث استوار بوده و آنگاه که در 
معرض سختی‌ها و آزمايش قرار گیرد. راه صبر را می‌پیماید و چون به نعمت رسد راه شکر را می‌سپرد و 
در داوری‌ها به عدالت می‌رود و چون سخن گوید از سر صدق تکلم می‌کند (تفسیر طبری). 

آنگاه آیه‌ی شریفه توصیف چراغ الهی (دل مژمن) را خلاصه می‌کند که «نوری است بر روی نور؛ 
یعنی هربخش از نور دل مژمن, به منزله‌ی تابش نوری بر نور دیگر است؛ شاید مقصود این باشد که چون 
هدایت کامل خدا نصیب کسی شود. همه‌ی اجزاء او نورانی شده در مسیر درست حرکت می‌کند و با نور 
خدا گام برمی‌دارد و نهایتاً به بهشت لهی و رضوان او می‌رسد. چنانکه یی بن کعب این انوار را از اوصاف 
هدایت مژمن شمرده و می‌گوید «کلام و کردار مومن نور است و بر نور وارد می‌شود و با نور خارج 
می گردد و مسیرش به سوی بهشت است.). 

مقطع آیه -به تناسب - در اشاره به مَتُل‌های قرآنی است که «خداوند برای مردم مَثل‌ها می‌زند و خدا به 
همه جیز داناست». ظاهراً مثل‌های قرآنی برای آن است تا مطالب «معقول» جامه‌ی زیبای «محسوس» بپوشد 
و بهتر قابل فهم گردد. این نکته حکایت از آن دارد که برعکس تصور عده‌ای» خداوند خواسته قرآن به فهم 
عمومی نزدیک شود و ویژه‌ی گروهی خاص نباشد. هم از این‌رو در قرآن مثل‌های فراوان هست و شاید 
طولانی ترین مثل برای تشریح «هدایت الهی» در همین آیه آمده است. 

(۳۶) فی يوت ذِنَ لته آن رفع وید کر اة سبح لَه فیها اعد والاصال 

«(آن چراغ الهی) در خانه‌هایی که خدا رخصت داده رفعت یابد و نام خدا در آنها یاد می شود - صبح و 
شام خدا را در آنها تسییح گویند - (برپا می گردد) ». 


(VY) 
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در پی آنچه گذشت شرح می‌دهدکه آن چراغ تابان (هدایت رټانی) در چه کانون‌هایی تجلّی کرده و چه کسانی 
از آن بهره‌مندند. 

علامت تنوین در واژه‌ی «ییُوت» اشاره به تفخیم و بزرگداشت است و مقصود. مساجدی است که بر طبق 
رضای خدا بنا شده و فغالیّت دارند. چنانکه در تفسیر آمده «الْمَساجد یوت الله فی الض = مساجد خانه‌های 
خدا در زمین‌اند»؛ و اینکه می‌فرماید «آذْنًّ الله آنْ تفع = خدا اجازه داده که رفعت يابند» اشاره به ساختمان 
مساجد است. چنانکه در سوره‌ی بقره با واژه‌ی «رفعت» همین معنی ادا شده و می‌فرماید: «و لد یرهم 
الْقَوَاعد منْ ابیت و |سماعیل = زمانی که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های آن خانه را برافراشتند» (بقره/۱۲۷). اما 
البته واژه‌ی «|ٍذن» خدا در آیه» دلیل بر رفعت مقامی مساجد نیز هست و دلیل آن نیز همان یاد و ذکر خحداست 
که در مساجد می‌شود. 

برخی مفستران شیعه تصولر کرده‌اند که مراد از این خانه‌هاء مقابر پیامبر و امامان است. درحالی که آیه‌ی 
شریفه در زمان حیات پیامبر" نازل شده و آن زمان رسول‌خدا"" صاحب قبری نبود و بسیاری از امامان نیز 
اساسا به دنیا نیامده بودند! و واضح است که مردم صبح و شام در خانه‌ی پیامبر ازدحام نمی‌کردند تا در 
آنجا ذکر خدا کنند! بنابراین مراد از «بیوت» در آیه» آماکنی نظیر خانه‌ی کعبه. مسجد رسول» مسجد حف 
سخ فا وروی وود دود صبح تا شام هماهنگی دارد. 
بل الیو رولب عن ذکر له َتام لصو وَٳِيتاء الرَگوة بافون ما کلب فیه 
الا 
« مردانی که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و پرداخت زکات باز نمی‌دارد؛ از 
روزی که دل‌ها و دیدگان در آن دگرگون می‌شود. هراسناکند ». 
آیه‌ی شریفه احوال کسانی را که «صبح و شام خدا را در مساجد تسبیح می‌گویند» دنبال می کند. چند نکته 
درمورد آی‌ی شریفه درخور توجه است: 

اول آنکه جمعیّت مساجد منحصر به مردان نیست ولی چون معمولاً مردان بیش از زنان به مساجد 
می‌روند» واژه‌ی «رجال» در آیه آمده و بنا به قاعده‌ی «تغلیب» زنان را نیز شامل می‌شود. 

دوم آنکه قطعاً غیر از صاحبان کسب اشخاص دیگری نیز به مساجد می‌روند و مقصود آنه انکار این 
مطلب نیست» بلکه تأکید با داد که تتخارت و کشت مال انشان را اژ یاه ذا 
بازنمی‌دارد. به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه بر این نکته نصریح دارد که بازرگانی 3 سودآوری دنیاء مانع 
عبادت مردان خدا نیست و دیانت صحیح است که انسان آخرت را در اعمال نیک دنیا می‌جوید» 
نه آنکه دنیا را کنار گذارد. 

سوّم آنکه ذکر زکات در آیه نشان می‌دهد که عموم بازرگانان و به طور کلی صاحبان درآمد از هر دسته 


موظف به پرداخت زکات از درآمد خود می‌باشند و این موضوع منحصر به درآمد حاصل ازموادٌ ٩‏ گانه‌ی 
طلا نقره» گندم. جو مویز» گای گوسفند . شتر و خرما نیست. 

چهارم آنکه در بخش انتهایی آیه اعتقاد آن مردان خدا را به معاد پادکرده است. نشان می‌دهد که ایمان آن 
بازرگانان و کسبه‌ی خداشناس به روز رستاخیز در کسب و کار و تجارتشان تجلّی دارد؛ چنانکه غزالی در 
إحیاء علوم الین (ترجمه‌ی مود الین محمّد خوارزمی) آورده: «یکی از ایشان پتک برداشتی یا درفش فرو 
بردی» اگر بانگ نماز شنیدی پتک را بیانداختی و درفش را برنیاوردی و به سوی نماز رفتی». اينکه در 
توصیف رستاخیز می‌فرماید «دل‌ها و دیده‌ها در آن روز منقلب می‌شود»» یعنی چشم‌ها با رژیت آثاری که 
در رستاخیز عالم بروز می‌کند» وحشت‌زده می‌شوند و آن تجار با ایمان در دنیاء آن روز را در نظر داشته و 
رتیت آن روز در امان بمانند (غافر/۱۸ و نازعات/۹ و۸). 

۳۸ لَجريهم آله أحْسَنَ ما عملوا وَيَرِيدَهُم ین فضله. وله یر من عقَاء بعر جساب . 
« تا خدا پاداششان را بهتر از آنچه می‌کرده‌اند بدهد و آنان را از فضل خویش زیادت بخشد و خدا 
هرکه را خواهد (و لایق بیند) روزی بی‌حساب می بخشد ». 
در پی آیات پیشین آیه‌ی شریفه. از عاقبت و پاداش آخروی آن مردان خدا سخن گفته و تصریح دارد که 
خداوند نه فقط با عدل» بلکه با فضل خویش با آنها برحورد خواهد کرد و در آخرت روزی بی‌حساب 
انم کب 
0 رای کفروا اغتلیم سراب بقيعة یه مان مء حي ذا جاعاه ده شا وَوَجَدَ 

الله عندة, وة حاب پد واه 0 9 ری آ یاب . 
« و کسانی که کفر ورزیدند اعمالشان همجون سرابی در بیابانی است که تشنه در آن گمان آب می‌برد. 
تا چون بدان سو آید چیزی نمی‌یابد و (بلکه حکم) خدا را در آنجا می‌یابد؛ و (خداوند) حسابش را تمام 
می‌دهد وخدا سریع الحساب است ». 
در برابر آیه‌ی «نور» باید این آیه و آیه‌ی بعد را آیات «ظلمت» خواند. خداوند پس از آنکه موّمنان را توصیف 
کرد که در مساجد به تسبیح خدا پرداخته هیچ مشغله‌ای آنها را از یاد خدا غافل نمی‌سازد؛ اینک نقطه‌ی 
مقابل آنها - کافران سیه‌دل - را یاد می‌کند و اعمال کافران را در قالب مثالی از سراب و ظلمت‌ها به نمایش 
گذارده است. 

طبری می‌گوید آیه بدین‌معناست که کافر تاوقتی دراین دنیااست تصورمی کند اعمالش خوب وزیباست» 
اما چون ازدنیا رفت می‌بیند که آنچه انجام داده - همچون سراب - چیزی نبود و آنجا خدا را با حسابرسی‌هایش 
می‌یابد که سریعاً به حساب او می‌رسد. به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه می‌فرماید کافران در دنیا منظره‌ی زیبایی 
از اعمالشان را برای خود مجستم می‌کنند. ولی چون آن اعمال -حتی خیرخواهی‌هایشان - از پایه‌های محکم 
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اعتقادی برخوردار نیست» پاسخگوی روح و وجدانشان نتواند بود و خداوند پاسخگوی آنها در برابر 
اعمالشان بوده و مطابق نیّاتی که داشته‌اند با آنها برحورد خواهد کرد. 
بَعْضٍ لها خر دهد لم ید ا د ورا قَمَا لین تور 
« یا (اعمال کافران) همانند تاریکی‌هایی در دریایی ژرف است که موحی - آن را می‌پوشاند و بر فراز آن 
موجی دیگر و بر فرازش ابری(انبوه) - آن را می‌پوشاند؛ تاریکی‌هایی برخی فوق بعضی دگر؛ چون 
(غریق) دست خویش برآورد. به زحمت آن را می‌بیند؛ و کسی که خدا برای او نور(هدایتی) قرار نداده 
باشد. پس او را نوری نخواهد بود ». 
آیه‌ی قبل تمثیلی از اعمال به ظاهر نیک کافران بود و آیه‌ی فوق تمثیلی از کردار بد و زشت آنهاست. در 
این مثال روح کافران و اعمال ناشی از آن» به دریایی تشبیه شده که از چند جهت موانع نفوذ نور در آن هست: 
(۱) عمق دریا (ژرفایی دریا باعث می‌شود که نور به اعماقش نرسد) (۲) وجود امواج که نور را می‌شکند 
(۳) تلاطم و گستردگی امواج که موجی بر روی موج بوده و سبب شکست نور و مانع نفوذ نور به عمق 
دریا می‌شود و (۴) ابر غلیظی که فضا را تیره و تار ساخته و مانع نور است. در حقیقت آن دریا و ابر غلیظ 
بر فراز آن» احوال روحی کافران را توضیح می‌دهد. می‌فرماید در نفوس کافران - که اعمال کافران از آنها 
صادر می‌شود - تعصتبات گوناگون. کینه‌ورزی‌ها نسبت به دین و آئین خدا و سودطلبی‌ها و لذت‌جویی‌ها؛ 
فضایی ساخته که مانع نفوذ نور و هدایت الهی است. 

در بخش بعدی آیه می‌فرماید دریای وجود کافر را چنان ظلمتی فرا گرفته که اگر دست خودرا هم برون 
آرد به سختی آن را می‌بیند و کسی که با آن موانع از تابش نور خدا به قلب و روح خود جلوگیری کرد پس 
هیچ نور هدایتی برای او نخواهد بود (مطففین /۱۶). 


1۹۵ 
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(تداییر خدا در طبیعت و وصف موّمنان و نفاق پیشگان) 


ران آله هسبح لر من ف آلسََوت ررض لیر لت کل ق عم صلاتةر ربیخ 
بمَا یَْعَلونَ . 

« آیا ندیدی (توجه نکردی) که هر کس در آسمان‌ها و زمین است خدا را به پاکی(از هر نقصانی) می‌ستاید؟ 
و (همچنین) پرندگان بال گشوده همگی به تحقیق نیایش و تسبیح خود را می‌دانند و خدا به آنچه می کنند 
داناست ». 
در آیات قبل سخن از نور هدایت الهی در آسمان‌ها و زمین و در قلب مردم مؤمن بود و در آیه‌ی فوق 
نمونه‌ای از دیگر موجودات آورده شده است. طبری می‌گوید مراد از «مّن فی السَموات = هرآنکه در 
آسمان‌هاست»» فرشتگان هستند و مراد از ساکنان زمین» بندگان مژمن‌اند. به عبارت دیگر واژه‌ی «تسبیح» 
در بخش اول آیه» تسبیح تکوینی نیست. بلکه نیایش فرشتگان در ملکوت و بندگان ممن خداوند را در 
زمین می‌رساند. 

اما در مورد پرندگان, احتمالاً تسبیح تکوینی مراد است که برطبق قوانین طبیعی که خدا در آنها نهاده. 
به پرواز می‌پردازند و چرخ می‌زنند و حرکت می‌کنند. پیروی پرندگان از آن قوانین» درحقیقت اطاعت و 
تسبیح آنها از واضع قوانین» یعنی خداوند است. 

در بخش بعدی آیه اشعار می‌دارد که بندگان مومن می‌دانند که چگونه راه طاعت و جلب رضایت و 
تسبیح خدا را پیش گیرند و پرندگان نیز واقفند که چگونه بر طبق قوانین خدا حرکت کنند و خداوند از 
عملکرد همگان با خبر است. 

به طور کلّی آیه‌ی شریفه در تأکید و تثبیت آیات قبل می‌فرماید که عالم تشریع و تکوین» تجلی‌گاه 
هدایت الهی است و بندگانی دست به نیایش خدا برداشته و پرندگان به هدایت او پرواز می کنند. 
0 و یلم لسوت رارض ول آله الَصیرٌ 
« و فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن خداست و بازگشت (همگان) به سوی اوست » 


۶ سوره‌ی نور ۲۴ بیان معانی در کلام رټانی 


در آیه‌ی فوق» ربوبیّت واحد خدا بر کل جهان هستی بیان شده است. می‌فرماید (نه تنها خدا به همه‌ی افعال 
ِ دارد. بلکه) جهان هستی دراختیار اوست و اعمال بندگان را به عکس‌العمل مناسب می‌رساند. 


۳ 
ت 1 


۴۳ مقر لله یی سَحابّا ثم يولم بيه يته نم یل رکامّا فتری دق يرج من خلله و 
ی ین برد قیْصیب بو من یمام وَیضرفء ڪن من اء يَڪَاد 
سنا بََقه یدب ا 
« (و) آیا ندیدی (توجه نکردی) که خدا ابری را می‌راند سپس اجزایش را گرد می‌آورد. آنگاه آن را 
متراکم می‌سازد؛ پس قطرات باران را می‌بینی که از لا به لای آن (ابر) برون می‌آید؛ و از آسمان از 
کوه‌هایی (از ابر یخ‌زده) که در آنجاست. تگرگی فرو می‌ریزد و آن را به هرکه خواهد می‌رساند و از 
هر که اراده کند بازمی‌دارد؛ نزدیک است درخشش برقش (برق ابر) دیدگان را برباید! » 
آیه‌ی شریفه. نمونه‌ی دیگری از هدایت الهی را در جمادات نشان می‌دهد. می‌فرماید بنگر که چگونه ابرها 
بنا به هدایت و قوانین خدا (از طریق بادها) حرکت کرده و جمع می‌شوند و آنگاه قطعات آنها متراکم گردیده 
قطرات باران از خلالشان می‌بارد و همچنین از کوه‌های احتمالاً از ابرهای متراکم و یخ‌زده در آسمان, تگرگ 
تشکیل می‌گردد و آن تگرگ را خدا به هرکجا اراده کند فرود می‌آورد"" که گاه شکوفه‌های نورسیده‌ی 
درختان و حتّی حیوانات و آدمیان از اصابت تگرک خسارت می‌بینند. 

مقطع آیه نشان می دهد که (گاهی) «برق» درجریان تشکیل باران یا تگرگ پدید می‌آید که جریان مستقلّی از 
ابر نیست و درخحشش صاعقه‌هایش دیدگان را خیره می‌سازد. 

0 لب له اليل رالتهاز نی ذلك لیر لول ابر 

«خدا شب و روز را دگرگون می کند؛ همانا در این (پدیده) برای اهل بصیرت عبرتی است ». 


یعنی خداوند شب و روز را پیایی می‌آورد و تاه در این ید بده‌هاء مایه‌ی عبرت و درس خداشناسی برای 


ین ام رام ی 
كت ِ دابة من کک EE‏ یی ان 
بج يل e ّ Ta‏ 
« و خدا ا از ا yT‏ از امار هر می‌خزند و برخی بر دو پا و 
بعضیشان بر چهار(پا) گام می‌زنند؛ خدا هرآنچه خواهد می آفریند همانا خدا بر همه‌چیز تواناست » 


دراین آیه به جریان هدایت الهی در موجودات زنده اشاره شده است. تصریح دارد که ا شما ر ات 


(۱) - به کتاب «باد و باران در قرآن» اثر مهندس مهدی بازرگان بنگرید. 


آب است و بعضی «آب» را در اینجا به مفهوم «نطفه» دانسته‌اند. چنانکه طبری بر این قول رفته است. زیرا 
بحتی در مورد حیواناتی‌که از طریق تخم‌ریزی کر می شون مسا تشکیل تخم ایجاد نطفه از طریق لقاح 
بوده است. متعاقباً در آیه به اقسام موجودات. از خزندگان و پرندگان (دو پایان) و چهارپایان اشاره شده و 
تنوع موجودات در نظام طبیعت را نشان می‌دهد. 
در مقطع آیه اشاره دارد که تنوّع موجودات در عالّم. حاکی از خواست و قدرت الهی است (و الا چگونه 

ممکن بود از شرایطی یکسان. چنین تنوعی از موجودات سرزند؟). خصوصاً آنکه ترتیب اشاره به 
موجودات. از خزنده به پرنده و سپس پستانداران» ترتیب ویژه‌ای از آنها را نشان می‌دهد. 

(۲۶ مد نت ای میت وال یی من َاء إل صوط مسقيو 
« به تحقیق آیات روشنگری فرو فرستادیم و خدا هرکه را خواهد (و لايق بیند) به راه راست هدایت 
می کند »)۰ 
آیه‌ی فوق بی‌شباهت به آیه‌ی ۳6 سوره نیست که فرمود «همانا ما آیات روشنگر با مثل‌هایی از (احوال) 
کسانی که پیش از شما بودند به سوی شما فرستادیم که موعظه‌ای برای پرهیزکاران است». یس از آن آیه 
تا آیه‌ی 7 وصف هدایت و قدرت خدا در نظام طبیعت آمده و گویی این «وصف» کتابی است که دو 
جلد آن را آیات ۳۶ و ٤٤‏ تشکیل می‌دهد. اما در مقطع آیه‌ی سخن از هدایت خداوند به راه راست به 
میان آمده که تکمیل وصف هدایت او بوده و بندگان لایق را شامل می‌شود. 


ES 


0 وولو ءامتّا باه لول وَطعَتا ت تول فریق مهم من بَعدِ لك وما اتيك بالمژمنیت 
( و می گویند: به خدا و (این) فرستاده ایمان آوردیم و فرمان پرداریم؛ سپس گروهی از ایشان بعد از 
آن (اظهار)» روی برمی‌تابند و آنها اهل ایمان نیستند »» 
به دنبال مقطع آی‌ی قبل که فرمود «خدا هر که را خواهد (و لایق بیند) به راه راست هدایت می کند» در آیه‌ی 
فوق و سه آیه‌ی بعد به کسانی اشاره دارد که لابق هدایت |لهی نیستند. می‌فرماید این‌گونه افراد «صداقت» 
ندارند؛ می گویند مسلمانیم ولی به زبان چیزهایی می‌گویند که در دلشان نیست و اهل ایمان نیستند. 


۲۰و۴۸ دا دغواً إلى له موه لیخگم بَیْتَهم ذا قریق مَنَهُم مُْرضونَ وان ین له ان یأفرا 


« و چون به سوی خدا و رسولش فراخوانده شوند تا میان آنها حکم کند. آنگاه گروهی از آنها اعراض 
می‌کنند » «و اگر حق با آنان باشد. اطاعت کنان سوی او (رسول) می‌آیند! ». 

آیه ناظر به زمینه‌ای در صدر اسلام است. ولی ذکر نام اشخاص در آیه نيامده تا شکل کلی موضوع حفظ 
شود. به طوری که امروزه نیز مصادیق آیه مشاهده می‌شوند. همآنها که هرجا دین به نفع آنان رأی دهد گام 


۸ سوره‌ی نور ۲۴ بیان معانی در کلام رټانی 


به پیش می‌نهند وچون برخلاف میلشان فتوا دهد نمی‌پذیرند! تعلیل این روحیّه درآیه‌ی بعد آمده‌است. 
د.۵ أف فلوبهم ر ام ابو آم انان تیف ا كه سوه بل تیا هم اقفن 
« آیا در دل‌هایشان بیماری است؟ یا به شک افتاده‌اند؟ یا می‌ترسند خدا و رسولش بر آنها ظلمی روا 
دارند؟ (امّا نه) بلکه ایشان خود ظالمانند ». 
آی‌ی شریفه سه امکان در ارتباط با کردار سژال برانگیز افراد موصوف در آیه‌ی قبل مطرح ساخته است. 
ابتدا می‌فرماید «آیا منافقند و سخنشان بیانگر اعتقادشان نیست و دلی بیمار دارند که دوگانگی بین فکر و 
کلام و روحیّه و بیان برایشان پیش آورده است؟» سپس می‌پرسد ام ارتَابُوا = یا به شک افتاده‌اند» و بین 
«درست» و «غلط» به تردید افتاده نمی‌دانند صحیح و ناصحیح کدام است؟ و بالاأخره این که «یا می ترسند که 
خدا و رسولش بر آنها ظلمی روا دارند؟» یعنی شاید علّت آن رفتار و گریز افراد از دين این‌است‌که تصور 
می‌کنند در تدیّن ضرر می‌بینند و رسول - با احکامی‌که از خدا ارائه می‌دهد - به آنها ظلم خواهد کرد و از 
مصالح وحقوقی محروم خواهند ماند؟ و متعاقباً همه‌ی این احتمالات را رد می‌کند که «(امًا نه) بلکه ایشان 
خود ظالمانند» یعنی هیچ‌یک از آن موارد علّت روی‌برتافتن افراد از دين - وقتی درست به آنها عرضه شود - 
نیست. بلکه ستمگری‌ها و خودخواهی‌ها و خودمداری‌هایشان اجازه نمی‌دهد که زير بار حکم حق روند. 
آی‌ی شریفه نمونه‌ای از تجزیه و تحلیل‌های روحی افراد است که قرآن ارائه می‌دهد؛ واقعیّت اشخاص را 
پیش رویشان می‌گذارد تا شاید اصلاح شوند. 


ت صرح تیه صوود ب و و ٩ ٩‏ 2 و ج و ۶ 5 0 ج 
(۵) انما کان قول المَومِنينَ اذا دعوا ال الله و رسوله لبحخکم بيهم ان يقو لوا سمعتا و اطعتا و 

2 قول المژینه ذا دعوا إلى الله و سوه مَحَکم بینهم آن یمَولوا سَیعتا واطعتا و 

اولتيك هم المُمَلِحونَ . 

« خز این نیست که گفتار مؤمنان - چون به سوی خدا و رسولش خوانده شوند تا میانشان داوری کند - 

این است که گویند: شنیدیم و فرمان بُردیم؛ و آنها همان رستگارانند ». 


(۱) - روشن است که منظور از «الله و زسوله = خدا و رسولش» کتاب (قرآن) و سنت می‌باشد. و ضمیر مفرد در 
«یَخْکُم» می‌رساند که اولاً سنت رسول از قرآن جدا نیست و بنابراین اول شرط صخت حدیث این است که 
مغایرتی با آیات قرآن نداشته باشد و ثانیاً اینکه می‌فرماید ذا ذعُوا ی الله و رَسُوله لیخکم بَْنْهُم = زمانی که به 
سوی خدا و رسولش فراخوانده شوند تا میان ایشان حکم کند» (و نفرموده لیْخکما = تا خدا و رسول میانشان حکم 
کنند» و اگر «لیّخکم» را به رسول هم برگردانيم بنا به صدر ايه که ذکر خدا کرده و از رسول نه به عنوان شخص 
بلکه به عنوان پیام‌رسان الهی نام برده) می‌رساند که منظور این است که رسول برطبق حکم خدا حکم می‌کند. نه 
از خود. به عبارت دیگر ایه. برخلاف رویّه‌ی معمول بسیاری از مسلمان‌هاست که به جای «فانون» پیرو «اشخاص» 
می‌شوند و می‌رساند که حکومت و قدرت در اسلام با «قانون» است نه با شخاص» در تأیید این مطلب روایتی از 
امام صادق" هست که می گوید: «یاک آن تنصب رَجُلاً ون الحجة فتصَدقهُ فی کل ما قال = بپرهیز از اینکه مردی را غیر از 


به دنبال آیات قبل در تشریح روحیّه‌ی منافقان در قبال حکم خدا و رسول. در آی‌ی فوق و آیه‌ی بعد به 
روحیّه‌ی مومنان پرداخته نشان می‌دهد که - بر خلاف منافقان - آنها در سود و زیان تابع حکم شرع‌اند و به 
این اعتقاد قلبی رسیده‌اند که احکام الهی؛ نه جور و ظلم, بلکه خير محض است. به عبارت دیگر آیه‌ی فوق 
و آیه‌ی بعد در وصف مژمنان دربرابر آیات 1۸ تا ۵۰ در توصیف منافقان است. آیه‌ی شریفه نشان می دهد 
که مومن برخلاف منافقان فرمانبردار خدا و رسول " در داوری‌هاست و خشیت از خدا و تقوای او را فراموش 
نمی‌کند. در این راستا عبارت «أَنْ یَفُولواسَمغْتَا و أَطْعتّا = گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم». عکس العمل 
مومنان در برابر حکم خدا و رسول است که در واقع می‌گویند «پذيرفتيم و به کار بستیم». به بیان دیگر از 
دیدگاه قرآن» مومن کسی نیست که فقط دین را «قبول» می‌کند. بلکه فراتر رفته «دین» را به اجراء می گذارد 
(و با این توصیف از مؤمن» وضع مسلمانان اسمی در طول تاریخ روشن است). 

۲ وَمّن بطم أللَه ورمولهء وش له ویکفه اتيك هم یوت . 
« و آن کس که از خدا و رسولش فرمان برد و از (نافرمانی) خدا بترسد و در برابر او تقوی پيشه کند. آنان 
همان رستگارانند ». 
شایان تفه است کذ.در ارتاط تا راطافت) دک دا ووشول ری رف اسستاعا «فرشیانی «تفری) میعصم ] 
به خداوند نسبت داده شده است. بنابراین ترس موّمن واقعی فقط از خحداست و هیچ گاه تصور نمی کند که 
اگر مثلاً قسم دروغ به حضرت عباس خورد. ابوالفضل کمرش را می‌شکند! بلکه احساس مسئولیّت مؤمن 
e‏ بیم دارد. 

”۵ رَأَفْسَمُوا باه جَهد يمهم ین آمرتهم يرجن 
لو 
« و به خدا سوگندهای مؤکد خوردند که اگر به آنها فرمان دهی. بی‌شک (برای جهاد با تو) بیرون 
می‌روند؛ بگو: سوگند مخورید. طاعتی پسندیده آورید. به یقین خدا از آنچه می کنید با خبر است » 


ري 
۰ مه 


فل لقنو طاعَة عرو ان له یب" بَا 


۰ 
۳2 


م 


دراین آیه روی سخن مجدداً به منافقان بازگشته است. آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که برای کار نیک قسم 
لازم نیست بلکه باید عمل کرد و خدا را درنظر داشت که از پنهان و آشکار انسان باخبر است. 

عبارت «طاعة معروقهه در آیت مدای موضونی است که عبر آن:حدف: شده است:و قرآن از اینگونه 
ایجازها فراوان دارد. 


ا او 0 ی | ]۶2 > 2 7 مه و ۱۵ سا 
و وَاطيعُوا لول قن ولا ما عَلَيهِ ما يِل وَعَلیکم ما حل وان تطیفو 


هدوا ماع آلرَمول ۷ البلغ امین . 


«بگو: خدا را اطاعت کنید و رسول را فرمان برید؛ پس اگر روی گرداندند. زاین نیست که بر او (رسول) 
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جز آنچه به عهده گرفته وظیفه‌ای نیست و بر شما (نیز) جز آنچه به عهده دارید تکلیفی نیست؛ و اگر از 
او فرمان برید راه‌یافته‌اید و بر فرستاده(ی خدا) جز ابلاغ آشکار (پیام وظیفه‌ای) نباشد». 
روی سخن همچنان با منافقان است. می‌فرماید به جای قول و قسم‌ها(ی توخالی) اخلاص پیشه کنید و 
خدا و رسول را پیروی نمایید و اگر نکردید. رسول " وظیفه‌ای جز ادای رسالت و ابلاغ آشکار پیام ندارد و 
شما هم مسئول اعمال خود هستید. 

آی‌ی شریفه از جمله آیاتی است که به روشنی نشان می‌دهد پیامبر" فقط موظف به ابلاغ پیام و بشارت 
و انذار بوده و هیچ مسئولیّتی درقبال عدم قبول مردم نداشته است. با ابلاغ پیام و عمل به پیام» وظیفه‌ی پیامبر 
تمام بوده است. مردم موظف بوده‌اند که پیام را پذیرفته و به کار بندند و اگر از ایمان و عمل سرباز می‌زده‌انده 
پیامبر " مسئولیّت نداشته تا آنها را وادار کند. 

این کر انات که طا ان در قران تعد اس ضراضا بر اراده و اعتار اسان دالت وارد زرا نه 
روشنی اعلام می‌دارد که هرکس بار اعمال خود را به دوش می‌کشد و پیامبر رسالتی جز ابلاغ پیام هدایت 
ی تاه اش و ای سرد که نانک زان هلاس با ات با سم کل 
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(۵۵) و لیا منوا منکم و ی ی ی وود لین 

کک یتم آي | ای له ك RS‏ دو 
TT )‏ از شما که ایمان yT‏ کردند. وعده داده که قطعاً آنان را - در این 
سرزمین - جانشین (قدرت پیشینیان) سازد؛ چنانکه قبل از آنها پیشینیانشان را جانشین ساخت؛ و دینشان 
را که برای آنها پسندیده است استقرار بخشد و (احوال) ایشان را بعد از خوفشان به امتیّت تبدیل کند 
در حالی که مرا بند گی می کنند و هیچ‌چیز (و کسی) را شریک من نمی گردانند. و هر که پس از آن کفر ورزد 
(یا کفران نعمت کند). پس آنان خود فاسقانند». 
پیرو آیات قبل, در آیه‌ی فوق به کسانی‌که پیروی خدا و رسول کرده ادای وظیفه نمودند» وعده‌ی رسیدن 
به قدرت می‌دهد. چند نکته درباره‌ی آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 
اوّل آنکه منظور از واژه‌ی «آلأْزض» کره‌ی زمین نیست. زیرا الف ولام عهد بر سر کلمه‌ی «أرض» نشان 

می‌دهد که سرزمین خاصّی مورد نظر بوده و این» همان سرزمینی بوده است که مخاطبان وعده -همانها که 
فرمانبرداری خدا و رسول " می‌کرده‌اند - در آن سکونت داشتند. یعنی عربستان؛ و کلمه‌ی «أرض» در قرآن 
به معنی بخشی از زمین نیز آمده امس" جنانکه می‌فرماید «و إن گاذوا یَستفژوتک من الأرض لیْخْرجوک 
مثْها = و همانا نزدیک بود که تو را از آن سرزمین (مکه) از جا به در برند» تا تورا از آن بیرون کنند» (اسراء/ 
۷۹ 
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دوم آنکه آن وعده‌ی الهی نیز تحقّق پیدا کرد و مسلمان‌ها در زمان پیامبر" و سپس در دوران خلفای 
راشدین. جانشین قدرت پیشینیان در آن حطه شدند. بدین‌ترتیب» متکلمین اهل سنت از آیه‌ی شریفه در اثبات 
مشروعیّت حکومت خلفای راشدین استفاده کرده‌اند و می‌گویند بنا به تحمّق وعده‌ی الهی بوده است. اما 
شیعیان معتقدند که آیه‌ی شریفه مربوط به مهدی موعود است که در آینده ظهور کرده و خلافتش را به کل 
کی د کر شش هل تور یه ا ان شوه یف اد یراتفر اس ره 
زمین می‌دانند. درنتیجه از دیدگاه شیعی. تحقّق آیه‌ی شریفه و وعده‌ی الهی, هنوز عملی نشده و معطل 
ظهور مهدی است. 

سوم آنکه پذیرش تفسیر سنی از آیه با محدودیت‌هایی مواجه است. زیرا نمی‌توان دوران بعد از خلفای 
راشدین (دوران بنی‌اميّه و بنی‌عبّاس) را با انحرافاتی که پیش آمد. در مقوله‌ی تحقّق وعده‌ی الهی دانست و 
آیه‌ی شریفه که مخاطبانش در زمان نزول» مؤمنان قریش و امثال آنها بودنده نمی‌تواند عناصری چون معاویه 
و يزيد و سایرین را که دست به جنایات بزرگ زدند دربر گیرد. 

چهارم آنکه رجوع به قرآن نشان می‌دهد که مقصود از «گما اسُتَخْلَّف الَذِينَ منْ لهم = چنانکه قبل 
از آنها پیشینیانشان را جانشین ساخت» مومنان بنی اسرائیل و شخصیّت‌هایی چون داود و سلیمان بوده‌اند 
چنانکه می‌خوانیم: «یا او نا جََلْنَاک خُلیقَة فی الأَرْض = ای داود به راستی ما تو را در آن‌سرزمین 
(فلسطین) خلافت بخشیدیم» (ص ۲1). بنابراین «پیشینیان» که در آیه مورد اشاره قرار گرفته انبیاء و 
شخصیّت‌هایی چون داود ٤‏ و سلیمان ٤‏ بودند که خداوند به آنها نیز نه در کره‌ی أرض» بلکه در همان 
سرزمین خودشان (فلسطین) خلافت بخشید. 

پنجم آنکه عبارت «و لَیْمَکْننْ لهمْ دیتَهم الّذی اتفّی لَهُمْ = و دینشان را که بر آنها پسندیده است 
استقرار بخشد» دنباله‌ی وعده‌ی الهی به مجاهدان مومن صدر اسلام است که دين راستین خداوند. همان 
اسلامی که برای مسلمان‌ها پسندیده شده است (3 رَضیت کم الإسُلام دیا - مانده/۲) پیروز می‌شود. پس از 
پیروزی نیز مسلمان‌ها از دین‌داری خود در هراس نخواهند بود و کسی به خاطر دینش تحقیر و شکنجه 
نخواهد شد (و لَبلَنهمُ من بَعْد خَوَفهِم أَمّ» و روشن است که این شرایط در زمان پیامبر" بعد از فتح مکه 
پیش آمد و در دوران خلفای راشدین تعمیم یافت. 

ششم آنکه این که می‌فرماید «مرا بندگی می کنند و هیچ‌چیز (و کسی) را شریک من نمی‌گردانند» 
درباره‌ی آن دو قول هست: 

(۱) آیه درمقام تعلیل است و می‌فرماید چون خدا را خالصانه عبادت کرده گرد شرک نمی‌گردند. 
خداوند نعمت خلافت را نصییشان خواهد ساخت. 

(۲) «یِعْبَدوتَنی = مرا عبادت می‌کنند» جمله‌ی حالیّه برای ضمیرهایی است که پیش از آن آمده است؛ 
بدین‌معنی که خداوند حکومتی را به مسلمانان مجاهد موّمن وعده می‌دهد که در آن خالصانه خدا را بپرستند 
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و رعب و ترس از بین برود. بنابراین نتیجه‌ی قدرت وحکومت صحیح اسلامی باید همین باشد؛ ایجاد 
محیطی که درآن به جای خوف. امنیّت و به جای خفقان» آزادی و درعوض شرک» توحید نشیند. پس اگر 
در حکومتی این اوصاف نباشد و مردم به جای بندگی خدا و امنیّت و آزادی. در ترس و خفقان بسربرند و 
خرافه و شرک به جای توحید برپا شود. آن حکومت -و لو باعنوان اسلامی - مورد رضای خدا نیست. 

هفتم آنکه در مقطع آیه می‌فرماید «و هرکه پس از آن کفر ورزد یا کفران (نعمت) کند. پس آنان خود 
فاسقانند» و این توضیح همان مطلب است که اگر مسلمان‌ها - بعداز تحقّق وعده‌ی الهی و قرار گرفتن در 
موضع قدرت وحکومت - محیطی آکنده از خوف و خرافه و خفقان به جای امنیّت وتوحید وآزادی به پا 
سازند. از فرمان خدا خارج شده‌اند. 


۳ 
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(تاکیدهای عبادی و تربیتی) 


مه وَأَقِيمُوا الصَلَةَ وَءَائُوا الوگ ویو لول للم روت 

«و نماز را به پا دارید و زکات دهید و رسول را فرمان برید؛ ِ مورد رحمت (خدا) قرار گیرید ». 

به دنبال آیه‌ی قبل که مؤمنان را به ایمان وعمل صالح برای رسیدن به قدرت فراخواند" " در آیه‌ی فوق راه 
دستیابی به ایمان و عمل صالح را به اجمال توضیح داده است. خطاب به مسلمان‌ها می‌فرماید اگر می‌خواهید 
اهل ایمان و عمل صالح بوده وعده‌ی خدا در مورد رسیدن به قدرت درباره‌ی شما تحقّق یابد (آیه‌ی قبل) 
رابطه‌ی خود را با خدا وخلق -با تمسّک به نماز (نمازی که به درستی ادا شود) و زکات - حفظ کنید."" البته 
ایمان و عمل صالح در نماز و زکات خلاصه نمی‌شود و این دو امر به صورت ذکر خاص قبل از عام 
(أطيغُوا الرَسُولّ) آمده ا وی و و در آیه‌ی ٤١‏ سوره‌ی حج است که می‌فرماید «أَلذینَ إِنْ 
نام فی الأَرْض أَقَامُوا السَلاة و توا الرَگاة و أَمَرُوا پالْمَغْرُوف و َهَوْا عَن الْمُنْگر = همآنان (مؤمنان) که 
اگر در (این) سرزمین تمکین (و قدرت)شان دهیم» نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و به کارهای نیک 
فان دام ان EE‏ دار هم دی این اراط عظی Sa E‏ ال تیان و 


ف لاسا ی قروا عجري ف الأرض وَمَأَُم آلتاز لیف التصیر . 

« (هرگز) مپندار کسانی‌که کافر شدند عاجز کننده(ی خدا) در این سرزمین توانند بود؛ و جایگاهشان 
آتش است و به راستی بد باز گشتگاهی است ». 

الف و لام بر سر واژه‌ی «أْْض» در آیه به سرزمین خاص (عربستان) اشاره دارد؛ هرچند مدلول آیه -از این 
جهت که هیچ کجا کسی نمی‌تواند مانع خداوند از عقوبتش گردد - کلّی است. ولی بنا به سیاق آیات به نظر 
می‌رسد که با آیه‌ی فوق» خداوند در واقع وعده‌ی «خلافت» به مؤمنان را در آیه‌ی ۵۵ تحکیم بخشیده است. 
می‌فرماید اراده‌ی خدا در این سرزمین» بر غلبه‌ی ممنان تعلق گرفته است و کافران نمی‌توانند از دایره‌ی 
قدرت خدا بگریزند. آنها مغلوب شده و به دوزخ می‌روند. 


 )۱(‏ جالب است که برخلاف تفگر عمومی که معمولاً هقذرت نظامی» راه رسیدن به قدرت در نظر گرفته می‌شود. 
قرآن برعکس «ایمان و عمل صالح» را مبنای وصول به این هدف معرفی می‌کند. 
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بتایْها ی منوا لیذ لیذ نکم لین مَلَگٿ یسم والزین ل یلا الم ِن لت لت 
تن قلح جر وشن تاج تن ی وَمِن بَعْدِ صَلَوة آلمماء لت 
ورب و و لا عليه جُتاځ بل طوفون علیسم بغشسنم عل َع 
کدلك یبن له کم الات رَاَللَهُ ليم حَکيمْ. 
« ای 9 ایمان آوردید! آنها که مملوک (تحت اختیار) شمایند و کسانی از شما که به (سن) بلوع 
نرسیده‌اند. باید درسه نوبت (برای ورود بر خلوت شما) از شما اجازه گیرند: پیش از نماز سپیده‌دم و 
هنگامی از نیمروز که حامه‌هایتان را (برای استراحت) وامی‌گذارید و بعد از نماز عشاء؛ سه موقعیّتی که 
برایتان اوقات خلوت است؛ در غیر از این (اوقات) بر شما و بر آنان گناهی نیست (که بی‌اجازه وارد شونده 
زیرا) آنان گرد شما می‌چرخند و بعضی از شما بر بعضی (وارد می‌شوید) این‌چنین خدا آیاتش را برای 
شما بیان می کند و خدا دانا و حکیم است » 
آیات سوره» پس‌از آنکه درباره‌ی بی‌عفتی سخن گفت و مسائل مربوط به تهمت زنا و حجاب و عدم ورود 
به خانه‌ها را بدون اجازه‌ی صاحبخانه و این قبیل امور - که همگی خطرات تجاوزات و بی‌حرمتی‌ها را 
گوشرد فی کند - ادا ورد و سیس که سلسله انات هدای را بیان کرد.و هدایت کوک و تشریعی دا 
را در زمین و آسمان وموجودات مختلف نشان داد و از هدایت‌نیافتگان و منافقان انتقاد کرد اینک مجدداً به 
سخن اوّل بازگشته و دنباله‌ی احکام مربوط به عفت‌گزینی در خانواده‌ها را شرح می‌دهد. 
منظور از «ألّذِیَ مت أَيْمَانْكُمٌ = آنان که دستهای شما مالک شده است» آسترای جنگی می‌باشند که به 
خدمتکاری در خانه‌ها گماشته شده بودند. می‌فرماید افراد تحت اختیار و اطفال نابالغ؛ بايد در سه موقع 
(بعد از نماز صبح» بعد از ظهرها و بعد از نماز عشاء) - که معمولاً مواقع استراحت است - برای ورود به 
خلوت زن و شوهر اجازه گيرند. این آیه درس ادب و عقت به عرب‌های ۱۶۰۰ سال پیش و به بسیاری در 
دنیای امروز می‌دهد. از جهتی‌هم ممکن است آیه را «ٍرشادی» درنظر گرفت. بدین‌معنی که اگر شخصی به 
فرزندان و خدمتکاران خود چنان تعلیمی ندهد. امّا ضمناً مراقب باشد که هیچ‌گاه آنها او را درحال خلوت با 
همسرش نبینند. گناهی نکرده است. ولی اگر شخص در آن تعالیم کوتاهی کرده و مراقبتی هم در آن جهات 
نداشت» به طوری که اطفال یا خدمتکاران سرزده بر او و همسرش در شرایط خلوت وارد شده ناظر منظره‌ی 
نامناسبی بودند گناه کرده است؛ و بهتر است ظاهر آیه را حفظ کرده و آموزش فرزندان و خدمتکاران را رعایت 
نمود. 
بخش بعدی آیه تصریح دارد که غیراز مواقع سه گانه‌ی کون فوق - در مواقع دیگر- اجازه‌ی خدمتکاران 
و اطفال برای ورود به حلوت زن و شوهر لازم نیست و زوجین در غیر از آن اوقات باید مواظبت کنند تا در 
شرایطی نباشند که اگر کسی سرزده بر آنها وارد شد؛ منظره‌ی نایسندی از خود جلوه دهند. 
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مقطع آیه مشعر بر آن است که این نصایح و دستورات» از مبدأً علم و حکمت عالم با توجه به مصالح 

اسانها ضادو شاه اشت: 

١ه‏ رذع لاطقل منسکم الم فلیسکتیشا گا عفدن الذي ين یلم گت ت یبن الله 
کم عاو له غلبم حکيم 
«و چون اطفالتان به بلوغ رسیدند. باید (برای ورود بر شما) مانند کسانی که پیش از آنها اجازه می‌گرفتند. 
کسب احازه کنند؛ بدیسان خدا آیاتش را برای شما بیان می‌دارد و خدا دانا و حکیم است » 
این آیه» عطف به آیات ۲۸ و۲۷ و آیه‌ی۵۸ سوره است که به همگان گفت برای ورود به خانه‌های یکدیگر 
باید ابتدا از ساکنان اجازه بگیرند. سپس ذکر مملوکان و افراد نابالغ را نمود که بیشتر در خانه هستند و باید 
O E‏ تا دی طسوت رای N‏ 
آنها نیز اجازه بگیرند. به نظر ماء قید «منْ قَْلهمْ» در آیه ناظر به افراد عادی می‌باشد (که ذکر اجازه گرفتن 
ایشان در آیات۲۸و ۲۷ گذشت). چنانکه طبری نیز بر این قول رفته و می‌گوید حکم فرزندان بالغ مانند افراد 
عادی است که درهرصورت نباید بی‌اجازه وارد اطاق یا خانه‌ی کسی شوند. در مقطع این ايه نیز به مانند 
آیه‌ی قبل» تصریح شده که خداوند مصالح انسان را در انشاء این احکام درنظر گرفته است. 


»و اوعد ین آلْتاه آي ليزجو نات یش عَلَبهنّ متاخ آن يَصَعَنَ یيابهن عير 
بر جت بريكة و وآن یتمه خر له وال میم شه عل 


« و بر بازنشستگان از زنان که اميد زناشویی ندارند. گناهی نیست که پوشش (فراسان) خود را 
واگذارند. بی آنکه زینتی را آشکار کنند؛ و اگر عت ورزند برایشان بهتر است و خدا شنوا (به گفتارها) 
و با خبر(از کردارها) است ». 

منظوراز «ثیاب» در آیه‌ی شریفه - بنا به آنچه که در تفاسیر آمده - ردایی است که بالای جامه می‌پوشند. 
مانند روسری يا مقنعه. آیه‌ی شریفه می‌فرماید زنان فرتوت و مأیوس از ازدواج می‌توانند - بدون آنکه 
زینت‌آرایی کنند - روسری را از حجاب خود حذف نمایند. هرچند متعاقباً تذکّر می‌دهد که اگر حفظ وقار 
کرده و روسری را هم نگهدارند برایشان بهتر است. به عبارت دیگر روسری سرکردن زنی که اميد ازدواج 
ندارد مستحب است و به مانند دختران و زنان جوان واچب نیست. در مقطع آیه E‏ شده که خداوند 
از احوال و نیّات همگان با خبر است و همه‌ی سخنان را می‌شنود و اگر زنان در اموری چون گفتار و رفتار 
حفظ عفّت نکنند -هرچند حجاب ظاهری را حفظ نموده باشند - از آگاهی خدا دور نخواهد ماند. 


وو م 


(۶۱) له عل لاغ عرج ولاعل | ۱ 
لوا ین ببُویم أو نوت پم أو بو أو نر Sa‏ أو بت 
احَواد ا و او ین توس یرت د ا 


۳.۶ سوره‌ی نور ۲۴ بیان معانی در کلام رتانی 


مقا دبیم یس لیم جتام آن تا ڪلوا أ جییعا آز اعاتا ذا كلم 
بثو تما غ أشي ت ية ین عند له ا لك یبن له لَڪُم یت 
ملسم تفولوق 
«بر کور حرجی نیست و نه بر لنگ گناهی و نه بر مریض باکی و نه بر خودتان. که از (متاع داخل) 
خانه‌هایتان بخورید یا از خانه‌های پدرانتان یا خانه‌های مادرانتان یا خانه‌های برادرانتان یا خانه‌های 
خواهرانتان یا خانه‌های عموهایتان یا خانه‌های عمه‌هایتان یا خانه‌های دایی‌هایتان یا خانه‌های خاله‌هایتان 
یا آن (خانه‌هایی) که کلیدهایش را در اختیار دارید یا (خانه‌ی) دوستتان؛ (همچنین) بر شما گناهی نیست 
که دستجمعی یا پراکنده (غذا بخورید)» پس چون به خانه‌هایی داخل شدید بر خودی‌هایتان سلام گویید 
که درودی مبارک و پاکیزه از سوی خداست؛ این‌چنین خدا آیاتش را بر شما توضیح می‌دهد باشد که 
خرد ورزید ». 
آی‌ی شریفه در تعقیب موضوع آداب ورود به خانه‌ها و حفظ حرمت‌هاست. بخش اول آیه می‌فرماید 
اشکالی در غذا خوردن با کور و لنگ و افراد مریض نیست. البته بدون آگاهی از رسوم عربهای زمان. درک 
درست آیه مشکل می‌شود. تفسیر طبری توضیح می‌دهد که در جاهلیّت» اشخاص سالم با افراد کور یا 
لنگ و یا مریض, بر سر یک سفره نمی‌نشستند و آیه‌ی شریفه دستور به ترک این رسم ناستوده می‌دهد. به علاوه 
نوشته‌اند که چون خداوند در سوره‌ی نساء آیه‌ی۲۹ دستور فرمود که: «اموال یکدیگر را به باطل مخورید» 
برخحی از استفاده در مورد اموال خویشان نزدیک خود نیز پرهیز می‌نمودند از این‌رو بخش بعدی آیه‌ی 
شریفه تکلفات بی‌مورد را برمی‌دارد. می‌فرماید بر افراد باکی نیست که چون به خانه‌ی خویشان نزدیک 
ودوستانشان می‌روند» از درون خانه غذایی برداشته وبخورند» ولو احیاناً در آن لحظه‌ی به خحصوص؛» 
صاحبخانه حضور نداشته باشد. همین‌طور درمورد اشخاصی که همه با هم در یک خانه زندگی می‌کنند -و 
نیز به طور کی - گناهی نیست که افراد به تنهایی غذا خورند یا دستجمعی. همچنین در ارتباط با خانه‌ای که 
به شخصی سپرده شده است. غذا خوردن او از آنجا بلااشکال است. آیه می‌فرماید وساوس در این گونه امور 
تکافات شماست و کا سس به رل غرب و خات. فقط الاداب دوو ن ادات دوست وبا گر 
ساقط می‌شود؛. به علاوه در آیه‌ی شریفه توصیه به سلام کردن در ابتدای ورود به خانه‌ها شده و بدین ترتیب 
خداوند فرمان می‌دهد که بندگان با سخن خير باهم برخورد کنند. در مقطع آیه تصریح گردیده که این 
۰ مطابق حکم عقل است و عرب جاهلی که چه بسا راه و رسم‌های به حصوصی در این موارد از خود 
پیش آورده بود. در واقع از عقل خویش پیروی نمی کرد. 
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وم زک زیت را هه مه عل آمر جایع لماح 


(2۳) 


(۶۴) 


جزء ۱/۸ سوره‌ی نور ۳۴ ۳۰۷ 
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الذ منوت اولتيك د ق باللّه و ے فاد أَسَحَعْدَوکَ لبعض 
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۳3 و 
۳ 2 ۰*۱۶ ۹ ۵ ع 4 # د ۶۱ و هار 
E‏ 7 آوردند و چون بر سر کاری عمومی با 
او (رسول) همراه بودند. تا از وی احازت نطلبند نروند؛ همانا افرادی‌که از تو اجازه می‌خواهند آنها 
کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان دارند (نه آنها که بی‌اجازه محل را ترک می‌گویند) پس چون از 
تو برای بعضی کارهایشان رخصت خواستند. به هرکس از آنها که خواستی (و مصلحت دیدی) اجازه 
ده و از خدا برایشان آمرزش خواه. به راستی خداوند آمرزنده و مهربان است » 
اين‌گونه آیات قرآن» درس ادب است. به خصوص به عربهای ۱۶۰۰ سال پیش که اهل رعایت چنان نکاتی 
نبودند» احلاق و آداب اجتماعی می‌آموزد. می‌فرماید وقتی بزرگی چون پیامبر درحال مشورت گروهی و 
امثال اینهاست. نباید افراد برخاسته و بی‌اجازه ترک محل کنند. مگر آنکه معذور باشند و در این‌صورت از 
پیامبر " بخواهند که به آنها اجازه داده برایشان از حدا عذر تقصیر بطلبد تا کارشان بی‌اعتنایی به دین تلفّی 
نگردد. 
1 ۶۳ ا 2۱7 9 م 0 ك 9 و e‏ 
جعلوا دعاء الول تم گذعاء بفصم بفَا قد یَِلَم ال 2 الذ ین لاون منم 
ادا قیخدر ادي بالفون عَن آمرید آن يم فت و يُصِيبَهَُ عَدَابُ لیم . 


ا کرت (و عطاب)رسول رام شود حون دفر ت ها ی که یر او شما اه می( کرام کت داد 
به تحقیق خدا کسانی از شما را که در پشت دیگران پناه حسته و مخفیانه می‌روند. می‌شناسد؛ د پس آنها 


مسلا 


که برخلاف امر رسول رفتار می کنند. باید برحذر باشند از این که فتنه‌ای یا عذابی دردناک به ایشان 
رسد ۰4 

واژه‌ی «ذعاء» در این آیه به معنی «دعوت» است. می‌فرماید فراخوانی رسول را در بین خود -برای امری که 
لازم به همدلی و همکاری است - همانند دعوت‌هایی که از یکدگر می‌کنید ندانید؛ و افراد دست به 
فریبکاری هم نزنند که بخواهند در پشت یکدگر پنهان شده يا با استفاده از شلوغی جلسه به صورتی که 
وف بر احوال همگان است و آنها که با فرمان رسول مخالفت 
مزلم دی مر کی اف مس کت ر کم اه باعلا هد البته کون وم شین ما یت که یه 
امری برای همدلی یا همکاری فرمان دهد. ولی فرامین دینی او بنا به قرآن پابرجاست و آیه‌ی شریفه در 
قاط امرس که تسس هد که اتخر ای رمان ی زسرل واغت است و مال نا اس خی سای * 


عقوبت دارد. 
الا إن له ما ف أَلسَّموّت الاش فا م ما آنثم عا یه ریم ُرْجَعُوَ له يمهم > وس ور و پم ل 


۲۰۸ سوره‌ی نور ۲۴ بیان معانی در کلام رتانی 


« آگاه باشید که آنجه در آسمان‌ها و زمین است از آن خداست. بی‌تردید خدا احوالی را که در آن بسر 
می‌برید می‌داند و روزی که (خلق) به سوی او بازگردانده می‌شوند. آنها را از آنچه می‌کرده‌اند خبر 
خواهد داد و خداوند به همه جیز داناست ». 

در آخرین آیه‌ی سوره با ذکر مالکیّت پروردگار بر جهان هستیء نظارت خدا بر افراد مذکور در آیه‌ی قبل را 
به همه‌ی افراد بشر در تمامی احوال. تعمیم داده است. می‌فرماید هرآنچه در هستی است از آن حداست و 
هی سل زو SO EAS ESE‏ موه این رز تفارش 
رفتار خلق با خبر بوده و عکس‌العمل کارهایشان را به طور کامل - در رستاخیز عالم - به آنها می‌رساند. 


